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 ! جنبش کردستان له درادامه فعاليت کومه

  !   پيشگفتار 

  مردمجنبش    از  تلاش نمودم تا با انعكاس روز شمار شانزده ماه   تنها سنگر بازمانده از قيامكتاب  ر  د
بر سر راه   حاكم  مشكلات و موانع  حضور وسيع و فعال مردم كردستان، نقاط قوت و ضعف و  كردستان

  .بنمايش بگذارم آنراراه  ێهجنبش و ادام
  كردستان پي برد.  وضوع اساسي در روند جنبش مردمها بخوبي ميتوان به دو مدر آن نوشته 

اقدامات فضاي  ايران  اندكاران حكومتدست  در  اراده  اسلامي  و  تايتصميم  داشت  وجود  قاطع  بهر    ي 
ادامه  و   كردستان را تضعيف  احزاب  ي جنبش كردستان را سركوب،قيمت به قبول هژموني  دم را  مر  در 

  . ندنك مجبور ايران اسلامي ن وسطائي حكومتوارتجاعي و قر جهنمي،
له كومه  و در راس آنها  كردستان  از جانب احزاب فعال در،  كردستانجنبش    دخيل در  اوضاع  فضا ودر  

 اي كارسازمبارزه در رابطه با مناسب   تاكتيكهاي عدم  گي و برنامهبي  از يكطرف شاهد ما، و حزب دمكرات
و  ايران  اسلامي  ي حكومتعليه وحشيگريها ديگر  بوديم  به ويژگيها و خواستگاههاي توجه    با   از طرف 

و تقابل جدي    جهت  در  اين احزاب  اقداماتو    شتت و اختلافات جديتفضاي    ،خاص هر يك از احزاب
 جانبه نقطه مقابل بخوبي نمايان و آشكار بود. تضعيف همه

به شراي بر جنبشط  با توجه  احوال حاكم  اوضاع و  روند جنبش  كردستان من تلاش خوا  و  هم نمود 
بر عمده شهرهاي كردستان، تا مقطع   ايران  اسلامي  مقطع تسلط هژموني جهنمي حكومتكردستان را از  

را   ١3٦3ششم بهمن  تا    ١3٥٩ماه سال    يعني از خرداد  له و حزب دمكرات،جنگ سراسري كومه   شروع
جانبدارانه با    و  فكري  دور از نقطه نظرهاي فردي، گروهي،به تصوير بكشم. اميد است بتوانم اين مهم را ب 

  كردستان را به نتيجه برسانم. ها و موانع موجود در جنبشلفه توضيح تك به تك مو
اين نوشته ها عمدتا در رابطه با مشاهدات و تجارب من در رابطه با مناطق فعاليتم كه همانا گر چه 

كردستان است، متمرگز گرديده، اما اميدوارم ساير دوستان و افرادي كه در ديگر مناطق منطقة جنوب  
و داراي تجاربي گرانبها هستند، در رابطه با دكومنت   فعاليت كرده  "لاتروژهه"  ١روژهلات    كردستان

انتقال تجارب و كمك به تقويت   ثبت و  كردن فعاليتها و خاطرات خود كه همانا تنها امكان موجود در
     باشد، كوشا باشند. مي حافظه تاريخي مردم كردستان

  لازم به يادآوري است كه: 
اورامان و شروع   یهدر منطق  له و حزب دمكراتيعني آغاز درگيريهاي كومه  ١3٦3م بهمن  از مقطع شش

 ارديبهشت  و افول جدي جنبش كردستان در   زب دمكراتله و حتا فروپاشي كومهجنگ سراسري    هو ادام
 .امتحرير در آورده يه به تفصيل و با اسناد مربوطه، در كتاب رقابت كور به رشت ،را ١3٧٠سال 
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  !  خروج از شهر سنندج و فضای حاکم بر جنبش

شروع به تقسيم و سازماندهي    لهكومه   شهر سنندج مسئولين  افراد فعال از  پيشمرگان و  بعد از خروج
فعاليت   يهي كه خواهان ادامافراد  .له بودندان و افرادي نمودند، كه بلحاظ فكري وابسته به كومه پيشمرگ

همراه   رو و سارال نمودند. من خودسازماندهي و راهي مناطق ژاوه واحد در تشكيلات علني بودند، در دو 
ديگر با فرماندهي صلاح گلچيني    و واحد  ارال شدمس  يهبفرماندهي كاك شوان راهي منطق  با واحدي

علني را   افرادي كه قصد پيشمرگ شدن و فعاليت در تشكيلات  از  آن دسته  رو شد.ژاوه   يراهي منطقه
  به شهرهاي ديگر ايران بروند.  كامياران  يهبعدا از مسير منطق  رو شدند تا ژاوه  يهمنطق  راهي   نيز  نداشتند

ني كه در رابطه با جنبش فعال بودند  زنان و دخترا  تعدادي از  .شهر مهاباد شدند  اي ديگر نيز راهي دسته 
بود،   و از شهر و   بدلايل  شناسايي آنها حتمي  واقع    راهي شهر مهاباد شدند.   امنيتي ناچار به خروج  در 

  . نداشت زنان در تشكيلات علني  فعاليت يه آلترناتيوي براي ادام برنامه و  هيچ در اين مقطع لهكومه
وارد  در روزهاي اول جرائت    دريافت اطلاعات مربوط به خروج پيشمرگان از شهر،  نيروهاي رژيم با وجود

جاشها كم كم و با احتياط به شهر وارد و  ي يراهنما شدن به شهر را نداشتند. آنها بعد از مدتي با كمك و
فعالانه   مواضع خود در درون شهر سنندج نمودند. پاسداران و مزدوران محلي سپساستحكام    شروع به

در مبارزه عليه حكومت اسلامي و جنگ كساني كه    افراد و خانواده  و شتمگردي، دستگيري، ضرب  خانه  به
پربودند  فعال  سنندج   بود و اختد،  ترس و مرگ در درون شهر حاكم  ارعاب،  از ترس   ند. فضاي  مردم 

  بود.  امنامنيتي و نا بشدت نظامي، اي شهرفض ، شدندهاي خود خارج نميسداران از خانهپا
تشكيلاتمركزي كومه  يه كميت محلي  با مسئولين  ارتباطي  مناطق جنوبي  ،له  در  .  نداشت  مخصوصا 

عمده افراد   كردند.را در روستاها سپري ميروزها را در كوهها و شبها    ديد،ج  در شرايطي  اينك  پيشمرگان
 تحمل زندگي سخت در مادگي  آ  آنها،  و تعداد زيادي از  انان شهرهاي كردستان بودنداين واحدها از جو

اي يا شروع مذاكره  و   يرات سريع به نفع جنبشيط موجود را نداشتند. بسياري از اين افراد در انتظار تغشراي
اشتند امري كه محتمل نبود و  دگشت پيروزمندانه به شهرها  را  و بازو شايد تصرف مجدد شهرها و    ديگر

و به   واحدها جدا گشته  نفراتي از  و هر روزاز دست دادند    را  سخت  طشراي   اين افراد تحمل  بمرور زمان
  كردند. و پر خطر را شروع   يك زندگي مخفي ساير شهرهاي ايران رفتند و

 نيز بسادگي قابل تحمل و راحت نبود.   مبارزه داشتند  يه زندگي براي آنهايي كه تصميم قاطع در ادام
عليه حكومت اسلامي فضاي سردرگمي    عدم برنامه روشن و منطبق با شرايط جديد براي پيشبرد مبارزه

پش در نمو شبراي رشد و    خيلي زود وضعيت  مزيد بر علت شد و  كمبود امكانات بهداشتيرا ايجاد و  
ناميمون   يهت اين پديدشروع خارش پوس  از شهرها آمده بودند، با  كه  د. افرادي لابلاي درز لباسها مهيا ش 

با   بردند و با غذايي ناچيز، معمولا نانسر ميروزها در خارج روستاها برا تجربه كردند. پيشمرگان معمولا 
وع تاريكي هوا به روستاها ميرفتند و در منازل اهالي روستا ميتوانستند  با شر  و   كردندسر مي  يك ليوان دوغ

و   نان  با  را  و   شام  مواردي  ماست  در  و  زمينيس  كره  پيشمرگان  يب  از چند ساعت   صرف كنند.  بعد 
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 بدون   در هواي سرد كوهستانرا معمولا    رفتند و شباستراحت مجدادا به كوههاي اطراف منطقه مي
  خوابيدند. بسيار كم مي معمولا كردند و ي سر ميگرم لباس   و هيچگونه پوششهمراه داشتن 

نمي  روستاها  مردم دريغ  كردستان  پيشمرگان  به  كمك  براي  داشتند  توان  در  كه  آنچه  و هر  كردند 
ي  ي امردم روستاه   اكثريت  واقعيت اين بود كه.  دادنددر اختيار پيشمرگان قرار مي  را  خود  امكاناتي   ينبيشتر

  ردند. بمي بسر ينامناسب در شرايطي بلحاظ مالي  و فقيربسيار ما در آنجا فعال بوديم  كه 
آن چند   با تكيه بر  و معمولا  احدهاي پارتيزاني بودند فاقد تجربه لازم در هدايت و  له خودمسئولين كومه 

فعاليت   "نيشتمانیتیלکیه  "  ي كردستانميهن  بش اول همراه با پيشمرگان اتحاديةكه در جن  ماهي
از   مناطقي در    كردستان عراق واقع پيشمرگان  كردند. در  فعاليتهاي آنها را كپي مي  يهشيو  داشتند، عينا

قرار   عراق   وهاي ارتش بعث نيرتحت تسلط  و    تمامي مليتاريزهب  آن مناطقشتند، كه  فعاليت دا  كردستان
داراي تجاربي غني و طولاني در تقابل با مبارزات پارتيزاني    وار بعث عراق.نيروهاي ارتش خونخ  داشت.

در درون شهرها    بسيار كم تجربه و هنوز  آنمقطع نيروهاي رژيم اسلاميدر  اما    بودند.  ١باشور   پيشمرگان
 بر كردستان  حاكم  با وضعيت  پيشمرگان باشور  كار  يتاكتيكها و شيو  كپي كردن در واقع  و ،  مستقر بودند

  منطبق نبود.   لاتروژهه 
اتومبيلها براي كنترل  را  و يبراي مثال روزي ما  عازم شهرهاي ديواندره و سقز  از شهر سنندج  ي كه 

خانه ي بزرك بود و حتي چند قهوهيآباد كه روستا بلعكس در رفت و آمد بودند به نزديكي روستاي حسين 
براي اطراق مسافران در آنجا بود، فرستادند. بعد از كنترل تعداد زيادي از اتومبيلها، ما كه بسيار گرسنه 

ي بخوريم، اما از نان و ماست يبوديم تا ساعت دو بعدازظهر منتظر بوديم تا شايد نان و ماستي برسد و غذا
اينكه حسين نبود. با وجود  با گشادهي وستاآباد رخبري  بود و مردم  بزرگ  غذا  يروي  بما  بودند  ي حاضر 

خانه رفته و غذا تهيه نمائيم ولي  يشنهاد دادم تا به قهوهبدهند و يا خود من چندين بار به مسئول واحد پ 
او قبول نكرد و مداوم تكرار ميكرد كه ما روزهاي متوالي را با كمي نان و يك ليوان دوغ براي دو نفر سر 

نيز نميكرده زده    "بورژواي متزلزلخورده"مارك    ا بلافاصله به ما توانستيم زياد اصرار كنيم زيرايم. ما 
عدم تجارب   يهنشاندهند ه خود  اين نمون  . بلاخره حدود ساعت پنج بعدازظهر نان و ماست رسيد.شدمي

كومهكافي   برايمسئولين  پرجمعيت  له،  مناطق  در  كه   ترفعاليت  اقدامي  بود.  شهرها  به  نزديكتر   و 
      تر نمايدتر و كم مشكلله موثر و در ضمن فعاليت را نيز براي پيشمرگان سادهكومه رشدتوانست در مي

بافت   با  پيشمرگان  اكثريت  داشتن  ودر فعاليتهاي حزبي    تجارب بيشتر  بدليل  ب دمكراتحزمسئولين  
تر پرجمعيت   تر ووسيع  در مناطقي  فعاليت خود را اكثرا  ،روستايي  در مناطق  ندگيز  به  ييي و آشنايروستا

ان در رفت و  به شهرهاي بزرك اير  كه  مرداني  نزديكتر به شهرها با بافت جمعيتي كارگري و   در ضمن  و
كمتري داشتند  مشكلات  بمراتب بهتر بسر ميبردند و    و وضعيتي   در شرايطآنها    كردند. آمد بودند، انتخاب  

  نمود. تر ميتر و عملياي پيشمرگان آنها سادهفعاليت را بر يهكار به خودي خود ادام يهو اين شيو
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درك غلط و ناقص   كم تجربه و در فضاي  و همچنين مركزيت حزب دمكرات  لهزي كومه مرك  یهكميت
برنامه بي  ت درست و واقعي از عملكردهاي حكومت اسلاميبا عدم شناخجنبش بودند. آنها    از  اين مرحله  از

انند جنبش اول در توان هممي  در اين مرحله از جنبش  ،ردند كهكفكر مي  اساسا  و سر در گم بودند و
درون كوتاه با عملياتهاي نظامي در خارج شهرها و تظاهرات و اعتصابات مردمي در    مدت زماني نسبتا

  ير داد.يتغ كردستان و اوضاع را بنفع جنبش نشيني نمودشهرها رژيم را وادار به عقب
هاي جدي،  برنامهبا بكارگيري تمامي امكانات و توانائيها خود  اسلامي اندركاران حكومتدر مقابل دست
  . ندداشت ،كردستان  در جهت به تعطيل كشانيدن جنبش اتژيكيدراز مدت و استر

دانستند چكار نمي  ،درگمبرنامه و سرط  جديد بيشراي  نيز در حال و هواي  لهكومه  ييمسئولين منطقه 
همچنانكه در كتاب تنها سنگر بازمانده    له بودند.مركزي كومه  يه هاي كميتند و شايد منتظر برنامهبايد كن
عضو هيئت   "رووس مهحه"له حسين مرادبيگي  ي كومهيبه تفصيل نوشتم، بلاخره هيئت اجرا  از قيام

له از او با مسئولين كومه  .د افرستله را به اطراف شهر سنندج  نيروهاي پيشمرگ كومه يهدي و فرمان ياجرا
هاي جدي براي حمله به شهر بانه جمله كاك شوان ملاقات نمود، اما با وجود اينكه رژيم اسلامي برنامه

  و اساسا  برنامهسور خود بيمهحه  در پادگان و منطقه را داشت،و نجات پادگان شهر از سقوط و استقرار  
ج و مريوان از شهر سنند  بود كه كارگيري جدي پيشمرگانيفاقد توانائي لازم در رهبري و سازماندهي و ب

  بودند.  "ولهجه"  برنامه در روستاهاي منطقه در گشت سياسي بي خارج شده و تقريبا
نيروهاي حكومت   ١3٥٩  ندي در تاريخ ششم خرداد ماه ، اما بعد از چبانه برگشت  يه ور به منطقوسمهحه 

  .ند ديگردد را حاكم و در شهر بانه مستقر جهنمي خو يهاسلامي سلط
 ها هنوز فاوت كه آنبا اين ت  ،له نداشتندكومه   حزب دمكرات اوضاعي بهتر از رهبرانرهبران    ،در اين رابطه

اي پيشنهادي در چهارچوب طرح شش ماده  و رسيدن به توافقاتي   در توهم رحمتهاي آتي حكومت اسلامي 
  اي صورت بگيرد.شايد در جهت تغيير اوضاع معجزه بودند تا و منتظر اميدوار . آنها خود بودند

در   عيد بفرماندهي كاك شوانبنام لق شهيد س  فرهتقريبا دويست تا دويست و پنجاه نمن در واحدي  
واحد جدا  از  م. بعد مدت كوتاهي هر روز چند نفر صف پيشمرگان را ترك و روستاهاي منطقه سارال بود

امنيت واحدها در در غروب يكي از اين روزها كاك شوان واحدي ده نفره را در جهت تامين    .شدندمي
در نزديكي روستاي باينچو فرستاد. اين كوه بسيار بلند و در   "غناغسه"  منطقه به ارتفاعات صغناغ 

كوه پائين از    كننده، در صبحدم هنگامي كه پيشمرگان  شبها بسيار سرد بود. با توجه به نبود امكانات گرم
از سرما كبود شده و در همان صبح چند نفر از آنها تصميم گرفتند تا به شهرهاي ديگر   همگي   ،آمدند 

به كردستان   بعدا   ير وضعيت يتغ  اميدوار به  و   نزد اقوام و آشنايانشان مخفي كنند ايران رفته خود را مدتي  
هايم در موقع ترك واحد، تفنگ برنو بود كه، يكي از همسايه  و فضا  تحليل  باز گردند. در حال و هواي اين

ير اوضاع و بازگشت يدر موقع تغ  كه از برنو من خوب نكهداري كن و  كردسپرد و سفارش  خود را به من  
  . شهر آنرا به من باز گردانبه 

خليفه  در   روستاي  در  خردادماه  و  كاك  "رخانته֪يفهخه "  رخانتششم  براي شوان  را  ما  احد 
چند واحد چند نفره   مريم رسيديم، درروستاي باغچهبه    خ فرستاد. هنگامي كهليلا  يهماموريتي به منطق
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يم شديم. در هنگام صرف غذا با مرد صاحبخانه وارد گفتگو تقس  ي مردم روستاهابراي خوردن غذا در خانه 
م با اشتياق به يز كه بسيار مشتاق اخبار شهر بودن  گشته منم كه وي تازه از شهر بازتوجه شدم، مشد

گردي و دستگيري و زنداني كردن اخبار مربوط به ضرب و شتم، خانه  وي.  مدادحرفهاي وي گوش مي
در شهرهاي   و دمكرات  لهكومه  ينفعال  ن و اعدام تعدادي از مبارزي  و  توسط جاشها و پاسداران  مردم شهر
  داد:توضيح   و گفت: كردستان

در شهر   ايصالح دروله   و همچنين  درشهر سنندج  قدوسي   نصراالله     و   ماجد طاهري   له،كومه  از فعالين
در شهر   ناصر غلاميو    علي مهرباني،  عثمان شارعو از فعالين و مبارزين حزب دمكرات كردستان  كامياران  
 در حالي كه  د.را بشدت متاثر نمو  اين اخبار من  در شهر كامياران اعدام شدند.  لانيشاژن باجه   سنندج و

پي در   بود، وي  ي كردستانهااسلامي در شهر  دركاران حكومتانافكارم بشدت معطوف به جنايات دست
اب بناگهان موضوع را به مراسم كتپاسداران ادامة سخن داد و  ساني جاشها و  انپي در رابطه با اقدامات ضد

 من تمامي كتابهايم را در آن   بيشتر كنجكاو شدم زيرا آباد كشاند. منسوزان توسط جاشها در محله فيض
. من چند  ممخفي كردغريب و ناشناخته بود،  بنام محمود فارس كه آنجا  منزل يكي از دوستانم  در محله

، من در بود كه يياز آن مرد نمودم و با ناباوري متوجه شدم كه كتابهاي سوزانده شده كتابها  ديگر  سئوال
  روزه  ٢4  جنگ  یهدر ميان  سپس  نمودم ومخفي    و  جا به جا  ان آنها راجنبش اول با چنگ و دند  يهميان

 ي هبه محل  مك ساير دوستانك  با  و  ياسلام   حكومت  سنندج نيز با تلاش بسيار در زير آتش شديد سربازان
اي معروف و  نواده نبوي كه خانوادهمحمود از خا  من از اين موضوع غافل بودم كه  . آباد منتقل كردمفيض

  ازل اين خانواده را مورد بازرسي قرار دادندمن  كرده. جاشها  اطاقي كرايه  ،له بودنداز فعالان تشكيلات كومه
  خبر اعدام مبارزين و فعالين جنبش .و در ادامه كتابهاي من در آتش جهل حكومت اسلامي خاكستر شد

  ار بدي قرار داد.ط روحي بسيكتابهايم مرا در شراي خاكستر شدن و همزمان
ديواندرهما در روستاهاي  همزمان كه   از   حضور داشتيم،  اطراف جاده سنندج،  كاك شوان يك واحد 

جا دكل مخابراتي نيز در آن  كه يك  "لלچيانقه"  روستاي قليچيان  استراتژيك  پيشمرگان را به ارتفاعات
ار دكل مخابراتي و  از مدتي پس از انفج  د اين واحد در آن نقطه بماند و بعد . قرار بومستقر بود فرستاد
  ملحق گردند.  و به بقيه پيشمرگان ، ارتفاعات را تخليهآن تاسيسات مربوط به

خرداد   هشتم  بامدادان  و   نيروهاي حكومت  ١3٥٩در  انهدام  از  مخابراتي  نجات دكل  بخاطر  اسلامي 
از قطع ارتباطات مخابراتي منطقه، حمله به دكل مخابراتي را در اولويت عملياتهاي خود قرار  جلوگيري  

ر و  تعداد بسيار زيادي از نيروهاي پاسدا  د محور با از چن  دادند. نيروهاي رژيم با استفاده از تاريكي شب
تعداد پيشمرگان دند.  مستقر ش  دكل مخابراتي  در اطراف  آباد قروهجاش بخصوص جاشهاي اهل سريش

نيروهاي حكومتومهك به نسبت  بود.  له  ناچيز  پيشمرگان در محاصره   اسلام بسيار  با روشن شدن هوا 
همراه تعدادي از   كاك شوان  .آغاز گرديد  جنگي سخت و نابرابر  و  قرار گرفتنداسلامي    حكومتنيروهاي  

ود و همين امر كمك رساني  پوشش ب  صاف و بدون آنها شتافت. مسير پيشروي كاملا به ياري پيشمرگان
در جريان اين پيشرويها تعدادي از پيشمرگان جانباختند و تعدادي  .سخت و بدرجاتي غيرممكن نمود را

اسلامي در   نيز در دفاع از ارتفاعات جان خود را از دست دادند. در ساعت سه بعدازظهر نيروهاي حكومت



  سيار  مهحه 

١٢ 
 

درگيري را   يمحل دكل مخانراتي و ارتفاعات استراتژيك اطراف دكل مستقر شدند و پيشمرگان منطقه
  له بنامهاي:نفر از پيشمرگان كومه ١١ترك كردند. در جريان درگيريها 

توپچي  -١ تركيبي   -٢  علي  )  علي  زندي  -4  ابراهيم خدامرادي  - 3  ( علي شوان  اسداالله    -٥  عثمان 
يحيي    -١٠  ميرزائي طيب حاجي   -٩  رضا ذوالفقاري   -٨  جمال رحماني  -٧  خسرو فكري   -٦  پرتونوري 

  جانباختند. (اهل تهران) يوسف -١١ خياط
با نيروهاي رژيم در مقايسه با تلفات   جانباختن يازده نفر از پيشمرگان در مدت چند ساعت درگيري

  مخصوصا   ثيرات بسيار بدي نباختن اين تعداد از پيشمرگان تانكردني بود. جا  درگيريهاي شهر سنندج باور
روز در   همين  در اواخرشمرگان بشدت افسرده و عصبي بودند.  . پيگذاشت  لق شهيد سعيد  بر پيشمرگان

مهندس و يك   دو  ، گيچهار سرنشين يك اتومبيل جهاد سازند  ، ديواندره  –   جريان كنترل جاده سنندج
    بازداشت نمودند. را بود همراه آنها  كه رد و يك كارگر كُ فارس كارگر

  تحقيقات شهر سنندج !   ي ي ترادژي كميته تحت فشار قرار دادن اسرا، ادامه 

هاي بد  برخورد و مخصوصا فرد كرد    چهار نفر  آن  بودند، باپيشمرگان كه روز بسيار بدي را تجربه كرده  
اگر متهم به ي و  يبازجو  اين افراد   بايد   و غيرانساني داشتند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در واقع

  ،بودمي  بايد حافظ حقوق اسرا  كه  مسئول سياسي واحد  وريا ناظري  .ندشو  دادگاهي  عادلانه ي بودنديخطا
تحقيقات در شهر سنندج    يه خود اعتقاد آنچناني به برخورد عادلانه به اسرا نداشت. وي قبلا مسئول كميت

،  اسرا شد  ي كه ازيها ييدر روز بعد با بازجو  بود.  اي بسيار بد در اين رابطهداراي كارنامه  متاسفانهبود و  
. فرد كرد  علاقمند بود  لهكومه  و به  شتهاد سازندگي نداجربط آنچناني با    كرد   مشخص شد كه آن فرد

رود  ژاوه يمنطقه  له دركومه زندان به و سه نفر ديگر را توسط واحدي از پيشمرگان،  در همانروز آزاد شد
هاي ادند، در ميسر برخورد . طبق اظهارات پيشمرگان واحدي كه آنها را به زندان انتقال ده شدند فرستاد

  "لوانهه"هلوان    در روستايواقع    رودژاوه  منطقه در  زندان  با رسيدن آنها به  غيرانساني ادامه داشت.
شده بود. دليل   به آنها  هاي انساني و درستيبرخورد  ،داشتم  ي كه بعدا من خود با آن اسرايها بتبر صح  بنا

كاك ايوب نبوي فردي سياسي و    ود بود. در واقعردر منطقه ژاوه   اين موضوع مسئوليت كاك ايوب نبوي
است در با پرنسيب بود و همواره در تقابل با هر اقدام غيرانساني به اسرا موضع داشت. لازم به يادآوري  

مسئول  غيرانساني  اقدامات  مخالف  ايوب  كاك  بودند،  سنندج  شهر  داخل  در  پيشمرگان  كه  مقطعي 
انساني بود. ولي متاسفانه مسئول تحقيقات از   بود و همواره داراي موضعي منطقي و   لهتحقيقات كومه

  گرفت و به كاك ايوب نبوي جوابگو نبود.ص ديگري دستور مياشخا
رود رفت. ما در منطقه همراه  در اوايل تيرماه كاك شوان براي معالجه و يك عمل جراحي ساده به ژاوه

در واقع ما بدون   سارال و روستاهاي منطقه در گشت بوديم.   در منطقة "ق له  "با مسئول سياسي واحد  
برنامه و سرهيچ از گذشت چند هفتهچرخيدمم در منطقه ميگ  در  گونه  اين وضعيت   . بالاخره بعد  از 

ريزي برنامه  گي و عدم يك برنامه مشخص و برنامهاي تشكيل شد. در آن جلسه من در رابطه با بيجلسه 
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به مشكلا اشاره  آنشده و  از  ناشي  تمام شدن صحبت   ت  با  پيشمرگان   هاي منصحبت كردم.  تمامي 
هاي مرا تائيد كردند، اما بلافاصله مسئول سياسي واحد با برخوردي تند و از بالا و در واقع نه در صحبت 

با گفتن شرايط موجود    و  جهت قانع كردن من و پيشمرگان بلكه در جهت مجاب كردنم به قبول وضعيت
به خط و نشان كشيدن و سپس    "ها جواب خواهم گفت:تازيمن در زمان مناسب به اين ترك  "اين جمله  

    :مسنگين بود. از خود پرسيد برخورد براي من بسيار . اينپرداخت
 فضاي   و فراهم آوردن  ادعاي مبارزهتي سياسي در تناقص با  در درون تشكيلا  چنين مناسباتيآيا    كه

  .نيست؟ در جامعه آزادي و برابري دموكراسي،
نگرش    يهابطه با اين شيومن خود در ادامه مبارزه عليه رژيم اسلامي كوچكترين ترديدي نداشتم و در ر

رضا رشيدي، وفا سهامي، منصور   زنده يادان  مانند   اتكا، سياسي و روشنفكربا تعدادي از پيشمرگان قابل
در درون واحد صحبت كردم و به اين نتيجه رسيديم كه اين مسئول سياسي    .......شوكي سياسيفرزاد و  

 ئلي مانند: آزادي و دموكراسي است، مخصوصا او واحد است كه داراي اشكالات اساسي در برخورد به مسا
در   و  تحقيقات تشكيلات شهر سنندج بودمسئول    در مقطعي كه پيشمرگان در درون شهرها بودند،   قبلا

  بود.  و غيرانساني  غيرمنطقي ، عملكردي بد داراي انجام آن مسئوليت
. يك موقتا مستقر شده بود  هاي پشت روستاي افراسيابدر تپه  "لق شهيد سعيد  "در مردادماه واحد  
كودك    فر مرد و بهمان تعداد زن و تعداد زيادين  ٧تا    ٦كه حدودا    " چیرهقه  "روز تعدادي كولي  

حد دادند. مسئول ها به روستا را به مسئول سياسي وابودند به روستاي افراسياب آمدند. خبر آمدن كولي
 را در ميان ضجه و شيون   فرستاد. مردان كوليسياسي بلافاصله واحدي را براي دستگيري مردان كولي  

. مسئول سياسي دليل دستگيري اين كردند  هاي پشت روستا منتقلبازداشت و به تپه   هاو فرياد بچهزنان  
توضيح داد. معلوم نبود كه او بر اساس كدام مدرك و   حكومت جاسوسي براي  براي پيشمرگان، مردان را

  . هستند؟  حكومت اسلاميه بود كه اين افراد جاسوسان اي به اين نتيجه رسيدعدله
  ند. و آنها را در ميان درختان رها كرد ندرا بست ن و چشمان اين بيچارگانادست

ها را به پشت درختان برگشتهچندگاهي يكي از اين بخت   از  در روز بعد من بناگهان متوجه شدم كه هر
من كنجكاو شدم و خيلي آرام از ميان درختان گذشتم و نگاهي    كنند.از انظار پيشمرگان منتقل ميبدور  
ناباوري ديدم كه مسئول سياسي    . ناگهان با خبر است  در آنجا چه  طرف درختان انداختم تا ببينمنبه آ

گان را بصورت صليبي از پشت برگشته   هاي يكي از آن بختنفر از پيشمرگان دست  چند  واحد به كمك
و با فشار آوردن بر چوب و گاهي    او عبور داده بودند  بالهاي. آنها يك چوب دراز را از ميان  سر بسته بودند
  آوردند. ، استخوانهاي ستون فقرات و بازوهاي آن بيچاره را تا سرحد مرگ بدرد ميآنسوار شدن بر 

من به نزد بقيه پيشمرگان باز گشتم و در ميان آنها اين سوال   ديدن اين صحنه بشدت مرا دگرگون كرد.
اقداماتي را محكوم كنيم؟.  بايد چنين  آيا ما نمي  را مطرح كردم كه: آيا شكنجه كردن عملي درست است؟.

اينچنين صحبت   بعد مسئول سياسي واحد مرا احضار كرد و با لحني خشن به من گفت: چرا شما  لحظاتي
گفتم:   من در جواب . ؟.كنيدنمي ريازده نفر كه در دكل قليچيان جانباختند، فك آن به  شما آياكنيد؟. مي

اسلامي چنين   ها و جنايات حكومتييخودرنده، اما  واقف هستم  اسلامي  هاي حكومتييخومن به درنده
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  هابعد از آن صحبت   كند. جر و بحث ما تمام شد، ولياقدامات غيرانساني و شكنجه كردن را توجيه نمي
  مثال: براي شاهد نوعي شانتاژ و اذيت و آزار روحي بودم. ي از پيشمرگانافراد از طرف من براي مدتي، 

بناگهان  وقتي من به اسرا نگاه مي بود  كردم  پيشمرگان كه تحت تاثير مسئول سياسي واحد  از  يكي 
شكنجه   دادند. و يا اگر تقاضاي آب براي نوشيدن داشتند، به آنها آب نمي  زدرفت و لگدي به آنها ميمي

    .لاش كردند  و بدنهايشان را به تمامي آش يا و هاي تعدادي از آنها شكستهدنده و ها ادامه يافت كولي
مردان اين  برگشته،  تمامي  نزديك  بخت  ولي  گر ييكد  اقوام  از براي    آنها   از  هركدام  بودند،  رها شدن 

رد و پسر برادر خود  ب، پسر خود را نام مي. پدركردنفر ديگر را جاسوس معرفي مي  ، هاي جانفرساه شكنج
رود فرستادند. در آنجا ها را به منطقه ژاوهعد از مدتي كوليب  كرد. اسلامي معرفي مي  را مامور حكومت

گناه  گان همگي بيگشته ربكاك ايوب نبوي بسيار منطقي موضوع را بررسي كرد و متوجه شد كه اين بخت
بدليل فشار و شكنجه بوده. مسئولين   ، همگي از روي استيصال ونداو آنچه را كه آنها اقرار كرده  هستند
هاي جسمي آنها ترميم  دارند تا زخمها و آسيب نگه ها رامدتي طولاني كولي مجبور شدند كه روددر ژاوه

  شود و آنگاه آنها را رها كنند. 
كامل  به موضوع پرداختيم و گزارشي    أتعدادي از پيشمرگان كه قبلا به اسامي آنها اشاره كردم، جد  من و

 به مردم  از بالا  برخوردهاي وي   چنينهم  به مسائل و   حد از اقدامات و چگونگي نگرش مسئول سياسي وا
  منطقه تهيه كرديم. براي مثال: 

رفتيم، وقتي صاحبخانه از در وارد وقتي ما همراه مسئول سياسي براي صرف غذا به منازل مردم مي 
  گفت: مي واو هميشه به اقدام ما معترض بود   شديم.شد، ما براي اداي احترام از جاي خود بلند ميمي
  " به ما عرض ادب كنند هستند كه بايد   مردم اين  ما در منتطقه حاكم هستيم و  "

 همچنين   له ومركزي كومه  يه براي كميترا در دو نخسه تهيه كرديم و    يما گزارشي دقيق و روشن
          ارسال نموديم. رودژاوه يه در منطق ناحيه سنندج مسئولين

ها گذشته بود، اقداماتي با توجه به آنچه كه بر كولي  ناحيه سنندج  ينمسئول  يكي از  كاك ايوب نبوي
  فرستاد.  نزد ما  سارال يه وضوع به منطقسي معبداالله هوشياران را براي برر  كاك جدي انجام داد و 

تر در اين سطح و حتي بدتر و شنيع  مواردي در  متاسفانه تا آنجا كه من شنيدم، از اين نوع برخوردها در
  گرفت.  ميساير مناطق نيز انجام 

شهريور   لق شهيد سعيد  مسئول  مركزي  يه كميت   ١3٥٩در  فرا  سياسي  خود  نزد  به  ولي   ، ندخوا  را 
  ، تشكيلات  يهموضوع و انعكاس آن بر بدن سينقد و برر بدون هيچ برخوردي به وي و يا حداقلمتاسفانه 

  مسئول سياسي شروع بكار كرد.   بمثابه مجدادا  وي را به چنوب كردستان فرستادند و
شهر سنندج مسئول تحقيقات در مقطعي كه در  اين عاليجناب    به  مركزي  يهكميت  بايد گفت كه اگر،

تشكيلات،    يهو با انعكاس آن بر بدن  كردبرخورد مي  يرانساني و نادرستبود، بدليل اقدامات و تصميمات غ 
    شاهد تكرار دهشتناك اين نوع قضايا نبوديم. گرفت. ماقدامات را بعهده ميمسئوليت آن ا
بدليل  خوشبختانه كه  نپاييد  تشكيلات،  حساسيت   ديري  بدند  جدي  در  ماهاي    شاهد  لهكومه  ديگر 

  . يافت خاتمه  له،كومهتشكيلات يده ناميمون در اين پد واسرا نبوديم   اي بنام شكنجهپديده
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  !   بازگشت كاك شوان، شروعي در جهت تعرض به نيروهاي رژيم اسلامي 

در رابطه با   نيز  كاك شوان بعد از معالجه و رفع كسالت به نزد ما برگشت و ما ١3٥٩ در اوايل مردادماه 
  براي مثال:  هاي نظامي فعال شديم فعاليت

كا  يبا مسئولين ناحيه  كاك شوان بمناسبت سالروز جانباختن  را  عمليات  فواد سنندج طرح يك  ك 
  را به فرماندهي كاك  و بهمين مناسبت واحدي از پيشمرگان لق شهيد سعيد  سلطاني را ريختمصطفي

ا لق شهيد  طرح يك عمليات مشترك ب   چنينهم  كاك شوان  سنندج نمود.  يهمنطقراهي    خسرو رشيديان
ديواندره رفتيم و قرار شد شبانه   يهما به منطق   .ريزي كردبرنامه  ديواندره را  يهرحمان واحد نظامي منطق

  اسلامي را مورد تعرض قرار دهيم.  ديواندره نفوذ و مراكز نظامي حكومتبداخل شهر 
و از  شهر ديواندره رفتيم ون و چند تراكتور به نزديگي با يك اتومبيل كامي در نيمه شب پنجم مردادماه 

درگيريها   يهخوب پيش رفت ولي در ميان هاعمليات تا شروع درگيري. بداخل شهر نفوذ كرديم  آنجا پياده
وي را از شهر   بلافاصله  كم زخمي شد.يكي از پيشمرگان لق شهيد رحمان بنام ابراهيم طالشي از ناحيه ش

ت راست مسير اي در سمكاك شوان مرا به تپه  ديواندره  هاي مشرف بر شهر. در بالاي تپهخارج كردند
خبري آنچناني نبود و فقط   و  همانجا ماندم. ساعاتي گذشت فرستاد. من به آنجا رفتم و  خروج پيشمرگان

 از پيشمرگان   كسي  آمد و رفت بودند.   ل شهر در داخ  نظر ميرسيد نظامي باشند در   تعدادي اتومبيل كه به 
از ساير پيشمرگان سراغي  بروم و    خود  به نزد من نيامد. هوا در حال روشن شدن بود كه تصميم گرفتم، 

نشيني پيشمرگان رسيدم متوجه شدم كه از اتومبيل كاميون و تراكتورها خبري محل عقبوقتي به    بگيرم.
ند. منطقه برايم كاملا ناشناخته بود. مقداري در مسيرهاي  انشيني كردهپيشمرگان همگي عقبنيست و  

در نزديگي    و راهم را ادامه دادم.  كردم  مسيري را انتخابمختلف گشت زدم و بالاخره در جهت خلاف شهر  
سوار بر تراكتور را ديدم و سراغ پيشمرگان   است، فردي  "واخده  "  روستاي دواخروستائي كه بعدا فهميدم  

شو تا    سوار  :گفتله هستم و  را گرفتم. او بعد از كمي صحبت با من مطمئن شد كه من پيشمرگ كومه
پيدا خواهيد    در آنجا  تر است و حتما پيشمرگان را نيزآنجا امن  ببرم. او گفت:حيدر  ترا به روستاي شيخ 

يشمرگان كه در حيدر با مردم صحبت كردم و پس از مدتي آنها حضور مرا به پ در روستاي شيخكرد.  
اطلاع دادند.    ،بودند   اطراق كرده   از روستا  محلي خارج  " یره کԁنشيخه  "  ناير كواي بنام شيخنقطه 

  صالح يكي از پيشمرگان كه اهل روستا بود آمد و مرا همراه خود به نزد پيشمرگان برد. 
اي اطراق كرده بودند و پيشمرگان لق شهيد سعيد به پيشمرگان لق شهيد رحمان در اطراف چشمه 

او ي خوابانده بودند و حالش بسيار بد بود.  يپتو  منطقه سارال باز گشته بودند. ابراهيم طالشي را بر روي
.  و سالها بود كه با او رفاقت داشتم  شناختمبخوبي ميمن او را  اهل سنندج و در شهر ديواندره معلم بود.  

او غير از پانسمان   بعنوان امدادگر پزشگي كار ميكرد ولي متاسفانه  يكي از پيشمرگان كه اهل مهاباد بود
احتمالا   زخم آمپول  و  پزشكيار لق شهيد سعيد تجربه  تزريق  آنچناني نداشت.  آنمقطع مصطفي    اي  در 

احتمالي    نميدانم چراود.  رشيدي بود كه چند سالي دانشكده پزشكي را تجربه كرده ب او براي معالجه 
تر شدن حال ابراهيم، مظفر محمدي و هوشنگ ختمي از مسئولين ناحيه ديواندره با بد  . ؟ابراهيم نمانده بود

  سنندج بفرستند. يه به ناحي كمك بيشتر  براي را گرفتند تا ابراهيم تصميم
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، ابراهيم را بر روي برانكار و پزشكيار  لق شهيد رحمان  من همراه با واحدي از پيشمرگان  ظهرازدر بعد
  بعد از مدتي كوتاه كه مسيري را پيموديم، حال ابراهيم   حركت كرديم.   تريلي تراكتور كرده و   يكسوار  
توقف و ابراهيم را از تريلي تراكتور پياده كرديم.    آبادروستاي تازه  و ناچارا در  رو به وخامت رفت  شديدا

خيلي   كرده بود و خونريزي داخليتوانست انجام دهد. گلوله به كليه وي اثابت هيچ اقدامي نمي پزشكيار
زود او را از پاي در آورد. پيشمرگان به شدت به گريه افتادند و حتي تعدادي از پيشمرگان شروع به فحش  

او در آن حد    و امكانات  ي به پزشكيار كردند. بيچاره پزشكيار تقصيري نداشت و اساسا دانشيگوو ناسزا
آباد  او را با كمك و همياري مردم روستاي تازه  و  جانباخت  ابراهيم طالشينبود كه كاري از دست او برآيد.  

       وه و ماتم پيشمرگان بخاك سپرديم.در ميان غم مردم روستا و اند
واحدي از پيشمرگان ناحيه   به  ،ه بوداز لق شهيد سعيد جدا شد  همراه كاك خسرو رشيديان  ي كهواحد

وسن ملحق  بود  ندج  آن  بر  ادامه  كه  قرار  سياسي  ضمن    ،در  به    مريوان   يهمنطق  در  "جوله"گشت 
ليه ع   را  عملياتي   فوادنهم شهريور سالگرد جانباختن كاك    بمناسبت  ملحق و  مريوان  يهمرگان ناحيپيش

سر مزار    بر  را  كاك فواد  زرگداشتب  مراسمسپس    و  سازمان  مريوان  يهاسلامي در منطق   نيروهاي حكومت
   نمايند. برگزار در روستاي آلمانه يو

پيشمرگان   به  ملحق شدن  مسيردر    "رزگاری  "  كاك خسرو رشيديان به خطرات حضور سپاه رستگاري
پايگاههاي   كردند كه روستاهاي مسير ازاي عبور ميآنها بايد از منطقه  در واقع  . واقف بود  ،مريوان  ناحية

و اين فضا ميتوانست   عمدتا هوادار آنها بودند   آن روستاهاي نيز  شد و مردممحسوب مي  گاريسپاه رز
  قرار دهد.  اريگزنيروهاي سپاه ر اطلاعات و امكانات زيادي را در اختيار

به جاده سنندج ـ مريوان در حوالي   پيشمرگان نزديك شدن هنگام  مردادششم    و  بيست  در بعد از ظهر
موضوع را به كاك  د و شه تحركاتي در ارتفاعات مسير كمين متوجضد  واحد  عليا و سفلا روستاهاي تووار
و  در تمامي ارتفاعات مستقر  دشمن   اما نيروهاي  ،ددارا    دستور تغيير مسير  د. كاك خسروخسرو اطلاع دا

جانباخت و  صابر باباحاجيان  لين دقايقدر او  و گرفتار شدند نكمي درپيشمرگان   .بودند موقعيتي برتر در
تا    پيشمرگان  .از پيشمرگان بطور سطحي زخمي شدند  گرييتعداد د  و  بشدت زخمي   قوجريااللهحبيب 

  نشيني كردنداقدام به عقب  پيشمرگان  با تاريك شدن هوا  دند. ادامه دا  دفاع   تاريك شدن هوا به مقاومت و 
،  نات جدي پزشكي براي مداواعدم امكا  ي بدليلتاساع   پس از  نيز  قوجري  االلهحبيب   در مسير بازگشت  و

   . جانباخت تالكانيپس از رسيدن به روستاي 
باباحاجيان قجريحبيب و    صابر  قابل  االله  پيشمرگان  از  دو  بودند.هر  سعيد  شهيد  لق  و صميمي   اتكا 

در ميان   منتقل كردند. صابر باباحاجيان  به سارال  همراه خود  جنازه آنها را  پيشمرگان لق شهيد سعيد
قجر روستاي    زادگاهش  به  االلهبخاك سپرده شد و حبيب   پيشمرگان و مردم روستاي افراسياباندوه شديد  

     .بخاك سپرده شد  يشافراد خانواده و مردم روستاپيشمرگان، ديد  اندوه ش فضاي  و در منتقل
ريزي و سپس تعدادي از پيشمرگان از جمله مرا طرح يك عمليات در شهر سنندج را برنامه  كاك شوان

قرار بر اين بود كه ما بداخل شهر سنندج نفوذ كنيم و مقر جاش معروف   براي اين عمليات انتخاب نمود.
را با موشك بازوكا مورد تعرض قرار دهيم. اين مقر   "یاره  هب عه"بهشهر سنندج عبداالله جماران معروف  
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بام ما بايد اين عمليات را با استقرار در پشتدر همسايگي و درست روبروي خانه پدري من قرار داشت و 
مخصوصا پدر و برادرانم را مداوم  داديم. از مقطع خروج از شهر جاشها، خانواده من و  خانه پدري انجام مي

  دادند. ار و اذيت و آزار قرار ميبا شليك كلوله بر در و ديوار منزلمان و كلمات زشت تحت فش
من هيچ شكي نداشتم كه در روز بعد عمليات پدر و برادرانم   ي گرفتار آمدم.بسيار سخت  در شرايطمن  

شوند ولي بخاطر اينكه به من مهر ترسو و يا غيرانقلابي زده نشود، من همچنان سكوت اختيار اعدام مي
تمامي مسير را پياده از روستاي افراسياب تا دروازه شهر سنندج دو روزه طي كرديم. در انتهاي  ما  كردم.

و بدرون  عرض خيابان را طي كنند پس بقيه پيشمرگان خيابان فرح قرار بر اين شد ابتدا كاك شوان و س
به يك   كه  ريزكاك شوان و يكي از پيشمرگان بنام شريف باوه  هنوز  .طرف ديگر خيابان بروند  هايكوچه 

اسلامي   ه بودند كه به كمين پاسداران حكومتدعرض خيابان را بتمامي طي نكر د،انداز مسلح بونارنجك
اران انداز به پاسدكلاشينكف و نارنجكالعمل نشان دادند و با  عكس  افتادند. كاك شوان و شريف بلافاصله

بروند و توانستند سالم بداخل كوچه   و   كردند   شليك از  ها  صحبت كردن با مردم محلات   و  تماس  بعد 
انجام   جاشها  مقر  حمله بهاطراف خيابان به نزد ما كه از آنها جدا افتاديم بازگشتند. خوشبختانه عمليات  

   جست.و خانواده من هم از خطر  نگرفت

  جانباختن كاك شوان و تاثير آن بر فضاي لق شهيد سعيد! 

ي حكومت اسلامي باصطلاح براي پاكسازي به روستاي يك ستون از نيروها  در بيست و پنجم شهريور
يكي از پيشمرگان لق شهيد سعيد بنام ستار فيضي از يك ماموريت در حال آمده بود،    " هالاره  "ره  هالا

 د. پاسداران حكومتق در روستاي افراسياب بود كه در دام اين ستون گرفتار و دستگير شبازگشت به مقر ل
  كردند.  اسلامي ستار را در درون روستا و در مقابل چشمان مردم روستا اعدام

در افراسياب داده شد. كاك   به كاك شواناز طريق مردم منطقه بلافاصله  ، هالاره  خبر حضور ستون در
ل كاك شوان مسير يكساعته باش كرد و من همراه با تعدادي از پيشمرگان بدنباشوان بلافاصله اعلام آماده

آسا  اين تعرض برق  ره را با سرعت طي كرديم و ستون مورد تعرض شديد قرار گرفت. درهالا – افراسياب
از نيروهاي رژيم   شيرازه ستون بهم ريخت و پاسداران و نيروهاي ستون شروع به فرار كردند. تعدادي 

بود و تعدادي   ٥٠شدند و يك اتومبيل نيسان پاترول كه حامل يك قبضه مسلسل كاليبركشته و زخمي 
نيز اسير گرديد. نيروهاي ستون با سرعت به   ٥٠. پاسدار خدمه كاليبردسلاح سبك به غنيمت گرفته ش

و ما جنازه ستار فيضي و غنايم و پاسدار اسير را به روستاي افراسياب منتقل   عقب نشستند  شهر ديواندره
در ميان تاثر پيشمرگان و مردم روستاي افراسياب همان شب به خاك سپرده  ستار فيضي كرديم. جنازه 

د و ضمن توضيح وضعيت جديد، گفت: قطعا فردا شد. در اواخر شب كاك شوان پيشمرگان را جمع كر
اند باز خواهند گشت. بنابراين ما بايد آمادگي خود را اي كه متحمل شدهنيروهاي رژيم براي تلافي ضربه

  اي از پيشمرگان را كه من جز آنها بودم به روستاي هالاره فرستاد. حفظ كنيم. كاك شوان سپس دسته 
ما شب را در روستاي هالاره مانديم و صبح قبل از طلوع آفتاب به كمين رفتيم و در ارتفاعات روستا 

  دانستند، از روستا خارج شدند. مستقر شديم. مردم روستا نيز كه برگشت نيروهاي رژيم را بعيد نمي
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ها بطرف روستاي هالاره را مشاهده كرديم.  با طلوع افتاب ما گرد و خاك برخواسته از حركت اتومبيل 
ه كردند. پس از مدتي  آسمان منطق  در آسمان ظاهر و شروع به مانور در  نيز  دقايقي بعد دو هليكوپتر

وار اسلامي تحت پوشش هليكوپترها با سرعت خود را به روستاي هالاره رساندند و مغول  نيروهاي حكومت
امكانات مردم روستا را  و  غلات  ها، كاهدانها، انبار علوفه،خانهوارد روستا شدند و با پرتاب نارنجك بدرون 

منطقه اطراف    درك و دردآور بود. هليكوپترها  ي بغايت وحشتنايهابه آتش كشيدند. ديدن چنين صحنه 
آتش كشيدن   دادند. پاسداران بعد ازرار ميعرض قاي را مورد تزدند و با پرتاب راكت هر جنبدهچرخ مي

از روستا خارج شدند و در خارج روستا مستقر شدند. من با   از ترس تعرض پيشمرگان بسرعت  روستا 
تعدادي از پيشمرگان صحبت كردم و قرار بر اين شد، كه من به روستاي افراسياب برگردم و اقدامات و  

  هاي پاسداران رژيم اسلامي را به كاك شوان اطلاع بدهم.وحشيگري 
بتواند  تا  بود  افتاده  تكاپو  به  را ديدم كه  از دور كاك شوان  افراسياب رسيديم،  به روستاي  وقتي من 

از پيشمرگان را فرستاده بود تا مسلسل عكس انجام دهد. كاك شوان تعدادي  العملي مناسب و بموقع 
با ارتفاع كم    كوپترهاهلي  يكي از  بناگهان  ،نند. وقتي من به طرف كاك شوان رفتمرا آماده ك  ٥٠كاكيبر

. كاك شوان اي بدون پوشش بود هدف گرفتطه در محو  بر آسمان افراسياب ظاهر شد و كاك شوان را كه
در چنين اوضاع بغرنجي ناگهان   .شليك كرد  هليكوپتر  به  كه خطر را جدي ديد بلافاصله با كلاشينكف

فضاي محوطه را  پوشاند.    بطرف كاك شوان شليك كرد. لحظاتي دود و گرد و خاك   هليكوپتر راكتي
راستش قطع   در حالي كه دست  و   وقتي دود و گرد و خاك فرو نشست، بناگهان كاك شوان را خون آلوده

او را برداشت و در    به كاك شوان رساند و دست. يكي از پيشمرگان سريع خود را  ، مشاهده كردمبود  شده
  : پشت خود قرار داد. بناگهان كاك شوان فرياد كشيد

  و لحظاتي بعد به اغما رفت.  ". چيه، مگر نميشه كه يك پيشمرك دست نداشته باشد؟...."
انگار كه بر روي روستا خاك مرده پاشيدند. كاك شوان را به زير درختان كنار روستا منتقل كرديم.  

  ولي با   ،تجربه آنچناني نداشتله پيوسته بود،  دكتر مصطفي دانشجوي دانشكده پزشكي بود و به كومه
د. بازوي او را محكم بست تا خونريزي شديد بازوي نبو  هم  كاري آنچناني  امكان  شدت جراحات  توجه به

وي را قطع كند. در سرتاسر بدن او و يكي از چشمانش، تعداد بسيار زيادي تركش فرو رفته بود و وضعيت 
  جانباخت..........  "كاك شوان   "  محمد مائياو را بسيار وخيم كرده بود. مدت زمان زيادي طول نكشيد كه  

اه تمامي پيشمرگان لق شهيد سعيد فرو ريخت و همگي در خلا گكاك شوان انگار تكيه  با جانباختن
توانست تاثير آنچناني بر رها شدند. گريه و زاري فضا را پر كرد. مسئول سياسي واحد پيشمرگان نيز نمي

جي ناگهان   پي  فضاي حاكم بر پيشمرگان داشته باشد. اين فضا در بعدازظهر به اوج خود رسيد. صديق آر
پاسداري را كه روز قبل دستگير شده بود، از اطاق بيرون كشيد و ميخواست با كلت كمري او را بكشد.  

  تعدادي از پيشمرگان بيرون دويدند و پاسدار را از دست او رها كردند و مانع اعدام وي شدند..... 
از   نبود.  قابل تحمل  برايم  نيز فقدان كاك شوان  او در محلخود من  نوجواني كه  ما    يه همان دوران 

له كرد، شخصيت بارز او همواره برايم قابل احترام بود. از روزي كه به صف پيشمرگان كومه زندگي مي
  اي قابل اتكا بود. ي خوب و فرماندهيپيوسته بودم، همواره در كنار وي بودم و هميشه برايم الگو
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روز پيشمرگان منطق  بعد  در  از  را كه زنداني   چهاررود  ژاوه   يه يك واحد  افراد جهاد سازندگي  از  نفر 
ند. قرار بود كه يك دسته از پيشمرگان شوله منتقل  له بودند همراه خود آورد تا به زندان مركزي كومه كومه

لق شهيد سعيد نيز آنها را همراهي كنند. من به مسئول سياسي لق مراجعه كردم و از او خواستم تا مرا  
هر طور شده از فضاي سنگين   با تغيير محل فعاليت،  خواستممي  من  .ماموريت بفرستد  همراه آن واحد به

  . او پذيرفت. رها شوم فقدان كاك شوان يهو آزار دهند
ساني اي كه در رابطه با برخوردهاي غيرانهنگام راهي شدن فهميدم كه بعد از رسيدن نامه  در روز بعد

  . ندابه نزد خود فرا خوانده نيز را او  فرستاده بوديم،ي مركزي مسئول سياسي لق به كميته
آور، من همراه با تعدادي از پيشمرگان و مسئول سياسي  ملال  يهبعد از جانباختن كاك شوان و آن واقع 

چهار نفر زنداني بطرف شمال كردستان   لق شهيد سعيد كه اكنون بعنوان مسئول كاروان ما بود. همراه با
ي ما كجاست. بعد از گذاشتن از ارتفاعات چهل يدانستم كه مقصد نها راه افتاديم. من خود بدرستي نمي

  ي كه همراه ما بودند، يهاراق كرديم. زندانيتا  سقز  - محور مريوان  چشمه، شب را در روستاهاي نزديك به  
 دستگير شده بود و سه نفر از افراد جهاد سازندگي كه   هالارهعبارت بودند از: پاسداري كه در روستاي 

  دو نفر از آنها مهندس و يك نفر ديگر كارگر بود. 
له و پرداختن به اقدامات در مسير حركت، شبانه ضمن استراحت در روستاها، براي تبليغ مواضع كومه

كرديم. در ضمن مسئول واحد، زندانيان ميضد انساني حكومت اسلامي مردم را در مسجد روستا جمع  
 كنند.كرد، اعتراف كنند،كه آنها در كردستان براي رژيم اسلامي جاسوسي ميجهاد سازندگي را مجاب مي

  شد فهميد كه از اجبار و ترس اين خواست مسئول واحد را قبول كردند. از برخورد اين افراد بخوبي مي
با وجود آزاد بودن جاده مريوان به سقز و در ادامه چند كيلومتر بالاتر از سقز بطرف بوكان، ما روزهاي 

پياده   را  مسير  استفاده  متوالي  نقليه  وسايل  از  مداوم  دمكرات  حزب  پيشمرگان  حاليكه  در  پيموديم، 
اين موضوع را ميمي از همان شيوهكردند.  اتحاديه ميهني نتيجه   يشد  عمل كپي فعاليت پيشمرگان 

ي بود كه هنوز آزاد بود. بعد از حدود  ي گرفت. بالاخره به شهر بوكان رسيديم. شهر بوكان جز معدود شهرها
پنج ماه زندگي سخت در كوهستانها  بدون كمترين امكانات زيستي و بهداشتي، رسيدن به امكانات شهري 

هاي چند نفره تقسيم كردند  مرگان، ما را به واحدبخش بود. بعد از تحويل زندانيها به مقر پيشبسيار لذت
له براي استراحت، استحمام و شستن لباسها اسكان دادند.  و هر واحد را در منازل هواداران و دوستان كومه

هاي سفيد، با بدنها و لباسهاي كثيف هاي پوشيده از ملافهاي تميز شهري با رختخواب رفتن بدرون خانه
برانگيز بود. شب با ترس و لرز به رختخواب رفتم و تا صبح و پر از شپش براي ما براستي ترسناك و چالش

و  هاي كثيفملافه  در كابوس اعتراض صاحبخانه  شده  از شپش و  بعدا فهميديم كه غوطه خوردم  پر   .
مكانات صاحبخانه با اين نوع از مهمانها بيگانه نبود و واقعا نهايت مهمانوازي را با تهيه غذاهاي لذيز و ا

  استحمام بجا آوردند. 
سردشت ادامه داديم. شهر سردشت  يهبوس بطرف منطقبعد از چند روز سفرمان را اينبار با يك ميني

 اسلامي بود ولي خارج از شهر، تمامي مناطق سردشت در كنترل پيشمرگان  حكومتدر كنترل نيروهاي  
  " ر وسوردههب  "  سوربردهاي در نزديكي روستاي  له و ارگانهاي وابسته در درهمركزيت كومه  قرار داشت.



  سيار  مهحه 

٢٠ 
 

له  در درون دره زندان مركزي كومه  مقرات مركزيتبرپا كرده بودند و چند صد متر بالاتر از    خود را  مقرات
  قرار داشت.
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  ! لهدر زندان مرکزی کومه ماموريت

نفر پيشمرگ در درون دره سالني    4٠من را بمثابه يكي از محافظين زندان سازماندهي كردند. حدود  
  كردند و حفاظت زندان را بعهده داشتند.بزرگ را بنا كرده بودند. تمامي پيشمرگان در آن سالن زندگي مي

  ده بود. شنفر زنداني بنا  ١4٠در ميان جنگل و در امتداد رودخانه نيز چند اطاق براي اسكان حدود 
ي را كه در يهاله زندانيحكومت اسلامي و كومه  له،كومه   زندان  اين  تا چند هفته قبل از ورود من به

معاوضه م  داشتند با همديگر  بناگهان معاوضياختيار  رژيم  اما  كرد. سران زنداني  يه كردند،  را قطع  ها 
  كردستان است.  ا بنوعي رسميت دادن به احزابهزنداني كردن حكومت اسلامي گفته بودند كه معاوضه

فردي ،  رديم، تعدادي پاسدار، يك سرهنگ ارتشبد به زندان  ي كه ما همراه خويدر زندان بغير از زندانيها
از مسئولين بالاي جهاد سازندگي  از نيروهاي  ،مكتبي و  و    ي ارتش از واحد كلاه سبزها  زبده   چند نفر 

آنها  تعدادي  ، حدود چهلفرمانده  و  همكار  مزدوراناز    سرباز  در   اسلامي  نيروهاي حكومت  محلي  كه 
  زنداني بودند.  ناميدند، مي " جاش"كردستان آنها را اصطلاحا 

يدي بيگلري مسئوليت زندان را بعهده داشت. وي در رشته حقوق تحصيل كرده بود و قبل از شروع 
ترين فرد براي اين كار بود و  كرد. او مناسبشهر سنندج كار ميروزه سنندج بمثابه دادستان    ٢4جنگ  

  اجرا كند.  در زندان هاي درست، منطقي و منطبق با اصول انساني راتوانسته بود سياست
له در رابطه با زندانيان بسيار مناسب بود. در واقع زندانيان دقيقا همان  رفتار پيشمرگان و سياست كومه

گونه تفاوتي  شد و هيچامكانات پيشمرگان را در اختيار داشتند. غذاي پيشمرگان و زندانيان با هم طبخ مي
تداركاتي    و  مالي  بدليل محدوديتهاي  پيشمرگان وجود نداشت.  با  زندانيان  غذاي  و كيفيت  در كميت 

غذاي ما و زندانيان را عدس   ،روزها  در صد  ٩٠شد، تعريفي نداشت. تقريبا  پخت مي  ي كهيكيفيت غذا
  بهتري نداشت.  د. بقيه روزها نيز تغذيه ما كيفيتداپخته شده در آب با كمي پياز و روغن تشكيل مي

اي پخت هاي خشك از جنگل بر آوردن چوب  يهابتدا برنام  ،شدندصبح كه پيشمرگان از خواب بيدار مي
از اشتندد  را  راي گرم كردن اطاقها در زمستانب  مقدار بيشتري  و پز و ذخيره از صبحانه تعدادي  . بعد 

مشغول به ساخت و ساز بقيه پيشمرگان  پرداختند و غير از نگهبانها  ي مييپيشمرگان به پخت نان در نانوا
براي  شدند. هيچاطاقهاي بيشتري در محوطه مي زندانيان وجود نداشت و هر زنداني  گونه كار اجباري 

    د.داوطلبانه، ميتوانست همراه با پيشمرگان كار كن
گذاشت. در له به اعتقادات زندانيان كاري نداشت و آنها را در اجراي فرايض ديني خود آزاد ميكومه

ي از احترام به اعتقادات پيشمرگان نيز در مقر يخواندند و فضاميان پيشمرگان افرادي بودند، كه نماز مي
نفر از  4٠ي كه در اختيار داشتيم، استفاده نمايند. براي حدود يتوانستند از كتابهاحاكم بود. زندانيان مي

  م.     را بعهده داشت هر روز دو ساعت كلاس سواد آموزي  كه اكثرا سرباز بودند، من سواداسيران بي
له انتظار داشت، كه بلكه رژيم اسلامي برنامه تعويض زندانيان را از سر بگيرد، ولي ماهها رهبري كومه 

رژيم هيچ از سربازان و  گذشت و سران  اكثريت زندانيان كه  واقع  نداشتند. در  اين كار  به  تمايلي  گونه 
له تبديل شده بودند  هاي سوخته در دست كومهاينك به برگ  ، هاي پائين نيروهاي رژيم اسلامي بودندرده
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گونه چنين هيچرژيم هم آنها صرف نمايد. نگهداري از براي ود مخارج و انرژي زيادي راله مجبور بو كومه
شدند،  ي آن دسته از زندانيان كه از افراد مومن حكومت و از نيروهاي فعال محسوب مييتمايلي براي رها

 ها بنام سرگرد اضغرلو بود كه در نداشت. از جمله اين دسته از زندانيان يك افسر زبده از تيپ كلاه سبز 
به   يك سرهنك و  چنين چند پاسدار وهم  بود.  اربابا دستگير شده  ارتفاعات يك مكتبي مهم و متعهد 

 كردند. سازندگي كار مي جهاد ي كه درافراداز  چند نفر حكومت بنام مهندس مجيد حبيبي و
تعدادي از   مشكوك  و ارتباطات  حركات  بدليلمسئول زندان    ،من در زندان مركزي  در اواخر ماموريت

بنام صفدري و    از افراد جهاد سازندگي   ضغرلو، دو برادراز جمله مهندس مجيد حبيبي، سرگرد ا  زندانيان،
 . همزمان در يك اطاق در ابتداي ورودي ساختمان زندان قرار داد  براي كنترل بيشتر بر آنها،  پاسدار را  دو

ساعاتي مشخص كه براي غير از  ن آنها  . بنابرايند شدميمقداري محدوديت قائل    نيز  براي هواخوري آنها
  توانستند مانند بقيه زندانيان هواخوري طولاني داشته باشند.شدند، نميهواخوري از اطاق خود خارج مي

رده بالاي جهاد سازندگي   بسيار معتقد به خميني و از مسئولينزندانيان، مجيد حبيبي كه  در ميان اين 
ها، وي رهنمودهاي رونوشت تعدادي نامه را همراه داشت كه براي خميني ارسال نموده بود. در آن نامه  ،بود

براي   هاي وي كهعملي زيادي در جهت سركوب مردم كردستان نوشته بود، در بخشي از رونوشت نامه
     خميني ارسال شده بود، آمده بود: 

  به خميني و رهنمودهاي وي در جهت سركوب مردم كردستان !   مجيد حبيبي   ي ه نام 

  الرحمن الرحيم. بسم االله"
اي نايب پيامبر بزرگوار اسلام. اي امام امت و هر چند ما به رجا واثق داريم، كه حضرتتان از تيبات اليه 

ان باز هست و با آن بينش قوي و ديد تيز و هوشياري يتر رويهاي حكمت الهي ببرخوردار هستيد و دروازه
هاي كوچك بر مقداري مسائل را قبل از آنكه ذرهشما به وديعه نهاده است، بسياري از    كه خداوند در

  دانيد.چون ما ابراز داريم، از پيش مي
دشمن با تبليغات فراوان و حساب شده كه نمونه چند مشتي از خروار و نمونه كوچكي از سيل انقلاب  

بيدادگرانهسوزان   آنچنان  ما  همراه  مي  است،  و  پيش  فرهنگ  بي  و  نادان  و  نفهم  مردم  قلوب  كه  تازد 
تواند منكر محبوبيت حسيني در التاثير كردستان را ربوده است. هيچكس نميفريبخوار و ساده و سريع

گيرد چندان نبود. و حال تقريبا    كردستان بشود و اين محبوبيت پيش از آنكه مورد غضب شما و ملت قرار
دهند و او سراسر كردستان را فرا گرفته و در كردستان علنا تمام مردم عليه شما و بر له ايشان شعار مي

ايد. اين يك حقيقت است كه شما در دل جاي شما را و شما جاي شاه را در نظر مردم كردستان گرفته
ي نداريد بلكه ياصلا جا  بويژه توده شهري آنجا كه پاي جهاد سازندگي نرسيده است،  _ مردم كردستان  

دهد  زنم. اين نشان ميدانند. بعنوان نمونه تظاهرات روز جمعه را مثال ميشما را دشمن خونخوار خود مي
داده از دست  در كردستان  را  پايگاه  آخرين  كه مفتيكه ما  داد  نشان  نمي  ايم،  پايگاهي  زاده هم  تواند 

تواند يار وفادار و قابل اعتمادي براي ما باشد و اصولا تا  هم نمي  "قياده موقت"مطمئن ما باشد. چنانكه  
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ي در منطقه در اوج خود باشد، هرگز نميتواند به يك يگراوقتي كه فرهنگ ناسيوناليستي افراطي كردي
 " نفر كرد باور كرد حتي اگر مدعي الهام الهي باشد.

  :مهندس مجيدحبيبي در نامه ديگري براي خميني نوشته بود
يكي مثل دكتر گذاريد برود تا شر همه ضدانقلاب را بكند و اگر  يد ناگر يكي مثل آقاي خلخالي ميا "

هد و  عسلاح كند و پاسگاهها علم كند و ارتش را متآيد نگذاريد برود تا همه منطقه را خلع چمران مي
مسئول و مجهز كند. شهربانيها را بكار اندازد و نه اينكه سياست شل كن سفت كن را بازي كنند. اگر شما  

كنيد، دولت نبايد جسد نيمه جان انقلاب را از دست ملت بسيج عمومي ميدهيد و از ملت استمداد مي
آخر مگر  برگرداند.  راه  نيمه  از  بود،  آخر  لحظه  تا  آماده در هم كوبيدن ضدانقلاب  را كه  بگيرد و ملت 

با تاكتيكمي اسلام ما  پرشي و جهشي  انقلاب  غيرقاطع و  شود  به گام  هاي دمكراتيك و سياست گام 
برد قاطعيت و صراحت آن است نه اين روشهاي  رده و ميمزورانه حفظ كرد. چيزي كه انقلاب ما را پيش ب

  دنياپسند و دمكراتيك. 
البته سخن بسيار است ولي مجال و قدرت بيان همه آنها نيست و دردها نيز فراوان. اما بهر حال راه  

  درمان را هم خداوند عنايت فرموده و ما به ياري خداوند پيشنهاد ميكنيم كه:
ي و گستاخي و جسارت تمام وارد منطقه شده و چند چشمه عمليات كوبنده و  ينماارتش با قدرت  -١

قاطع نسبت به مواضع ضدانقلاب تا نابودي كامل آنها انجام دهد. ( بقرار اطلاع ارتش از مواضع ضدانقلابيون 
  تا حدود زيادي آگاه است).

سيستم اطلاعاتي مفيد و موثر و مورد اعتماد از افراد جهاد سازندگي و دفتر عمران امام ( كه بهتر   -٢
تر است عمل تر و هم شناخته شدهاست در هم ادغام شوند تحت عنوان جهاد سازندگي كه هم عميق

  كنند) ايجاد شود كه اطلاعات لازمه را دقيق از وضع منطقه و ضدانقلاب بدهند. 
فعاليتهاي عمراني و آباداني بموازات فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي شديد و موثر بايد صورت پذيرد.  -3

از مهندسي و تكنيسين و دكتر  انساني  از نظر نيروي  اين منطقه چه  امكانات جهاد در  كافي است كه 
كه همان تشيع است   گرفته تا مبلغ آگاه اسلامي ( نه در قالب تشيع ) بلكه شناسنانده اسلام راستين

  اسمش را نيار و خودش را بيار!!).    _ آنكه نامي از آن برده شودبي
پراكن در مدارس، و  انفصال از خدمت، نه تبعيد، معلمان و مديران گردانندگان تظاهرات و شايعه  -4

  نقاط حساس كشور.
قاطعانه و صريع و روشن از طرف دولت كه اين روش در كوتاه    يهادارانبه  جاتخاذ يك روش همه  -٥

  نشيني دولت در تمام كارهايشان. مدت تغيرپذير نباشد و ندادن هيچ امتيازي به ضدانقلابيون و عدم عقب
  ".ايجاد يك ديكتاتوري مشروع و خشن در منطقه بعلت خشونت طبع مردم منطقه -٦

  " هاي مهندس مجيد حبيبيان به خميني به نقل از نامه  "

در پي فرار   من به منطقه،  له فعاليت كردم. بعد از بازگشتمن حدود هفت ماه در حفاظت زندان كومه
حزب ناشي از آن با حزب دمكرات و بمباران زندان   هايله و اصطكاكچند نفر از زندانيان از زندان كومه 
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ره رژيم و  بالاخ  ام.كه به تفصيل در كتاب رقابت كور به آن پرداخته   "   تۆدۆ֪ه  "تو  دولهبنام    دمكرات
شش نفر از زندانيان را كه براي رژيم اهميت داشتند با پنج نفر از    لهند، كه كومهله بتوافق رسيدكومه

 چهل نفر از سربازاني را كه  در اختيار داشت در برابر   چنينله در نزد رژيم و همپيشمرگان و فعالين كومه
رهائي فعالين و    مبادله و   له برايتلاش كومه   نهايت  اين تعويض  له آزاد كند.يك نفر از فعالين كومه  فقط

  بردند. اسلامي بسر مي مبارزاني بود، كه در زندانهاي رژيم 
شمار و مهم از نظر خود، اهميت آنچناني  در واقع حكومت اسلامي ايران بغير از تعدادي از افراد انگشت  

  كرد.داد و آنها را كما في السابق شهيد محسوب ميبه اسراي خود نمي
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محور استراتژيک و  آزادسازی دررژيم  شلات

  ! سردشت کليدی بانه،

و شهر  بانه _ سقز  توانستند هژموني جهنمي خود را بر محوردر اوايل خرداد  نيروهاي حكومت اسلامي
.  تدر كنترل پيشمرگان كردستان قرار داش  سردشت  - بانه    استراتژيك كماكان محور  اما   بانه حاكم كنند، 

اين نيروها در محاصره    در واقع  و   نيروهاي حكومت اسلامي فقط در پادگان شهر سردشت مستقر بودند
تنگنا بودند و فقط از طريق هوا   لجستيكي بشدت در  پيشمرگان كردستان و بلحاظ امكانات تداركاتي و 

  رساني به آنها ممكن بود.امكان كمك

در جهت گسترش استيلاي جهنمي خود بر مناطقي    و  هاي خود برنامه  يهايران در ادام  اسلامي  حكومت
اقدام به تجمع و اعزام تعداد بسيار زيادي از   بيشتر از كردستان مخصوصا مناطق پايگاهي و استراتژيك،

اتژيك و كليدي رآزادسازي محور است   هدف فرماندهان رژيم،  د.ي مكانيزه خود به پادگان بانه كرنيروها
هاي زيادي را در برنامه  توانانرژي و    در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر خود  آنها  بانه به سردشت بود.

يك استراتژي مشخص براي دفاع از   له و حزب دمكرات فاقدكومه  در مقابل مركزيت.  نددلحاظ كر  خود
تجمع نيرو، استقرار نيرو در نقاط استراتژيك و فرماندهي  براي  مشترك ايبرنامه ق آزاد كردستان ومناط

  بودند.  سردشت –دفاع از محور بانه در مشترك 
يك ستون بسيار بزرگ از نيروهاي مكانيزه رژيم در محور بانه سردشت   ١3٥٩  شهريورماه  اواسطدر  

له با حزب دمكرات تماس گرفته و قرار بر آن شد كه هر دو تشكيلات شروع به پيشروي نمود. قبلا كومه
  مشتركا ستون نظامي را مورد تعرض قرار دهند. 

با   له در  نزديگي روستاي سيد صارم نفره از پيشمرگان كومه  3٠يك واحد تقريبا    در هفدهم شهريورماه
تعرض به نيروهاي رژيم اسلامي را آغاز    فر سنگرهاي عميق و محكممالوسان و ح   يه استقرار در گردن

احد  يك و  ها، پيشمرگان حزب دمكرات حضور نداشتند و بعد از ساعاتيدر ساعات اول درگيري  كردند.
اين   يهتعرض قهرمانان  تعداد كم پيشمرگان،  وجود   با  .به اين تعرض پيوستند  نيز  نفره از آنها   ١٠تقريبا  
يك تريلي حامل   ديد. يك تانك منهدم و منجر به تلفات جدي به ستون نظامي گر  ،از پيشمرگان  كم   تعداد

داد بسيار تع  نفربر منهدم و   تعداد زيادي  يك فروند هليكوپتر سرنگون و  مهمات منهدم و منفجر گرديد.
حكومت   نيروهاي  از  زخميزيادي  و  كشته  رژيم نفر    ١١  تعداد  شدند.   اسلامي  نيروهاي  اسار  از  ت به 

عداد از پيشمرگان به اما اين ت. به غنيمت گرفته شد و مهمات سلاح و تعداد زيادي . پيشمرگان در آمدند
نميهيچ جوابگويوجه  با   توانست  بوسيله   تقابل  كه  رژيم  مكانيزه  نيروهاي  از  بزرگ  بسيار  ستون  يك 

  شدند، باشد. پشتيباني مي هليكوپترها و هواپيماهاي جنگنده
ي تعرض وسيعي را يروي هوانيروهاي رژيم با پشتيباني آتش سلاحهاي سنگين و ني  در غروب آن روز،

گردن و   يهبه  آغاز  درگيري  مالوسان  يك  از  آن  بعد  پرتلفات  و  و    يهنقط  سخت  تصرف  را  استراتژيك 
له بنامهاي: از پيشمرگان كومه  برادر  دو   ها درگيري  يهدر ميان  .كردند  نشينيپيشمرگان را مجبور به عقب 

مورد اثابت راكت هليكوپتر   حامد طاهريبنام    يك پيشمرگ ديگرجانباختند.    خالد مجيديو    مصطفي



  سيار  مهحه 

٢٦ 
 

و   شد به پادگان بانه منتقل يو اسارت نيروهاي رژيم در آمد. قرار گرفت و از ناحيه پا بشدت زخمي و به
ديگري تعداد  جانباخت.  از ساعاتي  كومه  پس  پيشمرگان  زخم  زخمي  نيز  لهاز  كه  آنها  يراكث  شدند  ت 

  .سطحي بود
 يي گردنبراي باز پس گرفتن سنگرهاله  پيشمرگان كومه  همان روز،  شبانگاهپس از گذشت ساعاتي در  

تعدادي   ،تعرض وسيعي را به نيروهاي رژيم آغاز كردند ولي بدليل تعداد محدود پيشمرگان كه  مالوسان
چنين خستگي بيش از حد نتوانستند كاري از پيش ببرند و مجبور از آنان زخمي و جانباخته بودند و هم

  ايران بنام: اسلامي نيروهاي حكومت يهاين درگيريها، فرماند در رابطه با  نشيني شدند.به عقب
    كند:خاطرات خود را چنين نقل مي ،و نويد شاهد   سوره مهر   سايتدر  صياد شيرازي   علي  سرهنگ

    !   سردشت   -   بانه   كيلومتري  ٦٠  جادة   پاكسازي   اسلامي براي   فرماندة حكومت   خاطرات 

بود. مقر  عراق پيوند زده را به  آنان  كه  مرزي  بود. شهري  انو حاميانش اميد ضدانقلاب  يههم سردشت "
 جمهوري   نيروهاي  شهر در دست  پادگان جا نيز تنها،جا بود. در آندر آن   در كردستان  ضدانقلاب  فرماندهي

هشتصد    يهاگردان  جاييجابه  كرد. عملياتمي  حفاظت  آن  هوابرد، از  از تيپ  گردان  بود و يك  اسلامي
طريق  نفري  از  و   تنها  انجام  كوپترهايهلي  توسط هوا   و  بسيار مشكل  خود كاري  شد كهمي  هوانيروز 

  ..... بود و... انداخته  زمين ها را بهاز آن يكي دشمن از اين بود و چند روز پيش اي پرهزينه
 هوابرد به  تيپ  هاياز گردان  يكي  توسط  سردشت  به  بانه  كيلومتري  ٦٠  يهجاد  نهايتا قرار شد پاكسازي

 اين   مشاورانش مخالفت  رغمكند. سرگرد علي  پشتيباني  بگيرد و قرارگاه  صورت  سرگرد آريان فرماندهي
  .را پذيرفت موريتام

 از پادگان   كامل  ، با تجهيزاتاز پاسداران   تعدادي  همراه  به  گردان  شهريور،  دوم  يهنيم  از روزهاي  در يكي
 راه   به  سردشت  طرف  به  ستون   رسيد.  بانه  و به  و سقز گذشت  ديواندره  افتاد و از شهرهاي راه  سنندج

  .است افتاده كمين به كوخان يهدر گردن خبر رسيد كاروان كه  فتادها
  واقعي  جنگ  آغاز يك . و اينمرساند  حادثه  محل  كوپتر خود را بهبا هلي  ان از پاسدار  تعدادي  همراه به

هشت  روزه  هشت طاقت  بود!  لحظه روز  از  مملو  صحنه   زندگي و  مرگ  هايفرسا  زيبا  زشت  هايو   !و 
گرفتار   ايحادثه  در بد  نيروها  كه  مدريافت   مرا از نظر گذراند رسيد و منطقه  زمين  به  م پاي  كه  اياز لحظه 

  به  بياورند. دشمن تاب  اند تا الانچطور توانسته   كه  مكرد  و تعجب  پس  راه  دارند و نه  پيش راه  اند، نهشده
  جاده  بود. چند تا از خودروها در ميان  بسته گريز را  هايراه  يهو هم  داشت  كاملا اشراف  سرتاسر ستون 

  مديدبودند. مي  مانده  بود و در جا ميخكوب  خودروها پنچر شده تربيش  سوختند. چارچرخمي  در آتش
 اطراف  ها بهگلوله  هايو تركش  سوخت مي  بودند، در آتش  ها كشيدهزحمت  اشتهيه براي  را كه  مهماتي

 مجروحان  هايو ناله  شهيدان  از درد از كنار پيكرهاي  پر  ، با دليدشمن  امانبي  در زير آتش  .افتاد مي
به  مگذشت از دست  . كنترل مرسيد  فرماندهي  و   به د.  نبو  كسي  به بود و كسي  شده  ارجخ  آنان  نيروها 
از   پر  دو تريلي  تر نگران باريد و  بيشمي  آتش درختان  و از پشت  ارتفاعات  از بالاي  يم.نشست  انديشيچاره
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را پيدا    از دشمن   خبر رسيد مجروحي كه    .د؟!گرفتنمي  بودند و اگر آتش در ميانشان  كه  مبود  مهماتي
بود و    كرده  اشبيچاره از مرگ  بود. ترس   آويزان  پوستي بود و تنها به  شده  قطع  از مچ  پايش اند. يككرده

  ...» كنممي دهيد. كمكتان  نجاتم  از مرگ كنيد و  رحم من كرد: «به بود. التماس تقلا افتاده به
.  را پيدا كرديم  كمين   يهنقش  را گشتيم   جيبش  وقتي.  جا بوددر آن  كمين  نقشه  كرد كه  اشاره  جيبش   به

 طور كه آن  . رسيدمي نيروهايشان  ي هتا سين  بودند كه  گود كنده  ها سنگرهايها و بوتهدرختچه  در ميان
 اول  ساعت  بايد در همان  ، ستون طرح  با اين.  بود  شده  و حساب  دقيق  خيلي  ن كمينشا  بود طرح  معلوم
  .نشوند خواستند موفقمي كه گونهها آنبود آن شده باعث هابچه شد، اما رشادتمي منهدم

 آنم  گرفت  . تصميماست  در كنار جاده  كه  است  ارتفاعي  در بالاي  دشمن  آتش  قدرت  تربيش  مشد  متوجه 
 تا غروب   ردشان . نبمسو برد آن   را با خود به  ستون   يهورزيد  از نيروهاي  ايو دسته   مريخت  . طرحي مرا بگير

و    مبالا ماند  در آن  نيروها  انرا در مي  . شبيمكرد  تصرف را  ارتفاع   آن  مغرب  اذان  هنگام  كشيد و  طول 
را  دفاعي  مواضع  شيم كرد  مستحكم خود  پشت  تشويشيپر  ب.  گذاشت  را  دشمنيمسر    راحتي  به  . 

بود و    شكست تنها   اننصيبش  ، تا صبحيمريخت  كه  اي با نقشه  بدهد ولي ترا از دس  موقعيتش خواست نمي
در كار   بايد كلكي  كردم  آيد. احساسمي زنگوله  صداي  شدم  متوجه  بود كه  شب  هاينيمه  .كشته  تعدادي

 يك   شد ناگهان  تر كهنزديك  گله  و هوشيار منتظر ماندند. صداي بيدار  . همهتر كرديمرا قوي  باشد. دفاع
 مقداري .  هاآن  آتش  به  دادن  پاسخ  به  كرديم  شروع  شد. سريع  شليك   سنگرمان  طرف  به جيآرپي  يه گلول
  : بود، گفتم كم مهماتمان ، چونكرديم تيراندازي  كه

 . به است  شده ما تمام  كرد، مهمات  خيال  شد، دشمن  قطع  ما كه  تيراندازي   نكند  تيراندازي ديگر كسي
شوند،   تا واقعاً مطمئن را نداديم پاسخشان كردند، ما شليك جيآرپي تر شدند و هر چهما نزديك مواضع 
   !كنيد  ندهيد، آتش : مهلتشانجلو آمدند، گفتم كه . خوباست كشيده ما ته مهمات
توانستيم  خيلي  ريختند. درگيريها  آن را روي  آتش  ها شديدترينبچه  اما  ايمان  شديد شد   كامل   با 

 تلفات   دشمن اما   داديم  چهار مجروح  ما فقط  درگيري  . در آنكنيم  حفظ  را تا صبح  و ارتفاع كنيم  مقاومت
و    ودش  سازماندهي  بارهدو  ستون   كه  اين تا  يمماند  كوخان  يهدر گردن  را هم  روز دوم  .شد  متحمل  زيادي
             "سردشت سوي به حركت آماده

  " هاي سوره مهر و نويد شاهد مقاله بخاطر آن نگاهها برگرفته از سايت  "

ادام حكومت  يهدر  نظامي  ستون  پيشمرگان  ايران  اسلامي  حركت  در كومه  بطرف شهر سردشت  له 
ديگر هيچ تحركي نسبت به ستون انجام ندادند و بقيه كارها را به پيشمرگان ناحيه سردشت   بانه  يهناحي

نيز هيچگونه برنامه مشتركي براي تعرض به ستون را   حزب دمكراتله و  وا گذاشتند. پيشمرگان كومه
له و حزب پيشمرگان كومه  "دارساوینو    کژبی  "در حد فاصل    اينقطه"  دٶڵ ارزن"   در   نداشتند.

هيچگونه هماهنگي و هر گروهي از طرفي به ستون حمله كردند. درگيري   بدون باتدمكرات و بخشا خه
  رفت. تعداد زيادي از نيروهاي حكومت ي وسيع در تنگنا قرار گسختي آغاز شد و ستون نظامي بشيوه 

و منفجر   قرار گرفت هدفباقيمانده    مهمات  از دو تريلي  يكي  اسلامي كشته و زخمي شدند و همچنين
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  مواد  هايسو و تركش  از يك نفرات ستون نظامي  سوي  به  ارتفاعات  از بالاي  ها گلولهوقفه  شليك بي  شد.
مستاصل   بر نيروهاي رژيم  تنگ و آنها را بشدت  را عرصه  ديگر  سوي  از    شده،   منفجر  تريلي    منفجره درون

  نمود.  وحشت دچار و
  كند: خاطرات خود را چنين نقل مي   و نويد شاهد  صياد شيرازي در همان سايت سوره مهر سرهنگ  

  خطرناكي  پيچ  ابتداي  به  يم رسيد تا  يمرا پيمود  عميق  يهدر  يك  طول   روز  . آنخطر گذشتبي  ز سوم رو"
پيدا   اهميت  مانروز براي  آن  كه  بود، نامي  ١دل آرزان   روستاي پيچ  اين  بود. در انتهاي  انمراه  در سر  كه

شد    همراه  مخوف  پيچ آن  به  انمورود  روز چهارم،  صبح  !مانند رؤيا بود  ن مابراي  آن  به  رسيدن بود و  كرده
 از بالاي  كه هايو منفجر شد. گلوله قرار گرفت هدف در دم مهمات از دو تريلي . يكيسنگين با درگيري

از ديگر منفجر مي  تريلي  از روي   كه   موادي  هايسو و تركش  از يك باريدمي  ان مسوي  به  ارتفاعات شد 
رسيد  نظر مي بعيد به  از آن  رهايي  بود كه  كرده  تنگ  چنان  و وحشتناك  باريك  يهدر  را در آن  عرصه  سوي 

 هاي يال  روي از  پياده  ستون   در دو  مامر تحت  . رزمندگانمكرد  را كنترل   ستون   تمام  با قدرت  من  اما
 كه كار نبود. همين پايان روستا، اما اين آمدند تا رسيدند به پيش جنگيدند و قدم به قدم اطراف هايقله
 ان مروي به پرحجمي آتش آمد و چنان انماستقبال از روستا به بار دشمن اين يمروستا رسيد يهآستان به

 مردم  تكليف  پس  يمگرفتمي  آتش بود. اگر روستا را زير  مشكل  گيري تصميم  .نداشت  سابقه  گشود كه
ماند!  نمي  باقي  از ستون   ، چيزي يمگذاشتمي  تدس  روي شد؟ و اگر دستمي  چه   معصوم  و كودكان  گناهبي

.  مداد مي  نيروها را از دست  كنترل  مگرفت نمي  منطقي  تصميم  زودي  اگر به و چرا نبود   چون   براي  فرصت
.  يموارد روستا شد  خوابيد  دشمن  آتش  كه  وقتي  .مروستا را داد  به  آتش  و فرمان  م دريا زد  را به دل  پس
  خالي  پيش  روستا از  شد كه  . معلومشده ها كشيدهبودند و كلون  خالي  ها همهنبود. خانه  از اهالي  اثري 
 خون   كه  م. خدا را شكر كرداست  كردهمي  استفاده  پناهجان  عنوان  به  آن  از پوشش  و تنها دشمن  بوده
 را به  مجروحان اجساد شهدا و  بود كه آن وقت اكنون  ٢. هر چند شرعاً معذور بودند. يمنريخت را گناهيبي

  " .كوپترها برسندتا هلي يم . منتظر مانديمكن منتقل عقب
  " هاي سوره مهر و نويد شاهد مقاله بخاطر آن نگاهها برگرفته از سايت "

هليكوپترهاي جنگي    سلاحهاي سنگين مانند انواع توپ و خمپاره و همچنين  با وجود بكارگيريدشمن  
 حزب   له وپيشمرگان كومهي در تمامي مسير حركت ستون نظامي،  يهاي جنگنده و پشتيباني هواو جت

اي مستقل در نقاط مختلف ه اي مشترك براي تعرض به ستون و هر كدام بنا بر برنامهبدون برنامه  دمكرات
پراكنده  زدند. به ستون ضربه مي فرود ميبا وجود ضربات  بر ستون نظامي  از آمد اي كه  زيادي  تعداد   . 

آخرين تريلي    ستون در حال فروريزي بود.   يشيرازه  و   نيروهاي نظامي كشته و زخمي شدند  ان وپاسدار
رژيم در   را بكلي متزلزل كرد.   ستون  افراد  يه ه خمپاره منفجر و روحيفرود كلولحامل مهمات رژيم بر اثر  

 
 . باشدمي ارزن ٶڵد روستاي  منظور نويسنده - ١
 . از نويسنده كتاب است   ها تاكيد  - ٢
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نها و  حتي به چوپا  سردشت شده بود،  -  جهت برونرفت از شرايطي كه دامنگير نيروهايش در محور بانه
و   منطقه  يههشت نقط  بستند. و در ادامهو از زمين و هوا آنها را به گلوله مي  كردهاي آنها رحم نميگله

  ١.كرد بمباران زا استآتشو شديدا  را با بمب ناپالم كه بمبي بسيار مخرب مناطق مسكوني
آتش    كشته شدن احشام و  با  منطقه جانباختند و  روستاهاي  ي از مردمزياد   تعداد بسيار  ،هابمباران  اين  در

  به مردم منطقه رسيد.  و معنوي ها و اموالشان ضررهاي جدي ماديگرفتن خانه
  له بنامهاي: در ميانه درگيريها، در بيست و سوم شهريورماه، سه تن از پيشمرگان كومه

  جانباختند.   احمد قادر مجيد و    فريدون جعفري   ، حمزه عباسي 
با نام   بستهمحمد آب   در دارساوين،  لهكومه   ٥٠خدمه اسلحه كاليبر  نيز   شهريورماه  در بيست و هشتم

مه يكي از لاله حه   ش جانباخت.به سنگر  جتهاي جنگنده  در اثر برخورد راكت  "مهلاله حه "تشكيلاتي  
   له بود.ترين پيشمرگان كومهكاراترين و شجاع

ولي با    نيروي بومي و كارآمد داشت  له،پيشمرگان كومه برابر، دهها  سردشت  يه حزب دمكرات در منطق
خواست تمام نمي  ، رژيم اسلامي داشت  در رابطه با مذاكره با   حزب دمكرات  توجه به توهمي كه مركزيت
هاي خود هيچ اقدامي در جهت تجمع نيرو  ،له نيز با توجه به ضعف رهبريتوان خود را بكار گيرد. كومه 

  له وريزي براي ضربه زدن به نيروهاي رژيم اسلامي انجام نداد. در واقع اگر كومهو برنامه  از ساير مناطق
  قطعا ستون براحتي   دادند، را در دستور كار قرار مي  ايعملياتي مشترك و برنامه ريزي شده  دمكرات  حزب

  شد. سلاح ميتار و مار و خلع
فضاي   پذيري وضربه   بخوبي  سوره مهر و نويد شاهد،  خاطرات سرهنگ علي صياد شيرازي در سايت هاي

  را در مسير رفتن به سردشت توضيح ميدهد.  ايران اسلامي حاكم بر ستون نظامي حكومت

  !   ستون نظامي به سردشت   رفتن   ي ه : ادام علي صياد شيرازي خاطرات سرهنگ  

را   سردشت   به كاروان  اين  رسيدن   اهميت  و حاميانش  تر شد. ضدانقلابسخت  بعد جنگ  جا بهاين  از  "
  .نيفتد اتفاق اين كوشيدند كهمي توان تمام فهميدند و بامي خوب 

با    مقابله  در حال  . هر لحظهكنيم حركت  توانستيم تر نميشكيلومتر بي  يك  بعد ما روزي  به  ٢آرزان   از دل
بوديمكمين يك  . شوخيها  دشمن  سردشت   به  خواست مي  نظامي قوي  ستون   نبود  و    سعي  هم  برود 

و پنير و    خشك  نان  فقط  وارد كند. غذايمان  تلفات  آن  شود و به  آن  مانع  هست  كه  كرد هر طوريمي
 سمت  به جامسير آن  از پاكسازي  و پس  رفتيم  3كش بي  روستاي  طرف  به  آرزانبعد از دل.  كنسرو بود

 ستون  .داديم شهيد و مجروح چندين آن طي جا ماندگار شد كهدر آن  . دو روز ستون رفتيم 4ساوينداش

 
 المللي در مناطق مسكوني ممنوع است، قوانين بين استفاده از اين بمب در  - ١
 باشد. مي ارزن دٶڵنام اصلي روستا  - ٢
 باشد. مي کژ  כب نام اصلي روستا - 3
 باشد. مي دارساوين نام اصلي روستا - 4
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ساعت نيروهايشتر ميضعيف  هر  و  مجروح   خسته   كاروان  .رفتمي از دست  شد   سردشت  سوي   به  و 
 و گلنگدن   ها ريختترمزها دل  ناگهاني  شدن  ها ايستادند و از كشيدناتومبيل ناگهان  كهشد  مي  كشيده
  نتظار انفجار مهيبيا  لحظه . هردمجلو دوي  به  ، نگراندست  به  سيمبي  گوشي  شد.  ها كشيدهاز تفتگ بعضي

داشت بهم را  ايستادهمگفت  تانك  راننده  به.  نبود  خبري  هيچ  ،مرسيد  كه  سرستون   .  «چرا    : گفت.  ؟اي : 
 سخن  از ترس   صراحتي  با چنين  ماز نيروهاي  كسي  بار بود كه  ن نخستي  اين .مترسيد  هم  من  .ترسممي
 آن   كه  مدانستشود و مي ريخته   ترس   كند و قبح  سرايت  هم  در ديگران   روحيه   اين  كه  مترسيد  .گفتمي

  راه  م كرد و تشويقش م كن را ترميم اشروحيه مو كوشيد مكرد با او صحبت  . پساست مشا كار روز پايان
انتظار  اند و هر لحظهنشسته  در كمينم  كنممي احساس: و گفت نپذيرفت دار جوان .. اما درجه.....بيفتد و.

نبخشيد    ايدهاما فاي  مگفت و زندگي  مرگ  از واقعيت  برايش  مهربانانه. كند منهدمم  جيآرپي  ي هگلول دارم 
  !جلو بيفت خودت گوييمي ، اگر راست سرهنگ جناب: مشنيد و جواب 

 من  براي  ، اگر اتفاقيهستم  ستون   هبر اينر و   فرمانده  من  دانيد كهاما مي  ندارم  حرفي  ، من: عزيزممگفت
 را چنان   مشاعر جوان   ترس  و عفريت  اماننبرد بي  هفته  اما فشار يك .شويدمي  شما متلاشي  يهبيفتد هم

  .شود كار معاف اين يهبدهد اما از ادام هر تنبيهي به حاضر بود تن بود كه انداخته از كار
توكل  اي چاره نهايتاً  كرد  نبود.  خدا  همراه  مبر  كنار  چيسيمبي  و   .مافتاد  راه   به  اسكورپين   تانك در 
 ابتدا و انتهاي  خبر رسيد بين  كه  تا اين  يمرفت  پيش و كند  آهسته   هايو با گام  گذشت  چنين  ساعتي
  :مدستور داد ستون  سر . بهمگشتميبر عقب  . ناچار بايد بهاست افتاده زيادي يهفاصل ستون 

 خيال   كه نشنيدند. حال  . اما آنانكنم  و با شما هماهنگشان  دهم  را حركت  ستون  ته  من برويد تا   آهسته 
 كابوس   جا برسند و از اين آن  زودتر به  خواستند هرچه هستند، مي  سردشت  كيلومتري   ١٢كردند در  مي

ديدندم  چشم  كه  همين  پيدا كنند. پس  نجات دور  غافل  بر سرعتشان را  اين  افزودند.  خطر در   كه  از 
  ! است  در كمينشان ساوينداش روستاي
نيستيد.    هماهنگ  هايد و با بقيمانده  عقب چرا  بود كه  درآمده  م. دادمبود  رسيده  ستون  انتهاي  حالا به

 و انفجارهاي   مهيب  ، صداهايآن   دنبال  . بهرا ريخت  مآمد قلب هااز دوردست  كه  رگباري  صداي  ناگهان
ا خود ت  م. دويداست  خورده كمين  ستون كه ماندن  باقي شكي مپيچيدند، برايها ميكوه در ميان ديگر كه

  را ديده  ستون   با ته  سرستون   طولاني يهفاصل بود، وقتي  در كمين  كه  دشمن  .مبرسان  درگيري  محل  را به 
  ي جاي   كار چه  اين  خود بگيرد و براي  را زير آتش  سرستون   عجولانه بود تا  كرده  استفاده  بود، از فرصت
 ايحادثه  ياد اولين . بهشناختمي  را خوب  منطقه  بلند شد. او اين  ماز نهاد  آه!.  ساوينداش  يه بهتر از منطق 

  هم   باز  ماه  از يازده  بعد  اكنون  ، اصفهاني پاسدار  ٥٢  شهادت  يهكشاند. حادث  كردستان  را بهم  كه  مافتاد
  !بود زده كمين منطقه در اين دشمن

 راه  هم  طرف  ، از همهداشت  تسلط  جاده  يهبر هم  كه  اين  ضمن   . دشمننداشت  حرف  دشمن   انتخاب
 در پيچ   پيچ  نداشتند. جاده  تحرك  براي  بودند اصلاً جايي  شده گرفتار  در جاده  كه  و اما آنان  فرار داشت 

توانستند  نمي  حتي  بود كه  گير كردهغافل  نيروها را چنان  و همين  زارو درخت  كوه  كشسينه بود و اطرافش
 زمين  گرفتند و بهقرار مي  هدف راحتي كنند. به بود، استفاده در اطرافشان  كه  هم طبيعي پناهاياز جان 



 روند افول جنبش

    3١ 

تعداديمي و  شده  گيج  افتادند.  گويي  چسبيده  نزمي  به  تحركي  هيچبي بودند  و  و    روحيه  هيچ  بودند 
 من   .!بود  من  يرسيد فريادها و دستورهانمي  ييجا  به  كه  ييصدا  ميان  ندارند. و در اين  جاتن براي  اميدي

 خودم بگيرند، كمي اسارت كنند به  را شهيد نكنند و سعي دارد ما  امكان كهبا تفكر اين لحظه در يك هم
از   الان كه  جعفري  االلهفتح  نام  به  سپاه  هايبچهاز    كيي  ديدم  كه  شدممي  مأيوس داشتم  كم، كمرا باختم

  و  اوضاع  در آن  من براي  كه خاصي ، با تبسماست  و واردي  مخلص  و آدم  است  سپاه  بالاي  ه رد  فرماندهان
  : تگف من رو به اصفهاني يه بالهج .كندمي بود، نگاهم عجيب احوال 

   ! بودم نديده وضعيت شما را در اين حال تا به  ، منبرادر شيرازي 
ايستند تا  طور ميبجنگند. همين نيستند درست ندارند و بلد  آمادگي نيروها هيچ  بيني: «مگر نميگفتم
 .اندكرده هستند و كُپ  جا نرويد، اصلاً گيجكار را بكنيد، آن  اين  گويممي هاآن   به  خورند. هر چهمي  گلوله 

يگر و د  زنيممي  و تا آخرش  داريم  چند تا فشنگ  بالاخره  نباش  ، ناراحت : برادرجانگفت  تبسم  با همان
خود    . بهرا يافتم  باشند، خودم  زده  سر من  به  پتكي انگار  حرف  با ايند!  شومي  ، آنخدا خواست   هرچه 
جا ذكر و شكر خداوند را ؟ همانكنيخدا نميچرا ياد    ؟ پسجنگيخدا نمي  براي : تو مگركه  زدم  نهيب

 گرفت   قوت  مدل  ، چنانمشنيد همرزم   يك  از زبان  كه  تذكري  با اين  .را باز يافتم  ام و روحيه  آوردم جابه
در آورد و    محاصره  را به  هارسيد بايد آن  مذهن   به  حتي و  مانگاشتمي  را هيچ  و آتشش   ديگر دشمن  كه

از دو سو به  مذهن  به  عمليات  فرار كنند. طرح  منگذار با   م. طرحيمكردمي  ها حملهتپه   رسيد. بايد   را 
  عهده را به كننده عمل هاياز گروه  يكي فرماندهي و با شجاعت. پسنديد مگذاشت در ميان سرگرد آريان

بروند.    حمله  به  من تنها چهار نفر حاضر شدند با  .  و؟نير . اما كومپذيرفت  مخود  ديگر را هم  . گروهگرفت
نااميد   از آنان  كهشنيدند! وقتينمي  مرا  هاياصلاً التماس  گويي  د كهبودن  چسبيده زمين  به  چنان  بقية 
اما هنوز چند    يم.افتاد  راه و به  يمگفت  علي  . يا مبرو  تپه  فتح  چهار نفر به  مانبا ه  مگرفت  ، تصميممشد

نرفبيش  قدمي بهبرخاسته از جا    تعدادي  يم ديد و  يمتكبير شنيد  صداي   بودند كه  تهتر  و   مان طرف  اند 
نيز  را  دشمن  داد دلنيرو مي  ما  به  قدر كه  تكبير همان  هاي. نعرهيمافتاد  راه به  اكبر گويان  االله  . آيندمي

 با دشمن  كه  اين . بدونيمكرد ها را فتحتپه راحتي . بهگرفترا از او مي ايستادگي كرد و قدرتمي خالي
تا خود   يمتوانست، ميغروب  رو به  آفتاباگر نبود آن   كه  يمبود  گرفته  نيرويي  . چنانيم باش  درگير شده

 بلندترين بالاي . وقتييمها را بالا رفتتپه كبيرگويان، تروحيه با همان !يمكن را دنبال ضدانقلاب سردشت 
خدا    به  ر از اولاگ  شد كه  م باور جا بود كه. آنفرار گذاشت  شد و پا به  قطع  دشمن  ، آتشيم رسيد  تپه 

  ...... آمد ومي امدادمان ، بهمآوردمي روي درگاهش  به شكسته  و با دل م كردمي توكل
شما را   هزار چريك   ، ما با پنجشيرازي   صياد  بودند: سرهنگ  نوشته  .رسيد  مدست  به  از دشمن  پيغامي
 نشويد ما صبح   تسليم . اگرنداري  و جنگنده  سرباز سالم  صد نفر هم  تو حتي  كه  در حالي  ايمكرده محاصره

سرتان سرهاي  ريخت  خواهيم   بر  سربازانت  خودت  بريده  و  براي  و    !فرستاد   خواهيم  خميني   را 
ناصر  . ستوان مرا شكر كرد  مو خداي  مسنگر گذاشت  يهكنار  خاك  روي  را به  ماپيشاني  پيام اين  با خواندن  

 ما در اين  كه  است  اين ؟ مگر نه: چرا شكر نكنممرا پرسيد. گفت  مشكر  يهسجد  علت  ، با تعجبآراسته 
 كه   ؟ مهماتمانسازيم  پاك  وجودش   را از لوث  زمين تا   گرديمميخدا    دين  دشمن  ها دنبالو بيابان  كوه
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 ها دويدن تو كوه  توان  اند كهشده  قدر خستهندارند و آن  حسابي  درست   آموزش هم  نيروهايمان  است  كم
را از   حداكثر استفاده بيايند و ما  جنگمان  خواهند هزارتا هزارتا بهمي  خودشان  هاآن  ندارند! حالا كه را

 گرفتند و براي  ، روحيهروحيه  از اين  م ياران.  شكر كنم! و خدا را    باشيم  بايد خوشحال  بكنيم  هايمانگلوله 
 شب آن.  بود  را فرا گرفته  منطقه  شاعارفانه  بود و سكوت  آمده  شب  .كردند شماري  لحظه  دشمن  رسيدن 

 شان كردند صدايمي  اما سعي بود  را بريده  درد امانشان  كه  . مجروحانييم گذراند  و مجروحان  شهيدان   با  را
  اطراف  زخمي  درختان  همنوا با آنان  شب  نشنود. آن را  هايشانها و ضجهناله  را فرو بخورند تا فرماندهشان

را   زار جاييدرخت  يه منطق  در آن  يم توانست  زحمت  آمد. به  صبح  امسرانج  .سوختند  تا صبح  هم  جاده
  ماند تا ترميم  شد. اما ستون  فرستاده  عقب  ها و اجساد شهدا به. زخمييمكوپتر پيدا كنفرود هلي براي 

 . بقيه مبود  فرستاده  عقب  به  مجروح ١٥٠  و نزديك يمبود  از هفتاد شهيد داده  ز بيشچند رو  شود. در اين
  حتيرا  ، بهندكردمي حمله ته  شس  از جان  دست  نفري  چهل  گروه  اگر يك  ،  بودند  شده  قدر ضعيف  نيز آن

روز   شود. همان  فرستاده  منيرو براي  مدستور داد و   مگرفت  تماس  ! با قرارگاهكردندمي  را منهدم  ستون   همه
 بسيار خوبي  يهروحيبودند و    و اراك   قم  از سپاه  آمدند. همگي  مانياري  به نفس  تازه  نفر نيروي  ٦٠ صبح 

   . مكردياد مي خوب  با خاطرات  از آنان هميشه منداشتند. 
 آورد و زير آتش  دست  را به  فرودگاهشان  گراي  شد تا دشمن  كوپترها باعثهلي  پي در   فراز و فرود پي

زد.  جا را مي، آن١٢٠  خمپارة آمد، با كوپتر ميهلي  كه  بود و همين  جا را گرفتهآن  گراي  دشمن  .بگيرد
از   آن   يهو خدم  بانديده  داد كهمي  بود و نشان  عجيب ما خيلي  براي   دشمن  دقيق  هايگيري   نشانه  اين

كشيد،  نمي  طول  تر از چند ثانيه كوپترها بيشهلي  و برخاست  . نشستهستند نظامي  يهبا سابق  نيروهاي
 يه لحظ  همين  داشتند. درو شهدا را برمي  كردند و مجروحين مي  را پياده  مهمات  چند ثانيه  اين  در  كه

تا بنشيند،    مكردمي  هنگكوپتر را هماهلي كه  بار در حالي  يك  .آمدمي  خمپاره  يگلول  سريع  هم  كوتاه
 ، احساس برخاست كهانفجار  . صدايمرا بست م، چشمانوحشت  د. ازآم  سويش به ايخمپاره م ديد ناگهان

كوپتر هلي مديد  تعجب  ، با مباز كرد  را كه  م هايشدند. چشم  تكهتكه  آن  خلدا  نيروهاي كوپتر و هلي  مكرد
 هيچ  ولي  شده  كوپتر آبكش. هليسالميم گفتند: برادر صياد، ما   با خوشحالي  مزد  كه  سيم. بيدر هواست

  خورده  آن  پايين  درست   ! خمپارهخداحافظ  . ما رفتيموارد نشده حساس  هايدستگاهيا    كسي  به  آسيبي 
گذاشتند.  نمي ان مآرام  ايلحظه   خمپاره  هايلولهشد. گتر ميبيش  دشمن   آتش  شدت  لحظه   به لحظه   .بود

  دقيق   چنان  ها خمپاره  كرد. گراي  منهدم را   خورد و آن  ماندهباقي  مهمات  تريلي  وسط  درست  اي خمپاره
كنند.  مي  ها را هدايتآن  ييو باسابقه  متخصص  نظاميان  نماند كه  باقي ترديدي  مو دوستان   من  براي   بود كه

  ارتش   نفراريا  با نخبگان ، بلكهنظامي  اصول   آشنا به  كم  شورشي   مشت   با يك  نه  كه   يمداشت  يقينلا  حا
  .يمرو هست به رو شاهنشاهي

 بايد  ١راوينجات نام ود بهب بلندي ارتفاع . روييمرا پيدا كرد دشمن  يهخمپار هاياستقرار قبضه  محل
.  يمكرد  حمله  ارتفاع  آن  سوي فر بهشهرام  سروان   همراه  و به  م كرد  را آماده  . گروهييم كردمي  جا را فتحآن 
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بازهم  آمده  شب و  از  يم گذراندمي كوه  را روي   شبيبايد    بود   اصولاً شركت  مانظامي  هاينظر آموخته . 
 ستون به هفته يك  در اين كه فرساينبود اما با فشار طافت ها كار درستيحمله در مهابتبي و مستقيم

  مانده  بودند و نيروهاي  كار افتاده از  رزمي  بود! بيشتر نيروهاي  نمانده  باقي  مبراي  بود، ديگر كسي  وارد شده
  .بودند و توپخانه زرهي هايعمدتاً از رسته 

  مانده   از دشمن  كه  سنگرهايي مگر  يمنداشت  همراه  به  كردن  گرم  يبرا   اي وسيله  بود. هيچ  سردي  شب
 شب   نيمه  3  ساعت  .مداددور    تا  دور  دستور دفاع  پس .خواهد آمد  انمسراغ   به  دشمن  كه  يمدانستبود. مي
 يهگوسفند آمد. گل  بعبع  صداي  . بعدشكوخان  مثل  آيد. درستمي  زنگوله صداي  شديم  متوجه  بود كه

 براي   فشنگ  ارتفاع . در بالاياست  گرفته  پناه  ضدانقلاب  در ميانشان  كه  بودم  مطمئن  بود ولي گوسفند
  بسيار خوبي  يهتجرب  شود. اين  نزديك  د تا دشمنينكن تيراندازي  الامكانحتي  م: گفت    . داشتيم  كم  دفاع

تر نزديك برقرار شود. هر چه  كامل  تا سكوت  كرديم  ها را خاموشسيمبي  .داشتيم از نبرد كوخان  بود كه
.  كرديم  ما سكوت  هم  باز  كه كردند  شليك  طرفمان  به  جيآرپي  . يكنداديم  نشان  العملشدند، ما عكس

بود،    من  هو رانند  محافظ  كه  جواني  . برديمسر مي  به تر شوند. در انتظار عجيبيتا باز نزديك  گذاشتيم
 . بقيهرگبار بست  طرفشان  به  من  يهاجاز  و بدون  را برداشت  امداق كوتاهقن  3-ژ برد و تفنگ  دست  ناگهان

 مرا بگير  جلوشان  مخواست . تاتيراندازي   به  كردن  بودند، شروع  فرصتي  چنين  منتظر يك  گويي  كه  هم
كنند.    نكردند تيراندازي  فرصت  ها حتيآن  .شدمي زده  ضدانقلاب  طرف به  بود. تير بود كه  ديگر دير شده

  هايياز خون  بودند، ولي  با خود برده  را هم  هايشانها و جنازهزخمي  هميشه  نشستند. مثل  عقب  سريع 
  .اندداده  زيادي  ثانياً تلفات اندبوده  شده  ما نزديك  به  شد فهميد اولاً خيليبود، مي  شده  ريخته  زمين  به كه

ها از آن  . تعداديماند. هفتاد، هشتاد رأس  گوسفند غنيمت تعدادي  مانبراي  ضدانقلاب  يهحمل  از اين 
  : مكردند. و بعد گفت حلالشان مدادشوند دستور  حرام يمكندند. نگذاشتمي جان بودند و شده زخمي 
از   شكمي اند، بايدنخورده  و پنير چيزي   خشك  از نان  غير  هفته  ها در اينببريد. بچه  پايين را  گله  همة

تا   كه  يمبود زده پايگاهي جاده حفاظت براي كه  مآمد بالا پايين از آن   فردا، هنگامي صبح. ! عزا دربياورند
پيمود    تريآسوده  شد با خيالرا مي  راه  يهماند  حالا ديگر باقي و  را زير نظر داشت  جاده  كيلومترها تمام
دستور  جا را بهآن زماني دكتر چمران  همراه  پيش ماه نه  كه شهري  ، همانسردشت .شد و وارد سردشت 

 ب طومار ضدانقلا   هميشه بود و داشتند براي  خودشان  چيز در دست  همه  كردند كه  ، تركموقت  دولت
  آمد؟ نمي توطئه  بوي بازهم پيچيدند اما نگذاشتند! آيا مي در هم را در كردستان مسلح
  .ايران عراق به گستردة از حملة روز قبل ٩ افتاد يعني ١3٥٩شهريور  ٢٢در  اتفاق  اين

 بود از پل   در خواب   دشمن  كه  و هنگامي  يمافتاد  اهر  به  سردشت   سوي  به شب  هايروز بعد نيمهچند  
بودند    ايستاده ها سكوها و بام  روي  . مردميمشد  وارد شهر سردشت  شديدي  يريدرگ  و بدون  يم گذشت ربط

 روي   جواني  . ستوان رفتمي پيش  قدرت بود و با   وارد شهر شده  كردند كهمي  را نظاره  نيرومندي  ستون   و
   :گفت   هم  ناگهان  .افواجا  االله  دين  في  يدخلون   الناس  . و رأيتالفتح و  خواند: اذا جاء نصرااللهمي  قرآن  تانك

 " .شد خواهد ما حرام  ما بر كند زنان سقوط  گفتند اگر سردشتمي كه كجايند آناني
  "  هاي سوره مهر و نويد شاهد مقاله بخاطر آن نگاهها برگرفته از سايت "         
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استراتژيک آزادسازی محورهای  رژيم در تلاش

  !مريوان _ سنندج

 حدود پانصد نفر از نيروهاي حكومترژيم اسلامي در مريوان وضعيت بهتري از شهر سردشت نداشت.  
هاي لجستيكي به آنها  اسلامي در داخل پادگان مريوان از همه طرف در محاصره بودند و تمامي كمك

امكان هليكوپتر  با  بود.فقط  بن   پذير  اين  از  خروج  در جهت  رژيم  برنامهفرماندهان  از  بعد  ريزي،  بست، 
  ج نمودن پادگان مريوان از محاصره اقدام نمايند. در جهت خار  ند تابود  مترصد فرصتي مناسب

ميكومه بخوبي  رله  كه  بروندانست  جهت  در  بزودي  اسلامي  مريوان   رفتژيم  در  موجود  شرايط  از 
هاي آتي رژيم، تعدادي تقابل با برنامه  اقداماتي را در دستور كار خود قرار خواهد داد. بنابراين به منظور

له نيز در آن نقطه تعداد زيادي از پيشمرگان مريوان را در ارتفاعات گاران مستقر نمود. پيشمرگان كومه
 عروف شده بود، بطوريكه له مگاران به سنگرهاي كومه  يهاينك آن نقطه از گردن  .ندنمود  حفر  سنگر محكم

  گفتند: مي بوسميني يهبه رانند، رفتند ت پيشمرگان ميپيشمرگان كه براي ملاقا يهخانواد
در انتظار آمدن   پيشمرگان مدتي بود كه در آن سنگرها  پياده كنيد.له  لطفا ما را در كنار سنگرهاي كومه

  روهاي رژيم اسلامي، ني  له دركومه   از طريق عناصر نفوذي  بالاخره  .كردندشماري ميستون نظامي لحظه 
  د. له ارسال شاعزام ستون نظامي به مريوان براي كومه  تاريخ

 فرماندهان رژيم كه بشدت از رفتن به مريوان هراس داشتند، براي محفوظ ماندن از ضربات پيشمرگان
هاي شخصي را مجبور كردند تا در جابجا كردن نيروهاي آنها  كاميون  صاحبان   تعداد زيادي از  كردستان،

گان انندر  بود.   غيرنظامي   شركت كنند. هدف رژيم از اين اقدام محافظت ستون در ميان يك سپر انساني 
راه با بجا گذاشتن   يهم معترض بودند و بالاخره در ميانبشدت به اين تصميم فرماندهان رژي  كاميونها
  ند.بازگشت سنندج هايشان، به شهرماشين

نيروهاي و فضاي حاكم بر    ستون نظامي به مريوان  تق از زمان حركبه اطلاعات موث  متاسفانه با توجه
  ، ستون نظامي پرقدرت  تقابل   يك  براي  لهرهبري كومه  يهاز ناحي  تمهيدات لازم و كافي  رژيم، بدليل عدم 

  و مريوان را از محاصره خارج نمايد   پادگان  ، شمالي  ا عبور از محورببعد از چند درگيري موضعي،  توانست  
    به سنندج باز گردد. جنوبي از محور

گاران دو    يله با نيروهاي رژيم در گردنهدرگيرهاي پيشمرگان كومه  يدر ميانه  ١3٥٩در هشتم مهرماه  
  جانباختند  ايعلي جليله و   محمد محمديله بنامهاي:  پيشمرگان كومه تن از

در   را  هاي زياديبحث  و عدم ضربه خوردن جدي ستون نظامي،   خارج نمودن پادگان مريوان از محاصره
زد.هاي مختلف كومهبخش بدليل نداشتن  لهمركزيت كومه  له دامن  پرقدرت   كه خود  تقابل  يك طرح 

ستون نظامي رژيم را   ضربه زدن به  جدي و   اقدام  يك  عدمدليل  ها  در اين بحث  ،كل بودعامل اصلي مش
فرمانده  در    ضعف  مستقر  ارزيابي    يهگردنواحد  شيو  . كردگاران  كميت  يه اين  و    مركزي  يه برخورد 

ناكامي پيشمرگان در تقابل جدي با ستون   بنوعي بعهده نگرفتن مسئوليت  ،لهفرماندهي پيشمرگان كومه
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بايد در رابطه با محورهاي استراتژيك   كه  له بودكومه  وظيفه فرماندهي نيروهاي  در واقع اين  نظامي بود.
همكاري احزاب آورد. عدم  با برنامه و نقشة مشخص و تمركز بموقع نيروهاي خود اقدامات لازم را بعمل مي

  .شتجاي خود دا در جهت تقابل با رژيم،  با يكديگرهماهنگ نشدن  و
شمالي و جنوبي   اسلامي در محورهاي عبور ستون نظامي حكومت در جهت روشن شدن فضاي حاكم بر

ات سرهنگ علي صياد شيرازي خاطر محاصره،  تنگنا و  و خارج نمودن پادگان مريوان از  مريوان  -سنندج  
    ، جاي تامل دارد.نويد شاهد و   مهر  سوره سايتهاي  آنمقطع در در عملياتي غرب كشور  فرماندة

  !   مريوان   _ سنندج    محورهاي   آزاد سازي در    ، خاطرات سرهنگ علي صياد شيرازي     

عمليات . از نظر  ها ها و تنگهبا انواع و اقسام گردنه  ، كيلومتر راه بود  ١3٠ريوان حدود  براي رفتن به م"
  . نامنظم و چريكي بهترين شرايط براي دشمن بود تا به ما كمين بزند و ضربات سنگين وارد كند

راهي تيژتيژ كه از رسيديم به سه. بعد ميهمان بودسر را ١آريس   يه، گردن اين محور، بعد از سنندجدر  
شد  ، جاده دوشاخه مي. بعد از اين سه راهيوجود داشت  آريس تا آنجا كلي پيچ و خم و پرتگاه  يهگردن

اما    ،ي گاران و سپس مي رسيد به مريواني رفت به طرف جانوره و بعد گردنهكه يك مسير از شمال م
  .تازه آباد ، سروآباد و مريوان 3،، نگل، رزاب٢مسير دوم از جنوب مي رفت به طرف شويسه 

. جاده جنوبي داشت و پر بود از گردنه  جاده شمالي كوتاهتر از جاده جنوبي بود ولي پيچ و خم زيادي 
براي اين كه ي،  شمال  اي بود قديمي اما صاف. آن هم گردنه و كمينگاه داشت اما نه به اندازه جادهجاده

. اول اين كه، همه تدبير به كار برديم، چند  به سلامت و با خطر كمتر طي كنيم  بتوانيم اين مسير را
كمكمپرسي مخصوصاً  شهر  استاپرسيهاي  كرديم  يدارنهاي  جمع  ميرا  كار  اين  با  هم  .  توانستيم 

را منتقل كنيم و هم وجود كاميونهاي شخصي باعث مي شد كه ضدانقلاب متوجه كاروان نيروهايمان 
  د. نظامي نشود. حدود صد دستگاه كمپرسي فراهم ش

كشي و راه انداختن كاروان نظامي در جاده ناامن يك هنر است. آن هم با نيروهاي مختلطي كه ستون 
ظام دادن به ستوني با  . نظم و نژاندارمري و پيشمرگان مسلمان كرد  ، اه، سپهايي از ارتشگروه  ،داشتيم

 . د هر اشتباهي ممكن بود از هم بپاش   . كنترل ستون نظامي مشكل بود و با اين نيروها، كم كاري نبود
باش داده  تمرين  را  نيروها  اين كه هم  بر براي  را سوار  نيروها  را منحرف كنيم،  توجه دشمن  هم  و  يم 

كرديم كاميون را تحت پوشش ماشين  ها  داديم و ستون نظامي  به شهر ديواندره حركت  .  هاي شخصي 
،  مريوان   يجاي پاكسازي جاده. به  كدام مكان دانست در  ه بود ما عمليات داريم ، اما نميدشمن فهميد

ديم و  ، با چند درگيري كوچك مواجه شدره را پاكسازي كرديم. در اين عملياتي سنندج به ديوانجاده
   .نيروهاي رزمنده نيز عالي بود ة. روحيتنها چند نفر مجروح داشتيم
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اين   برديم  كار  به  عمليات  اين  در  با  تدبير ديگري كه  كرديم. دو ستون،  را دو ستونه  نيروها  بود كه 
، و ستون ديگر با فاصله يك كيلومتر. يكي در جلو حركت مي كرد  فرماندهي مستقل ولي در ارتباط با هم

توپخانه سبك در ، استفاده از  اين عمليات به كار برديم  ري كه درتاكتيك ديگ .در عقب حركت مي كرد
. هر امام، چيزي در اين باره نديدهجنگهاي دنيا خوانده  يهبار  عمليات چريكي بود. من در مطالبي كه در

قبل طرح از  بود،  توپخانه  اختيار داشت. چون تخصص خودم هم  در  توپ  قبضه  دو  آتش  ستون  ريزي 
گفتيم:  ن كه مختصات هدف را بدهيم، مياي اي. مثلاً به جدافمان را با كد مشخص كرده بوديم . اهكردممي

بزنروي هدف كرمان را  براي  .  ، شماره يك  عقبقبضهاگر  پيش  ، د هاي  به هدف مشكلي  تيراندازي  ر 
،  رفت. از صبح كه حركت كرديمكردند. كار، بسيار عالي پيش ميهاي جلو به آنها كمك ميآمد ، قبضهمي

. اين د از همان جاده به سنندج برگشتيمخوابيديم و روز بعشب به ديواندره رسيديم و شب را در آنجا  
س از بازگشتن به سنندج، وقت را تلف  . پعمليات در واقع براي ما يك تمرين بود كه با موفقيت انجام شد

  . ها به طرف مريوان حركت داديمكاروان نظامي را با همان كاميون  . صبح روز بعدنكرديم
  ت قرار داديم تا ما را تا فاصله توپ متوسط به طور ثاب  قبضه  آريس يك   يهدر گردن  وا سرد.پاييز بود و ه

  . زيادي پشتيباني كند و دفاعي هم براي پايگاه ايجاد شده باشد
راهي تيژتيژ چن به ضدتا سه  و خودمان هم چند تا    انقلاب وارد كرديمد درگيري رخ داد كه تلفاتي 

مسير خودداري   يهشدت درگيريها ترسيدند و از ادام  هاي بومي ازا بود كه راننده. در آنجمجروح داديم
  .، پشت فرمان كاميون بنشانيم تا كار به انجام برسد ديم هر كس را كه رانندگي بلد بود. مجبور شكردند

راه در روستاي شيخان درگيري  يه شمال را پيش گرفتيم ، در ادام از سه راه تيژتيژ راه سخت و دشوار
بودند    كرده  زودتر حركت  سر ستون   ، نيروهايفرماندهي  تصميم  برخلاف.  شديدي با دشمن پيدا كرديم 

ابتدا    بود كه  اين   بر را بگيرد. قرار  برساند و جلو حركتشان  آنان  كوشيد خود را به مي  هاشمي  سروان  و
ها  كوه يال از روي   در دو سو صفوي   مرتضي و سركار احمد دادبين ستوان  فرماندهي  به ضربت هايگروه
  . بود  نشده  هر تقدير چنين  بگذرد، اما به  از گردنه  وجود خطر، كاروان از عدم  از اطمينان  بروند و بعد  پيش
از   دست  به بود و بلندگو   جا مانده  از ماشينش  كه  م را ديد  ياحي  رسول  جانشينش  راه  يهدر ميان من

و خود   مبود. او را سوار كرد  هم سپاه  نيروهاي  يهكنند. او فرماند   را كم  ان سرعتش  خواستها ميكاميون
و    بودند  ايستاده  در كنار جاده  ن. حالا آنايداافتاده چرا راه   كه  مكرد  . پرخاشمرساند  صفوي  مرتضي  را به 

و    را جايز ندانست  ، درنگسيمبلند بي  هايآنتنبا    جيپي  با ديدن  اما دشمن گشتند. ومقصر مي  دنبال
  شد  روانه  فرماندهي جيپ  سوي   به  جي  پي  آر  ي هنماند. گلول  گردنه  به  ستون   يهپايان  منتظر رسيدن  ديگر

شهيد شد و    در دم  جيب  راننده  فياضي  .گرفت باريدن  ستون   بر سر و روي  بود كه  گلوله  آتش  و سپس
 از ديگري   پس  و تيربار يكي  جيآرپي  هاياو سنگر گرفتند. گلوله  ماشين  نعش  در پناه  سراسيمه   فرماندهان

  د: ش بلند  ماشين سيمبي صداي كرد. ناگهانبلند مي و گرد و خاك نشستمي كنارشان در
  ! ، صياد ، حسامحسام
 ...» كه ايمخورده  ، ما كمينكرد بگويد: «علي  فرصت و تنها   را برداشت  دراز كرد و گوشي  دست  سروان 

  ياحي نشستند و ديد رسول پايش به بعدي هايرها شد. گلوله خورد و گوشي دستش شصت به ايگلوله 
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  حرف  خواست مي  كرد و از آنانمي  قراريبي  سيمبي  گوشي  اند. صدايافتاده  زمين  به  مجروح  هم و صفوي 
كرد و    بلند شد، قد راست  شانه  بر  جيآرپي را ديد كه  پاسدار جواني  هوشيبي  يهدر آستان  بزنند. سروان

 او را به   كرد نام  كرد. سعي  و شليك  گرفت  را نشانه  كمين   سنگرهاي از ها، يكيرگبار گلوله  به  توجه   بدون
  د!بو اصفهان هاياز بچه خرازي  حسين .خاطر بياورد

لحظاتيمن   آن مبود  رسيده  ستون  ته  به بود  حالا  از  صداي   چيزي   گوشي  سوي   ،  گلوله   جز   انفجار 
 سريع  و   م شد  اسكورپين  . سواراست  آمده  و ديگر فرماندهان  هاشمي  سر حسام  بلايي  م. فهميدمشنيدنمي

 در جلو  كه  ستون   فرماندهان  ي ههم  متأسفانه  ، ديدمرسيدم  كه  كمينگاه  محل  به.  جلو رساندم  را به   خودم 
  سپاه  هاياز بچه  ياحي  رسول  بود. برادران   شده  فرماندهبي  اند. و ستونافتاده  اند، در كمينكردهمي  حركت 

.  بودند  نيز در كمين  است  بسيار متعهد ارتش  داران درجه  از  كه  صفوي  رحيم  ـ برادر آقاي  صفوي  و مرتضي
در  كه  وقت  جا بلند بود. هر  از همه  . دود آتشاست  خراب   خيلي  اوضاع  ، ديدممرسيد كه  كمينگاه  به

ما خواهد    در دل  خدا راهي خدا،  و اتكا به  با استقامت  كه  دانستم، ميبوديم  گير كرده  مواردي  چنين 
اينانداخت اولينآوردم  دست  به  در كردستان  من  بود كه  اي تجربه  .   رسيد، ديدم   نظرم  به  كه  كاري  . 
  كوپتر كبري و هلي  ٢3  توپ  قبضه   يك  ،١٠٥  توپ   قبضه  . يكداريم  دست چيز در دم   همه  است   عجيب

تن از خلبانان شجاع هوانيروز، شهيد شيرودي و شهيد كشوري،    دو   . پيدا شد  سرمان  بالاي ناگهان  كه
مور شده بودند. قصد من اين بود كه فقط در مواقع ضروري از هليكوپتر اپشتيباني از ستون نيروها مبراي  

كند، بايد  استفاده شود و در قرارگاه سنندج، نظر من اين بود: در جنگ با دشمني كه چريكي عمل مي
به پشتيباني هوايي داشت اميد  در كوهستان بايد به دنبال دشمن دويد و  .  مثل خودش جنگيد. نبايد 

  . جنگيد. بايد با تفنگ، خوب كار كرد و از زمين بهترين بهره را براي نبرد گرفت
در حين درگيري در شيخان متوجه شدم سر و كله هليكوپتر كبري پيدا شد. تعجب كردم. با خلبان آن 

جلو   سمت   را به   شان. همهگرفتم  دستبرا    آن  و كنترل   برقرار كردم  سيميبي  با او ارتباطتماس گرفتم.  
 ، بزنند و تا من است شده سنگربندي  را كه جاهايي يههم  ها گفتمآن  . بهكردم هدايت و كمينگاه ستون 

  هايش و راكت تيربار  با شليك  هم  زدند و كبريمي  ها گلولهاز كار نكشند. توپ  ، دستامنداده دستور پايان
  م: سيد. پررا ديدم  دادبين  ، ستواندرگيري در حين ود. ب كرده تنگ را بر دشمن عرصه 

 را بردار از آن  گروهت  : سريع. گفتماست  ضربت گروه  يك  يهفرماند  : گفت  ؟هستي  كاره  جا چهتو اين
 به  كه  ضدانقلاب  يم.بينداز  دام  را به   شانها نتوانند فرار كنند و همهآن  تا  را دور بزن   دشمن  بالا برو و
دو شهيد    ما  .دهد  نجات  خود را از مهلكه   توانست  زحمت   ، بهزيادي  تلفات  از دادن  بود، بعد   افتاده محاصره

اريك . هر روز با تعمليات همچنان ادامه داشت  .داديم ولي خيلي زود توانستيم بر آنجا تسلط پيدا كنيم
اختند و نيروها استراحت پردگروهي براي تأمين به نگهباني مي  كرديم وشدن هوا عمليات را متوقف مي

ه هيچ وجه نخوابند. چون منطقه برايمان ناآشنا بود،  . سعي ما بر اين بود كه فرماندهان ستون بمي كردند 
اولين بار بود كه قدم .  ا اوضاع و احوال بيشتر آشنا شويم، ب ديم با سركشي به نيروها و سنگرهاكرسعي مي

، پيشمرگان آشنا بودم. راهنما و بلدچي ستونگذاشتم و فقط از روي نقشه با وضعيت فيزيكي  به آنجا مي
  .و هشت ساعت بعد به مريوان رسيديمچهل  .مسلمان كرد بودند 
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. ده كاميون هم سوخت ت و آذوقه به آنجا برده نشده بودمدتي بود كه شهر در تسلط دشمن بود و سوخ
  . همراه ستون راه انداختيم تا با دست پر وارد شهر شده باشيم

. يوان دهليزي هست كه به طرف جاده سقز مي رود. از همان دهليز به راه افتاديمدر شرق پادگان مر
. ارتفاعي  را از همه نظر تجهيز كرده بوديم  تعدادي تانك و نفربر چرخدار نيز همراه خود داشتيم و ستون

. محل ف است كه از حساسيت برخوردار است. آن را گرفتيمامام معرو كنار شهر قرار دارد كه به قلعه  در
اي از ارتفاعات قرار دارد و  وان قرار داديم. چون شهر در يك نيم دايرهاستقرارمان را فرودگاه سابق مري

  . توانستيم آنجا را كنترل كنيم ،دگان هم از بالا بر آن تسلط داشتپا
د تا شهر را بگيرند هاي سپاه را همراه خود براو گروهي از بچه.  ا با حاج احمد متوسليان آشنا شدمدر آنج

. در پادگان قرارمان بر اين شد تا شهر را كاملاً محاصره كنيم و سپاه وارد شود و پس از كه موفق شدند
، سپاه  گرفتيم جا را كه مي  ونه بود كه هرگزي مسئوليت شهر را به عهده بگيرد. روش كارمان اينپاكسا

. شهر پاكسازي شد و فرماندهي آن منطقه به حاج احمد متوسليان گرفتمسئوليت آنجا را به عهده مي
  . سپرده شد و ما چهل و هشت ساعت در آنجا مانديم

ود روز بعد به طرف  كرديم و قرار بب دومي بود كه شهر را پاكسازي مي. شجالبي از مريوان دارم  خاطره
. رفتم تا به نيروها سركشي  گذشته بود كه احساس نگراني كردم  . يك ساعتي از نيمه شبسنندج برگرديم

،  . در همان موقع. راه نفوذي زيادي داشتخت و تپهپر بود از شيار و در .. اطرافمان بسيار خطرناك بودكنم
هاي ديگر به اردوگاه ما حمله كرد ولي با مقاومت نيروها نتوانست كاري از جي و سلاح  پي   دشمن با آر

  . ند دنشيني شپيش ببرد و مجبور به عقب
، حالا شده بود  ، غافلگيرده بود. او كه موقع آمدندشمن براي برگشت ما به سنندج تدارك وسيعي دي 

. همه چيز را برگشت ما كار خدا بود  ! خواست هنگام برگشتن جبران كند اما اين بار هم غافلگير شدمي
كه چه دليلي دارد    . يك دفعه به ذهنم خطور كردراي برگشت از راهي كه آمده بوديم، آماده كرده بوديمب

برويم از جاده ديگر باشد تا هم با منطقه بيشتر آشنااز آنجا  بهتر است مسير برگشتمان  شويم و هم    . 
 ١راه، مسير حركتمان را عوض كرديم و به طرف جاده سروآباد و رزاب  يه. در مياندشمن را غافلگير كنيم

 ٢دارد كه به طرف كرآباد   . رزاب در مدخل يك تنگه قراراز سروآباد گذشت و به رزاب رسيد  ستون.  رفتيم
انقلاب خيلي شديد و  د. آتش ضباران گلوله باريدن گرفت  ، ناگهان. به تنگه كه رسيديمودرنگل مي    و

خودرو   قصد داشتم از.  زدند العملي از ما سلب شده بود. از همه طرف تير ميامكان هر عكسسهمگين بود.  
كورپين جلو آمده است. به تانك دستور دادم  . از بيسيم شنيدم يك تانك اسخارج شوم اما امكان نداشت

  . ناگهان راننده تانك از پشت بيسيم داد زد : جلو برود
  ؟ افتادخدايا چه اتفاقي  .صياد صياد پشتم لرزيد

 
 رزئاو - ١
 اڕئاوهک  - ٢
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بعداً فهميدم سر راهش تله انفجاري كار گذاشته بودند كه كليد آن را با چند ثانيه تأخير مي زنند و 
اي به خدا هيچ صدمه  چاله بزرگي در آنجا ايجاد شده بود ولي به لطف  .دهد مي  انفجار در عقب تانك رخ

پياده شد.  اش نرسيدتانك و خدمه از خودرو  از من را مي بودند و پاسخ دشه  نيروها  دادند. كنترل آنان 
بود بوديم و جز صبر و تحدست من خارج  زير آتش  نيم ساعت  بكنيممل كار ديگري نمي.  .  توانستيم 

شد، با اضطراب   وقتي درگيري تمام.  تصورم اين بود لابد كلي خسارت و تلفات بر ستون وارد شده است
، شد. وقتي آمار دادند، فهميدم فقط سهعجيب بود. باورم نمي ؟ايمچند نفر شهيد داده و نگراني پرسيدم: 

روحان ما همگي جراحتشان سطحي جالب اين بود كه مج .  چهار تا مجروح داده ايم و هيچ شهيد نداريم
كوپتر ا تير خورده بود و حالش وخيم بود. هلي، شانزده ساله از اهالي آنجبود. تنها به ريه يك پسرك پانزده

 . مثل اين كه انتظار مردم منطقه اثر رواني خوبي گذاشت. اين كار روي  او را به اورژانس فرستاديم آمد و  
  . اي با آنان داشته باشيمنداشتند ما چنين برخورد دوستانه

. در حالي شدندها و دخترها تسليم ميخورد و زنهاي سفيد در دست مردم تكان ميكمي بعد پارچه
  ! ، در كوه و كمر، ويلان بودندجنگيدندهايي كه با ما ميكه مردانشان همان

رسيديم به .  برنداشت  هاي كوچكي در مسير رخ داد اما تلفاتي دربقيه راه را مشكلي نداشتيم. درگيري 
كردستان اثر گذاشت. يك ستون قوي   يه ان در منطقانعكاس عمليات رفت و برگشت ما به مريو. سنندج
را با وجود درگيريكيلومتري سن   ١3٠  ، فاصلهنظامي  به مريوان  پراكنندج  ده طي كرده و مجدداً هاي 

:  له به دست آورديم نوشته بودندههايي كه از گروهك كوم، در بعضي از اعلاميهبازگشته بود. در سنندج
يك ستون نظامي به فرماندهي صياد شيرازي از سنندج رفت به طرف مريوان و در طي مسير هشتاد  

هشت تا ده نفر مجروح   . ما تنها دو شهيد و حدودگونه تبليغات كنندبور بودند اينآنان مج.  كشته دادند
كردند تا از هرچه بهتر نمايان ، تلفات ما را زياد عنوان ميضربه سختي خورده بودند  ! آنان كهداده بوديم 

  ".شدن عظمت كار ما و شكست خوردنشان كاسته شود
  " هاي سوره مهر و نويد شاهد مقاله پرچمهاي سفيد سايت برگرفته از   "

  توان گفت:با كمي دقيق شدن به فعاليتهاي نظامي و درگيريهاي فوق در واقع مي
اي برنامه  ا، منطبق بحزب دمكرات له وكومه  و بطور اخص  احزاب كردستان  فعاليتهاي نظاميها و  برنامه

و شدهتد  استراتژيك  واقعنبود.    وين  با    در  سازش  و  مذاكره  توهم  در  هنوز  دمكرات  حزب  رهبري 
بسر ميدست اسلامي  كومه   برد.اندركاران حكومت  تشكيلات  از   نيز  لهمركزيت  مقطع  اين  با  رابطه  در 

بود محدود  بسيار  و  غلط  دركي  داراي  كردستان  نميجنبش  آنها  اين  انستد.  كه  جنبش    مقطعند  از 
پذير نيست، همان روندي را كه در جنبش اول رفتند  هاي خاص خود را دارد و امكانكردستان ويژگي

ج از شهرهاي كردستان و  چند ماه مبارزه مسلحانه در خار  كردند كه، با . آنها فكر ميمجدادا تجربه كنند
نشيني نمايند و در مجبور به عقباسلامي را  اي درون شهرهاي كردستان حكومتتودههمزمان مبارزات 

  از درك اين موضوع عاجز بودند كه:تصرف كنند. آنها  مجدادا شهرهاي كردستان را ادامه
دا امجداي از نيروهاي رژيم شاهي را بازسازي و  هاي عمدهبخش،  توانسته است  حكومت اسلامي ايران

  و مارك اسلامي را بر آنها حك نمايد.  سازماندهي 
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اينك    حكومت نظامياسلامي  پاسداران  ايدئولوژيك    ، تشكيلات  با سپاه  را  اسلامي   بكارگيري  انقلاب 
اع و اقدامات دف  ،و وظيفه اين تشكيلات ايدئولوژيكي را  كرده  سازماندهيو    تقويت  منسجم،  ،نيروهاي مومن

  . ده بودهاي سركوبگرانه خود تعريف كرن برنامهاسلامي و نهادينه كرد جدي براي تثبيت حكومت
رژيم   امنيت  و  اطلاعات  سازمان  بود  توانسته  اسلامي  مجدادا    "ساواك  " شاهيرژيم  زيادي  حد  تا  را 

  تطهير كند.  "ساواما  "و با نام  سازماندهي و بازسازي نمايد و با زدن مارك اسلامي
اي بسيار وسيع هاي ايران، داراي امكانات تودهدر اكثريت شهر رژيم  فهميدند كه:  بايد مي  احزاب سياسي
هاي عمدتا مذهبي و شيعه، با نگرش  ميباشد. اين افراد  ترين اقشار جامعه ماندهعقبترين و  در ميان قشري

هاي نيروهاي مترقي و  صرفنظر از مقاومت و مخالفت  .ها بودند االلهها و آيتحت تاثير ملاخاص و شديدا ت
نفر از اين نيروهاي دهها هزار    توانستاسلامي، رژيم ميهاي حكومت  اير شهرهاي ايران با برنامهملي در س 

  حتي بسيج و روانه كردستان نمايد. قشري و ناآگاه خود را برا
مقابل منطقه  در  كومهيتشكيلاتهاي  نظامي   لهي  اقدامات  با  واحد  مستقلا  و  غيرمتمركز پراكنده   هاي 

در همان   اس آنها حزب دمكرات كردستان نيزو در ر  ديگر   سياسي   احزاب  جلو برده و   فعاليتهاي خود را
هاي گيريجهت   ريزي وزي استراتژيك و اقدامات هدفمند در برنامهريو اساسا برنامهداشت  ميمسير قدم بر

  ي نداشت. يآنها جا
نيروهاي نظامي همآهنگي    و  منسجم كردن  اندركاران حكومت اسلامي برايمان اندازه كه دستبه ه

با يك استراتژيك منطبق با    مشتركاي  كرد، در ميان تشكيلاتهاي سياسي ايجاد جبههخود تلاش مي
مناسب   هايتاكتيك  براي تقابل با وحشيگريها و كشتار مردم كردستان و  هاي حكومت اسلامي، برنامه

 و دور از انتظار  معنا كردستان بي  مناطقي از  بر جايجاي  نيروهاي رژيماستيلاي جهنمي    براي جلوگيري از
  بود.
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له در جهت سرکوب سپاه زی کومهريبرنامه

 ! گاریرز

ي نيروها   فعاليت  ، گر چهلهتوسط پيشمرگان كومه   سلاح سپاه رزگاريبا گذشت حدود يكسال از خلع 
استراتژيك   يهمنطق  ازكماكان    گروهاين    ولي   ، محدود شده بود  وسيعي از كردستان  مناطق  در  اين گروه
مقرات خود  برپايي و با  خود بهره گرفتند با توجه به جايگاه اجتماعي    "هورامان  "اورامانالعبور  و صعب

  . ندداداليتهاي خود را كم و بيش گسترش فع يهدر اين مناطق پايگاهي، دامن
له با يك واحد از نيروهاي وري كه شرح آن رفت، در درگيري پيشمرگان كومههمانط  ١3٥٩  در تابستان

  له جانباختند. آنها دو تن از پيشمرگان كومه
ضرب و شتم هواداران و فعالان   ضمن  در روستاي بيساران  افراد سپاه رزگاري  همين سالدر اواخر آبانماه  

كه يكي    علي قطبي  درگيري  يهدر ميان  ند. شد  درگير  علي قطبيله بنام  يكي از پيشمرگان كومه  با  لهكومه
عراق   كردستان  ميهني  اتحاديه  پيشمرگان  صف  در  سالها  و  كردستان  جنبش  قديمي  پيشمرگان  از 

داشت،    "ینيشتمانتیלیک" روستاي   رسيدن  باجانباخت.  فعاليت  در  رزگاري  افراد  حضور  خبر 
  اما   حركت كردند، ه بطرف روستاي بيساران  بلافاصل  له، پيشمرگان كومهبيساران و جانباختن علي قطبي

  . نده بوديني كردنشاورامان عقب يهو به منطق را ترك افراد سپاه رزگاري روستا
له تصميم  رهبري كومه  رود و جانباختن علي قطبي، ژاوه  يهدر منطق  گاريسپاه رز  با توجه به فعال شدن

 اورامان گرفت. در راستاي اين تصميم واحد اورامان  يه هاي آنها از منطقنيرو  و بيرون راندن  سركوب  به
متواري   را  افرادشان  كرد و با تصرف مقرات آنها،   بك حملهحسينافراد رزگاري در روستاي كاني  به  ،لهكومه

اقدام به تمركز نيرو   اورامان،  يو قمع و تصرف مقرات آنها در منطقه   قلع  له در جهتكومه   رهبري  .دنمو
  .نمود مريوان  از جمله سنندج، اورامان و از پيشمرگان مناطق مختلف جنوب كردستان

در    توده،عثمان روشنبفرماندهي    مريوان   يهيك واحد از پيشمرگان ناحي  و  اورامان  يه پيشمرگان منطق
  . چيني ملحق شدندسنندج بفرماندهي صلاح گل يه به پيشمرگان ناحي  روستاهاي پايگلان

كومه   فرماندة   "سوورمه  حه"مرادبيگي  حسين   پيشمرگان  آنمقطعنظامي  در  تجمع    نيز  ،له  به 
  . فرماندهي عمليات را بعهده گرفتو عملا  پيشمرگان ملحق 

و قصد خود را   ند داي تشكيل دان حزب دمكرات جلسه له در روستاي پايگلان با مسئوليكومه  ينمسئول
مرز و ژيوار دگاگا، دل، دله  روستاهاي   در  را  و پاكسازي مقرات آنها  با سركوب نيروهاي رزگاريدر رابطه  

از حزب دمكرات  . كومهندآنها در ميان گذاشت  با  "ژیوار  و  رزمهڵ، د֪هه د  دگاگا،" تا    خواست له 
ند و  دنرسيدمكرات در اين رابطه به توافق  له و حزب  مشتركا در اين عمليات شركت كنند. ظاهرا كومه

  د. خواهد ش اي ديگر با آنها روبروكه خود راسا و در جبهه كردحزب دمكرات اعلام 
، رهبري سپاه رزگاري به تكاپو له بطرف اورامانتمركز و حركت نيروهاي كومه  سپاه رزگاري از  با اطلاع  

يكي از جاشهاي وابسته به دولت بعث   ، و همزمان فراخواننيروهاي خود  افتاد و با تمركز و آماده كردن
  له آماده كردند. قدرت با كومهو افراد همراه او، خود را براي يك تقابل پر تونام عثمان علي چهعراق بن
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با رسيدن پيشمرگان به مناطق پايگاهي نيروهاي رزگاري درگيري در   ١3٥٩آبانماه    در بيست و ششم
د و افراد رزگاري يكش. اين درگيريها تمامي روز طول  دشدگاگا و ژيوار و آريان شروع  ارتفاعات روستاهاي  

در جريان درگيريهاي اين روز يكي از  نشستند. عقب مرزو دلهروستاهاي دل   ن روستاها به ارتفاعاتاز اي
  جانباخت. اورامان دشهروستاي  اهل قمريپيشمرگان واحد اورامان بنام علي  

مرز  هارتفاعات روستاهاي دل و دلدر  له  پيشمرگان كومه  سرد و بسيار بد هواي    با وجودروز بعد  از بامداد  
در   رزگاري  نيروهاي  پايگاه   بالاخره  و  ادامه داشتندين روز  چو درگيريها    ند با افراد رزگاري درگير شد

سه نفر از افراد رزگاري دستگير شدند و مقدار زيادي   له درآمد.به تصرف پيشمرگان كومه  ارتفاعات دل
تعدادي   و  مرز رفتندواحد اورامان به روستاي دله   سپس پيشمرگان  ح و مهمات بدست پيشمرگان افتاد.سلا

ندج و  سن  پيشمرگان نواحي  ند.د مانباقي    مرزروستاي دله   و شب را در  سلاحخلع   از هواداران رزگاري را
  دادند و گفتند:ه افراد رزگاري التيماتوم  بمردم،  سخنراني براي    ضمن  و  شدند   لدَ  روستاي  وارد  نيز  مريوان

له خود را به كومه  آنها   را يكسره خواهيم كرد، مگر اينكه  افراد رزگاري  ما فردا برخواهيم گشت و كار   "
  " .تسليم و سلاحهاي خود را تحويل دهند

كومه پيشمرگان  سخنراني  از  دلبعد  روستاي  كردند   له  ترك  كومه  .را  التيماتوم  بازگشتخبر  و   له 
و شبانه تمامي    ندشدافراد رزگاري دست بكار  د.  يرسرزگاري  به    در روز بعد  دل  به روستاي  پيشمرگان

نعلي    ي كمينيي برپا  سپس با  ند و بامستقر كرد  مسلط بر روستا  نيروهاي خود را در ارتفاعات استراتژيك و
  ند.له نشتانتظار پيشمرگان كومه مسير ورود به روستا به نامحسوس در شكل و

  به روستاي دل  ،اي تامين خودبردر ارتفاعات    ياقدامات   له باپيشمرگان كومه  ١3٥٩ر  وم آذس  در بامداد
حهاي نيمه سلا  استقرار  و  گمين وسيع  ،با توجه به درجه بالاي آمادگي نيروهاي رزگاري  وارد شدند ولي 

احتياطيسنگين اقدامات  اين  و   ،  فرماند   . باشدكارساز    نتوانست  ناكافي  گلچيني   پيشمرگان   يهصلاح 
بناگهان مورد تهاجم    پيشمرگان  ،روستا  همراه شد و در مدخل    پيشمرگان  سنندج خود با واحد ضدكمين

. افراد ديگر در ارتفاعات نيز زير آتش شديد افراد رزگاري در جاي افراد سپاه رزگاري قرار گرفتند  سنگين
صالح نادري و منصور   صلاح گلچيني،   .العمل را از دست دادند گونه عكسامكان هرند و  كوب شدخخود مي
ند.  شددر همان لحظات اول زخمي    بودند،  كه در مدخل روستا گرفتار آمده  سه نفر از پيشمرگاني  رهسپار

 ر كنند. صلاح گلچيني كه نخواستد تا آنها را دستگيكردن دند و تلاش  رساناد رزگاري خود را به آنها  افر
افراد رزگاري   د. داهمراه داشت به زندگي خود خاتمه  بدست افراد رزگاري گرفتار آيد با انفجار نارنجكي كه  

معروف   صالح نادري ، سپس و  نددبركه چهار نفر بودند دستگير و با خود بدرون روستا   بقيه افراد واحد را
با وجود   د.كردن خود را نداشت اعدام    ن بر پاهايا كه بشدت زخمي و امكان ايستادر  "بԁریر"به صالح  
له امكان هرگونه پيشمرگان كومه  ،ارتفاعات استراتژيك  رزگاري در  افراد  استقرار  سنگين و  نيمه  سلاحهاي

د و  بسيار حا  ي، از دست دادند. شرايطكه در كنترل داشتند  و ارتفاعاتي  روستا  مدخل  در  العملي راعكس
  د. كان وقوع يك تراژدي محتمل بوام د وش دهشتناكي بر پيشمرگان حاكم 

روشن ع  روستايثمان  در  اورامان  پيشمرگان  به  بيسيم  با  كه، داخبر    "رزمهد֪ه "مرز  دله  توده   د 
 ز مراز پيشمرگان اورامان از روستاي دله  يواحد.  گرفتار آمدند   در شرايط حادي در محاصره  پيشمرگان



 روند افول جنبش

    43 

دل روستاي  بر  مشرف  ارتفاعات  سختنددكرحركت    "ڵهد"بطرف  كه  رزگاري  افراد  به   .  معطوف 
ند متري افراد ند. پيشمرگان اورامان تا چدز پشت سر خود غافل بو، ابودند  پيشمرگان در روستاي دل

  تعرض به   صرف و با ادامه ت  را  يك نقطه كليدي  ، تعرضي سريع و غافلگيركننده  رزگاري پيش رفتند و با 
  ان از محاصره با خارج شدن پيشمرگ  . نددكرخارج    آن شرايط حاد  شده را از  پيشمرگان محاصره  ،نقاط ديگر

  .دندنشيني شعقب  وادار به  آنها   افراد رزگاري تسخير وسنگرهاي    آخرين  ،بعدي   تعرضات پي در پي   و
را مصادره   ميلمتري  ٦٨مسلسل كاليبر    سنگين از جمله يكمرگان تعدادي سلاحهاي سبك و نيمهپيش

    . كردند اسير آنها را ديگر رضوان و شيخ جمال و دو عضو شيخ : بنامهاي رزگاري از سران و دو نفر
ديگر سيروس كرباسچي و ايرج   و همچنين  دو پيشمرگ  منصور رهسپار را كه زخمي بود   افراد رزگاري

  اهالياز    فردي  ، اما منصور رهسپار از اعدام صالح نادري بيخبر بود  ند. دبر  با خود  ينينشبه هنگام عقب  را
  : كرد زمزمه بآرامي در گوش او "ڵهد"ل روستاي دُ

      " .داعدام ش  ن ايستادن بر پاهاي خود را نداشت و امكا د، زيرا صالح  يروي پاهايت بايست سعي كن بر "
  افراد رزگاري معاوضه و آزاد شدند.  له واسراي كومه بعدها
  ؟ به روستا رفتكمين واحد ضد  همراه ليات، خودعم يهصلاح گلچيني فرماند  ااما چر

، توانسته "كاك شوان  "يي محمد ما  كناربمثابه فرماندهي توانا در    ،شهر سنندج  ه درروز  ٢4وي در جنگ  
  رهبري تعداد زيادي از پيشمرگان را در جنگي بسيار سخت و پرتنش به نمايش بگذارد.  بالا  با توانائي  بود

ي وي نسبت يكارانا  به  را  در مقطع رفتن به شهر مريوان  رژيم  دن ستون نظامي ضربه خور  عدم   ولي بعدا
چند    درگيريها با افراد رزگاري در  از  ارزيابي  همچنين در جلسه  ١و وي را مقصر اصلي معرفي كردند.   دادند

  " مه سوورحه"  مرادبيگي  حسين  لهكومهنظامي    يهفرماند   ،عمليات  يه ادام  براي  ريزيبرنامهروز اول و  
د  ندليل پيشروي كُتعداد ديگري از فرماندهان،    مركزي و  يميته عفر شفيعي عضو كُجدكتر    حضور  در

  د.  ر ضعف وي در فرماندهي ارزيابي ك راو مشكلات ناشي از آن  عمليات
در صف ضدكمين    گذشتگيخود  وي را در شرايطي قرار داد تا با از  نابجا  هاي اين ارزيابي  يهساي  متاسفانه

راضي به مرگ خودخواسته   احساسي  چنين تصميم  با   د از زخمي شدن نيزعواحد جاي گيرد و در ادامه ب
محبوب پيشمرگان و مردم  دق و صا  ان خود و عضوله يكي از بهترين فرماندهكومهي  ي. در چنين فضاشود
  د.سنندج را از دست دا يهناحي

   

 
به تفصيل دلايل ناكامي پيشمرگان در ضربه زدن به   -   ١ به شهر مريوان،  در بخش رفتن ستون نظامي حكومت اسلامي 

برنامه مرادبيگي فرماندهي پيشمرگان كومهله و ضعف  ريزي رهبري كومهنيروهاي رژيم، آمده است كه، عدم  له در حسين 

 دليل ناكامي بود. تمركز بموقع نيروها
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  سارال یهبازگشت به منطق
 ! فصلی تازه از فعاليت

 يهمن به منطقله،  بعد از حدود شش ماه فعاليت در حفاظت زندان مركزي كومه   ١3٥٩زمستان    اواخر  در
مقري   "ڵۆدماین"  دول ماين  پيشمرگان در روستاي  سعيد ملحق شدم.   سارال بازگشتم و به لق شهيد

پيشمرگ لق در موقع  ١٢٠حدود وقتي به لق ملحق شدم با ناباوري متوجه شدم، كه از  برپا كرده بودند. 
 جنوب  بعد از جانباختن كاك شوان، تشكيلات  باقي مانده بودند.  نفر  ٢٥ريت، فقط حدود  به مامو  مرفتن

نفر از   3تعداد    سارال فرستاده بود.   يهلق شهيد سعيد به منطق  يهدسيد خالد رحمتي را بمثابه فرمان 
  تعدادي زخمي شده بودند.    و  جانباخته  وفا سهاميو    قوچيشكراالله كلاه ،  عباس بيكسبنامهاي    پيشرگان

در تعدادي از روستاها كه  خود را به نيروهاي رژيم تسليم كرده و يا  يا  ، از آنها ديگري تعداد بسيار زيادي
دا شدن اين تعداد  دليل ج  در واقع  ر شرايط بودند. يداشت اطاقي اختيار كرده و منتظر تغي  نسبي  امنيت

رهبري تشكيلات نتوانسته بود   كه بر تشكيلات حاكم بود.  جستجو كرد  يدر فضاي   را بايد  از پيشمرگان
 در واقع  هاي تشكيلاتي را براي آن آماده نمايد. و توده  دهد  تحليلي درست از شرايط حاكم بر جنبش ارائه

بدن در  چه  و  رهبري  در  مجب  تشكيلات  يهچه  رژيم  مجدادا  ماه  چند  از  بعد  كه  بود  اين  به ور  تصور 
بر بيتي    شتحليل رهبران جنب  يهها باز گردند. ساييتوانند به شهر پيشمرگان م  نشيني خواهد شد وعقب

  " .گرديمبا اولين برف زمستاني باز مي  " :شدديده مي شاه، شاعر برآمده از جنبشاز اشعار جلال ملك

 توان انطباق   عدم  بودن حداقل امكانات زيستي و  ناكافي   باضافه   ،اين فضاي خوشبينانه و دور از واقعيت 
كافي    يهيف و فاقد انگيزبلحاظ سياسي ضع  كه  تعداد بسيار زيادي از افرادي  ،زيستي موجود  طشراي  با

   به حاشيه راند. مبارزه بودند. يه براي ادام

سر ي مشخص  يمنطقه، بدون برنامه  در روستاهاي  را  ٥٩پيشمرگان زمستان سال  سارال    يه در منطق
نام لق ا  ب  نيز  ديواندره  يه، پيشمرگان ناحيسارال  يه در منطق  لق شهيد سعيد  همزمان با فعاليت  كردند.

از    هر بخش  ١3٥٩در سال    دند.فعال بو  روستاهاي اطراف ديواندره   شرايطي مشابه در  در  شهيد رحمان
 مركزي براي هر بخش تعيين   يه مسئوليني كه كميت  در جنوب كردستان با   لهكومه  تشكيلاتهاي مختلف
توانست جوابگوي مشكلات هاي مختلف تشكيلات نميشد. اين شيوه از هدايت بخشكرده بود، هدايت مي

تفكر مسئولين نواحي و مناطق   يهباشد. هر بخش بنا بر سلائق و شيوو فضاي حاكم بر جنبش كردستان  
  حزبي نداشت.  سياسي و شد و هيچ تناسبي با اداره و هدايت تشكيلاتيمختلف اداره مي
ادغام   ١3٦٠در بهار سال   اين  ادغام كردند.  را با هم  پيشمرگان لق شهيد شوان و لق شهيد رحمان 

  موجب مشكلاتي جدي در رهبري و هدايت اين واحد شد، كه در جاي خود به آن خواهم پرداخت.
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                   !     عصرآباد كامياران   روستاي   له در دلخراش انفجار مقر كومه   واقعة 

  كامياران پيچيد. يه له در منطقكومه عصرآباد دلخراش مقرخبر انفجار ١3٥٩ در بيست و هفتم اسفند
 انبار كرد. اين اقدام   عصرآباد  مواد انفجاري زيادي را در يكي از اتاقهاي مقر  كامياران،  يهتشكيلات ناحي

انجام ز آن  و خطرات ناشي ا  ، بكارگيريچگونگي نگهداري  هاي لازم در رابطه بابدون توجه به آموزش
  بنامهاي:  كامياران يهمنطق در اين حادثه هفت تن از پيشمرگان .منجر به اين تراژدي گرديد  گرفت و

  عبداالله قادري  -٥ يي مهران فخرالعلما  -4 االله كمانگرحبيب  -3 محمد ريحاني  -٢ رضا باجلاني -١
  جانباختند و تعداد بيشتري زخمي شدند.  كمال صلواتي -٧ يعقوب اسدي - ٦ 

تكان   بشدت   تشكيلات را  ، و اخبار آن  گذاشت  برجاي  لهكومه  دي در ميان پيشمرگانر زيايتاثاين واقعه 
و    تشكيلات  ساير بخشهاي  تلخ به  يهچ اقدامي در جهت انتقال اين تجربهي  لهرهبري كومه  متاسفانه  داد،

بهمين   .مواد منفجره انجام نداد  نگهداري  براي بكارگيري و  براي آموزشهاي لازم  روتين  اياتخاذ برنامه
  براي نمونه:  بوديم. لهكومه در هاي دلخراش مواردي ديگر از چنين ترادژي تكرار ها ما شاهددليل بعد

  منجر به جانباختن چهار نفر از پيشمرگان بنامهاي: كه  ١3٦١انفجار در مقر قروچاي سقز در اول آذر 
  و   شد و تعداد بيشتري زخمي شدند.   توفيق روزه  -4  جميانيعمر    -3  عباس حسيني  -٢  عطا قرآني  -١

  پنج نفر از پيشمرگان  بنامهاي:   كه منجر به جانباختن  ١3٦١بوكان در سوم آذر    يهانفجار در مقر تازه قلا 
زخمي  و ،كريم سوري  -٥ مناف بديعي -4 ابراهيم ايلخانيزاده -3 محمد يعقوبي -٢ قادر رشيد آذر -١

  .  از پيشمرگان شد تعداد بيشتري شدن
بدليل عدم   كهاشاره كرد    تعداد زيادي از پيشمرگان  جانباختن  به  تواناز اين دست، مي  ي ديگربه موارد

        .هاي انفجاري جانباختندساخت تله رابطه با جاسازي و يا  آموزشهاي لازم در
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 له و حزب دمکرات وفات کومهعمده شدن اختلا

 ! درگيريهای مسلحانه

از خ  شهرهاي كردستان بوسيله رژيم اسلامي و   بعد از تصرف اكثريت  ارج شدن تشكيلاتهاي سياسي 
. با توجه به چنين اوضاع رسيدبعيد به نظر مي  دورنماي تصرف مجدد شهرها  ديگر گذشت زمان و  شهرها

خود را   در مناطق آزاد كردستان  و احوالي حزب دمكرات پيوسته تلاش داشت تا با قبضه كردن قدرت
نماينده    خود را تنها    هاي متعدد كه اعلاميه  با   حزب دمكرات  . بمثابه نيروي حاكم بر كردستان بشناساند

اجراو    خلق كرد امور  كردستانيمسئول  كه   ،خواندمي  ي  بفهماند  نيروهاي سياسي  به  تا   تلاش داشت 
تبليغات عليه   حق تقابل و  آنهاموظف به قبول حاكميت حزب دمكرات در مناطق كردستان هستند و  

له بيش از هر تشكيلات در ميان تشكيلاتهاي سياسي مستقر در كردستان كومه  حزب دمكرات را ندارند.
ها  العملاين عكس  يهداد. نتيجالعمل نشان  حزب دمكرات عكس  يهاخواهيزيادهديگري نسبت به اين  

  اين برخوردها و  مفصل به  فيزيكي و مسلحانه را بدنبال داشت، كه من در كتاب رقابت كوربرخوردهاي  
    .امپرداخته در اين مقطع از جنبش كردستان  ناشي از آن اصطكاكات

وال كردستان در اين گونه اختلافات و تشنجات تشكيلاتهاي سياسي در مقطعي از شرايط و اوضاع و اح 
ترين اشكال ممكن رحمانهاسلامي ايران با تمامي توان خود از راه هوا و زمين به بي  جريان بود كه حكومت

 يهكرد. كزارش خبرنامجوان رحم نمي  زن و مرد و كودك پير و به كشتار مردم كردستان مشغول بود و به  
  ناك است.تسردشت گوياي اين تراژدي دهش يه لوي در منطقشتار مردم روستاي ههله از ككومه
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 ! جنوب کردستان در اختلافات درون تشکيلاتی

در   لهكومه  هايبراي سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان تشكيلات  مركزي  يهكميت  ١3٦٠هار سال  ب  در
  سه نفر از اعضاي قديمي بهمين منظور  .گرفت  ،نواحي يهاهتصميم به سازماندهي كميت مناطق مختلف،

افشار را كه در مقرات مركزي در اطراف بوكان ايوب نبوي، هوشنگ ختمي و جليل معين  ، و قابل اتكا 
كرد. در اين رابطه ايوب نبوي و هوشنگ ختمي همراه با مظفر محمدي   كردستان  جنوب  يهبودند روان

ناحيه   يه ان عضو كميت جليل معين افشار نيز، بعنو  .ديواندره شروع بكار كردند  يه ناحي  يه كميت   بعنوان
  د. دوست بكار مشغول شدوست و اديب وطنعد وطنسا  گام باسنندج هم

را حل كند، بلكه اختلافات   عدم انسجام تشكيلاتهاي جنوباين سازماندهي نه تنها نتوانست مشكلات و  
 دوست وطن  افشار با ساعداختلاف جليل معين  سنندج  يهدر ناحي  مزيد بر علت شد.  خود  هاكميته  ضايع ا

وطن اديب  مانند:و  موضوعاتي  شدن  مطرح  با  محفلقدرت  دوست  و  شدطلبي  شروع  با    جليل  .گرايي 
  وي ابقا شد.   بجاي "كيلانه"ويليگه بعدا حبيبناحيه عملا به انزوا رفت و   يه ز كميتگيري اكناره

 از   ايوب نبوي و هوشنگ ختمي،  . نيز بهمين منوال پيش رفت  ديواندره  يهاوضاع در ناحي  خيلي زود
بعد از بازتاب اختلافات   و اختلافات شروع شد.   سخن گفتند   مظفر محمديگرايي  طلبي و محفلقدرت

به    هوشنگ ختمي راو ايوب نبوي و    راي داد   مركزي به نفع مظفر محمدي  يهديواندره، كميت  يهناحي
    آنها،  و ناديده گرفتن   با منزوي كردن  عملا   ،بدون سپردن وظايف و مسئوليتي به آنها   نزد خود فرا خواند و 

  كادرهاي جنوب كردستان را سد كرد. توان و انرژي دو تن از بهترين 
مرگان دند. اكثريت پيشكرهيد رحمان را با يكديگر ادغام  پيشمرگان لق شهيد سعيد و لق ش  مقطع  اين  در

  ند. بادديواندره بو  يهز افراد بومي منطقاو پيشمرگان لق شهيد رحمان    لق شهيد سعيد از شهر سنندج
ي ناحيه اعضاي كميته   اختلافات  ،تر و پرثمرترتر و پرقدرتبجاي فعاليت متمركز   ادغام پيشمرگان اينك

 نظرهاي همان اختلاف  اين اختلافات در  يه. ريشرخنه كرددو واحد    پيشمرگان  ي تشكيلات ودر بدنه
حوال پيشمرگان بر فعاليت و اوضاع و ا  را  كنندهي سرد و خسته يروز به روز فضا  ،كهبود    مسئولين ناحيه

 كه  ي رسيدياهميت به جاضوعات بيهاي لفظي و دعواهاي پيشمرگان آنهم بر سر مو برخورد. داكم نموح
و خانواده پيشمرگان   گرفتمي  صورت  آمدند، مي  هايي كه براي ملاقات فرزندان خوددهدر حضور خانوا  حتا

  كرد. را به شدت متعجب و ناراحت و متاثر مي
  با شعار: و   ه بودمحفلي از پيشمرگان اهل روستاهاي منطقه را بدور خود جمع كردمظفر محمدي 

ه شخصي در در پي كسب وجه  توجيه و  را  هاي خودرويزياده  "پشتيباني كنيم  كشانبايد از زحمت"
  شاهد چنين فضاي سرد و پرتنشي بوديم.  ميان پيشمرگان بومي منطقه براي خود بود. ما ماهها

  .بود   له منتقل و مركزيت مترصد فرصتي براي پرداختن به آناين اختلافات و مشكلات به مركزيت كومه
با يك واحد از    همراه  " ماموستا ابراهيم"ابراهيم عليزاده و ساعد وطندوست    ١3٦٠تابستان    اوايل  در

در   شد.  آغاز  ناحيه  لسات با مسئولينيك سري ج  ، با آمدن آنها  ديواندره آمدند و  يهپيشمرگان به ناحي
 اي با حضور افراد بيشتر در جلسه   مظفر محمدي تعدادي از افراد مورد نظر خود را انتخاب و  مرحله بعد



  سيار  مهحه 

4٨ 
 

محافل مورد نظر وي   از  خارج  قاعدتا مانع حضور من و افرادي ديگري كه  ند وجلسات پرداخت  يه ادامبه  
از  بوديم بعد  بالاخره  ساع  ،جلسه  متوالي  ساعت  چندين  شدند.  و  كردند  جمع  را  پيشمرگان  د  تمامي 
  ه:نمود ك  پرداخت و اظهار نتايج جلسه بعد از توضيحاتي به دوستوطن

  " .رديمبحث كرديم و تمامي اختلافات را حل و فصل ك  مامي مشكلات و موانعت در مورد"
و دوست، من اجازه گرفتم و بعد از توضيحاتي در رابطه با اوضاع و احوال هاي ساعد وطنبعد از صحبت

  گفتم: حاكم بر اين بخش از تشكيلات مشكلات 
پاك كردن صورت   زيرا  ،قابل حل نيست  سانبدين  ناشي از آن،   مشكلات  و   اختلافات   به نظر من اين

را   پردازد و در واقع مشكلاتفقط به رنگ و لعاب مشكلات مي  به موضوع  سفيدانهمسئله و برخورد ريش
كر نخواهد  ايدئولوژيكيريشه   اختلافات  اين  د.حل  و  سياسي  برخورد  هاي  با  بايد  و  وريشه   يدارد    اي 

  داخت. رحل و فصل آن پ  نع و مشكلات را شناخت و بهموا ،ترجدي
نه در جهت جوابي منطقي  بسيار  هاي من ساعد وطندوست با لحنيبا تمام شدن صحبت به   خشن، 

  گفت: به سكوت  من من، بلكه در جهت مجاب كردن هايصحبت 
  " .، شما بفرمائيد و مسائل را حل كنيدسيار يهمخوب كاك حه"

  .ادامه داداز همين دست را  هاييك مشت صحبت سپس
ون از نظر آنها اپوزيسي  چنين فضايي به كساني كه  در  مسئوليتي نداشتم و قاعدتا   در آنمقطع  كه  من

اي نيستم، آنان كه در راس من كه كاره،  گفتم  و  شد، از جواب او شوكه شدمبودند، مسئوليتي داده نمي
  . جلسه تمام شدسان بدين  ،مشكلات را فيصله دهند  كارند بايد

 به نزد ابراهيم عليزاده رفته بودم. وي به من گفت: براي انجام كاري    روزيبعد  شش سال    ، حدودهابعد
  به اين جلسه اشاره كرد و گفت:   وي كه من اولين بار تو را در كجا ديدم و سپس بياد داريد 

  به من گفتند:  .؟كيستبعد از جلسه من پرسيدم اين شخص 
  . نمايد    "تالبهئاش  "   بتالگردد تا آبرومندانه آش كه بدنبال بهانه مي  ١بتالي يكي از پيشمرگان آش  "

روز هم  هايدر  مسئولين  و  محمدي  مظفر  پيشمرگانبعد  تمامي  كه  گرفتند  تصميم  وي    و   محفلي 
خالد رحمتي و علا مفاخري را به ناحيه سنندج بفرستند. در واقع آنها    مسئولين سنندجي از جمله سيد
بلكه با برخوردي فيزيكي    به اختلافات،  حلي منطقي و جوابي روشن  راه  تصميم گفتند كه مشكلات را نه با

 يه نفر بوديم، به ناحيه سنندج در منطق  3٠  تا   ٢٥و به شيوه خودشان حل و فصل كنند. ما را كه حدودا  
فرستادند. براي هر كدام از ما نيز   "م شارهچ"  روستاهاي حومه شهر چم شار  و  "  روژاوه  "  روژاوه

دهند، تحويل علا مفاخري بدون آنكه رونوشت آن را به ما    و   وضعيت و شرايط فكري تهيه  گزارشي از
انگيزه هستم و بدنبال  بيدادند. علا مفاخري برايم توضيح داد كه در گزارشم آمده است، كه من فردي  

  . خود پيدا نمايم  "بتالآش" هي براييبهانه هستم تا توج

 
   به معني دست كشيدن از مبارزه است.  مبارزه مسلحانه در كردستان  در فرهنگ "تالبهئاش " بتال آش  - ١



 روند افول جنبش

    4٩ 

 سنندج  يه عدادي از پيشمرگان ديگر در ناحيما را با ت رود،ژاوه يه و منطق چم شار به ما بعد از رسيدن
ي  يكميته   ،. براي رهبري هيزسازماندهي نمودند  لام هيز شورش، شامل سه پهنا  ب  را  ادغام كردند و واحدي

 ي هرو رشيديان كماكان بعنوان فرماند . خسين كردنديتع  سيد خالد رحمتي، علا مفاخري و صلاح امانتي  از
 صلاح   دو تيم ديگر با مسئوليت  كرد.كار مي  "شارچم"در    ل شهيد جلالبا نام په  پيشمرگان  واحدي از

براي عملياتهايي از قبيل ترور جاشها    "باواخانخان امين    "وزيري  امين و امين  "سوورلاحه  سه "  ميرزايي
  سازماندهي شدند.  در درون شهر سنندج و همكاران رژيم

ختلافات پيشمرگان و  متوجه شدم كه مشكلات و ا  درواز مدتي فعاليت در چم شار و منطقه ژاوه  بعد 
دوست ندوست و اديب وطديواندره ندارد. ساعد وطن  يهسنندج نيز دست كمي از ناحي  يه مسئولين ناحي

داراي  ندج فاقد انسجام كافي بود و  ناحيه سنندج بودند. تشكيلات ناحيه سن  يهويلي كميتاالله گهو حبيب
غالب بر تصميمات مراكز رهبري در تشكيلات   يهرابطه با رهبري بود. محفليزم شيومشكلات زيادي در  

هيز دخالت   يهناحيه پيوسته در كارهاي كميت  يه كميت  ،اندهي هيز شورشبود و از همان اوايل سازم
گرديد. براي روشن شدن لين ناحيه مييان مسئوها منجر به اصطكاك و اختلاف در مكرد و اين دخالتمي

بر مناسب كميتفضاي حاكم  به برخوردي كه  آنمقطع  اشاره    يه ات در  به خود من نمود  ناحيه سنندج 
   اي كوچك از دهها برخورد در فضاي محفلي آنمقطع تشكيلات.نمونه كنم. مي

يك دسته از پيشمرگان شروع بكار نمودم و بعد   ي هسنندج من بعنوان فرماند  يهبه ناحيبعد از انتقال  
اي از جاده  آميز را در نقطه يك عمليات موفقيت  ،ي دقيقي ل ارتقا يافتم. من با شناسااز يكماه به فرمانده په

را بدون تلفات به   اسلامي  اي حكومتيك ريو ارتشي پر از نيروه  انهدام  و  فرماندهي مريوان    -سنندج  
 قابل توجه   اين عمليات  گرفت، نچناني انجام نميآ  هاي مقطع عمليات  با وجود اينكه در آن  نتيجه رساندم.

هايشان محفليت بناگهان فرهاد شعباني يكي از همناحيه و بطور اخص ساعد وطندوس  يهكميت  ، ولي دبو
.  در جاي من منصوب و مرا خلع مسئوليت كرد  ي لازم در فرماندهي بود، يو كارآ  گونه تجربهرا كه فاقد هر

هاي يان فعاليتفرهاد شعباني كه در جر  ي و اشتباهات جدييبعد از حدود دو ماه با توجه به عدم كارا
ا مرا در سمت قبلي  مرا فرا خواندند و با تغير نظر مجدد  نظامي او موجب جانباختن چند پيشمرگ شد،

  ويلي گفت:گه حبيب له كردند. ضمنا خود ابقا كردند و حتا براي دلجويي از من، مرا نيز پيش عضو كومه
عدم روال كار حزبي  نيز    ساعد وطندوست  ".كه من از همان ابتدا مخالف اين انتخاب و تعويض بودم  "

 ي هكميت  سان  يندشتباه دانست. و بگيري نامناسب و او عدم گزارشدهي تشكيلاتي را عامل اين تصميم
  مشكلات ديگر پرداخت.  ساير و ييگراسرپوش گذاشتن بر محفل به  ا،توجيه اين تصميم نابج  ناحيه با

شهر   امكان عمليات در درون  حضور داشتند و  "م شارچه"سنندج  روستاهاي حومه  پيشمرگان در  
  شد. اقدامي جدي انجام نمي ،ناشي از آن پذير، اما بدليل مشكلات تشكيلاتي و انفعالسنندج امكان

ي كه ياز روستاها  دفاع  بهترين شكل  م شار در گشت بودند. در واقعروستاهاي چهپيشمرگان بيشتر در  
پيشمرگان در آن حضور داشتند، تعرض مداوم و ضربه زدن به نيروهاي رژيم و همچنين نفوذ بدرون شهر 

تا    پيشمرگان و مردم شهر داشته باشد. در واقع  يهتوانست تاثيرات مفيدي بر روحياين عملياتها مي بود.
ن در شهر سنندج انجام نگرفته بود، اما بحث آن تعداد زيادي از پيشمرگا ، باپرقدرت عملياتي اين مقطع 
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قرار بر آن شد مقدمات طرح و انجام آن   بالاخره  ناحيه مطرح و  يه با كميت  شورش  هيز  يه در درون كميت
اقدام  ل شهيد جلال به فرماندهي خسرو رشيديانو په  هيز شورش پيشمرگاندر دستور كار قرار گيرد و 

با    قرار بر آن شد اين عملياتها  در ضمن  درون شهر نمايند.   در  بزرگ و پرقدرت  هايبه يكسري عمليات
  انجام گيرد.  در درون شهر سنندج هوادارانشناسايي و اطلاعات  فعالين و  كمك و همياري
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آغاز عملياتهای بزرگ و پرقدرت در شهر 

 ! سنندج

قرار بود   .بود  در خيابان سيروس  "جاشها"مزدوران محلي رژيم    تصرف مقر  ، عملياتريزيبرنامه  اولين
از را  بام ساختمان قديمي كانون كارآموزيپشت  با عبور  مقر  .  و تصرف كنيم  پرقدرت منفجر  يبمب  با، 

  كه بعد  بود  مقر در بناي كلانتريزمان منزل چند جاش را محاصره و اقدام به دستگيري آنها نماييم.  هم
  جاشها تبديل شده بود.  تسلط رژيم بر شهر سنندج، به مقر از

با ورود پيشمرگان به مدخل شهر تعدادي از جوانان فعال در تشكيلات مخفي با صورتهاي پوشيده به 
ما ملحق شدند. در واقع آنها قبلا شرايط و اوضاع حاكم بر مقر و همچنين محل زيست جاشها را شناسايي  

    كردند. تيمها و واحدها را در محلهاي خود مستقر مي ،و اينك در جلو واحد همراه با مسئولين
ريزي به مشكل برخورد و آنطور كه برنامه   پيشمرگان  در همان دقايع اول بعد از استقرار  اين عمليات

من و دو نفر ديگر از   ند،ستقر شودر بام مقر م  قرار بود  بمنظور پوشش پيشمرگاني كه  ، پيش نرفت.شد
مستقر شديم. بعد از دقايقي ناگهان دو    مشرف بر خيابان سيروس مرگان در ابتداي كوچه جنب مقرپيش

با آمادگي    مسلح به اسلحه كلاشينكف و يك تيربار  ،پنج نفر پاسدار  كدام با   هر  نيسان پاترول  اتومبيل
كنج ديوار مخفي و از   وارد كوچه شدند. ما تلاش كرديم خود را در تاريكي   از يكديگر  با فاصلهكامل و  

  . اهداف عملي شود به اصلي و رسيدن امتناع نمائيم تا عمليات درگير شدن
، اما نتوانست براحتي ماشين دوم بدرون كوچه پيچيد  سپساز كنار ما گذشت و    ماشين اولي براحتي

حدود پنجاه متر جلوتر ناگهان پاسداران درون   در پيچ كوچه بپيچد و با يك عقب و جلو كمي معطل شد. 
ماشين   پشت  تاريكي و  به تيراندازي كردند. ما كه درماشين اولي يكي از پيشمرگان را ديدند و اقدام  

اي دو تا سه متري سنگر گرفته بوديم، ماشين دومي را به رگبار بستيم. بعد از خالي كردن دومي در فاصله
كردم تمامي پاسداران چه بغلي عقب نشستند. من كه فكر  بسرعت در كو  همرزم من  خشابهايمان، دو نفر

آنها خواستم برگردند  رفتم و از  هاال آنبه سرعت بدنب ، بعد از خشاب گذارياند درون اتومبيل كشته شده
گشتم ولي برخلاف تصور من خود به سرعت بطرف اتومبيل بازپاسداران كشته شده را برداريم.    تا اسلحه

اي از آتش گلوله بودند و مرا به رگبار بستند. بناگهان خود را در ميان حلقه  نفراتي از آنها زنده  هنوز  من
كردم. برخورد گلوله به زانويم مرا از شوكي كه در آن وضعيت احساس    انويم در زدردي شديد را  يافتم و  باز

  هاي خشابم را بر روي آنها شليك كردم. العملي سريع تمامي گلولهدچار شده بودم بيرون آورد و با عكس
پاسداران همگي كشته شدند. گلوله در زانوي من طوري نشسته بود كه با وجود درد شديد و خونريزي 

يشمرگ همراه من مجدادا عقب دو پ   لنگان قدم بردارم و راه بروم.  ان،توانستم لنگخوشبختانه مي  م،مداو
از همراهانم خواستم مجدادا   اند،نشسته بودند. من كه اينبار مطمئن بودم تمامي پاسداران كشته شده

خود را در    ،نارنجك  بيرون كشيدن ضامن  را برداشت كنيم. من با عجله ضمن  برگرديم و نتيجة كارمان
شدم. ابتدا  در اطراف اتومبيل    ، متوجه حضور افراديتاريكي به نزديگي ماشين رساندم. اما با كمال تعجب

خواستم نارنجك را به ميان آنها پرتاب كنم. اما پشيمان شدم زيرا فكر كردم نيروي كمكي پاسداران به 
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چند نفر از پيشمرگان   لحظاتي بعد از كشته شدن پاسداران،  در واقع   اما  رسيده و امكان تقابل نيست،محل  
از كوچه  پائيندر جهت كمك به ما  اتومبيل پاسداران  تر بطاي  و متوجه شدند كه   پيشروي كردندرف 

كشته شده پاسداران  سلاحتمامي  آنها  كردند.  اند.  نشيني  عقب  و  مصادره  را  اتومبيل  دو    درون  و  من 
مورد    نشستيم و در درون محلات دورتر از محل درگيريپيشمرگ همراهم نيز در مسيري ديگر عقب  

با فراهم نمودن انواع   اي محكم بستند واستقبال گرم مردم قرار گرفتيم. چند نفر بسرعت پاي مرا با پارچه 
كردند.  پذيرايي  از ما  گفتگو    خوراكيها  مشغول  بدليل ما مدتي طولاني  و  دليل  بهمين  مردم شديم.  با 

وضعيت بد پاي من با تاخير زياد به نقطه الحاق به بقيه پيشمرگان رسيديم. تمامي پيشمرگان از آن نقطه 
اير پيشمرگان برسانيم.  خود را به س  ودترنشيني كرده بودند. ما سه نفر نيز تصميم گرفتيم كه هر چه زعقب

 گيرد و متوجه شمرگان را ميآمار پي دگايرانخارج شديم. مسئول عمليات در نزديكي روستاي    ما از شهر
در حومه شهر به ما رسيدند    گشتند ود. خسرو رشيديان و تيمي از پيشمرگان در پي ما بازشومي  غيبت ما 

  منتقل كردند.   ملكشان و مرا به روستاي
و هواداران درون شهر با تكيه بر اطلاعات و كمك فعالين    كه  اين اولين عمليات در شهر سنندج بود

  با ورود نابهنگام پاسداران بدرون كوچه، نتوانست به اهداف از قبل تعيين شده برسد.   ر چهانجام گرفت. گ
 توانست مفيد باشد اما متاسفانهچه در كوتاه مدت مي گر تشكيلات مخفي اين شيوه از بكارگيري افراد 

در درازمدت   ، تشكيلاتهاي علني و مخفي  آميختنو همچنين در هم  كاريمخفي بدليل عدم رعايت دقيق
از فعاليت   نادرست  ايشيوه   و بازداشت قرار داد.  درون شهرها را در خطر جدي شناسايي  هوادران  فعالين و

پذيري تشكيلاتهاي هاي ضربهله ادامه داشت و در مقاطع مختلف زمينه كه پيوسته در سالهاي فعاليت كومه
       زد.رقم  حكومت اسلامي يهدرون شهرها و مناطق تحت سلطمخفي را در 

 آوا حاجي تمحلا در ،سنندج با كمك فعالين شهر  ديگر ي عملياتها ريزي براي انجاماز مدتي برنامهبعد 
هاي  از طريق بلندگو  سخنراني  و  بر كنترل محلات  عمليات عمدتا  اين دو  انجام گرفت. طرح  جارو كلكه

  .ريزي شدآنها برنامه  ادامه انفجار خانه  در  و   شرور و فعالدستگيري تعدادي از جاشهاي    همزمان   و   جدامس

  آوا! حاجي   ي ه عمليات كنترل محل 

 ي اسپري هاي خالپركردن قوطي دستي قوي كه باتعدادي بمب   با   كه  عمليات تصميم گرفت  يهفرماند 
    منفجر كنند.  را منازل جاشهاقدرت انفجاري قابل توجهي داشت.   شد ومي ضدحشره با ديناميت ساخته
ارتفاعات   واحدهاي پيشمرگ از،  در شب عملياتآباد در دستور كار قرار گرفت.  ابتدا عمليات محله حاجي

در مسير  گذاريكمينمحاصره منازل جاشهاي مورد نظر و به شهر نفوذ كردند و با  ند محورچ آبيدر و از
  شدند.  رساني به نيروهاي رژيمكمك مانع  ،مقر مزدوران و اطراف

من و واحد همراه من از مسير منبع آب به شهر نفوذ كرديم. نيروهاي رژيم در مدخل دره كمين كرده  
تعرض پرقدرت را سازمان و به آنها تعرض كرديم. يكي از بودند و با ما درگير شدند. من به سرعت يك  

پاي به فرار گذاشتند. اين نقطه تنها مكاني    سلاح وي  جنازه و  بقيه آنها با بر جاي گذاشتن  جاشها كشته و
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پيشمرگان درگير شدند.  با  رژيم  نيروهاي  انجام و    يهبرنام  بود كه  بلندگوي مسجد محله  از  سخنراني 
ون منازل را دستگير، خانواده آنها  در  اف منازل جاشها مستقر بودند. مرداندر اطر  ي كهپيشمرگان  همزمان

دستگير شدند، افرادي در ميان مرداني كه    آنها را منفجر و به آتش كشيدند.   منازل  اخراج و  منازلشان  را از
يا  بودند كه به حكومت و  مناسبتمز  وابسته  بدليل  واقع  نبودند و در  در آن منازل   هاي خانوادگيدور 

نشيني بوسيله يكي از له نيز بود در هنگام عقبهودار كومه  متاسفانه يكي از آنها كه اتفاقا   مهمان بودند. 
گريست از له آمد. او در حالي كه ميين جوان به نزد كومهپيشمرگان اعدام شد. بعد از چند روز پدر ا

در آن فضا   و ساير كساني كه له ثبت شود. من، كه پسر وي بعنوان شهيد كومه له خواستمسئولين كومه 
زير هيجده سال . فردي كه آن جوان را اعدام كرد جواني  متاثر شديم   حضور داشتيم، به شدت ناراحت و 

 شد، متاسفانه     مرتكب اين عمل زشت  به اعدام اسرا داشت و با وجود اينكه چندين بار  خاصي  بود كه علاقه
غيرانساني در مواردي در تمامي دوران   نگرفت و متاسفانه اين عملم  اقدامي جدي انجا   در رابطه با وي 

  ادامه داشت. مقابله به مثل اعمال آنها  در جنگ با حزب دمكرات يهمخصوصا در ميان ،لهفعاليت كومه
در رابطه با بآتش له  تبليغات زيادي را عليه كومه  اندركاران حكومتدر روزهاي بعد از عمليات، دست

آموزان مدارس را براي افشاي ي دانشروز متوالچند    ند. آنهاشروع كردمنازل مزدوران،    ارفجانكشاندن و  
هاي مزدوران رژيم در كردستان و كشتار . با توجه به وحشيگري ندبردآباد  له به محله حاجي اقدامات كومه

م  نداشت بلكه مرد  ا اين تبليغات هيچ سودي براي حكومتنه تنه   ،روزه ٢4وسيع مردم سنندج در جنگ  
  بسيار خوشحال بودند. در شهر سنندج له به مزدورانكومه سنندج از عملياتها و تعرضات

  جار! عمليات محلة كلكه 

ريزي و باجرا در برنامه  "جارکهلهکه  " جار  كلكه  ن شيوه در محلةهما   مدتي بعد عمليات ديگري به
رسيد نتيجه  به  تلفات  بدون  اينكه  وجود  با  عملياتها  اين  روحي  آمد.  بر  زيادي  تاثيرات  در ضمن   ي ه و 

و ايجاد    و انفجار منازل  هاي جاشها از منازلشان و آتش زدناخراج خانواده  مبارزاتي مردم گذاشت، اما 
آنها كه ربطي به عملكرد مزدوران نداشتند، بلحاظ اخلاقي درست   يهرعب و وحشت در فضاي افراد خانواد

با   بلافاصله  زيرا رژيم  ،اقتصاد نداشت تنبيه مزدوران رژيم بلحاظ  هيچ تاثيري بر  نيز  نبود و در بعدي ديگر 
امكانات داو    ي آنها هابازسازي خانه را   ،از پيش   بيشتر  هاي مالي و پشتنباني  دن  به حضور   آنها   تشويق 

  د.  نمومي  در صف رژيم ترفعال

  ديواندره!   ي ه بازتاب عمليات محلات شهر سنندج بر ناحي 

فعالين وابسته به   ديواندره الگوبرداري براي انجام اين نوع از عملياتها براي تنبيه  يدر منطقه  متاسفانه
انجام گرفت و تاثيرات بسيار بدي بر روي مردم منطقه   در شكلي بسيار بدتر و زشت  حكومت اسلامي

منطقه  مسئولين  در  يگذاشت.  گرفتند  تصميم  مظفر محمدي  آنها  راس  در  و  از  ديواندره  يك  دو    هر 
كپك   تاز  "کهپکه"روستاي  اتهام  "ائاوتاز"  آواو  به  را  نفر  رژيم    يك  براي  جاسوسي  يا  و  همكاري 

  مي تنبيه كنند.  اسلا
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ديواندره معروف به صديق    يه عموي يكي از پيشمرگان منطق  "ائاوتاز"آوا  در موردي در روستاي تازه
ماموريت   در شب  بود.  همراه    صديق سياسي مورد ظن  بود نيز  او  پيشمرگان  بود.  تنگنا  در    اما بشدت 

خواست عمو و  همزمان نمي  خواست از پيشمرگان بشنود كه نسبت به تنبيه عمويش توهم دارد و نمي
. او به اين موضوع فكر د را با دستمال پوشاندصورت خو  يت كنند، بنابراينئاو را رو  ،خانواده و مردم روستا 

ا آن قطع   ،فقط يك نفر صورت خود را پوشانده است  ديواندره  نكرده بود كه اگر در ميان تمامي پيشمرگان
ابتدا وسائل قابل استفاده و حيوانات   ريزي شدهفرد صديق است. پيشمرگان مطابق دستورالعمل برنامه

ه امكانات درون منزل و  خانگي را از درون خانه خارج كردند. ساكنان منزل را از خانه اخراج و سپس بقي
د و با  وبرو شعمويش ر  ناخواسته با صورت بسته با  بناگهان صديق  خانه را آتش زدند. در چنين وضعيتي
  :گفتالعملي غريزي عكستوجه به مناسباتي كه با وي داشت، با 

  :گفتد و با لحني تحقيرآميز ركعمويش به او نگاهي  "سلام."
ببين چطور   م را آتش زدي و ميگي عمو سلام.خانه  ......فلاني    پسر  )  مه ی قههك کوره  (سلامعليك"

  " .ند ميان آتش جليز و وليز ميك  مانند نان روغني  هايملحاف

بعد از دستگيري فرد مورد نظر، اخراج خانواده   " گهپ که"در موردي ديگر پيشمرگان در روستاي كپگ  
  آنها  وي، مصادره بخشي از اموال قابل مصرف و حيوانات خانگي آنها، خانه و ساير وسايل باقيمانده خانه

  را بآتش كشيدند. 
ي كه در شهر سنندج انجام گرفت نقاط ضعف جدي بلحاظ اخلاقي وجود يگر چه در انجام عملياتها

  ي كه مورد تعرض قرار گرفتند، از مزدوران شرور، فعال و مسلح رژيم بودنديداشت، اما بدليل اينكه جاشها
راسا در سركوب مردم شركت داشتن اقدام عليه آنها و تبليغات رژيم در رابطه با آنو  اين  هيچگونه   د. 

له و نيروي پيشمرگ نداشت. اما متاسفانه كاريكاتوري را كه چنين وجهه كومه مردم و هم ي بدي برتاثير
  و  ي بر جاي گذاشتمسئولين ناحيه ديواندره از عملياتهاي شهر سنندج كپي كردند تاثيرات بسيار بد

  اشت.بر جاي گذ له در منطقهوجهه پيشمرگ كومه نتيجه بدي بر
 يه نتيجه رسيدند كه گويا متهمان مجازات شده شايست ديواندره به اين يبعد از مدتي مسئولين ناحيه 

متهمان فرا خوانده شدند  ها پس داده شود.  اين خانواده  يهامكانات مصادره شد  بايد  چنين تنبهي نبودند و
و  و بعضا پاره    توجهي مستعملبدليل بي  يها قال  زيرا  تقليل رفته بود.   اين اموال  اما و اموال تحويل آنها شد.  

و از   اي به جبران خسارت نداشتندهنوز باقي بود. مسئولين نيز علاقه  دهنش  ذبح  تعداد كمي از احشام
گو و عادات خاص خود را داشت، در حالي كه دست متهمان نيز كاري ساخته نبود. عموي صديق كه بذله

له طعنه رفت، به كومهمي  كه مقداري از اموالش بار آن بود  الاغيچند بز و گوسفند باقي مانده و  بدنبال  
  گفت: مي خطاب به احشام زد ومي
  " واتوهنله بيت و بتاژم کومهله گاو. بییغه، یغه کومه "

  له بيا و شما را برگردونه،بگم كومه  .......لهزد: يغ، يغ، كومهطعنه ميوي 
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له و حزب دمکرات در ای کومهدرگيريه

 ! کامياران یهمنطق

سلاح اين سلاح سپاه رزگاري مفصل به دلايل خلعسنگر بازمانده از قيام در بخش خلعدر كتاب تنها  
  كرد:له فكر ميرهبري كومه كه نيرو پرداختم. در اين بخش آمده است

تودهخلع منافع  ارتقاي  در  است  عملي  رزگاري  سپاه  ارتجاع سلاح  عليه  بر  و  كارگر و زحمتكش  هاي 
كه اين تشكيلات   زيرا  مذهبي و غيرمذهبي و بورژوازي كرد به نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران.

نظامي داراي صدها نيروي مسلح و همچنين داراي نفوذ زيادي در ميان مردم منطقه است و امكان زيادي 
بعنوان نيروي مسلح بر عليه   ان شده و آنها اين گروه راوجود دارد كه جذب حزب دمكرات كردستان اير

    له بكار گيرد.كومه
رزگاري شيخ جمال حسامي بود كد بعدها بوسيله حكومت بعث عراق گم و   سپاه  يكي از رهبران اصلي

گور شد و كسي از سرنوشت وي مطلع نيست. پدر شيخ جمال، شيخ عبداالله حسامي كه در زمان حكومت 
با   سلاح سپاه رستگاري و درگيريهاي متعدد كرد. بعد از خلعپهلوي در رابطه با حزب دمكرات فعاليت مي

با وجود اينكه شيخ عبداالله    كرد. شروع به فعاليت    كامياران  يهبه حزب دمكرات پيوست و در منطق  لهكومه
د.  كه وي را دستگير و محاكمه نماي   ندين بار تلاش نمودله چكومه عضو حزب دمكرات بود ولي كماكان  

    ......د.دمكرات منجر گرد گيري نظامي با حزبرفت تا به درله هر بار مياين اقدامات كومه
له ناسبي را براي كومه پيوستن حزب دمكرات به شوراي ملي مقاومت كه فضاي تبليغي ماز طرف ديگر 

صدر و مجاهدين زير ضربات تبليغي خود بگيرد،  پيماني با بنيتا حزب دمكرات را بدليل هم  فراهم كرد
سفيدان منطقه در مياني ريش د و اگر پاآورظي و مشكلات ناشي از آن بوجود  بارها و بارها درگيريهاي لف

اما در ادامه اين اصطكاكات آنچه كه نبايد    . شدو افراد مسئول نبود قطعا منجر به جنگ و خونريزي مي
له، پيكار در اين درگيريهايي هيجده نفر از پيشمرگان كومه  بشود، شد و منجر به درگيري مسلحانه شد و 

 دمكرات  حزب  له وكومه  ١3٦٠ارديبهشتدرگيريهاي  در كتاب رقابت كور،  من    و حزب دمكرات جانباختند. 
    ه:وري است كادآلازم به ي  اما  م.اهرا مفصل توضيح داد كامياران يه منطق در

دمكرات در مقطعي بوقوع پيوست كه رژيم اسلامي در سرتاسر ايران و   حزب  له و كومه  درگيريهاياين  
اي هاي فعلههاي دمكراتيك مردم، با اعدامآخرين دستاورد  همچنين در كردستان در جهت بازپس گرفتن

      زد.  هر روز به جناياتي دهشتناك دست مي
و شهرهاي كردستان و ايران تيرباران  له در جايجاي  تعداد زيادي از فعالان كومه  تنها در مدت يكسال

له در جهت ثبت اسامي تمامي اين جانباختگان كومه  احزاب در كردستان و از جمله  متاسفانه  اعدام شدند. 
به محاكمه كشاندن و در جهت مستند ساختن اين جنايات رژيم و دورنماي    ندتلاش جدي بعمل نياورد

 در  را تعدادي از اين جانباختگان  من سعي خواهم كرد اسامي . ندعاملان و آمران اين جنايات كاري نكرد
  عبارتند از: را بياورم. اين اسامي   ١3٦٠  سال و ١3٥٩اواخر سال 

  بهمن نيري  -٦ضيا  -٥ رحيم كلابي  -4 احمد شعباني  -3 اسعد اشعري -٢ سلطانيناصر مصطفي  -ا
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  فاروق دهقاني  -١١ سعيد سجادي -١٠ برهان باجلاني -٩ خليل بلوريان  -٨ مهدي محمدي -٧ 
مصطفي   -١٢   مصطفي   -١3  سلطانيماجد  توحيدي  -١4  سلطانيامجد  اسماعيل    -١٥  هوشنگ 

سعيد    -٢٠  آذر  فريدون آبرومند   -١٩  حميد نوراني  -١٨  رضا نوريان  -١٧  رضا يميني  -١٦  دوستيگانه 
  الهي االله لطف حبيب  -٢4 رايانور نيك   -٢3 االله شهرياريحبيب  -٢٢ عمر خدائي -٢١ رحمانپور 

جعفر    -٢٩  زادهاحمد مجتبي    -٢٨  نژادعادل درويش   -٢٧  علي خيرخواه  -٢٦  سيامك جعفرزاده  -٢٥ 
 عزيز بسامي   -٢4  حميد بختياري  -33  صالح خضري  -3٢  اسعد جانالي  -3١  كمال محزوني  -3٠  معروفي

 حميد سلطاني   -3٩  ناجي غفوري   -3٨  محمد محمدي  -3٧  يفضيلت داراب   -3٦  خالد خضرآقائي  -3٥
صالح    -4٥  محمديغلام    -44  عطا موفقي  -43  كمال موغمي  -4٢  غني زاهدي  -4١  جلال محزوني  -4٠

مادح   - ٥٠ بهروز باجلاني -4٩ ناصح درفشان -4٨ غلامرضا بهروان -4٧ محمود بحريني -4٦ري ماسيه 
  آرا نسترن كسوت  –  ٥4الهي  عباس روح   – ٥3دكتر سعيد يزديان    – ٥٢امير رنجبر    –  ٥١  همتي 

  ... ....    فريبا فرشچي –  ٥٦ماريا ترقي   –  ٥٥  
فعال در   صدها فعال سياسي از تشكيلاتهاي سياسي   بخشي از  له وفعالان كومه اين تعداد بسيار كمي از  

 نيز   در ساير شهرهاي ايران  شدند. هاي مرگ سپرده  ها به جوخهها نفر از آن، كه هر روزه دهبود  كردستان
  هاي گروهي جوانان و فعالان سياسي حد و مرزي نداشت. جنايت رژيم براي اعدام
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 هایريزی رژيم اسلامی برای تصرف شهربرنامه

 ! و بوکان اشنويه

هنوز شهرهاي بوكان   ، بعد از حدود يكسال از تعرض سراسري رژيم اسلامي و تصرف شهرهاي كردستان
  ، و تجمع نيرو  ريزيا برنامهب  مترصد فرصتي بود تا   حكومت اسلامي  .و اشنويه در كنترل پيشمرگان بود

  .بدست گيرد نيز را رهاكنترل اين شه
كرد  بوكان شهر  بود كه  ستانتنها شهر  اين  داشتند.  فعال  مقر و حضور  آن  در  تشكيلاتهاي سياسي 

دليل داري ارتباط جنوب و شمال كردستان و در ضمن ارتباط با شهرهاي آذربايجان بود و بهمين  يه نقط
  اهميت استراتژيك بود.

 بوكان تمركز دادند. _ بوكان و مياندوآب  _فرماندهان رژيم اسلامي نيروهاي خود را در محورهاي سقز 
  بطرف شهر بوكان آغاز كردند.  ١3٦٠اين نيروها تعرضات خود را در يازدهم مهرماه 

ي شهر، امكان يبدليل وضعيت جغرافيااز قبل تصميم به عقب نشيني از شهر را  تشكيلاتهاي سياسي  
  اعلام كردند.  ، ويران شدن و آواره شدن تعداد زيادي از مردم شهرمردم گشته و زخمي شدن

نداشتند. نيروهاي رژيم    لهدرگيري جدي با نيروهاي كومه  با شروع پيشروي نيروهاي حكومت اسلامي،
را   "   کينه نا֪ه شه  "روازه شهر رسيدند و تپه ناله شكينه  ند بسادگي به دشد  وارد عمل  از جنوب   كه

با مقاومت    راه  يهدر ميانة  مياندوآب  اما نيروهاياي استراتژيك بود تصرف كردند.  كه مسلط بر شهر و نقطه 
ي  اسلام  حكومت  نيروهاي  پيشمرگان حزب دمكرات مواجه شدند. اين درگيري تا شب به درازا كشيد و 

  د.يرس شهر بوكان يهآستان به  اواخر روز در
را در رابطه با اين عمليات   اطرات خوداسلامي خ  حكومتدر رابطه با تصرف شهر بوكان يكي از پاسداران  

  دهد: توضيح ميچنين  "سوره مهر" اينترنتي در سايت
 عمليات   شد. قرارگاهمي  حمله   بوكان  و سقز به  محور مياندوآب از دو  ،صياد  سرهنگ  قبلي  طرح   براساس"

  .تر باشد نزديك عمليات يمنطقه  شد تا به تشكيل بوكان به مياندوآب يهجاد در در كنار سدي
 سپاه   از نيروهاي  تعدادي همراه  به  گرگان  تيپ  شد و نيروهاي  وارد عمل  سقز از جنوب   از تيپ  گرداني

   .كردند شروع از محور مياندوآب هم
  رسيدند اما نيروهاي  بوكان  به مسلط  ارتفاعات  به  مشكلي  ترينسقز با كم  شد. نيروهاي  شروع  عمليات
حدود  .  درگرفت  و ضدانقلاب  آنان  بين  سختي  درگيري برخوردند و   مشكل  به  راه  يهدر ميان  مياندوآب

به  درگيري  محل  به  را  صياد خودش  ظهر سرهنگ  نظم  رساند.  انضباطي  نيروها  وقتي  و    ديد  بخشيد. 
درآمد و دستور داد   دادش اند،آورده جنگ  اول خط ها را بهتوپ حتي احتياطند كهقدر بي آن نيروهايش

 و او به   گرفت  كار انجام  اين  دشمن  هايگلوله دهند. در زير  ها را نجاتها و توپچيتر توپسريع  هر چه
 ضدانقلاب   او مقاومت  همت  بود. به  با ضدانقلاب  جنگ  مشغول  روز تا شب  آن  صياد.  فتر  ديگري  نقطة 

آن  در  در  نيروهاي  شكست هم  محور  غروب  اسلام  و  بوكان   يهآستان  به  توانستند  اكنون   شهر   برسند. 
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 حق  كسي فردا صبح تا: شهر بودند، اما او گفت به ه حمل او براي نيروها از هر دو سو منتظر فرمان ي ههم
  استفاده  شب  از تاريكي  شد ضدانقلابمي باعث  فرصت  هر چند اين.  بيندازد  شهر تيري  سوي  ندارد به

به اما در  ديگري  يهنقط  كند و    گناهافراد بي  ديدن  و آسيب   جدي  درگيري  شهر بدون  عوض بگريزد، 
  " .برگشت قرارگاه سوي  به فرماندهانش نظر به اين بعداز توجيه  شد. سرهنگمي پاكسازي

  " برگرفته از سايت اينترنتي سوره مهر  "

  عمليات تصرف شهر اشنويه! 

  شد. آغاز محور از سه اسلامي حكومت عمليات نيروهاي ١3٦٠ آبانهيجدهم در 
رژيم نيروهاي قياده موقت    با  زيوه  يهمنطق  در     پاسداران  و   " حزب دمكرات كردستان عراق " كمك 

اشنويه   نقده  از جادة  ژاندارمري  نيروهاي به   ـ صوفيان  محور جلديان  از  ٦4لشكر    نيروهاي و  ـ  شروع 
    پيشروي كردند.
هاي لازم در داراي توانايي  اي قياده موقت كهكمك و راهنمايي نيروه  با  پاسداران رژيم   در منطقه زيوه

بودند،  پيشمرگان  با  را    تقابل  وسيعي  و تعرض  كردند  بايز  شروع  پيشمرگان كومه  آويدر  و حزب   لهبا 
نيروهاي رژيم  و شناخت نيروهاي قياده موقت از منطقه   بالايتعداد  درگير شدند.    كردستان ايران  دمكرات

و قدرت بالاي عملياتي آنها توانست خط دفاعي پيشمرگان را در هم بشكند و منجر به جان باختن يازده 
  بنامهاي:  لهكومه  نفر از پيشمرگان

 خالق محمدپور   -٥  حمزه محمد ثاني  -4  عثمان رامين  -3  سليمان بايزيدي گل  -٢  كريم فتاحي  -١
مرادي  - ٦ رسولي  -٧  صلاح  موسوي  -٨  محمدامين  باغباني    -٩  منصور  تپه    -١٠نادر          رشيسليمان 

  همچنين سه نفر از پيشمرگان حزب دمكرات كردستان ايران بنامهاي:  .شد  مصطفي آبزن -١١
      جانباختند.عثمان بيروتي   -3عمر گاخور    -٢كريم تازي   -١

رابطه يكي   اين  پادر  اين عمليات در سايت  را  اطرات خودخ  ،اسلامي  حكومتسداران  از  با  رابطه   در 
  دهد: توضيح ميچنين  "سوره مهر" اينترنتي

 ي منطقه  بيابد. از آسمان  و نيروهايش  منطقه  به  تريبيش  شد تسلط  موفقصياد شيرازي      مدت  در اين  "
نظر برايش  را شناسايي  عمليات  براي  مورد  و  از سه  . حمله ريخت  طرح  كرد  انجام  بايد  شد.  مي محور 
 كردند و نيروهاي مي  حمله   زيوه  يه منطق بايد از  برادر باكري  فرماندهي  به  بارزاني  و كردهاي  سپاه  نيروهاي

 آنان  بايد به  صوفيانـ    نيز محور جلديان  ٦4لشكر    منتخب  نيروهاي و  ـ اشنويه  نقده  يهاز جاد  ژاندارمري 
  اشنويه   دروازة   به  اول  شب  در همان  راحتي  به  سپاه  كشيد. نيروهاي  روز طول  سه  عمليات  .پيوستندمي

صياد    سرهنگ  عمليات  برخوردند. در اين  مشكل در دو محور ديگر به   كننده  عمل  رسيدند، اما نيروهاي
داد،    انجام  در طرح  كه  كرد. با اصلاحيمي  را هدايت  و آنان  گشتمي محورها   كوپتر در ميانخود با هلي

 گرفت نيروها انجام الحاق بين شدند تا اين وارد عمل هم از محور ديگري  برادر باكري نيروهاي از بخشي
  ".آزاد شد و شهر در روز سوم

  " برگرفته از سايت اينترنتي سوره مهر  "
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در تقابل با مسلح  لههای کومهريزیبرنامه

 ! شدن مردم دولاو

 لانه هعو  كوهي بلند و سركش  يههل كيلومتري شهر سنندج و در دامن در چ  "دۆ߬و"  ولاودروستاي  
    كردند.روستا زندگي مي خانواده در ٥٠٠و در آن مقطع  ردقرار دا  "ع̷وە߬ن̷"
ها و از اقوام سيد طاهر هاشمي  و از خاندان هاشمي  " روانس̷ر"روانسر    هل منطقههادي در اصل ا  شيخ 

دراويش و مريد    و همچنين  ملك و مال  داراي ثروت و مكنت،   ين ناحيه بود. شيخ هاديپرور اكردشاعر و  
بود. مردم فقير منطقه   "دۆ߬و"  دولاوروستا    شيخ هادي در  پدر  شيخ محمودمقبره    فراوان بود.  انو منصب

 ، در چهار فصل سال دسته، دسته به زيارت بردند كه وسيعا از فقر فرهنگي رنج مي  و دراويش بسيار زيادي
در اوايل قيام مردم ايران عليه رژيم شاهي، شيخ هادي در شهر قروه به   شتافتند. شيخ محمود مي  مقبره

منتج به درگيري دراويش شيخ هادي و شيعيان   يو  . اين اقداماتاختلافات مذهبي شيعه و سني دامان زد
اش شيخ ند. بعد از اين واقعه دلخرشدد زيادي از دو طرف كشته و زخمي و تعدا آن شهر گرديد متعصب

ظت در جهت حفا  فرزند،  ١٥حدود    چهار زن و  با  هادي  شيخ  .گشتباز  "دۆ߬و"  دولاوهادي به روستاي  
حزب مناسبات خوبي با    د و ركا  نفره مسلح برپ   ٥٠امكاناتش در منطقه يك واحد حدودا    از خود، خانواده و

     د.كرپشتيباني مي بطور غيرمستقيم از شيخ هادي نيز حزب دمكرات د.زبهم  دمكرات
فرهنگ حاكم بر روابط مريد و منصب   برگرفته از  مسلح خود،  مناسبات شيخ هادي با مردم منطقه و افراد

  مساوي و متناسب با احترام متقابل بود.   يه ابطو فاقد هرگونه ر و ارباب و رعيت بود
شيخ هادي و مناسبات وي با    عليه  جدي داشت و بلحاظ فكري با اين نوع مناسبات مرزبندي    لهكومه

  كرد.مي وسيعا تبليغ  ،مردم منطقه  و ريد و منصبانش م
با حزب  و اجتناب از درگيري  از شيخ هادي  پشتيباني اقشاري از مردم روستاهاي منطقه  له بخاطرهموك

    .كردميوي اجتناب  ياز دستگير كه مناسبات خوبي با شيخ هادي داشت دمكرات
ت افراد مسلحش به سپاه رستگاري پيوسهمراه با   ، ويلهشيخ هادي با كومه  بعد از بالا گرفتن منازعات

  به بغداد متواري شد.  گاري تبديل شد و سرانجامله و سپاه رستبه بخشي از جنگ كومه و
له امكانات مادي وي را مصادره و زيارت كردن پدر وي را قدغن به بغداد، كومه   بعد از فرار شيخ هادي 

از پيشمرگان كومه افرادي  نيز در مواردي اقدام به بيكرد.  دند.  وي نموحرمتي نسبت به مقبره پدر  له 
نار اين اقدامات موجب  به دشمنان   . درويشان شيخ هادي مردم منطقه گرديد  بيشتر  اضي شدننتيجه 

تبديل شجدي كومه افراد روستاهاي  نددله  از  اطراف  "دۆ߬و"  دولاو  و تعدادي  به شهر    و روستاهاي 
      نيروهاي مسلح رژيم اسلامي پيوستند. و به سنندج رفته

له در رابطه با اين اتفاقات، تعدادي از افراد اين روستاها را دستگير و حتي نفراتي را اعدام كرد. كومه
زاران امنيتي رژيم بيكار ننشستند و با بكارگيري تعدادي از افراد مرتجع و وابسته بخود، از اين شرايط كارگ

  نمودند.  حاكم بر منطقه سود بردند و اقدام به جذب افراد ناراضي و بكارگيري آنها عليه جنبش كردستان
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  . ندبيشتري جذب نيروهاي رژيم شد افراد اين وضعيت و شرايط حاكم بر منطقه، در ادامه
له ، توانست كومه اين افراد و تجمع و انتقال نيروي نظامي بسيار به منطقه  كمك  با  بالاخره رژيم اسلامي

وابسته   افراد محلي  رژيم را با كمك  هايبيرون رانده و مقر  ي منطقهسياسي را از روستاها  و ديگر احزاب
  در اين روستاها برپا نمايد.  به خود،

 دولاو   ، طرح تعرض به روستاي در منطقه  تنبيه و سركوب جاشها  بمنظور  لهكومه  ، ١3٦٠سال    اسفند  در 
ريزي و تصرف روستا را در دستور كار خود قرار داد. با وجود اينكه روستا در دامنه كوه را برنامه  "دۆ߬و"

و داراي موقعيتي استراتژيك بود و افراد مسلح روستا نيز با استقرار    جاي داشت  " ع̷وە߬ن̷"لانه  عوه
روستا از خود و روستا بخوبي  در سنگرهاي مستحكم در نقاط مسلط بر روستا و سنگرهاي متعدد در درون  

    دردسر باشد. توانست امري ساده و بيكردند، كار تصرف روستا نميحفاظت مي
  زاز" "نه  روستاي نزاز  به،  هيز شهيدان كامياران و هيز شورش سنندج  پيشمرگ از  ١٢٠با حدود  له  كومه

در مورد عمليات و سازماندهي    ،اي با پيشمرگاندر جلسهشب هنگام    . رفت  و دولا  روستاي  ينزديك  در
پيشمرگان   در نيمه شب  ند.بطرف دولاب حركت كن  بعد از ساعاتي استراحت  و قرار شد  شدده  توضيحاتي دا

  سردي بود   بسيارشب  .  بارش كرد  بهبرف و باران شروع    . ندنزديكي دولاب رسيد  ي بهيبعد ساعاتي راهپيما
. پيشمرگان در حال استقرار را نداشت  حمل و استفاده از سلاح   از شدت سرما توان  و انگشتان پيشمرگان

بطرف    مجدادا و  شودلغو مي  اتعملي شديدبدليل سرماي   گرفتندندهي پيغام  از فرما  ن شده يدر نقاط تعي
 بزرگي از   تجمع  به چنين  مردم روستا  .ندنزاز رسيد  بود كه به    نروشن شد  در حالهوا    گشتند.از  بنزاز  

گمراه   بخاطر  .كردند مي  پيچسئوال   پيشمرگان را  مداوم  و  كردهك  شَ  بازگشتن آنهاپيشمرگان و رفتن و  
  هيز شهيدان كامياران   و رفت ر"نگيسه" ته تنگيسر روستاي بههيز شورش  بعدازظهر ،دشمن كردن

ز  رو  ند چ  له را حدس زده بود. شد و دشمن نيت كومهاين اقدامات مطمئنا مفيد واقع ننزاز را ترك كرد.  
  و  ك مردم منطقه را تحريكشَ  رفت و آمدها  اين  تجمع كردند.   روستاي نزاز  رد  پيشمرگان مجدادا   بعد 

 قطعا خبر   شروع اقداماتي در رابطه با مزدوران منطقه بيشتر به يقين مبدل شد.  مردم در رابطه با  حدس
  .دچند روز هوا مقداري فرق كر   آندر    به مزدوران رژيم رسيده بود.  نيز  در منطقه  اين تحركات پيشمرگان

از يك رشته عرض وسيعي را به روستا آغاز نمود و بعد  له تكومه  ،١3٦٠  پنجم اسفند  شبانگاه بيست و  در
و    و همچنين چند سنگر اطراف   ترين نقطه مسلط بر روستابلند  ندتوانست  ، پيشمرگاندرگيريهاي شديد

به نتيجه   ازبعد از حدود ده ساعت درگيري دشوار،    اما   د. ن روستا تصرف نماي  را در حاشيه  تعدادي خانه
  نشيني كردند. عقب  و ناكام  ، مبني بر تصرف كامل روستااهداف تعيين شده رسيدن به و رساندن نقشه

  بنامهاي: لهكومه نفر از پيشمرگان اين درگيريها هفت متاسفانه در ميانة
ناصر    -  ٦  نبي ماراب   -٥  رضا غلامي  -4  يي ميرزا تورج   -3  كاظم خورشيدي   -٢  رفتارحسين خوش   -١

ال  جانباختند. فردين صلواتي دومين فرزند خانواده بود كه در مدت يكس   "جبار   "فردين صلواتي  -٦  لطفي
چشم    كه از ناحيه  انور نيكري  اين زخميها با نام يكي از    . زخمي شدند  از پيشمرگان نيز  چند نفر  جانباخت.
له در حال بازگشت به كردستان و ملحق شدن به كومهاعزام شد، بعد از بهبود    اهكرمانش  به  بود  دهزخمي ش
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 متاسفانه   . شددستگير    ي و يشناسا   توسط مزدوران رژيم  در يك نقطه ايست و بازرسينزديكي كامياران  در  
  .در زندان سنندج تيرباران شد ١3٦١در پاييز سال  او

نفر   ٦و   مسلح  نفر آنها   ١٢كشته شدند.    "دۆ߬و"  دولاواز اهالي روستاي    نفر  ١٨در جريان اين عمليات  
و    داد زيادي از احشامتع  بانفر نيز دستگير و همراه    ١٨  .بودند  روستا  مردم عاديبدون سلاح و جز    بقيه

  . ندبه مناطق تحت كنترل پيشمرگان منتقل گرديد منازل افراد مسلح يهمقاديري امكانات مصادره شد 
،  بكاهد   منطقه  ديگر روستاهاي  و  نتوانست از روند مسلح شدن بيشتر مردم دولاو  نه تنها  اين عمليات

  و موجب جانباختن بيشتر مردم و پيشمرگان شد.  روند مسلح شدن مردم منطقه را شتاب بخشيد بلكه
عدم تبليغات   ي و اعتقادي مردم منطقه،و كم توجهي به خواستگاههاي فرهنگ  در واقع عدم شناخت

و ارادهبرنامه  صحيح  برخوردهاي  و  مردم  فرهنگي  فقر  زدودن  جهت  در  دقيق   به   گرايانهريزيهاي 
  رژيم اسلامي در منطقه انجاميد.  نفوذ بيشتر ي بود كه به تقويتروند ل از دلاي ،مردم  خواستگاههاي

اين نوع بعدها در مناسبات حزب دمكرات با مردم منطقه در روندي بدتر و مخرباقدامات  از   تر در ، 
  بوقوع پيوست.   "لלنگه "گلين و   " لانپایگه" يكلانپاو   " پا֪نگان" پالنگانروستاهاي 

  لازم  به يادآوري است كه:
فرماندهان جنوب  حاتم منبري  كاك  از  كتاب  كردستان  حزب دمكرات  يكي  نام در  با  آزمون   ي   ، آزار و 

  : نگارش و در بخش بزبان كردي روند مخرب در جنبش كردستان را جزئيات اين
 و  لانپایگه ،پا֪نگان  دۆ߬و،" پايگلان و گلين دولاو، پالنگان،   شدن مردم روستاهاي ١جاش  پروسه

  به رشته تحرير در آورده است.   "لלنگه
 ،حاتم منبري  كاك   هايترجمه نوشته در ادامه با    در رابطه با دولاب در بخش قبلي به آن پرداختم و

  .٢دهم مي توضيح بوقوع پيوسته  ن،كه در روستاهاي پالنگان، پايگلان و گلي را روند اتفاقاتي 
  
 

 
 كنند. مزدوران رژيم است كه در كردستان آنها را جاش خطاب مي - ١
براي كاك حاتم منبري ارسال نمودم تا با تائيد وي منتشر    را  هااينكه حق مطلب ادا شود، ترجمه اين نوشتهبه منظور    -  ٢

 و پخش شود 
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  حزب دمکرات در روستای پالنگان 

خانوار در نزديكي رودخانه سيروان و در   ٧٠٠تا     ٦٠٠با    ١3٦٠در سال    " پا֪نگان"  پالنگان روستاي  "
در مقطعي مركز فرمانروايي اردلانها بود.    و ،  روستاهاي منطقه  ترينهاي ارتفاعات شاهو از كهنكوهپايه

هاي قاجارها و دولت رضا شاه دو بار سوزانده شد.  اين روستا در زمانهاي قديم، بدليل مقابله با زورگويي
منطق مردم  براي  باشد  آمده  كجا  هر  از  پالنگان  ژاوهبيله  يهنام  جوانرو،  هورامان،  وار،  و  بל̷֫وار،  "رو 

ژاوەرۆ و ه̷ورامان به شيو  "،جوانՋۆ،  آشنا  پالنگان هستند، معنايي جز   يهكه  روستاي  زندگي 
متحد  و  يكپارچه  طبيعي،  بلاياي  مقابل  در  حتي  روستا  مردم  ندارد.  مقاومت  و  نترسيدن  سختكوشي، 

نيمي از مردم    ي اطراف و ( اينك كامياران، كهكه روستاها  است  آنچنان برجسته  و اين اتحاد،  هستند.
د، بمعناي نكه هر دم با فردي از اهل پالنگان درگير شو  ، دانندروستاي پالنگان را در خود جاي داده. ) مي

  باشد. درگير شدن با تمام مردم روستا مي
االله به كرمانشاه و بعدا بعد از اتفاقات روستاهاي طا و دولاو ( كشته شدن ملا صالح، فرار شيخ حبيب 

كومه جنگ  وي،  جنبش  ترور  از  گرفتن  فاصله  با  طا  روستاي  مردم  بيشتر  و.......)  دمكرات  حزب  و  له 
كردستان به همكاران رژيم پيوستند. در چنين اوضاع و احوالي مناطق مهم و استراتيژيك اورامان، بخش  

آمد.  در  به بخش و تك به تك روستاها و در مواردي بدون درگيري به تصرف نيروهاي حكومت اسلامي 
  دمكرات عليه سپاه رستگاري بود.  حزب له وكومه  دليل اصلي اين اوضاع تقابل

مرز ، دل، دلهمان تخت، دزلي، نوين، كلجي، كمالامانند اورا  "ه̷ورامان "اورامان    اكثريت مردم مناطق
با    " ..ه̷ورامان ت̷خت، دز֪ی، نوלن، ک̷لجی، ک̷ما߬، دەل، دە̷֪م̷رز و." و ،،،،   

رستگاري، تعداد بسيار زيادي له و حزب دمكرات به سپاه سپاه رستگاري همگام بودند و بعد يورش كومه
  از مردم اورامان با فاصله گرفتن از جنبش كردستان به نيروهاي حكومت اسلامي پيوستند.

با تعرض نيروهاي حكومت اسلامي و همكاري مردم منطقه با آنها، نيروي شاهو حزب دمكرات، از اكثريت  
  پا كرد. مقرات خود را بر در روستاي پالنگان  "ژاوەرۆ"رو اين مناطق عقب نشست و در منطقة ژاوه 

برخورد بخشي از مسئولين نيروي شاهو حزب دمكرات با مردم پالنگان، نادرست، زشت و مخالف منش  
 " اوكه  "پيشمرگان بود. در مواردي ريش سفيدان و مردان قابل اعتماد روستا مثلا (عبدالكريم پالنگاني  

در   "رەزاو"خان رزاو  اي فراوان، سالهاي متمادي با حسنكسي كه با حس بلند ملي و توانايي و قابليته
  گفت: رفت و ميجنگ با رژيمهاي پيشين ايران بود.) نزد مسئولين حزب مي

كند، پيشمرگان شما با دوربين زنان ما را در چشمه مردم پالنگان از كسي، حتي از خدا ظلم قبول نمي
مي اعلام  ديد  بروشني  نيست.  شايسته  شما  براي  كار  اين  بدون زنند.  نگيريد،  را  ما  احترام  اگر  كردند 

  العمل نخواهيم بود و...... عكس
هاي آنها را جدي اما مسئولين حزب دمكرات بجاي تلاش براي تغيير رفتار خود و نيروهايشان، گفته

آمد. من خود چند بار شاهد اين شيوه از برخورد ناهنجار نگرفتند و حتي در مواردي ترساندن و زدن بعمل  
  تمناهاي مردم از ما بودم. هش وو خوا 
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له، با كومه  "دۆ߬و"همانطور كه گفته شد اين وضعيت همزمان بود با اتفاقات و درگيريهاي مردم دولاو  
پاوه   "دووریسان"اهل روستاي دوريسان ،فردي مزدور بهمين دليل رژيم با زيركي دست بكار شد و از

خدمت رژيم و خيانت به مردم است، بهره گرفت. جميل شروع به سازمان بنام جميل بابايي كه كماكان در  
جاسوسي از افراد ناراضي منطقه براي رژيم شد. شايع بود كه رژيم بمبي و يا چند بمب را  يه دادن هست

  دانست بمب كجاست و نزد كيست. فرستاده تا در مقر حزب دمكرات منفجر كنند، ولي كسي نمي
نيرومند در مقر اصلي نيروي بيستون و كميت  شهرستان كرمانشاه در   يهسرانجام شبي بمبي بسيار 

در چند كيلومتري روستاي پالنگان بوسيله دو نفر بمب گذار اهل   "زەمانگریوە"گريوه  روستاي زمان
پالنگان بنامهاي محمد امين پسر حاجي كاكه و صدرالدين پسر درويش سلام منفجر شد. قرار بر آن بود  
اين بمب بدليل عدم   از پيشمرگان حزب دمكرات را بكام مرگ بكشد. خوشبختانه  انفجار، دهها نفر  تا 

  ،نده بودگذاران كه به اشتباه زمان بمب را بجاي يك ساعت بر يك دقيقه تنظيم كردآموزش كافي بمب
  گذار قرباني اين توطئه شدند. منفجر و هر دو نفر بمب مقرر  قبل از موعد

  دومين نيروي  ، نيروي شاهو  انفجار بمب در زمانگريوه، شروعي بود در جهت جنگ رواني مداوم ميان
حزب دمكرات و فوايد    ركترين زيان را برايبز  اين جنگ رواني   حزب دمكرات و مردم پالنگان. متاسفانه

گذاري، حزب بيست و هشت نفر از مردان اين . تنها يك روز بعد از بمببه ارمغان آورد  زيادي براي رژيم
حرمتي و دستهاي بسته با ناسزا و كلمات  بهه، با بيك و شُروستا را تنها با تكيه بر حدس و گمان و شَ

. اين بيست و  يتة شهرستان  اورامان منتقل كرد مقر كم " س̷ڕלز"آميز به زندان روستاي سرريز توهين
برخورد   يهجا لازم است بگويم كه شيوهشت نفر بوسيله مسئولان حزب مورد بازجويي قرار گرفتند. اين

به اين افراد مخالف تمامي موازين و پرنسيبهاي مندرج در اسناد حزب دمكرات بود. زدن و ناسزا گفتن و  
و مردم را  از جنبش كردستان بيزار   داد  احترامي فراوان به اين افراد تنها مقام بلند پيشمرگ را تنزلبي

قبول نكردند و حتي  با وجود فشارهاي بسيار، هيچكدام از اين بازداشت شدگان اتهامات وارده را    نمود.
  چيزي نگفتند و تسليم فشار و زور نشدند.  ي را از بازداشت شدگان وابسته به رژيم داشتند،اطلاعات اگر

بنامهاي، بهرام و شهاب دستگير   " ني̷ر  "بغير از اين افراد اهل پالنگان، دو نفر از اهالي روستاي نير  
شدند. بهرام پدر پيشمرگ جانباخته شهرام منبري بود. شهرام در آن مقطع با ما در اتحاديه جوانان حزب 

وان بود كه در رويداد تلخ كوسالان احتراميها به پدرش بود. كاك بهرام نيز پدر شاخهفعال بود و شاهد بي
احترامي به اين افراد و بخصوص با كاك بهرام جانباخت. رفتار زشت و بي ٢٠١٦در سال   "کۆسا߬ن "

كه دوست و آشناي اكثريت مردم سرريز بود، به حدي بود كه مردم سرريز را تماما بيزار و اين بيزاري 
افراد، نه تعداد  اين  بازداشت  بود.  عيان  اقدامات خلاف جنبش    آشكارا  تا  نترساند  را  پالنگان  تنها مردم 

تر كرد تا ديگر مرزي براي همكاري با رژيم و دشمني با جنبش كردستان انجام ندهند، بلكه بعكس جري
لانه براي تغيير شرايط به نفع خود در تلاش فعا   همزمان و همگام با اين اوضاع، رژيم  مردم خود نشناسند. 

  تحت تسلط نيروي پيشمرگ بكار گيرد. تا تعداد بيشتري از مزدوران را در مناطق  بود
شايع بود كه جدا از بمبي كه بدان پرداختم، نزديك به پنجاه تفنگ رژيم به پالنگان و روستاهاي ديگر 

  آورده شده و قرار است، شبي به مقرات حزب دمكرات يورش آورند.
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بر   رژيم  رواني  از جنگ  بخشي  بروشني  اخبار  به همه كس  اين  مسئولين  و  پيشمرگان  بود.  ما  عليه 
كار كرد   هوشمندانه  در آن وضعيت  ترسيدند. در واقع رژيممشكوك بودند و مردم همگي از پيشمرگان مي

    .ناآگاهانه تلاش نموديم   هايشرژيم و مهره هايپروژه دريغ براي به نتيجه رسيدنخود ما هم بي و
صبح زود تيراندازي در نزديكي مقر حزب دمكرات در روستاي پالنگان   ١3٦١در اولين روزهاي بهار سال  

شروع شد. پيشمرگان با تلاش بسيار و تنها با سلاحهايشان روستا را به مزدوران واگذار و به ارتفاعات 
نگريوه چندين ساعت صعود كردند. پيشمرگان در ارتفاعات مشرف بر پشت روستا و حد فاصل روستاي زما

پاسدار،   برنامه مقاومت كردند و سرانجام تعدادي مزدور خيانتكار محلي، حتي بدون حضور يك  بدون 
پالنگان تصرف كردند و سپس در    يهمنطقه يعني قلع  يهترين نقطمقرات حزب دمكرات را در سخت

شبانه يك  سورهمدت  روستاهاي  بلكه  پالنگان،  تنها  نه  دروز  تفين،  دزهتفي،  و  يكانان،  پائين  و  بالا  وني 
به تصرف     "و دלوەزناو  سوورەتفכ، تفלن، دלکانان، دزەوەنی س̷ر و خوار "زناو  ديوه

تا آنجا من بدانم تنها دو نفر از مزدوران و يك پاسدار در درگيريها كشته   پاسداران و مزدوران رژيم در آمد.
بيشتري كشته شدند و يك پيشمرگ زخمي شد. در واقع تقابل و جنگي آنچناني روي نداد تا كسان  

  شوند.
آن وقايع مشخص شد كه شايعه پنجاه تفنگ پالنگان درست بود و تمامي آن افراد كه اين سلاحها   از  بعد 

روز به همكاران و مزدوران رژيم پيوستند. بعدها اكثريت اين مزدوران را آورده بودند، در مدت يك شبانه
 در جنگهاي زيادي عليه پيشمرگان شركت كردند و چندين نفر از آنها در اين جنگها از پاي در آمدند. 

البته سالها كار و بينهايت زحمت و فداكاري كساني مانند، رشاد حسيني، عبداالله سيفه، علي اشرف  
االله روحاني، من و كساني ديگر نتيجه داد و سرانجام مردم اين روستا از  مجيديان، بورهان روحاني، فيض

حكومت اسلامي خارج شدند و بدامان مردم بازگشتند و به پشتيوان پيشمرگان تبديل شدند.    يه حيط
بعد از بازگشت نيز نشان دادند كه از كسان ديگر براي همكاري با جنبش كردستان بمراتب تواناتر هستند.  

  "کاشت̷ر  " براي نمونه موقع جانباختن پيشمرگ عزيز اين روستا  بختيار احمدي كه در روستاي كاشتر  
نفر از مردم روستا نزد نيروي بيستون دفن كرديم، صدها    "ئاویس̷ر  "جانباخت و او را در كوه آويسر  

كنند، بدون آمدند، نبش قبر كردند و جنازه او را مانند مردم شمال كردستان كه جنازه گريلا را دفن مي
ترس و اجازه رژيم به پالنگان بردند و در حضور پايگاه حكومت اسلامي با احترام و حرمت بي نظيري به 

دست پيشمرگان خاك سپردند. اين كار در آن زمان و مكان كه روزانه چندين پاسدار حكومت اسلامي  ب
مانند   ي) بسيار سخت و تنها از مردمي متحد و نترس عمليات نيروي بيستون ٥٩ انندشدند ( مكشته مي

هاي آمد. البته بعدها تمامي افراد مسلح پالنگان از خدمت به رژيم دست كشيدند و خانهميمردم پالنگان بر
براي ما افراد   هاندن و استراحت پيشمرگان. بعديلاقي آنها  مكاني شد  حكومت اسلامي، مسئول قبلي 

مسلح خود را در اين روستا بنام حاج فايق احمدي به جرم همكاري با حزب دمكرات دستگير و بعد از 
  چند سال شكنجه و آزار و اذيت سرانجام در كامياران اعدام كرد. 

  .مقداري از اصل موضوع دور شدم
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اورامان ناچارا تمام   يه نتيجه براي بدست آوردن اطلاعات، كميترويدادها بعد از تلاشهاي بي  يهدر ادام 
تمامي اين افراد بدليل   بعدا از آنجا به منطقه مكريان منتقل كردند.   و  ١پالنگان را به مركز آژوانزندانيها 
اين بيست   خانوادههاي خويش باز كشتند. از ميانو به نزد    يل كه نشاندهنده خيانت باشد، آزادنبود دلا

و هشت نفر كسي  به همكار و مزدور رژيم تبديل نشد، اما كماكان در ضمير خود با حزب دمكرات دشمن 
  بودند. من خود چندين مرتبه در مناسبتهاي دوستي و خانوادگي بديدار آنها رفتم و با آنها تقاضاي آشتي 

نتيجه و كسي حاضر به كوچكترين همكاري با پيشمرگان و جنبش  را مطرح كردم، اما تمام تلاشهايمان بي
  كردستان نشد. 

مركز آژوان كه در آنمقطع مسئول همة اقدامات حزب در منطقه بود و مسئولين آن كاك طاهر عليار،  
كاك باباعلي مهرپرور، كاك شاپور فيروزي و كاك عبداالله بهرامي بودند، در زير فشار مردم روستاهاي نير، 

 نيروي  دومينمسئولين نيروي شاهو    "ني̷ر، ت̷نگيس̷ر، س̷ڕלز و گواز  "تنكيسر، سرريز و گواز،  
را به روستاي تنكيسر فرا خواند. مسئولين آژوان بعد از بررسي و بازجوييهاي زياد نيروي   حزب دمكرات

شاهو را منحل، مسئولين آنرا خلع مسئوليت و به دفتر سياسي فرستادند. بخشي از پيشمرگان اين نيرو  
  "  در ساير نيروها ادغام و بقيه پيشمرگان به نوسود بازگشتند.

   "برگرفته از كتاب آزار و ازمون نوشته حاتم منبري، بخش پروسه جاش شدن مردم روستاهاي دولاو، پالنگان، پايگلان، گلين  "
   

 
 كميتة رهبري منطقه جنوب حزب دمكرات  - ١
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  حزب دمکرات در پايگلان
پايگلان  " داراي مدرسه    ٦٠٠  تا     ٥٠٠  با   ١3٦١  -   ١3٦٠در سالهاي    " پایگ̷لان"  روستاي  خانوار 

درس  روستا  اين  دختران  از  بالايي  بسيار  تعداد  و  پسران  تمامي  بود.  دبيرستان  و  راهنمايي  ابتدايي، 
مدرسمي در  ديگر  روستاي  چند  كودكان  و  مي  يهخواندند  درس  پايگلان  درمانگاه  راهنمايي  خواندند. 

مريوان را در دست   _كامياران    يهاي بزرگ بنام، شركت بانه كه جاد شركت تعاوني و مقر مركزي پروژه
پايگلان وجود داشت. مردم احتياجات روزمر  ديگر  اجرا داشت، در  براي كار و  اين   يهروستاها  خود به 

زندگي، پايگلان در منطقه نمونه و در واقع بيشتر به شهرك شبيه   يهآمدند. بلحاظ سواد و شيوروستا مي
نماد اين  از  بغير  خوببود.  بود  هاي  آباداني  و  پيشرفت  نشاندهنده  پاسگاه  كه  يعني  ديگري  بد  نماد   ،

سركوب، ستم، تجاوز به حقوق    بمثابه نماد مسئولين آن  نيز در اين روستا برپا بود، كه پاسگاه و    ژاندادمري
 شهرت داشتند. در تمام منطقه  گرفتن و اقدامات غيرانساني مردم، رشوه

اما كساني كه   ،در ميان تمامي مردم پايگلان، همكاران پاسگاه از تعداد انگشتان يك دست كمتر بود
  . ند روستاهاي اطراف بود ساير از اكثرا كردند، چشمگير و مانند معلم و كارمند در ساير بخشها كار مي

، اما  مي شركت بانه و جاهاي ديگر را تعطيل كرداسلا  اولين روزهاي سقوط رژيم شاه، حكومتبعد از  
  مهره و مزدوران خود را براي برپا داشتن پاسگاه فرستاد تا سركوب و ستم متوقف نشود. 

گاري در منطقه سر برآورد و بيدرنگ به پاسگاههاي هر حزب و گروهي، سپاه رز  در چنين شرايطي قبل از
رژيم يورش برد و پاسگاه پايگلان از جمله آن پاسگاههايي بود كه تصرف و تعطيل شد. بيشتر از سي نفر 

پيوستند و در تصرف رزگاري  به سپاه  نصراالله  بنام وسيم درويش  فرماندهي فردي  به  پايگلان   ساير   از 
  پاسگاههاي رژيم شركت كردند. 

گاري يورش برد و بعدا حزب دمكرات نيز به اين له به سپاه رزخش قبلي گفتم، كومههمچنانكه در ب
گاري از منطقه منجر شد. تعدادي از افراد سرشناس اين نيرو با  پيوست و نتيجه به اخراج سپاه رز  روند

فرماند ارتقا يافتند.    يهنيرو و كميت  يهسلاحهايشان به حزب دمكرات پيوستند، كه بعدا به  شهرستان 
گاري از منطقه برود. بهمين دليل وي  به بود كه حاضر نبود همراه سپاه رز  البته وسيم يكي از كساني 

له مصون دارد و ممكن روستاي خود بازگشت، باميد اينكه پشتيباني حزب دمكرات او را از تعرض كومه
تمامي مردم منطقه، در كس انتظار وي و بود بمثابه افراد ديگر بعدا پيشمرگ حزب دمكرات بشود. اما بع

كه متاسفانه بعدها در جنگ با رژيم جانباخت، همراه دو      يكي از فرماندهان معروف حزب  ،غروب روزي
پايگلان و سپس به خان بود    يهپيشمرگ ديگر به روستاي  وسيم كه داراي دو بخش و حياطي بزرگ 

ست.؟ جواب داد بله و آنها را رفتند. بر در كوبيدند و همسر وي در را باز كرد، آنان پرسيدند وسيم خانه
، وسيم را در مقابل چشمان ج دقيقه اين سه پيشمرگ حزب دمكرات  كرد. بعد از پنبدرون خانه راهنمايي  

  زن و دو فرزندش از پاي درآوردند.... 
.در روز بعد تمام زنان و مردان پايگلان در مراسم دفن وسيم شركت كردند و اوج بيزاري خود را عليه 

ت و تا اين مقطع جوابي درخور به اين مردم قاين اقدام حزب دمكرات نشان دادند. حزب دمكرات هيچ و
  ، نداد.! مردم روستايش بود كشتند؟  رحمانه اين مرد را كه عزيز ين بيخواستند بدانند كه چرا چن كه مي
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مشخص بود كه رژيم از مدتها قبل از اينكه در رابطه با اهداف خود در دولاو و پالنگان فعال باشد، براي 
مه ايجاد بحران نيز در ساير نقاط منطقه و بكارگيري مزدوران با تمام توان فعال بود. مزدوران معروف حه

را در اورامان بكار گرفت تا افراد آزرده و ناراضي از   "دە̷֪م̷رزی"رزي  مهچاوه در مريوان و عثمان دله
حزب دمكرات را جذب اطلاعات سپاه پاسداران نمايند و وظايفي را به آنها بسپارند. افرادي اهل پايگلان 

واحد مزدوران    "سازمان پيشمرگان مسلمان"  ننگ شركت در برپايي  كه  را مانند، حاجي محمد حسين
هل پايگلان پسر او  ا   حزب دمكرات   يكي از سه پيشمرك  ( در كمال تعجب  و  رژيم را در كارنامه داشت،

شروع به كار شدند و دسته دسته  افراد را به سنندج و مريوان فرا خواندند. تعدادي از اين افراد در بود )  
همكاران رژيم    يهطمع پول و تعدادي در تنفر از رويدادها به صف خيانت پيوستند و در مدت كمي شمار

رژيم در يورش به منطقه مصمم و پايگلان بدليل شرايط مهم    در اين روستا به مرز بسيار ترسناكي رسيد.
 يه) از قبل در برنام"کوڕەی مری̷م  "   ر حاشيه كوه بلند و مهم كره مريمو استراتژيك آن ( استقرار د

سرانجام در يورشي پايگلان و چند روستاي ديگر به تصرف رژيم درآمد. بعكس روستاهاي    دشمن بود.
آنمقطع حزب دمكرات  از مردم و مسئولين  رفتند. من  رژيم  نيروهاي  پيشواز  به  با شادي  مردم  ديگر، 
شنيدم، پيشمرگ حزب بنام عباس اهل منطقه جوانرو در اين يورش اسير شد و چند نفر از مردم پايگلان، 

  او را در روز روشن و در درون روستا با دستار خودش خفه كردند. 
بازسازي پاسگاه، هژموني سياه خود را بر روستا گستراند.   و  برپا كردن مقر و پايگاه در پايگلان  با  رژيم

قللپيشمرگان حزب دمكرات و كومه  به  را  بنام كر  يه نقط  ترينبلند  يه ه مقرات خود  مريم    يهمنطقه 
كردند. دشمن چندين قبضه توپ، خمپاره و مسلسل كاليبر منتقل كردند و با دوربين به پايگلان نگاه مي

گاه و بيگاه به يكي از مراكز   كرد. پيشمرگان  مريم شليك مي  يهه كررا در پاسكاه مستقر و گاهي ب   ٥٠
ادامه داشت. رژيم  رژيم حمله مي پاييز سال شصت و يك  بهار، تابستان و  اين كارها در تمامي  كردند. 

،  شكست خورد. در يكي از اين يورشهااي مفتضانه  مريم نمود و هر بار بشيوه  يهچندين يورش بزرگ به كر
نفر از آنها اهل پايگلان و يكي از آنها فردي   ٩برجاي ماند كه    اي جنازه از افراد رژيمداد قابل ملاحظهتع

م بود كه قبلا به آن پرداختم. چگونگي برخورد پيشمرگان حزب بنام رحيم درويش نصراالله، برادر وسي
اي شد براي فضاسازي رژيم و تعداد افراد مسلح مردم پايگلان به دمكرات به جنازه كشته شدگان، بهانه

  ند. ه بودنفري بود كه كشته شد ٢٠-١٥بيش از صد نفر رسيد. اين تعداد بغير از آن 
باران مقرات نيروي پيشمرگ و محل كار و زندگي مردم به مدتي بعد از شكست نيروهاي دشمن، توپ

له بنام هوشنگ اهل كرمانشاه با تركش  كار هر روزه و هر ساعت آنها تبديل شد. روزي يك پيشمرك كومه
منتقل شد و با شركت تمام مردم روستا در كنار   " ني̷ر"كلوله توپ جانباخت. جنازه او به روستاي نير  

جانباخته حزب دمكرات عبداالله منبري كه قبلا در اين روستا دفن شده بود، به خاك سپرده شد. مسئول   
له در محل بنام عارف مولانايي و مسئول حزب دمكرات بنام هاشم منبري براي مردم صحبت كردند  كومه

مواردي بود كه   دند. شايد اين استثنافشر و هر دو بر اتحاد و مبارزه متحد بر عليه حكومت اسلامي پاي  
  ديدند. صدا و همگام با همديگر ميمردم، اين دو حزب را هم
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له تصميم  باران ادامه داد. روزي مسئولين حزب دمكرات و كومهبعد از اين رويدادها رژيم پيوسته به توپ
خمپاره با  گلولگرفتند،  چند  و  حزب  بكوبند.    باصطلاحله  كومه  يهانداز  را  رژيم  له كومه  گويا( پايگاه 

رژيم    يهانداز آماده شد و پاسگاه قديمي را كه اينك توپخانخمپارهنداشت )    انداز و حزب گلولهخمپاره
در آن مستقر بود هدف گرفتند. گلوله اول از بالاي روستا عبور كرد و گلوله دوم و سوم. بدرون روستا  
افتاد. مسئولين گفتند، تا اوضاع بدتر نشده و گندش در نيامده كار را تمام كنيم. اما اين شاهكار زيان 

و از ميان آنها دو زن و    از مردم روستا كشته شدند و هشت نفر  خود را داشت و بعدا خبر آمد كه دو نفر 
زخمي شدند. يكي از مسئولين با تعجب گفت: براستي خيلي عجيب است، يكماه است كه   چهار كودك

گويا روستا را ويران خمپاره،    يه كند و ما فقط يك نفر تلفات داشتيم، اما ما با سه گلولباران ميرژيم توپ
رژيم براي برگزاري جلسات با مردم، اقدام به نيرنگ و فريب و ايجاد نفرت و    يهسان بهان  كرديم. بدين

كينه در ميان مردم فقير و ناآگاه آماده شد. بعد از اين رويداد تلخ، تعداد ديگر از افراد وطن فروش و حتي  
ي كه برادرش كشته شده  اي سمبليك، چند زن و در ميان آنها زنبراي اعلام اوج تنفر خود از ما در نمونه 

  "   ضد انقلاب"به جنگ    خواهندمي  بود، سلاح رژيم را براي دو روز بر دوش گرفتند و اخطار دادند كه
  بروند ....... 

پيشمرگان كشته شدند. يكي از در جنگهاي بعدي آن سال، تعدادي ديگر از مردم پايگلان در جنگ با  
آن جنگها، جنگ گردنتراژدي  ميان  "مل̷ی دۆش"دوش    يهترين  گواز   يهدر  و  سرريز  روستاهاي 

بود. در كمين پيشمرگان، در اين جنگ چهارده جنازه از نيروهاي رژيم برجاي ماند.    "س̷ڕלز و گواز"
تر  ، اهل پايگلان بودند. اين واقعه، درد مردم پايگلان را شديدتر و زخم آنها را عفونيجنازه از آنهاكه دوازده  

پيشمرگان هيچ حزبي جرئت  ديگر  و  تنيده شد  در هم  رژيم  نيروهاي  و  پايگلان  مردم  كرد. همكاري 
نداشتند در مزارع مردم اين روستا ساعاتي استراحت كنند. اگر در هر جايي يك نفر اهل پايگلان حضور 

  دند و از ته دل از او بيزار بودند.......... ترسيداشت، دوستان جنبش از او مي
پردازم كه من و چند نفر ديگر انجام داديم تا نوعي از داستان به آن تلاش و كوششي مي  يهدر ادام

درك متقابل در ميان حزب دمكرات و مردم اين روستا پديد آمد و از خونريزي و ويراني بيشتر جلوگيري 
    "شد.

   "برگرفته از كتاب آزار و ازمون نوشته حاتم منبري، بخش پروسه جاش شدن مردم روستاهاي دولاو، پالنگان، پايگلان، گلين  "
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   در گلين حزب دموکرات 
رو  ژاوه  يهيكي از روستاهاي آباد و دلنشين منطق  ، ١3٦١  –  ١3٦٠در سالهاي    " گ̷لלن  " روستاي گلين  "
  خانوار بود.  ٧٠٠ تا  ٦٠٠با    "ژاوەرۆ"

از   از جوانان بعد  پايگلان تعداد قابل توجهي  بقدرت رسيدن حكومت اسلامي، بعكس روستاي دولاو و 
له پيوستند. اكثريت مردم روستا نيز پشتيبان و همگام  روستا به صف پيشمرگان حزب دمكرات و كومه

آوا،  پيشمرگان و جنبش كردستان بودند. بعد از تصرف شهر سنندج و روستاهاي حومه شهر مانند، حسن 
گلين بمثابه بزرگترين روستاي منطقه   " ح̷س̷ناوا، کל߭ن̷، ک̷ڕەسی"سي و.......  كيلانه، كره

  هم براي جنبش كردستان و هم براي حكومت اسلامي ايران داشت.  ي مهمجايگاه
استراتژيك حوشه گوره   از يك سال ميدان جنگ   " ح̷وش̷گ̷ورە"كوه  اين روستا بيش  در غرب 

پيشمرگان و نيروهاي رژيم بود و دهها يورش دشمن در هم شكسته شد. در اين يكسال و تمامي يورشهاي  
رژيم، جدا از حضور تعداد بسيار زيادي از پيشمرگان در روستا، مردم گلين از تداركات و هر گونه كمك 

  سرزمين خود دريغ نكردند.  يه به جبهه آزاديخواهان
پايگلان براي روستاي گلين نيز اقداماتي را در دستور كار  رژيم همزمان با روستاهاي دولاو، پالنگان و 

بنابراين   دانست با جنگ و يورش اين اهداف بآساني قابل دسترس نيست.داشت و از همان روزهاي اول مي
زيرا اين چهار روستاي بزرگ و   برد،هاي خود را پيش ميبرنامه حوصله و نقشه با در راستاي اهداف خود  

  كوهي بلند داراي جايگاهي مهم بلحاظ استراتژيك و نظامي بود.  پر جمعيت در حاشيه و كوهپايه
اختلافات مردم شد و همچنانكه ديديم متاسفانه در   تناقضات و  به  بهمين دليل شروع به دامن زدن 

رژيم يكي از كانالهايي كه از آن بهره گرفت، كانال اعتقادات مذهبي بود كه شيخ و ملا   كارش موفق شد. 
له با شيخ هادي داشتند. در بخش دولاو توضيح دادم كه چگونه برخورد و رفتار غلط كومهدر آن نقش  

اي شد تا تعدادي از مردم اين روستا به جبهه خيانت پيوسته و در هاشمي و مريد و منصبان او، بهانه
اي بود. له و بعدا جنبش مردم كردستان مسلح شوند. رژيم در گلين نيز مشغول چنين برنامهتقابل با كومه

االله در اين روستا بودند  از يكطرف تعدادي از دراويش دو شيخ كه نام بردم يعني شيخ هادي و شيخ حبيب 
زاده كه بعدا نماينده  زاده ( پدر دكتر جلال جلاليو از طرف ديگر از ملاي اين روستا بنام ملا علي جلالي

  بيشترين بهره را گرفت.  مجلس رژيم اسلامي شد،)
اكثريت ملاهاي اين منطقه، گر چه در ظاهر شب و روز با دكتر حسين خليقي كه در آن مقطع بمثابه 

در ارتباط بودند، اما در خفا يا    ،دوست حزب دمكرات و مخالف جدي دولت اسلامي در منطقه فعال بود
زاده در ارتباط بودند و يا خود راسا با رژيم در ارتباط و پول زاده از طريق ملا علي جلاليبا ملا احمد مفتي

مي نموندريافت  نير    يهكردند.  عرب  ملا  ملاها،  اين  سرريز   "ني̷ر"برجسته  حسيني  محسن  ملا  و 
بود. اولي بدليل آشكار شدن ارتباطات وي با رژيم، بوسيله حزب دمكرات چند بار دستگير و   "س̷ڕלز"

از تصرف منطقه بوسيله رژيم، بلافاصله محاكمه اعدام شد. نفر دوم، ملا محسن حسيني بعد  سرانجام بي
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نژاد در مقام خود باقي  و حاكم شرع كامياران شد. نامبرده تا بعد از دور دوم حكومت احمدي   هامام جمع
  اي از جنايات شركت داشت كه در اينجا مجال بحث ان نيست.بود و مستقيما در مجموعه

 گر چه بدون هيچ ترديدي ملا علي گلين از نظر مردم روستا مورد ارج و احترام بسيار بود، اما بمثابه 
حزب ب و زيانبار بر ضد جنبش مردم كردستان ايفا كرد. سرانجام  اي پيوندي با رژيم نقشي مخرحلقه 

زاده  ترور كرد و جلال جلالي  ملا علي و پسر وي مسلم را در درون شهر سنندجبدليل اين رفتارها  دمكرات  
  كه در آنموقع نوجوان بود زخمي شد. پسر ديگر وي  

 داشت، اهل گلين و پيشمرگي جنگاور  يكي از پيشمرگان با نام نبي كه نقش اصلي در كشتن ملا علي 
  دهن و پرخاشگر بود. و زرنگ بود، اما رفتار و كردار وي با مردم غلط و بسيار بد

كشته شدن ملا علي نارضايي آشكار مردم را ( همانند كشته شدن وسيم در پايگلان ) بر جاي نگذاشت 
تعداد زيادي از مردم روستا اين اقدام را دوست نداشتند. مردم يا جرئت نداشتند و يا   كه  اما مشخص بود

  خواستند آشكارا اعلام نارضايي كنند. نمي
با شدت ادامه داشت. پيشمرگان خسته و نيروهاي    " ح̷وش̷ گ̷رە" وشه كوره  جنگ در ارتفاعات حه

نزديگ   "ت̷وریوەر  "دادند و جبهه جنگ به روستاهاي گلين و توريور  رژيم  مداوم به پيشروي خود ادامه  
نفر   4٠  تا   3٠شد. جدا از پيشمرگاني كه با از خودگذشتگي شب و روز در سنگر و مبارزه بودند، تعداد  

و لباس پيشمرگ از همان اولين روزهاي خروج از شهر در     با عنوانكشيدند، كه نام پيشمرگ را يدك مي
روزانه بر سر مردم   يچگاه در نبردي نبودند ودر تمام اين دوران ه  . اين افرادلانه كردند  ي توريورروستا

شدند و با رفتار ناشايست مانند: دست درازي به زنان و دختران مردم، مشروبخواري آشكارا و بالا  آوار مي
آوردن در برابر مردم و حتي مصرف مواد مخدر، موضوع و فضاي تبليغات افرادي را كه در خفا با رژيم در 

دار، بعد از تصرف منطقه خود ارتباط بودند، آماده كردند. بغير از مواردي استثنايي، اكثريت اين افراد بدكر
  را تسليم حكومت اسلامي كردند و گور خود را براي هميشه گم كردند. 

مهمات رژيم در  بودن اسلحه و    يهنيز مانند ساير روستاهاي كه بدان پرداختم، شايع  ي گلين در روستا
  دمكرات منفجر و كاميون آسيب ديد.  روزي ميني در زير كاميون حزبدست مردم جان گرفت، تا اينكه 

چند روز بعد در حالي كه دهها پيشمرگ در مسجد روستا    راننده با نام ماشاالله آسيب نديد، اما پيشمرگ  
اينبار  . نارنجك منفجر امابخاري بدرون بخاري مسجد انداختلوله  طريق از را يك نارنجك فردي بودند، 

هלزی "حزب دمكرات  به كسي آسيب نزد. پيشمرگان شخصي بنام بهرام را كه جز نيروي مقاومت    نيز
به   روستا   بود به اتهام انداختن نارنجك در حال دويدن كشت. در روز بعد تفتيش از منازل  "ب̷رگری

اي ( وي در آن موقع رئيس اي پر از عكس خامنهجعبهاي  پيدا كردن سلاح شروع شد. در خانهمنظور  
انفجار بعد  بود،  ادامه  جمهور  در  پيدا شد.  پيشمرگان تعدادي سلاح و مقداري   و كشته شدن رجايي) 

مهمات و يك ديگ زودپز پر از تي ان تي را پيدا كردند و مشخص شد كه رژيم با تمام توان خود در صدد  
وقت مين و نارنجك موجب آماده سازي و تكرار سناريو پالنگان، در گلين است. اما دو اشتباه، انفجار پيش

شد، مخصوصا آنهايي كه سلاح و مهمات   روستا  مردم   از  افشاي نقشه رژيم و سپس دستگيري تعداد زيادي
گناه نيز وجود داشت و عكسها در منازل آنها يافت شد. اين دستگير شدگان كه قطعا در ميان آنها افراد بي
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منتقل شدند. اين روستاها هنوز    "بלساران و ئ̷وלه̷نگ"به اطراف روستاهاي بيساران و اويهنگ  
كومه و  دمكرات  حزب  پيشمرگان  كنترل  و  در  آزار  از  بعد  زنداني  گليني  افراد  با  برخورد  روند  بود.  له 

ویترەزەوی و   " لاتي  وي و كهزهفراوان بالاخره با اعدام تعدادي از آنها در روستاهاي وتره  يه شكنج
  آلان سردشت، نزد دفتر سياسي باتمام رسيد.  يهو فرستادن تعدادي آز آنها به منطق "ک̷߬تכ

گ̷لלن، وەسכ، " بعد از اين اتفاقات، رژيم با يورش وسيع، روستاهاي گلين، وسي، توريور و شيان  
ليني شخصي كه در سنندج ملا علي و پسرش را گشت،  گرا تصرف كرد. نبي    "ت̷وریوەر و شيان

سيروان   يه خود و همراه چند نفر ديگر، بعد از آنكه پيشمرگي اهل گلين بنام وسيم را در كنار رودخان
كشتند ( سر بريدند؟ ) خود را تسليم رژيم كردند. نبي بعدا در زير فشار خانواده قربانيان و افراد ناراضي  

، از آب گرفته شد و با حضور ندبود  رودخانه انداختهز كشتن بدرون  اعدام شد. جنازه وسيم را كه بعد ا
له و عبداالله منبري دمكرات با  گان هوشنگ كومهصدها نفر از مردم نير و پيشمرگان در كنار جانباخته

  حرمت و احترام بسيار به خاك سپرده شد. 
محمود گليني يكي از افراد زنداني اهل گلين بود كه به دفتر سياسي حزب فرستاده شد، وي قبل از 

حزب دمكرات بود و گويا صندوق عكسهاي   "هלزی ب̷رگری  "دستگيري پيشمرگ نيروي مقاومت  
اي را محمود در آن منزل گذاشته بود. محمود بعد از تحمل بيش از يكسال حبس در زندان حزب خامنه

نامه ياد دكتر قاسملو فرستاد و وضعيت خود،  دمكرات،  زنده  آنمقطع حزب دمكرات  اول  براي دبير  اي 
روستايش و چگونگي برخورد مسئولين حزب دمكرات با خود را توضيح داد و تقاضا كرد تا با حضور در 

ي او را قبول كرد كنگره يا پلنوم آنچه را كه بر وي رفته توضيح دهد. من بعدا شنيدم دكتر قاسملو تقاضا
دانم كه وي نامه و در يكي از روزهاي برگزاري كنگره ششم به او اجازه داد تا دادخواهي كند. من مي

خود را كه براي آنها فرستاده بود، با امضاي زنده ياد دكتر قاسملو در   يهدبيرخانه حزب و رونوشت نام
گفت بفرما و  داد و ميدل داشت، هر دو نامه را نشان مي  جيب داشت و هر زمان دلتنگ بود و قصد درد 

ها را ديدم،  دانند كه بر من ظلم رفت. من كه خود اين نامهبخوان، من نامه از دبيرخانه دارم و آنان مي
  بياد دارم در جواب دبيرخانه آمده بود:

كند و اگر كساني با نام حزب اين حزب ما هر گونه شكنجه و آزار و اذيت انسان را بشدت محكوم مي
  كار را با تو كردند، ما تقاضاي عفو داريم.......... 

محمود بعدا به نزد پيشمرگان بازگشت و به كار و كسب خود مشغول بود. متاسفانه در جنگ اورامان 
چند روز قبل از تراژدي بمباران شيميايي، در جلو خانه خود با تركش گلوله خمپاره حكومت اسلامي  

ر در آن كشته جانباخت و نام او مانند سه شهيد جبهه اين جنگ دشوار كه دهها نفر از نيروهاي اشغالگ
شدند، از راديو حزب دمكرات اعلام شد. من چندين ياد و خاطره خاص از محمود و تمامي دردهايش را 

  "  پرداخت.كنجد و در جاي خود بدان خواهم دارم، اما پرداختن بدان در اينجا نمي

 "برگرفته از كتاب آزار و ازمون نوشته حاتم منبري، بخش پروسه جاش شدن مردم روستاهاي دولاو، پالنگان، پايگلان، گلين  "
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  داغ! له و حزب دمكرات و درگيريهاي قره حاصل كومه توافقات بي 
و ايجاد اختلافات  توطئه ، اشغال نمودن مناطق آزاد كردستان،مداوم حكومت اسلامي  در فضاي تعرضات

د. همچنان كه در كتاب رقابت له و حزب دمكرات مزيد بر علت شه فضاي اختلافات كومدر ميان مردم،  
اي براي كاهش تنشها و ايجاد فضايي براي  له به حزب دمكرات پيشنهاد جلسهكور بدان پرداختم كومه

  تقابل بهتر و موثرتر با حكومت اسلامي ايران داد. 
جلسه طرفين با اتخاذ تصميماتي   در  برگزار شد و١3٦١به تاريخ بيست و هفتم تيرماه گر چه اين جلسه 

اين نوع از جلسات تاكيد    هاي سياسي، اجتماعي و نظامي، بر ادامهمبني بر همكاريهاي بيشتر در زمينه 
و اطلاعيه  نمودند  پايان  ايران و حزب در  زحمتكشان كردستان  انقلابي  امضاي سازمان  به  مشترك  اي 

  ، اما: دمكرات كردستان ايران در نشريات هر دو طرف منتشر شد
له و حزب دمكرات در جهت كاهش تنشها و همكاريهاي بيشتر  اي را كه كومه متاسفانه هنوز جوهر بيانيه 

درگيري مسلحانه  ١3٦٠در تاريخ هفتم شهريورامضا كرده بودند خشك نشده بود، كه دقيقا چهل روز بعد  
پيوست.له و حزب دمكرات در روستاي قرهكومه بوقوع  به شرح كامل   داغ مهاباد  رقابت كور  در كتاب 

  پرداختم كه،  ناشي از آن بارتاسف ايعاتو ض  وقوع اين درگيريها چگونگي
طي نشستي عبداالله مهتدي و    بس گرفتند وله و حزب دمكرات  تصميم به آتش رهبري كومه  بالاخره

زاده از رهبري و عبدالرحمان قاسملو و عبداالله حسن  لهجعفر شفيعي و حسين مرادبيگي از رهبري كومه 
اي مبني بر رعايت آزاديهاي سياسي و  نامهسردشت، توافق  "ورکگه  " گورك  حزب دمكرات در منطقه  

تقابل و  عدم  امضا شد  توافقنامه  ورزيدند.  تاكيد  تنشها  حل  جهت  در  گفتگو  به  اقدام  و  مسلحانه  هاي 
  بايد گفت:  .درگيريها خاتمه يافت 

ه منجر به  مهاباد و بوكان محدود شد، اما متاسفان  يهاي بود و به منطقدرگيريها منطقهبا وجود اينكه  
درگيريها باعث ضربه   و زخمي شدن تعدادي از پيشمرگان طرفين گرديد. اين  جانباختن هفت پيشمرگ

  اما: نيروهاي رژيم اسلامي در منطقه شد.  يه مبارزاتي مردم و تقويت روحي يه زدن به روحي
اضافه كرد توافقنامهبايد  به  با توجه  توافق:  اين  پي آن،  قبلي و شروع جنگي ديگر در  نامه هاي متعدد 

 ي هديگر و درگيريهاي مسلحان  هايبحران  شاهد  مابود و  نله و حزب دمكرات  آخرين توافقنامه رهبري كومه 
  .   يمديگري بود
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تعرضات نيروهای رژيم اسلامی و استقرار در 

 ! مناطق آزاد پيشمرگان

با   گرماگرمدر   ايران  اسلامي  رژيم  كردستان،  در  سياسي  تشكيلاتهاي  مسلحانه  درگيريهاي  و  تنشها 
تاكتيكبرنامه اتخاذ  و  را   ، هاي مناسبريزيهاي دقيق  تسلط خود  با تعرضات مداوم دايره مناطق تحت 

هاي معروف  رژيم اسلامي در شمال شهر سنندج با تعرض به روستا  ١3٦١در بهار سال    داد.گسترش مي
   "وره هوشه گه  "و در ادامه استقرار پايگاهي بزرگ در نقطه استراتژيك معروف به    "رم شاچه"به  

  . در شهر ديواندره نيز با استقرار پايگاه در روستاهاي هزار كانيان شمرگان را از شهر سنندج دور كرديپ 
در شهرهاي ديگر   اين روند نيز  .كردگان را از شهر ديواندره دور  پيشمر و ابراهيم آباد  "  زار کانيانهه"

  ها را ادامه داد. با استقرار پايگاههاي متعدد اين برنامه ايران اسلامي ادامه داشت و حكومت كردستان
مشتركيكومه برنامه  هيچ  دمكرات  حزب  و  با  براي  له  حكومت  تقابل  استقرار    نيروهاي  و  اسلامي 

پايگاههاي نظامي در مناطق تحت كنترل پيشمرگان را نداشتند. بعد از استقرار نيروهاي رژيم اسلامي در 
ماي و برپا كردن مقر در اين روستاها و دورن  "رم شاچه " روستاهاي بر و كنترل  " ورههوشه گه"

نيروهاي حكومت بيشتر  به   تصميمله و حزب دمكرات  كومه  تشكيلاتهاي سنندج  ،اسلامي  پيشرويهاي 
  گرفتند.  "ورههوشه گه "همكاريهاي مشترك براي تصرفاي در رابطه با جلسه 

  مشترك. اي جدي براي تصميميمتاسفانه اين جلسه بيشتر به نمايشي كمدي شبيه بود تا جلسه
سنندج و از طرف حزب دمكرات رحيم بغدادي   يي ناحيه كميته دوست عضو  له اديب وطناز طرف كومه

  حضور يافتند.  "نرهه " هنر روستايدمكرات در يكي از باغهاي  بيكي از اعضاي مركزيت حز
 به عدم حضور   ي مركزي نبود وكه عضو كميته   دوستمعارفه، رحيم بغدادي به حضور اديب وطن  بعد از

  احتراميله را بيوي اين اقدام كومهله بود، اعتراض كرد.  ركزي كومهم  يدوست كه عضو كميتهوطن  ساعد 
رحيم    مربوط به آن،  منازعات  ها وصحبت  بعد از اين  تيك ارزيابي كرد.  يا عدم آگاهي از مناسبات ديپلما

  . !داريد؟و طرح مشترك چه پيشنهادي  دوست پرسيد: شما در رابطه با همكاريديب وطنبغدادي از ا
  فاقد   راسا  خوددوست  ي مشخص براي عرضه به حزب دمكرات نداشت و اديب وطنله در واقع طرحكومه

  دوست كمي فكر كرد و گفت:ديب وطنا .فردي بود گيريهر نوع تصميم اجازه براي
هوشه   "هاي خمپاره را فراهم كنيد تا پايگاه  شما گلوله  كنيم وخوب ما اسلحه خمپاره را فراهم مي"
 " را مورد آتشباري قرار دهيم. "ورهگه

  سپس گفت: رحيم بغدادي كمي به وي نگاه كرد و 
ها را بدرون خمپاره بيندازيم و عمليات را به نام هايمان چلاغ است كه خودمان گلولهمگر ما دست "

  "   شما كليد بزنيم.
مشترك همكاريهاي  له و حزب دمكرات در جنوب كردستان براي  اولين و آخرين جلسه كومه   سانبدين   

حكومت رسيداسلامي    عليه  واقع    .باتمام  كومهدر  نظر  پايگاه از  تصرف  امكان  دمكرات  حزب  و    له 
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اسلامي به   زمان تعرض و پيشروي نيروهاي حكومت  از اين مقطع تا  ، و ي بودمنتف  "  ورهگهشههو"
  اندازي به پايگاه خمپارهت  له و حزب دمكرات فقط چند عمليااز ناحيه كومه  " ٶڕژاوه"رود  ژاوه  منطقه

  انجام گرفت.  نيروهاي رژيم
ي چند پايگاه  اقدام به برپاي   و كوه استراتژيك عاشقان  "یانمه"به ميدان  له در ارتفاعات موسوم  كومه

له د. كومهكرنجا قرار داشت  در آ  لهكومه  كه  مقرات ناحيه سنندج پشت ارتفاعات  روستاهاي   زبراي دفاع ا
هاي چم شار از روستاد و  يرسآباد مياز شهر سنندج به حسني كه  اجادهدر مسير    فقط  را  ي عملياتهاي

تا  گذشت مي مي  " رجوکه  " كرجو  روستاي    و  ميامتداد  انجام  ارتفاعات   د. دايافت،  از  شبانگاهان  ما 
ها اورژينال  اين مين  كرديم.گذاري ميدر نقاط مختلف جاده اقدام به مينرفتيم و  پائين مي  "یانمه"

كه   ،فلكمرتضي پيك و    "کלتیبه یهعه"  يداالله قواميدو نفر از پيشمرگان بنامهاي:    را  آنهانبودند و  
 ساز و درست كردن فيوزهاي دست  هاي زودپز تي، ان، تي در ديگ  با قرار دادن  ، مسئول اين كار بودند

 كه  و بسيار خطرناك بود ايحرفه هاي غيرو بكارگيري اين مين فعال كردن  ،كردند. آماده كردنآماده مي
  . انباختندجها مين هر دو نفر بر اثر انفجار نابهنگاممتاسفانه   در ادامه،

به   وارد آوردن ضرباتي   و   اسلامي   نيروهاي حكومت  مسير حركت خودرو  گداريها ناامن كردنهدف مين
مواردي نيز خودروهاي شخصي را هدف    در  بدليل عدم كنترل از دور  اين شيوه از كار متاسفانه    آنها بود.
در   گذاريرد. در مواردي نيز پيشمرگان اقدام به كمينآوبه مردم منطقه وارد مي  داد و تلفاتي قرار مي

  وارد آوردند.  .به آنها  تلفاتي    مسير خودروهاي نيروهاي رژيم اسلامي كردند و
فعال بود و فضايي از نااميدي و انفعال را بر له، نوحي از دفاع غير  اين شيوه از فعاليت نيروهاي كومه

عف مبني بر ض  لهبا تحليل كومهدقيقا    يفضاي انفعال  اين  پيشمرگان جنوب كردستان حاكم كرده بود. 
  و پا در هوا.  تناقص بود. تحليلي غيرواقعي، نادرست در كومت اسلامي ايرانح رژيم و لرزان بودن

تاز نوشته  لهكومه  را رهبري  "حكومت لرزان رژيم اسلامي"شعار     زمان سهند ساآن مقطع  حليل  ها و 
آنهابود  عاريه كرفته انت  .  با جنبش  برآيندظار  در  آن  پيوند  و  ايران  مناطق  در ساير  مردمي  وسيع  هاي 

شد  مينگرفته    جدي   مرگانپيش  عار حتي در مياناين ش  . ندبردكردستان و سقوط رژيم اسلامي بسر مي
  . ندرفتگميخره سُ به له راكومه انو با خواندن آهنگ لرزان هي لرزان سطح نازل توان تئوريك رهبر 

نابسامان اوضاع  با  رابطه  انفعالدر  اختلافات  ،  تشكيلات جنوب كومه   در سطوح  و  له، رهبري مختلف 
مركزي از جمله  ياز افراد كميته  ه هيئتيله تصميم گرفت تا خود راسا وارد عمل شود. در اين رابطكومه

گان جنوب كه در اطراف ي از پيشمرافعي بهمراه تعداد زياد عبداالله مهتدي، عمر ايلخانيزاده و محمد ش 
  دند، عازم جنوب كردستان شدند. برمركزي بسر مي يدفاتر كميته 

همراه خود  با رسيدن هيئت به روستاهاي منطقه به من ماموريت داده شد تا همراه با واحد پيشمرگان  
  بعد از ساعاتي   . به انتظار آنها مانديم  "رهغهٶزهد"غره  دوزهبه پيشواز هيئت برويم. در روستاي    "پل"

از پيشمرگان به مدخل روستا رسي  را كه  مركزي  يدند. من كه تا آنمقطع اعضاي كميته تعداد زيادي 
شناختم، با ديدن يكي از پيشمرگان جنوب كه با وي شوخي داشتم،  و نمي  بودند، نديده   همراه پيشمرگان

هاي سنندج با وي شروع به شوخي كردم. عبداالله مهتدي دستمال ابريشمي را تكان دادم و با اداي داشي
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پل   ي هترين فرماندو سياسيدهد كه، اپرسد، اين لات كيه؟ او جواب ميهمراه خود مي  افراداز  از يكي  
در واقع اين جواب بنوعي توجيه مشكلات و اختلافات حاكم بر جنوب كردستان   است.   جنوب  يمنطقه 

ند، من براي اطلاع از دبود. وقتي پيشمرگان براي استراحت و صرف غذا در منازل مردم روستا مستقر ش
كميته   ساعت اعضاي  به  مرا تحويل   يحركت و مقصد بعدي  آنها  از  مراجعه كردم، هيچ كدام  مركزي 

  نگرفتند و بسيار سرد با من صحبت كردند و به سئوالهاي من پاسخ دادند. 
كميته اعضاي  با  منطقه همراه  به  مركزي  بخشهاژاوه  يي  هنوز  رفتيم.  كنترل يرو  در  منطقه  از  ي 

ولي بود،  در  حكومت  پيشمرگان  فعالانه  براي  كماكان  بود.  تلاش  بيشتر  ادامه بنابراين    پيشرويهاي  در 
مركز   "ریورۆت"روستاي توريوربطرف    " ورهگهشههو"اسلامي تعرضات خود را از    حكومتنيروهاي  

شروع كردند.    "ئاووود  "   اي بنام دوآو مريوان از نقطه  _   مقرات حزب دمكرات و همچنين از  جاده سنندج 
ب دمكرات همراه بود. ولي از آنجايي كه له و حزاين تعرضات با درگيريهاي پراكنده با پيشمرگان كومه

له و دمكرات براي دفاع و تعرض ي دقيق و با برنامه و يا طرحي مشترك و همكاريهاي جدي كومه نقشه 
اي كوهستاني  نطقهرا كه م  روژاوه   به نيروهاي رژيم در منطقه وجود نداشت، رژيم اسلامي توانست منطقه

  سياسي را مجبور به خروج از منطقه نمايد.   احزاب و بسيار محكم و استراتژيك بود، بسادگي اشغال و
ن جنبش كردستان ط خود مداوم هواداران و فعاليدر شهرها و مناطق تحت تسلاسلامي همزمان    حكومت

كرد. از زمان تصرف شهرهاي كردستان كرد و سپس آنها را دسته، دسته اعدام ميرا شكار و روانه زندان مي
له را دستگير و اعدام كرد. اين نفر از فعالان تشكيلات كومه  ٦٠تا اين مقطع رژيم اسلامي فقط تعداد  
له ثبت شده و اگر به اين تعداد افراد ثبت نشده و همچنين فعالان تعداد كساني هستند كه در اسناد كومه

  د.وشرا شامل مي چند صد نفرهتشكيلاتهاي ديگر را بيافزائيم قطعا ليستي 
در ابعادي   ايران  اسلامي  هاي حكومتله و حزب دمكرات به نيرو درگيريها و تعرضات پيشمرگان كومه 

سر كردستان   تا  در سر  هاي خود و بدون همكاريهاي مشتركهر تشكيلات در راستاي برنامهوسيع اما  
اين مقطع  يادامه داشت. در ميانه  تا  پيشمرگان كومه   ١٧٠حدود    ،اين درگيريها و تعرضات،  از  له نفر 

 را   چند صد نفرهديگر را بيافزائيم قطعا ليستي    احزابجانباختند. اگر به اين ليست اسامي پيشمرگان  
ريزي له و حزب دمكرات، بدون تاكتيكي برنامهكومه  هاي انساني ين همه انرژي و هزينها  .اشتدخواهيم  

از جنبش كردستان نمي برنامه  توانست در تقابلشده و يك استراتژي روشن  اسلامي    حكومت  هايبا  
ن جنبش  يم جدي در سركوب و به تعطيل كشيدتصم  حكومت اسلامي ايران  كه  زيرا  مفيد واقع شود.

فرماندهان   اينك تاكتيك،  كردستان داشت و اين هدف را بمثابه استراتژي خود در كردستان قرار داده بود
پايگاهها و   برپايي  دم در مناطق تحت كنترل پيشمرگان،بر اساس پيشرويهاي قدم به ق  ،اسلامي حكومت

  ريزي براي پيشرويهاي بعدي بود.مقرات متعدد در اين مناطق و برنامه
له و حزب دمكرات استراتژي روشن و قابل توضيحي براي آينده جنبش كردستان نداشتند.  كومه  در تقابل 

حزب دمكرات در تلاش براي به كرسي نشاندن هژموني خود بر فضاي كردستان بمثابه تنها آلترناتيو قابل 
ايران،  كردستان،  بر  قبول و حاكم انتظار رحمتهاي آتي حكومت اسلامي    مذاكرات احتمالي و  هنوز در 

  لرزان   ":  بر اساس همان تحليلي غيرواقعي و نادرست  له نيزكومه  برد.بسر مي  ، توافقي   رسيدن به  شايد 
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انتظار برآيند  "،ايران  اسلامي  بودن حكومت ايران و پيوند آن با  در  هاي وسيع مردمي در ساير مناطق 
كردستان و سقوط حكومتج وكومه  فعاليتهاي  برد.بسر مي  ايران  اسلامي  نبش  بر   ،دمكرات  حزب  له 

روزمره، عملياتهاي  اتفاقات  اساس  بر  بيشتر  برنامه و  بيكديگر، بدون  اعتماد  عدم  اساس عدم همكاري، 
با  پراكنده و  له و  اين اقدامات كومه  دفاع غيرفعال بود. اسلامي يعني    تعرضات نيروهاي حكومت  مقابله 

باشد. نتيجه  ايران اسلامي  حكومتقدرتمند،   بابرنامه، وسيع وتوانست جوابگوي تاكتيكهاي دمكرات نمي
 نشينيهاي مداوم احزاب كردستان عقب  واسلامي    پيشرويهاي بيشتر نيروهاي حكومت  تقابل نابرابر،  اين

  عراق بود. بطرف مرزهاي قراردادي ايران و
له كومهاع نابسامان تشكيلاتهاي جنوب  سر و سامان دادن به اوض  لهكومه  مركزي  ياعضاي كميتههدف  
ه در اين رابط   بپردازند وتصميم گرفتند با برگزاري سميناري به مشكلات و اختلافات موجود    بود. آنها

  رو فرا خواندند وه ژاوهرا به منطق  اعضا و كادرهاي بخشهاي مختلف تشكيلاتهاي جنوباز  تعداد زيادي  
هاي در سطح  متوالي  وزر  چندين  اين سمينار  در روستاهاي هويه و سرهويه، سمينار شروع به كاركرد.

  . هاي زيادي پيش رفتبحث  مختلف تشكيلات و با
در تقابل با پيشروي نيروهاي رژيم بوديم. نيروي   واحد همراهم مدتي كه سمينار ادامه داشت، من ودر 

ات وسيع رژيم كه با بكارگيري سلاحهاي سنگين و نيمه سنگين در پيشروي بودند،  ما جوابگوي تعرض
مريوان رسيد و پيشرويها از محور    "ميزشههه"ميز  روستاي هشهنبود. بالاخره پيشروي نيروهاي رژيم به  

ادامه داشت.  )  "دٶئاو"(دوآو    سقز  _  ا  نيز  تعداد   اينك  كثرت روستاهاي منطقه را تصرف كرد ورژيم 
    نبود. بيش از چند روستا روژاوه  يدر منطقه روستاهاي باقي مانده

ي ي مركزي از منطقهناحيه سنندج همراه با اعضاي كميتهقرار شد پيشمرگان  با تمام شدن سمينار،  
به منطقهژاوه بروند.    يرو  اعضاي  من و واحد همراهم سارال  از  براي حفاظت  مركزي   يكميته  مجددا 

  شديم.   گمارده

 ، بود كه  منطقه  بوديم و روستاي اويهنگ جز معدود روستاهاي  "ویهنگئه"اويهنگ  ما در روستاي   
كنيم. هنوز سه ساعت وقت داشتيم  داشت. به من خبر دادند ساعت دو بعدازظهر حركت مي  عمومي  حمام

و من تصميم گرفتم بهتر است از اين فراغ وقت و امكان موجود بهره گيريم و تني به آب بزنيم. همراه با  
بدرون حمام رفتيم، وضعيت آب گرم مناسب نبود و شستشو پيشمرگان بسيار   پل  واحد  تمامي پيشمرگان

  بود، كه پيشمرگي به من اطلاع داد:  رفت. هنوز نيم ساعت نگذشتهكند جلو مي
  خواهيم حركت كنيم. گويد، مير ميكاك عم

كه ما در حمام هستيم و بزودي   ه ساعت دو برويم، به آنها بگوك  قرار بر آن بوددر جواب گفتم،    من
و حركت كردند. من  آماده ميشويم. هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه، خبر آوردند كه آنها معطل نماندند

 كردممي  گوشزد  شستشوي خود،  براي سرعت بخشيدن بهبه تك به تك پيشمرگان  كمك    بلافاصله ضمن
سريع در بالاي   خود را آب كشيدم و بسيار  آخرين نفر  از  بعد   ، برسانند. كه سريع خود را به آقايان لج كرده

عبداالله مهتدي و عمر ايلخانيزاده كه در به    خود را  "سوورکۆچکه  "كوچكه سور    يارتفاعات در گردنه
  ديدن من برآشفت و گفت:  حال صحبت كردن با همديگر بودند، رساندم. عمر ايلخانيزاده بمحض
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  "؟مه سيار اين چه وضعيتي استكاك حه "
قرار بود ساعت دو حركت كنيم   زيرا  ، كاك عمر انتقاد به شير آب وارده.! من نيز با خونسردي جواب دادم

كه شد با تعجب و خشم به من واو كه از اين جواب من ش  !نامعلوم.و ما در حمام بودم و وضعيت آب نيز  
 ي بوكانرسيديم و عبداالله مهتدي به منطقه  سارال  يما به منطقه  نگاهي انداخت و ديگر چيزي نگفت.

 جنوب باقي ماندند و در   عمر ايلخانيزاده و محمد شافعي در منطقه  له بازگشت.ارگانهاي مركزي كومهنزد  
  سارال در جلساتي در حال سازماندهي واحدهاي جنوب بودند. 

 آزاد، اما  ي منطقهاكثريت روستاها  و  بودند  فعال  ديواندره  يكماكان در منطقه   گردان كاوهپيشمرگان  
آباد اقدام به و در روستاي ابراهيم ه بودوب شرقي شهر ديواندره پيشروي كرداز جن نيروهاي رژيم بتازگي

ايلخانيزاده و    . ه بودددر تپه مشرف بر روستا نمو  پايگاهي   برپايي   و   در روستا  مقر  چند  برپا كردن عمر 
آباد، به فكر منطقه گشايي  محمد شافعي به پيشنهاد مظفر محمدي مبني بر تصرف مقرات و پايگاه ابراهيم

در جهت اجراي اين افتادند. آنهم عمليات در نوك جبهه و در مقطعي كه رژيم در اوج تعرضات خود بود.  
پيشمرگ و تجمع آنها در روستاي هاي  واحد   مظفر محمدي اقدام به فراخوان  و   تصميم، محمد شافعي

يلمتري م  ٧٥انداز  انداز و موشك ي مانند خمپارهبا اتكا با سلاحهايوسيع    كردند. طرحي  "߬شاقه"  قلاشا
  بود.   منطق نظامي منطبق با ذهني و بدور از واقعيات پي، جي آماده كردند. متاسفانه طرح و آر،

قرار بر آن بود پايگاه را با خمپاره بكوبند و سپس پيشمرگان زير آتش گلوله خمپاره پيشروي و پايگاه  
  اي كاملا مسطح و بدون پوشش. محوطه اي مسلط بر روستا با  را تصرف كنند. پايگاه مستقر بر تپه

گيري كارببراي  فاقد آموزش و توان كافي    يي كههخمپاره و خدم  يگلوله  تعداد محدود  با  در مقابل ما 
  . بوديم اندازبا خمپاره دقيق در حد يك پايگاه كوچكو كوبيدن نقاط 

اد محدود عدم شناسايي دقيق روستا، تعد  طرح عمليات درون روستا نيز بهتر از طرح تصرف پايگاه نبود.
  د.به شكست طرح ش باضافه مشكلات ديگري از اين دست، منجر ميليمتري  ٧٥انداز موشك يگلوله 

د. زمان شروع دن هوا تعيين شيكساعت قبل از روشن ش  و زمان شروع  ١3٦١وزدهم مهرماه  عمليات در ن
. در همان يكساعت تاريكي هوا چند نفر از فرماندهان درون روستا  عمليات خود يكي از مشكلات طرح بود

انداز دستپاچه و رسيدن نيروهاي كمكي حكومت اسلامي، خدمه خمپاره  با روشن شدن هوا  جانباختن و 
  هاي خمپاره را شليك كرد كه هيچكدام از آنها حتي به نزديكي هدف برخورد نكرد.و بسرعت تمام گلوله

امكان تقابل و ايستادگي پيشمرگان در هم شكسته شد و عمليات شكست خورد. متاسفانه در اين عمليات  
  : با نامهاي شمرگ بودندهاي پيپنج نفر از پيشمرگان، كه چهار نفر آنها از فرماندهان واحد

اردلان   -١  مسعوديحبيب   -٢  خسرو  زماني  -3  االله  ناظري  -4  اقبال  ميرزائي  -٥  شاهرخ    . محمد 
در رابطه با دلايل شكست عمليات جلساتي با حضور محمد شافعي و مظفر محمدي و ساير  .  جانباختند

فرماندهان در سطوح مختلف برگزار شد، ولي در بحثهاي فراواني كه انجام گرفت، هيچكدام از طراحان و  
، از جمله ريزان اين عمليات مسئوليتي بعهده نگرفتند و نخواستند واقعيتهاي حاكم بر شرايط نظامي برنامه

آمادگي نيروهاي دشمن با توجه به   يهر ديواندره، درجه شرايط جغرافيايي محل عمليات و نزديگي به ش
، و از آن درس بگيرند. متاسفانه با  استقرار در نوك جبهه و مشكلاتي از اين دست را برسميت بشناسند
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تصرف    ديگري مانند   گشايي منطقه  هاي تراژدي عمليات  اين آقايان  تصميمات ذهني و ماجراجويانه  تكرار
منجر به جانباختن سيزده نفر از پيشمرگان ناحيه   ، كهدم خوررق  برپله سارال  يقهتينال در منط  پايگاه 

  . شد تري زخميسنندج و تعداد بيش
  سازماندهي آغاز شد.   يبه منطقه سارال برگشتيم و برنامه بعد از اين عمليات و جلسات بعد آن، ما 

منطقه  من به  رسيدن  فرماندهتا  سارال  به  يي  رسيدن  با  بودم.  آقايان  حفاظت  اعضاي    واحد  سارال 
ريزي و سازماندهي براي شرايط جديد  مركزي در جلسات متعدد با ساير مسئولين در حال برنامه  يكميته 

و  رو  رو كماكان در آن چند روستاي باقيمانده در ژاوهبودند. پيشمرگان مناطق اورامان، كامياران و ژاوه
  بانه  در آماده باش  بودند.  _ روستاهاي اطراف محور مريوان 

ناحيه   و    "سنندج"سنه  پيشمرگان  باينچو  افراسياب،  پل سازماندهي و در سه روستاي  در سه واحد 
كرد. مسئول كميته طاهر ي هدايت مييها را كميتهد. فعاليت اين واحدمقرات خود را برپا كردن  تانچه 

نيز   عمر ايلخانيزاده و محمد شافعي   ويلي و سيدخالد رحمتي بودند. خالدي و دو عضو ديگر  حبيباالله گه
  عهده گرفتند.  منطقه يرا با نام كميته جنوب باقي ماندند و رهبري تشكيلاتهاي جنوب يدر منطقه 

من   يكه به پرونده  لات  بدليل برچسب  پل فعال بودم، اما  يه فرماندهمن كه تا قبل از سازماندهي بمثاب
و   از فرماندهي پل كنار گذاشته شدم  خورد و همچنان انتقادي كه به شير آب حمام اويهنگ وارد آوردم، 

  دسته تنزل دادند.    يمرا به فرمانده
با آغاز فصل سرد و بارش برف، ما پيشمرگان ناحيه سنندج فعاليتهاي زيادي را در دستور كار قرار داديم 

و عملياتهاي مختلف ضربات جدي و    گذاريديواندره با كمين  _و تقريبا هر روز بر روي جاده سنندج  
  و اكثريت روزها كنترل جاده را در اختيار داشتيم. آورديم اي بر نيروهاي رژيم وارد كنندهفلچ

سنندج، ديواندره و سقز داشت   مبارزاتي مردم منطقه و شهرهاي  يعملياتها تاثيرات زيادي بر روحيه   اين
  شد. منجر لهپيوستن تعداد زيادي از جوانان به كومه و به

عملياتها فعالانه شركت داشتم و در شناسايي و طراحي و فرماندهي من نيز طبق معمول در اكثرت اين  
در خط تماس با دشمن حضور فعال داشتم و در تمامي اين عملياتها تعداد زيادي از نيروهاي دشمن 

اي از سلاح و مهمات آنها مصادره شد. در تمامي اين عملياتها  كشته و زخمي شدند و مقادير قابل ملاحظه
  ترين دوران فعاليت ناحيه سنندج بود. توان گفت يكي از موفقيتما تلفات جاني نداشتيم و مي

 نامناسب بود و پيشمرگان  ديواندره  يناحيه  اوضاع سياسي و نظامي   سنندج،  يعكس ناحيهدر اين دوران ب
اي آميزي را در جادهتيفقما عمليات موبردند. واحد  و در انفعال بسر مي  دنتقريبا فعاليت نظامي نداشت

تعدادي   و   انجام داد  رفت، مي  ديواندره  يوستاي هزار كانيان از توابع ناحيهيگاه نيروهاي رژيم در ركه به پا
طعنه  . عمر ايلخانيزاده بخاطرنيمت گرفتسلاح و مهمات را به غ  و مقاديري كشت را از نيروهاي دشمن

به بيو متهم ك  ديواندره  يمسئولين ناحيه  زدن به پيام فرستاد كه ردن آنها  اين راديو كومه  عملي،  له، 
به    ديواندره  يفرماندهان ناحيه  متهم كردن  در واقع   .بخواندندره  ديوا  يبنام پيشمرگان ناحيه  را  عمليات

  كاري درست و قابل دفاع باشد.  توانستنمي  ،بدون پرداختن به عوامل فكري و سياسي حاكم ،عملي بي
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ديواندره تغييراتي   يماندهي و مسئولين ناحيهمنطقه تصميم گرفت كه در ساز  يدر اواخر زمستان كميته 
ديواندره سازماندهي    ناحيه  يخسرو رشيديان بعنوان اعضاي كميته  عبداالله هوشياران و  در اين رابطهدهد.  
 ، ناحيه  اي با حضور تمامي مسئولين و پيشمرگانديواندره منتقل و در جلسه   ييه به ناح  نيز  مرا  شدند.
با تعريف و تمجيد    ،حمام اويهنگ  عمر ايلخانيزاده شخصا با چشم پوشي از انتقاد من به شير آب  اينبار

  مجدادا مرا  به فرماندهي پل ارتقا داد.  ها و فداكاريهاي من،بسيار از توانايي
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تشکيلاتهای مخفی  اسلامی به حکومتضربات 

 له !کومه

احزاب چپ و سازمان مجاهدين خلق در ويارويي ملاهاي تازه بقدرت رسيده با  رتقابل و    در گرماگرم
ايران گلهگبهره  و  شهرهاي  از  ملاها  حزبيري  برايهاي  خشن  االله  اجتماعات  تقابلهاي  به  تعرض  و    و 

فعالين سياسي  هاي سياسي، متينگ  و    شناسايي  بخدمت خوانده شده  كمك و همكاري ساواكيهاي  با 
 يي فعالين تشكيلاتهاي مختلف شناسافعالين حزب توده و فدائيان اكثريتي در    كمك  و   بازسازي ساواك 
مجاهدي و  بالاخرهنچپ  فعالين  ،  سياسي  دستگيري  خورد.   تشكيلاتهاي  كليد  ديگري  از  بعد    يكي 

از جوانان  اندركاران حكومت اسلامي،دست دستگير و در بازداشتگاهها زير شديدترين و    را  گروه، گروه 
به اعترافات اجباري و برگزاري شوهاي منزجر كننده و نمايشهاي    آنها را وادار  هاترين شكنجه تناكدهش
  ،فضايي از وحشت و مرگ و ايجاد  هاي گروهياعدامبا  روزي در راديو و تلويزيون كردند و در ادامه،نهشبا

  . ندبنمايش گذاشتشهرهاي ايران،  در  ١3٦١ -  ١3٦٠در سالهاي اوت را سوحشيگري و ق  آخرين حد از
بدليل عدم اشراف چگونگي سازماندهي و   ،احزاب چپ  كشاندن  و به تعطيل  پذيريدلايل ضربهبررسي  

  ير نيست. پذگي امكانهبه ساد  براي من  هاي متنوع ديگري كه چنين تراژدي دهشتناكي را رقم زد، مولفه 
  توان گفت:رهاي كردستان و ايران ميله و تشكيلاتهاي مختلف آن در شهكومه ياما آنچه كه در باره

زبي  ترين اصول حله ابتدايين و هواداران كومهياين است كه، در سازماندهي اعضا و هزاران نفر از فعال
عليه فعاليت  بر  سركوبگر  مبتني  بيرحمحكومتي  وحشي   ،  بغايت  نداشت  و  اصول ساده  و   وجود  ترين 

  ،رهبري شهرها قرار گرفتند افرادي سرشناس. تعداد زيادي از اين افراد كه در صدر  كاري رعايت نشدمخفي
در زمان رژيم قبلي زنداني سياسي بودند و يا بعد از به قدرت رسيدن   يا   بودند كه   و شناخته شده   مبارز

  فعاليت علني  ،١3٥٧بعد از بهمن    ،حكومت اسلامي در آن دوران از شرايط دمكراتيك حاكم بر كردستان
  و يا  قرار گرفتند.  هاي دمكراتيكو عمدتا در صدر نهادها و انجمن  شروع كردند  در شهرهاي كردستان  را

  :هبراي نمون . هاي خود را شروع كردنددر واحدهاي مسلح نظامي فعاليت تعدادي از آنها
  ي ياور تهيدستان اشور ي با نام توسط گروه در كرمانشاه  ٥٨سال  در له امين رنجبرعضو تشكيلاتي كومه

پس از مدتي با يكي    ، نامبردهدستگير شدبودند،    همان انجمن حجتيه  كه در واقع  شيتبا نام اختصاري  
 ر امين رنجبله  . اما با تمام اين تفاصيل رهبري كومهبود معاوضه گرديد   لهاز مهره هاي رژيم كه اسير كومه

  . شودهاي كارگري ميمسئول كميته  با نام مستعار (علي )  او  كند ورا به تهران اعزام مي
  با   همراه مجدادا  در سال شصت،الهي در زمان شاه از جمله زندانيان سياسي بود،  با وجود اينكه طيب روح

امام  از  ماشاالله قصاب  يكميته   توسط  بابان  عبداله پيرو خط  پشت سفارت دانشجويان  در  امريكا    واقع 
 . ندوشميدو پس از مدتي آزاد  و هر معاوضهاسيران نظامي ا ب را له آنهاشوند كه باز هم كومهدستگير مي

از خانوادهامجد و ماجد مصطفي برادر خود را در جنبش  سلطاني كه هم  اي شناخته شده بودند و سه 
هاي چنان مدتي پيشمرگ بودند، در رابطه با كار تشكيلاتي و فعاليتكردستان از دست داده بودند و هم

  له به شهرهاي تبريز و اروميه فرستاده شدند. مخفي براي كومه
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از قيام مردم ايران به بعد فعال سياسي و بعد از به قدرت رسيدن رژيم    پور هم در سنندجسعيد رحمان
بعد  . وي علني داشت  سياسي، نظامي در بنكه فعاليت اسلامي در جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب فعال و

 د يملحق گرد مخفي تشكيلات راهي تبريز شد و به نيز له از سنندجاز عقب نشيني كومه

دكتر سهراب   با نام تشكيلاتي   را  دكتر سعيد يزديان  ،ي مبارزاتي با رژيم سلطنتياين رهبران داراي سابقه 
  شهر تهران سازماندهي  تشكيلات مخفيخان و امير رنجبر را در  عباسبا نام تشكيلاتي   و طيب روح الهي 

الهي با  سعيد يزديان و طيب روحزيرا دكتر    افرادي شناخته شده بودند،  اين سه نفر براي رژيم.  كنند مي
ساواك به رژيم جديد    پرونده آنها پس از تحويلچنين  جلاداني مانند لاجوردي در زندان اوين بودند و هم

 شناخت رئيس زندان اوين بود هر دو را بخوبي مي در آن مقطع كه لاجوردي   در اختيار اطلاعات بود و

كه پيكار    فعال سازمان  همسر طيب در رژيم سلطنتي به اتهام-خاكسار    يرانا  با نام مستعار افترنيا    فاطمه
كارگري   يدر زندان بود و در كميته   ٥٧تا سال    ٥4سال    از  مدت سه سال   از مجاهد منشعب شده بود به

 . فعاليت مي نمود

مدت تقريبا    در اينو بطور اخص عمر ايلخانيزاده بمثابه مسئول تشكيلاتهاي مخفي شهرها  له  كومه   رهبري
نيز كوچكترين اقدامي در رابطه با سر و سامان دادن به تشكيلاتهاي مخفي    لهاز فعاليت كومه  هسه سال

 را به حساب   ١3٦٠له در سال  . اگر لو رفتن و ضربه خورد بخشي از تشكيلات تبريز كومهله انجام نداد كومه
بازتاب مداوم  تجارب ناشي از  در ادامه  ،  اريم، بايد گفتبگذ  رهبران  سواديكاري و بيعدم تجربه، ندانم

شد، نيز بر   و مجاهدين   احزاب چپ  منجر به دستگيري و ضربات پي در پي بر  اتفاقات ناخوشايندي كه
كميته  نداشت،ي مركزي كومه تصميمات  تاثيري  با   له  به تك  اينكه  وجود  و  تشكيلاتهاي   اكثريت  تك 

زمان كافي براي جلوگيري   لهرهبري كومه  ي بود كه لو رفت و آخرين بخشهاي  يله در زمرهمختلف كومه
عملي  بي  با   اما متاسفانه  داشت،  را  تشكيلات شهرهاي مختلف  بخشهاي مختلف  لو رفتناز ضربه خوردن و  

حكومت  اسلامي به  لرزان بودن و در حال و هواي تحليل و شعار پا در هواي نددست روي دست گذاشت
واقع كومه افراد كليدي درميله  نظاره نشست. در  آزاد ف و ضربهينقاط ضع  توانست  به مناطق  را  پذير 

و دور ساختن تعداد زيادي از له،  كومه  تلفتشكيلاتهاي مخ  جمع و جور كردن  و با  كردستان فرا خواند
  د. داقل ممكن برسان پذيري را به حضربهنيروهاي وحشي حكومت اسلامي،  افراد شناخته شده از دسترس  

بجان تشكيلاتهاي   نيز  متاسفانه آنچه كه نبايد پيش آيد، اتفاق افتاد و بلاي حكومت اسلامي ايراناما  
را گرفت و    ترين انسانهاجان صدها نفر از بهترين و آزاده  اتفاقاتي كه  افتاد.له در شهرهاي مختلف  كومه

ديگر نفر  به حبس   را  صدها  زندانهاي مخوف  محكوم  در  كه    كرد.هاي طولاني  مخوفي  شد  ميتراژدي 
رابطه تشكيلاتهاي مخ  ناكارآمد   يبا شيوه  چندين كتاب مستند در  آنمقطع و  فيكار  نقاط    در  بررسي 
حكومت اندركاران  جنايتهاي جلادان و دستو همچنان    نوشت  آنها  پذيريضعف، عملكردها و دلايل ضربه

له و نه افرادي كه در تشكيلاتهاي امري كه نه رهبري كومه  مستند كرد.   ايران  هاياسلامي را در زندان
از  انجام ندادند.   هرگز  له فعال و مسئول بودند، مخفي كومه از حتي چن  متاسفانه اكنون دريغ   د صفحه 

مخفي كومه تشكيلاتهاي  به ضربه خوردن  مربوط  از  و  له  اسناد  و  بر جانباخته   كه  آنچهمستنداتي  گان 
  گذشته است.  لهاز افراد وابسته به تشكيلاتهاي كومه  باراين تراژدي تاسف دربندشدگان
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له در شهر تهران وارد آورد، متاسفانه ما فاقد  در رابطه با ضرباتي كه حكومت اسلامي بر تشكيلات كومه
  اسناد لازم و كافي و حتي داراي خاطراتي بسيار اندك از افراد فعال در اين تشكيلاتها هستيم. 

تهران،    هرهاي مختلف مانند: سردمداران اطلاعاتي حكومت اسلامي با دستگيري مسئولين تشكيلات ش
قرون وسطايي تلاش  هاي دهشتناكقرار دادن و شكنجه  تبريز و تمام شهرهاي كردستان و با تحت فشار 

  را وسعت بخشند.   دستگيريها  يدر توان داشتند دامنه  هر چه  افراد بيشتري،  شكار  شناسايي و   داشتند تا با
  اعتراضات مردم شهرهاي مختلف را سركوب و بطور اخص جنبش كردستان را تضعيف كنند. و در ادامه

پائيز   از مسئولين رده بالاي تشكيلات شهر تهران، سعيد يزديان  ١3٦١در    عباسي  طيب  و   سه نفر 
، دستگير و پس ي تشكيلات شهر تهرانعضو كميته   مركزي و امين رنجبر  ياز اعضاي كميته الهي  روح

تحقيق و    اقدامي در جهت  له هيچرهبري كومه متاسفانه  هاي قرون وسطايي، اعدام شدند.  از شكنجه 
و   نقش هر كدام از اين افرادمربوط به ضربه خوردن تشكيلات تهران و    يتفحص و بررسي كارشناسانه

ي بلافاصله كميته  نكرد و در عوضاتفاقات    بررسي  و  حاكم بر تشكيلاتهاي مخفي شهرها  ارگان رهبري
  نمود. محكومنت اخيبه تكفير و  را  يي آنهاله با اطلاعيهكومه مركزي

خروش  "  با نام:   آن  نگارش  يك سخنراني و   باله در آنمقطع،  عبداالله مهتدي دبير اول كومههمزمان   
اين   كردستان،  نيروهاي پيشمرگ در  و  هاحاكم بر تشكيلات  يزدهدر فضاي بهت  "توابين  يهزوز  و  انقلاب

ر اتفاقات،  ابهام ب  يسايه  دني متهم كرد و عملا با گسترافراد را به خيانت و همكاري با حكومت اسلام
 .ند خودداري كردله ليست جانباختگان كومه در اسامي آنها  از قرار دادن حتي در ادامه  آنها را محكوم و 

    له شانه خالي كرد.ضربه خوردن تشكيلات شهرهاي كومه از مسئوليت لهكومه رهبري بدين سان
  : نويسدله، كه در بخشي از آن مييي دبير اول كومهيازده صفحه دو صفحه از مقاله  با توجه به

كند، خردشان طبقاتي است كه انسانهاي ضعيفي را از صفوف مبارزه به بيرون پرتاب مي  يهاين سير مبارز"
انحطاط ميمي و  را دچار سقوط  آنان  و  ادامه  "نمايد.كند  ازهايبا فاكت  و در  خود در   فكري  اسلاف  ي 

كمونيستي شوروي  انقلاب  راروسيه  آنان  سقوط  و  خيانت  مي  ،  بيكنتئوريزه  و  اقدامات   شترد  از 
هاي قرون وسطايي كه هيچ حد و مرزي را براي بزانو درآوردن و شكنجه   گان حكومت اسلاميپيشه جنايت

ن آنها را نتيجه بي اعتقادي به  مدشكستن و بزانو درآ  ، ختشناها برسميت نميو خرد شدن اين انسان
گر چه اينك بعد از حدود چهل سال از گذشت   كند. آرمانهاي مبارزه و ضعف شخصيتي آنها ارزيابي مي

افكار و    را در  نگرش  از  شيوه  آن  اينك  اگربر همگان روشن شده و    ،نگرش  از  قبح اين شيوه  ،ماجرااين  
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له اين ارزيابي كرد، اما متاسفانه در هيچ دوران ديگري از فعاليت كومه  العمررهبران مادامعملكردهاي  
  اعاده حيثيت نگرديد.   ،لهدر رابطه با ضربه خوردن تشكيلات تهران كومه  شيوه نگرش نقد نشد و از قربانيان
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  توان براحتي و دقيق به زير و بم مشكلات و اشكالات نمي  ،با توجه به مستندات كمي كه در دست است
با تعدادي   منهاي خود  صحبت   توان بهفقط مي  پذيري آن پي برد و  تشكيلات مخفي تهران و دلايل ضربه 

بودند  وستاند  از تهران  در تشكيلات  مقطع  آن  در  كومه  و  كه  در درون  اتفاقات مشابه  از  وتجاربم    له 
عيسي  در لابلاي صفحات كتابي از  ويسي و جستجوفريدون غلامبوك زنده ياد  ي فيسصفحه  داشتهاييا

ديگر   و   استناد كرد  ،از تهران تا زرگويز نيم قرن تلاش  با نام:   ١3٩٢به هلمت در سال  بندي معروف  پايه
  اما من تلاش كردم تا بر موضوعات اساسي تمركز كنم.   هيچ سند، نوشته و مدرك ديگري وجود ندارد.

با از كتاب  ي بخشهاي عمده  در رابطه  پايبنديي  از همان   :كه  تلاش كرده، بگويد   وي  گر چه    عيسي 
مانند كاك   و بعدا همگام و همفكر او و ساير مبارزيني سلطاني مصطفي  دوران كودكي همبازي كاك فواد

ساواك شاه    در  سالهاي طولاني خدمت  ا و ي  له فعال بودهره در صدر كومهاهمو  ايوب نبوي بوده و باصطلاح
گر چه   و  ندك  حساب نيم قرن مبارزات خود قيدرا به    از مبارزانتيمهاي تعقيب و مراقبت    در  و فعاليت

،  بودنددر قيد حيات ن  اكثريت آنها  افرادي استناد كرد كه  بودن و همكاري با  در اين كتاب عيسي همواره به
  افرادي مانند:  باضافه اينكه پي برد.  اتفاقات توان به نكاتي از هاي وي مياما در لابلاي نوشته

خوشبختانه زنده   ،در متن اتفاقات بودند   كه  و طلعت خالدي  همسر زنده ياد امين رنجبر  نسرين زكريايي
  فاجعه از آنجايي آغاز شد كه:  توان گفتمي  هاي آنها استناد كرد.توان به گفتههستند و مي

  ر مستندات موثق،ايران خاكسار دستگير شدند. بنا ب  الهي و همسر ويروح   عباسي  ر مرحله اول طيبد
  آوردند.  تاب هاي قرون وسطايي ترين شكنجه روزهاي متوالي در برابر سخت  آنها

پرو روز دكتر سعيد يزديان و همسر وي  از چند  در منزلشان دستگير  بعد  نودينيان  بر   .ند شدين  بنا 
هاي پروين نودينيان كه بعد از مدتي بدليل مريضي غيرقابل علاج آزاد شد و بعدها براي معالجه به  گفته 

    ربطي به طيب و همسرش نداشت. هيچ دستگيري آنها آلمان رفت و همانجا فوت كرد،
  شوند.در ادامه تعداد بيشتري از فعالان و هواداران دستگير مي

با توجه به اينكه بازداشت اين افراد همزمان نبود و در روزهاي متفاوت اتفاق افتاد، در اين مدت رهبري  
ردهكومه و  رهبري  اعضاي  تا ساير  كافي داشت  فرصت  پائينله  بدنههاي  و  از تر  را  تهران  تشكيلات  ي 

  ضربات مهلكي كه به دستگيري وسيع و لو رفتن امكانات و مكانهاي تشكيلات منجر شد نجات دهد. 
  و   شود مي  . او چند روز شكنجهدكننمي  ، دستگيرفردي لو رفته  در محل قرار با  امين رنجبر را  در ادامه

با وجود بدن آش و    وي  رند،بمي  بيرون  لههاي تيمي كومهوقتي او را براي شناسايي يكي از خانه  سپس
به همسرش نسرين زكريايي و طلعت خالدي   و   كند. فرار مي  در زير شكنجه، در فرصتي مناسب  لاش شده 
هاي زيادي پيرامون اينكه بلافاصله تهران را ترك كنند  بحث  روند و . آنها به منزل عيسي ميشودملحق مي

گيرد. من شخصا با نسرين زكريايي در رابطه و به كردستان و سپس به تشكيلات علني بپيوندند انجام مي
  توضيح دادكه:با امين رنجبر صحبت كردم. وي براي من 

 ديگر   امين اصرار داشت كه اگر براي نجات جان خود به كردستان برود، دهها نفر از فعالان و هواداران    "
  " او در تهران ماند و با ما به كردستان نيامد. افتند.كه در تهران هستند و از اوضاع بيخبرند به خطر مي
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در   و  بود   هاي قرون وسطايي حكومت اسلامي را تجربه كرده امين با وجود اينكه چندين روز شكنجه 
بخاطر كرد گرفتار شدن مجدد به چه معنا است، اما  درك مي  تي استثنايي از مهلكه گريخته بود وفرص

  شد. ماند و مجدادا دستگير و سرانجام اعدام نجات همرزمانش خطر را به جان خريد، در تهران 
  ؟!.  از پرداختن به آن خودداري نموده، چرا در كتابش عيسي پايبندي  كه موضوعي

تعدد در جايگاه باصطلاح عضو له و انشعابات مفروپاشي كومهدر واقع عيسي كتاب را در مقطع بعد از  
خواستند كه بر عدم آنها نمي  و  ، نوشته است.در سايه ابراهيم عليزاده  و  مركزي حزب كمونيست  يكميته 

ي ناتوانيهاي رهبري در مورد تشكيلات مخفي و فضاي ابهاماتي كه در حول و حوش آن وجود داشت تغيير
  ، خود او بايد توضيح دهد.!! اگر دليل ديگري دارد ايجاد كنند. 

هر   رفت و در واقع،  ١3٦١شهر تهران در پائيز سال  اين خلاصه شرايطي بود كه بر مسئولين تشكيلات  
در آن روزهاي   آنها  ود كه هر كدامشبا خواندن اين چند سطر متوجه مي  يانسان منصف و شرافتمند

    د.نماي  ريز از شكنجه و مرگ دوام آوردند تا تشكيلات با جمع و جور كردن خود اوضاع را رتق و فتقلب
اعضاي دستگير   له،و بطور اخص عمر ايلخانيزاده بمثابه مسئول تشكيلات مخفي كومه  لهرهبري كومه 

له بودند، بدون يك بررسي دقيق له را در شهر تهران كه دو نفر از آنها در سطح رهبري كومه كومه  يشده
به خيانت متهم كرد افراد نسبت داد  ند و بيطرفانه  اين  تراژدي را به عدم مقاومت و خيانت  اين  و    ندو 

و فقط در قالب يك كلمه تواب آنها را به   ندمسئوليت خود را در قبال اين اتفاقات دردناك توجيه كرد
عبداالله مهتدي دبير اول   در ادامه  و  ادند دجلوه    پاك و منزهرا    و خود  نددتكفير كر  سپس  خيانت محكوم و

له را از تمامي مسئوليتي كه رهبري كومه "وابينانقلاب و زوزه ت خروش" سخنرانيبا آن  لهرهبري كومه 
  ويسي فريدون غلام  كاك   دوست گرامي  زنده ياد  خوشبختانه  در قبال فجايعي كه اتفاق افتاد تبرئه كرد.

پربارش   زندگي  آخرين ماههاي  بوك خود خاطرات خود  ير صفحه ددر  در د  فيس  فعاليت  با  رابطه  ر 
بخشي   توان به پوچ بودناست كه مي  ها حاوي توضيح واقعياتي اين نوشته   را نگارش كرد.   تهران  تشكيلات

  پي برد.  ،كستراند لهكومه ابهاماتي كه رهبري از
 نوشت در آن مقطع تاريخي و سر  لهكومه  اندركاران و فعالين تشكيلات مخفي باميد اينكه ساير دست 

  .   ي ابهامات بتابانندو بتوانند نوري بر سايه تجارب و خاطرات خود را ثبت ،ساز

  ويسي از تشكيلات تهران! خاطرات فريدون غلام 

به تهران   عمر ايلخانيزاده  هااز طرف مسئول تشكيلات شهر  ١3٥٨ل  ي مريوان در سايمن بعد از راه پيما"
نوروز خونين   جنگ  در  البته رفاقت من با طيب  الهي تماس بگيرم.در آنجا با طيب روح  اعزام و قرار بود

كمك رساني    روزهاي  و   اطراف پادگان  نگهباني در مناطق حساس  يهاشبو از    ١3٥٧سنندج در سال  
زنده    ي تلفن  چند تماس بعد از    سيدم،زماني كه به تهران ر  . دشروع شاطراف پادگان    يزدهحلات جنگبه م

در آنجا با سعيد يزديان و    . بردگيشا   يمحله دراي  طيب مرا به خانه  ملاقات كردم و   را  هيالروحياد طيب  
موقعيت خانه   ضمن توضيح  طيب  روز بعد  آشنا شدم. دريك نفر ديگر به اسم( ع)  و    )عمو(بيژن چهرازي  

  ،خواهيم اينجا را انتشارات بكنيممي  ، گفت  برد و خانه  زيرزمين    به  مرايتي  نمسائل امچگونگي رعايت  و  
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و باندازه كافي    بود  سال قديمي  ١٥تا    ١٠  احدود  ،زمان  آن  نسبت به  ي موجود در آنجااههولي دستگا
بالاخره    امكانات انتشاراتي را ارتقا دهيم.  تربا خريد دستگاههاي تازه  بكمك دوستاني توانستيم  كارآمد نبود. 

كار كرديم. من به  انتشارات،  شروع  و    بخشي  مسئول  ارتباطات  نشرياتاز  يزديان   .دمش  توضيح  سعيد 
 هاي كارگريهسته كنم بيژن مسئول  و فكر    له سمپاتي داشتندهكوم  ههايي كه بگروهمسئول ارتباط با  

احزاب و  از    افرادي كه  با ملحق شدن  رفت و در اين مدتكارها خوب پيش    ١3٥٨خر سال  واشد. تا ا
خيلي رشد    لهه كوم  تهران  تشكيلات  كيفيو    كميلحاظ  ب  له پيوستند،ند و به كومهديگر جدا شد  هايگروه
  . رفتپيش مي  يخوببكارها   و كرد

آغاز   تشكيلات علني  خارج از توان ما از طرف  بسيار  هايدرخواست  ،سنندج   يه روز  ٢4جنگ    با شروع
هاي شهرهاي از زخمي  ي زياد  تعدادكمك به افراد منفرد فراري به تهران، كمك به  مانند  شد. تقاضاهايي 

انتقال آن حجم    تداركاتي و دارويي و در ادامهدي از امكانات  تهيه حجم بسيار زيا  ،كردستان  يزدهجنگ 
  ما جوابگوي آن همه تقاضا نبود.  توانكه  ات تداركاتي و دارويي به كردستاناز امكان

و تهيه  ارتباطات    او در برقرارينقش خيلي فعال    و  سعيد يزديان  يكمكها   مقطع زمانيدر آن    گر چه
اكثر مناطق   وآباد  از زعفرانيه تا دولت  كه  هاي زياديخانه  مانند،  امكاناتي  تهيه  امكانات بسيار موثر بود.

، اما  استفاده كرديم  و فراري  ها براي مخفي كردن افرد زخميتهران در اختيارمان بود و ما از اين مكان
كميته  متاسفانه با  ياعضاي  امكاناتبكارگيري    مركزي  رابطه   اين  ودر    فاميلي،  شخصي،  اتارتباط  ها 

اواخر   در  له شروع شد واختلافات من با كومهبهمين دليل    گذاشتند. ما را در تنگنا    خود،  و خاص  ايسليقه 
  ،مركزي يهبه صورت شفاهي انتقادات خودم را با اعضا كميت . در آنجا منگشتمبازبه كردستان  ٥٩سال 

اين  نم ،بعد از چندين جلسه. كرياي مطرح كردمزشعيب  تدي،هعبداله م محسن رحيمي، افرادي مانند
مدتها انتظار بدليل عدم توجه و جوابي روشن بعد از    تحويل دادم.  م وشتصفحه نو  ١٦  ا دررا كتب  انتقادات

  قطع كردم. له كيلاتي خود را با كومهتش ارتباط ١3٦٠در سال  به انتقادات من
 بدين سان با تنيده شدن تشكيلات مخفي و علني در يكديگر و مشكلات جدي ناشي از آن حجم بالاي 

  بيني كرد.توان نتيجه را پيشو درخواستهاي متنوع، براحتي مي تقاضاها
تواب   له به عنوان خائن و هبيگناهي انسانهاي شريف، صادق، و قرباني كه در تشكيلات كوم  ادامه به  در

 انسانهاي كنم كه آنها  من با دليل و مدرك ثابت مي  يت نداشت وواقع  ، امري كهپردازممي  معرفي شدن
 ورد. آيم فرود ظسر تع آنهاي هابايد بخاطر فداكاري كه د بزرگي بودن

بعد از فاصله گرفتن از تشكيلات مدت كوتاهي را در سنندج در شرايط مخفي بسر بردم و بدليل ناامني 
تور بعنوان بليط فروش استخدام شدم و چون در شركت مسافربري لوان   اوضاع مجدادا به تهران بازگشتم و

لو   مدتي قبل ازكردم. من تا  كردم چندان احساس خطر نميدر يك محيط كار و زيست عادي كار مي
گاهي طيب براي    دوستيم را حفظ كردم.  با طيب عباسي رابطه  ١3٦١سال    در پائيز  رفتن تشكيلات تهران

تنها    زيرا  آمد،مي  ترمينال  به  براي تشكيلات علني  ايارسال محموله كردستان و يا    فردي به  فرستادن
 بنابراين   . كردمكار مي  در آن  كه من  بود   تعاوني   آن  ، تعاوني كه سرويس براي مريوان و سقز و مهاباد داشت

بوفه تعاوني بعد    مدتي را درديدم و بخاطر دوستي كه با هم داشتيم  هفته يك بار مي  هر دو  اكثراطيب را  
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در   ١3٦3تا سال  پس از لو رفتن تشكيلات تهران من    داشتيم.  ، گپ و گفتگواز خوردن چاي و گاهي نهار
  . ؟تور بدون كوچكترين مشكلي كار كردم. پس چرا طيب مرا لو ندادهمان تعاوني لوان 

هاي تشكيلاتي، در رابطه  ١3٥٧  در رابطه با مسعود مدرسي، من و مسعود رفيق دوران دبيرستان و از سال
مقر سپاه پاسداران، جابجايي    و درگيري اتحاديه دهقاني با ١3٥٨تابستان    در  رفتن به بانه، حضور در مريوان

  چرا مسعود مدرسي مرا لو نداد؟.  و فعاليتهاي ديگر درارتباط بودم. اسلحه و مهمات
    .د؟ه مسئول انتشارت بودم چرا لو نداك راسعيد يزديان م

  مظفر كمانگر) من ارتباطي نداشتم.در رابطه با رفقا، امين رنجبر و لفته( 
  .دادم به دو نفر آموزش مي  تشكيلات  ترك من قبل از    و   ما در تهران در دو مكان مختلف انتشارات داشتيم

قاسم و    افرادي كه در آن خانه بودن  . ش) بود  - نفر ديگر خانم( ش  انها زنده ياد كريم نظري بود و يكي از  
قاسم را كه از افراد كليدي بود در سال    سمش را فراموش كردم. منيك نفر ديگر كه ا  ) و  خانم ( پ 

 پرسيدم . رهآگفت    ي؟!!. او گفتم مگر تو هنوز زنده  رفتم ش  نزد  احتياطبا  . رمينال سنندج ديدمدر ت١3٦٦
  م اهل سنندج است.مگفت خان ؟اينجا چكار ميكني

نيست، در خيابان خالد لطف  يدر موردي ديگر خانه اينك در قيد حيات  الهي و دوست ديگرش كه 
  ن خانه هم لو نرفت. . مدتي پيش با خالد تماس گرفتم و آبمثابه مقري مورد استفاده بودگرگان پيوسته 

شبها ما از هر دري   ده بود و به نزد من آم  دوست قديمي نبي مكروني   ٢٠١٨ال  در موردي ديگر در س
 ر د  ايخانه در كه آنها  دانستم. من ميبيژن چهرازي ارتباط داشتم  با   در تهران گفت  . او گفتيمميسخن 

 تعدادي آن خانه    اطاقهاي  ديوار  داخلالهي در  ند. من و طيب روحبود  مستقر  سميه  قرني و  هايخيابان  نبش
در رابطه با مسائل پناهندگي    . چگونه اين موضوع را فهميدم!!. يم و آن خانه هم لو نرفتجاسازي كرد  سلاح

  ٦  ا كه حدود  فردي  با هااستراحت بين سخنراني زمان  در  .رفته بودماي جلسه ه ذوريخ ب در ٢٠٠٥سال در 
  : گفت  و برايم تعريف كرد ي راداستان   وي ضمن صحبتهايش آشنا شدم. سال از من جوانتر بود ٧تا 

خيابان قرني    در  ايبه خانه  . ماكرديمكار مي  يچند نفر جوان بوديم با يك معمار ساختمان١3٦٥سال    در
  ،كردرا كنترل    هامار طبق معمول با چكش ديوارمع  بازسازي شود.  خانه رفتيم. قرار بود آن  تقاطع سميه
 سلاحپر بود از    داخل ديوار  و   دكر  خسورا  را  ديوار  با چكش   بنظر آمد. معمار تو خالي    از ديوارهاصداي يكي  

  ... گرفت. با كميته تماس را بيرون فرستاد و خود ما  معمار .سبك و هفت تير
او را سوالشناختممن چون خانه را خوب مي از آدرس و وضعيت خانه مطمئن شوم.  ،   پيچ كردم تا 

  . ؟چرا اين خانه لو نرفت .كردمطمئن   مرا كاملااو  توضيحات
له ارتباط  هبا وجود اينكه با كومكه  اشاره كنم    دو برادر بنامهاي رحيم و كريم به    دانم ميلازم    ر اينجاد

سه   كهبزرگ در كرج    ي ويلاي،  براي نمونه  هاي زيادي را در اختيار ما گذاشتند.كمكتشكيلاتي نداشتند  
  و چند نفر ديگر را در آنجا مستقر كرديم. اين خانه و صاحبان آن هم لو نرفتند.   نفر زخمي

 و خانه   خانه باجناقش در زعفرانيه  ، در جردن  او  خانه  زبغير ا  ما  به اسم محمود كه  فردي  ديگر  در موردي
اتفاقي    بطور  در تهران  ١3٦3  اواخر سال  درمن  .  كرديماستفاده مي  كولادر اطراف كارخانه پپسي  را  مادرش

  . ؟سوال كردم براي شما و محبوبه و ممد انگليسي مشكلي پيش نيامد ومحمود را ديدم و از ا
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    !!.نستم با تو حرف بزنماتوامد من حالا ميدر جواب گفت اگر مشكلي پيش مي
اسكان  در آنجا را نفر ١٠الي ٨ ر خيابان دامپزشكي كهد ننهمتري  ٧٠يا  ٦٠ يهخان با اشاره به بالاخره

  هاخانه   اينخيلي به    الهيروح   طيب و  بود  مقر  بمثابهخيابان آذربايجان / نواب كه    يهخان  و يا  ده بودنادد
  ١"!!! ؟ندچرا لو نرفتها مواردي بودند كه من بر آنها اشراف داشتم. بايد پرسيد،  . اين نمونهمد داشتآرفت و  

    "ويسي فريدون غلام   ياد ي زنده بوك برگرفته از خاطرات صفحه فيس  "

افراد پر از دستگيري مسئولين تشكيلات تهران و فروپاشي تشكيلات تهران،  از ميانه بعد   ياكنده كه 
برددستگير بدر  بوديها جان سالم  براي ه  فرصت مناسب  بازگشتند و مترصد  به شهرهاي كردستان  ند، 

هاي فعالين و شناخت به شيوه سازماندهي و عملكرد هسته  پيوستن به تشكيلات علني بودند. اما با توجه
روند ضربه خوردن   يو تشكيلات علني، ادامه  به هم تنيده شدن تشكيلاتهاي مخفي  افراد آنها از يكديگر،

 عمر ايلخانيزاده كه مسئوليتاما    در آن فعال بود، دور از انتظار نبود.  لهتشكيلات ساير شهرهايي كه كومه
اشت، در رابطه با جلوگيري از ضربه دبعهده    ي مختلفهرهاش  در  را  لهمخفي كومه   هايتشكيلات  رهبري

  نكرد.   را شروع اقدام جدي  هيچدست روي دست گذاشت و  خوردن ساير شهرها
 ر دستگي  "كيلانه  معروف  "  ويليگه  با نام معروفسنندج    كيلات شهرتشمسئول    حدود دو هفته بعد،

از آنكه مسئول تشكيلات ش  شد. وي از رهبري كومه هر سنندج بود،  غير  افرادي  له مناسبات خاصي با 
تشكيلاتهاي   بخشهاي  بدون توجه به اصول تشكيلات مخفي و حزبي به تمامي  و جالب اينكه او  اشتد

ديگر  كشيد وديگر سرك مي با تشكيلات ساير شهرهاي  ارتباط  و    نيز  در  را بخوبي  مسئولين  بود  آنها 
  .شناختهاي مختلف فعالان و هواداران شهر را بخوبي ميدر شهر سنندج نيز تمامي لايه  وي   شناخت.مي

و شناسايي    شد   رژيم  اطلاعات  اندركاراندست  با   فعال   همكاري  وارد  سريعابعد از دستگيري    كيلانه  معروف
  ها تمامي فعالان و هواداران تشكيلاتشرايطي بحراني بر  ، شروع كرد وسيع  يرا در ابعاد فعالان و هواداران

ج و به تشكيلات علني در روستاهاي مناطق مختلف ملحق خار  هاحاكم شد. تعداد زيادي بلافاصله از شهر
در ميان اوضاع و احوال ناشي    گم و بلاتكليف  در  ناگوار سر  ن اتفاقاتك ايواما تعداد بيشتري در ش  شدند.

نشوند در   سرگردان و باميد اينكه شناسايي و دستگير  زده،در اطراف خود، بهت  از دستگيريهاي روزمره
هيچگونه رهنمود كارآمدي دريافت  نيز بردند و متاسفانه از جانب مسئولين مربوطهشوك روحي بسر مي

  براي نمونه:  نكردند.
چهارده سال داشت و در يك هسته مطالعاتي فعال بود، در يكي از روستاهاي يكي از اقوام من كه فقط 

  بعد از مقداري صحبت در مورد اوضاع و احوال، از من پرسيد:  و خارج شهر نزد من آمد 

 
فرستادم ويسي، بخاطر اينكه حق مطلب را ادا كنم، متن را براي وي  هاي زنده ياد فريدون غلاممن بعد از بازنويسي نوشته  -   ١

  و تائيد وي را گرفتم.

آشنايي و دوستي من با فريدون سالها بود كه ادامه داشت و بعد از آمدن وي به سويس در تماسهاي تلفني مداوم در رابطه 

 كرديم و قرار بر آن بود كه خاطرات خود را كامل بنويسد، كه متاسفانه شانس يار نبود. با فعاليتهاي وي در تهران صحبت مي
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  به او گفتم: م، بيخبر بود  من كه از بي در و پيكري تشكيلات شهرها كاملا كار كنم؟.من چ
 از شهر سنندج همان كاري را بكن كه تشكيلات به تو توصيه كرده است. او گفت: به من توصيه شده،  

در فضاي اعتماد كور به   و بعد از يك ماه برگردم و زندگي روتين خود را ادامه دهم. من كه  خارج شوم
ت و  ور بودم به او گفتم: پس همان برنامه را دنبال كن. وي بعد از يكماه به سنندچ بازگشله غوطه كومه

فقط بدليل يك اتفاق نادر از مرگ نجات يافت، اما پنج سال از بهترين   متاسفانه بلافاصله دستگير شد و
. خانواده  بسر برد  هاي روحي و جسمي بسيار در زندان حكومت اسلاميدوران نوجواني خود را زير شكنجه 

شديد    پنج سال را زير فشار و بحران  داشت،فقط چهارده سال  آنها  وي نيز در حالي كه فرزند نوجوان  
نمون  گذراندند.  روحي نفر  از  نوعي  ه،اين  هزاران  وف  از  سرنوشت  همچنين كومه هواداران    عالان  و  له 

  .هاي طولاني محكوم شدنديا به حبس و  اعدام كه در بيدادگاههاي حكومت اسلامي هاي آنهاستخانواده
كافي    يزماندهي غلط را به حساب عدم تجربهسا  يي عمل و شيوهشيوه  اگر نابساماني تشكيلات شهرها، 

اريم، اما اين امكان وجود داشت،  ذبگ  ضربه خوردن تشكيلات تبريز  در مقطع  لهو ناكارآمدي رهبري كومه
بر تشكيلاتهاي چپ شدت   ١3٦٠در مقطع سال  له  رهبري كومه  اسلامي  و ضربات حكومت  كه فشار 

اندازه،  گرفت با اقداماتي درج  ي كافي وقت داشت تابه  ي ها پذيري تشكيلاتضربه   يهوارد عمل شود و 
تحقق  به انجام نگرفت و متاسفانه لهتدبيري رهبري كومهبي بدليل را به حداقل برساند. امري كه لهكومه

ها را بر تمامي كاسه و كوزه  رياكرانه  ، بعد از وقوع فاجعه  لهد و رهبري كومهاين تراژدي دردناك منجر ش 
    سر مسئولين و افرادي كه دستگير شدند شكستند.

كرار چنين اقدام جدي در جهت درس گرفتن از آن واقعه انجام نداد، تا ما شاهد تله هيچ  رهبري كومه 
كاري، تنيده شدن بدون شك شكل غلط سازماندهي، عدم توجه به اصل مخفي   نباشيم.  تراژديهاي دردناك

تشكيلات علني و مخفي در يكديگر، عدم پاسخگويي رهبري به وقوع و تكرار چنين تراژديهايي از مهمترين 
  ....  .ديگر بوقوع پيوست  هاي بعد در شكل و ابعاديسال  دلايل اين اتفاقات تلخ و ناگوار است. امري كه در

شهر ) را برپا نمود و وظايف آنرا  يهله ارگاني با نام تكش ( تشكيلات كميتتوجه به اينكه رهبري كومه با 
ه بعدها جسته و گريخته در مورد اين تعريف كرد، اما متاسفانه تا آنجا ك سازماندهي فعالان درون شهرها 

ف رنگ و با رنگ يوقت نتوانست به وظاهايي گفته شد، هيچهايي انجام گرفت و سخنها بحثسازماندهي
  و اهداف خود برسد. 

براي   از تشكيلات علنيچند نفره  هايي  واحدخواهم به آن بپردازم، همانا بكارگيري  اما آنچه كه اينك مي 
 براي اهدافي معين از جمله، ترور   اين واحدها را  در درون شهرهاي كردستان بود. مسئولين نواحي  فعاليت

 افرادي از  ه گروگان گرفتنو ب از افراد در درون شهرها آوري كمكهاي ماليجمع  دستگيري مزدوران، و يا
  اين شيوه از كار يعني  كردند.شهرها مي  يروانهثروتمندان شهرها در جهت وصول پولهاي كلان از آنها  

  خانواده   امكانات   از  آنها   قاعدتا استفاده   درون شهرها و   تشكيلات علني براي فعاليت در  افرادي از  بكارگيري
اي از شيوه ،در درون شهرها و مخالفان حكومت اسلامي لهكومه  ان، دوستدارفعالان .پيشمرگان، هواداران

به   كه در اكثر موارد  شد،محسوب مي  از فعاليت  و نوعي  تشكيلات علني و مخفي در يكديگر  شدن  تنيده
  افرادي كه به پيشمرگان كمك كرده بودند انجاميد.  و قاعدتا گاندستگيري پيشمر
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  ضربه خوردن واحد شهر و تراژدي ناشي از آن!  

آن   از  وارد آمد و در ادامه سالهاي بعد شهرها    به تشكيلات١3٦١له از ضرباتي كه در سال  مه رهبري كو
فعاليتهاي درون   ي پيشمرگان درگيربكار  مشكلات  ده شدن تشكيلاتهاي علني و مخفي با يكديگر و تني  در

دستگيري و لو رفتن تعداد زيادي   ناشي از  تلخ  تجارب  و  ترور مزدوران محلي  براي انجام عمليات  شهرها
فعالين شهرها تابستان  ،  از  در  بلكه  نگرفت  تنها درس  ادامه  بناگهان  ١3٦4نه  در   هاي برنامه  يمجدادا 

هاي پا  تر در فضاي فانتزيدر ابعادي گسترده  را  فعاليت  از  تصميم گرفت كه اين شيوه  خود  گرايانهاراده 
  د. ده ادامه در درون شهر سنندج در هواي خود

خود   مهكرد و خطوط برنا  ويلي از طريق بيسيم صحبتگه  ر ايلخانيزاده ابتدا با حبيبعمدر اين رابطه  
  اند. در نظر گرفته  هااين برنامه اجراي مرا براي مسئول گويا  گفته بود كه و ه بودرا براي وي توضيح داد

  برايم توضيح داد: ايدر جلسه حبيب 
مكانات بسيار و بمثابه زير با ا  مستقلا و  كه، واحدي از پيشمرگان را  است  رهبري تصميم كرفته  يكميته 
ارتباطات مداوم از طريق بيسيم مادر ( موج كوتاه )   مركزي  يي كميتهمجموعه  به شهر سنندج   و در 
را كه اين واحد بايد در درون شهر سنندج متنوع    نظامي و سياسيسپس يك سري از وظايف    يو  .بفرستد

  گفت:  و در ادامه مردانجام دهد برش
 دار هستي،  سياسي   هم   نظامي و   هم بلحاظها  را براي انجام اين فعاليت  لازم   تواناييتوجه به اينكه تو  با    "

  ".ول نمودهرهبري اين مسئوليت را به تو مح يته كمي
  گيرم. تصميم مي سپس كنم، و ه فكر در اين رابط  بايد، گفتم من

 از شكبت كردم و  مقداري صح  ،داشتند  فعاليتهايي  چنين  سنندج  شهر  ابتدا با افرادي كه قبلا درمن  
 ي يوهدر يكديگر و غيرعقلاني بودن اين ش مخفي و علنيتنيده شدن تشكيلات  از خطرات ناشي و ترديد

يقين از فعاليت موجب آلودگي در تشكيلات در روز بعد به حبيب  رسيدم.  عمل به  اين نوع  االله گفتم، 
 . من كندمي  ايجاد  پيشمرگان، فعالين، هواداران و خانواده پيشمرگان  رات جدي برايو خط  شودمي  مخفي

در تماسي بيسيمي تلاش   پذيرم. در روز بعد عمر ايلخانيزادهبه آن عقيده ندارم و اين مسئوليت را نمي
 در اجراي مسئوليتهاي محوله   بيشتر  امكانات متنوع و آزادي عمل  دادن  اتي در رابطه باكرد تا با توضيح

  :گفتم به او من ضمن طفره رفتن از قبول اين مسئوليت در ضمن  مرا به قبول مسئوليت قانع نمايد. 
  با توجه به تجارب قبلي چنين اقداماتي، بهتر است از عملي نمودن اين تصميم خوداري نمائيد.

  .  نيم كميرا به روز بعد موكول  صحبت ادامه د، گفت كهوقتي با تصميم قاطع من مواجه شوي 
مجدادا با من تماس گرفت و وقتي كماكان جواب مرا منفي ديد، اينبار تلاش   ، عمر ايلخانيزاده در روز بعد 

گفت، اين تصميم دستور تشكيلاتي است و بايد اجرا   كرد تا مرا مجاب به قبول اين مسئوليت نمايد و 
نتيجه آن از قبل مشخص است و به آن نيز عقيده  وقتي  را هيچ دستوريمن  من در جواب گفتمشود. و 

  ام.كتبا توبيخ شده ،كنم. در روز بعد به من اطلاع دادند كه بدليل لغو دستور تشكيلاتيندارم، قبول نمي
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از آنهمه صحبت  اين اقدام نابخردانه كوتاه بيايد و بالاخره    ،ها متاسفانه بعد  از  رهبري تصميم نداشت 
غيرعقلاني و پا در   يبراي بسرانجام رساندن اين برنامه  را  اشرف قدرجو با نام تشكيلاتي، جلال رزمنده

 ١3٦٥آنها را در بهار    ، واحدسنندج ب تعدادي از پيشمرگان مناطق مختلفهواي خود انتخاب و با انتخا
واحد در سال    يروانه  اين  فعاليت  نمودند.  سنندج  شهر   ١3٦٥شهر  اتفاقات درون  بازتاب  با  رابطه  در 

له و يكسري اتفاقات عادي پيش رفت. در زمستان اين سال هنگامي كه سنندج در اخبارهاي راديو كومه 
گردان شوان كه   يفرمانده  "شوكي"يرآبادي  خشكراالله  واحدهاي پيشمرگ به اردوگاه چناره بازگشتند،  

 فعاليت  يبا جلال رزمنده در اين دوره  هايي شهر سنندج فعاليت نظامي داشت، زاويه  و حومه  در اطراف
 . وياكي بودش  لهاز راديو كومه   بازتاب اخبار درون شهر  و  نماييبزرگجلال براي    از  كيو. شپيدا كرده بود

با توجه به  سنندج كه من نيز عضو آن بودم    يي ناحيه با كميته  هاي بحثموضوع را مطرح كرد. من 
،  " تكش  "تشكيلات كميتة شهر  سنندج و   شهر  با افرادي از تيم فعال درصحبت كردن    شوكي خيرآبادي و 

  واقف شدم.  تئوريزه و بر نظرات قبلي خود در رابطه با خطرات فعاليت اين واحد از پيش بيشتر
از فعاليت    كه  هايي در رابطه با ارزيابي  آن بودم،  سنندج  ييهناح  يكميته   يدر جلسه  ١3٦٦بهار    اوايل  در

زيادي، بحثيمواحد شهر داشت  برديم. در   را  هاي  واحد در شهر سنندج پيش  اين  با فعاليت  در رابطه 
اين بحث با توجهتمامي  را  تنيده شدن تشكيلات  ها من مخالفت خود  علني وبه خطرات در هم    هاي 

ديگر از جمله حساس شدن اطلاعات رژيم به حضور واحد    مستند  مخفي و آلودگي ناشي از آن و دلايل
در ارزيابي كردم.    و اجتناب ناپذير  عنوان كردم و ضربه خوردن اين واحد را جديپيشمرگان در شهر،  

  ، به من گفت:سنندج يي ناحيهويلي مسئول كميته ن جلسه، حبيب گهپايا
رهبري است و ما فقط امكانات لجستيگي و ارتباطات   ياين واحد زير مجموعه كميته   با توجه به اينكه
بيش از اين در اين رابطه با تو بحث كنيم و واحد فعاليت خود    ما   ارد كه دليلي ند  كنيمآنها را تامين مي

بدليل تصميم نابخردانه رهبري متاسفانه در تابستان اين سال    خواهد داد.  را كماكان طبق معمول ادامه
  دستگير شدند.  واحد افراد تمام بغير از جلال رزمنده، بوقوع پيوست و له، تراژديكومه

خانه پدري   بيسيم مادر و تعدادي از پيشمرگان در  .شدن  دستگير  نادر  نيز فقط در اتفاقي  رزمنده  جلال
آزرم مستقر بودند. اين منزل بعد از لو رفتن به محل كمين افراد له بنام منصور  يكي از پپشمرگان كومه

خواهد كه وي را له ميجلال بيخبر از لو رفتن اين محل از يكي از فعالان كومه  تبديل شد.  اطلاعات رژيم
ي بناگهان لو  كند،برد و پياده ميزديگي محل ميشهريور ببرد. وي جلال را به ن  ٢٥با ماشينش به خيابان  

شهريور پناه گرفته و    ٢٥اي در خيابان  آورد كه برادرش به وي گفته است كه پاسداران در خانه بياد مي
كند،  وي با عجله ماشين را پارك مي  .شوده ميديكشرون خانه  له بدبلافاص  بكوبد،   منزل  آن  در  هر كسي به

  كند. محل را ترك مي  او گردد و بادهد. جلال فورا باز ميرساند و خبر را به او ميخود را به جلال مي
سيد عبداالله  خاطرات  خواندن  به  مرادي  با  بهمي  "رهԁک کԁڕ  بهعه"معروف  از   توان  بهتري  درك 

  هاي از اين دست رسيد.تراژدي و تاثير آن بر وقوع  چگونگي در هم تنيدگي تشكيلات مخفي و علني 
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  شهر سنندج!   واحد پيشمرگان   ، خاطرات عبداالله سيدمرادي از فعاليت 

 لهکومه پيشمرگان نظامی واحد همراه به که بود ١٣٦٥ سال بهار روزهای  از یکی غروب  "

 ٥ در واقع  "آرنان  "روستای سمت به "مچه توار"روستای  هاییبلند از سنندج شهر ناحيه

 مانع تنها  "آریز"    ارتفاعات شرقی جنوب قسمت کردیم،می حرکت  سنندج شهر کيلومتری

 شهر چراغهای از  حاصله نور  ما نزدیک فاصله  دليل به  اما، بود سنندج  شهر به نسبت ما دید

 به  ساعتی نيم  حدود هنوز  بود، مشاهده  قابل ارتفاعات پشت  از قوی   خيلی افکن نور مانند

 با ) قدرجو اشرف(  رزمنده جلال و شد استراحت تقاضای که بود مانده قله بالا به ما رسيدن

  آبادی  زمنيهای به مربوط دره  آخرین  استراحت محل .داد قاطعيت استراحت به تاکيد و تائيد

 هر خستگی رفع و شادابی برای که   زلال و سرد آب چشمه یک  وجود سو یک از.  بود   ""توار

 اطراف که حيوانات فضولات بوی دیگر سوی از، اما  است العاده فوق نعمتی خسته انسان

 تا را نفس  و برابر چندین  به را تلخی  سيگار به زدن پوک هنگام وه بود  گرفت فرا را  چشمه

 روستائی داران  گله  اطراق  محل  ،روز   در  آنجا که زد  حدس  باید وصف این با.  آوردمی بند  غرغره

  و من    "برویم  شوید بلند"  بلند صدای با کشيدن سيگار و استراحت دقيقه  15 از بعد.  است

 جزوات و کتابها پشتی،کوله و سيم بی گرفتن  کول برسر تعارفات چند هر خواستيم پا  به جلال

 چند هر. افتادیم  راه به همراه، وسائل حمل در شدن قرار بر تعادل یک با و کشيد طول کمی

 از اطلاع و  منطقه آن به ما ییآشنا شد،می اضافه قدمهایمان سرعت به خستگی وجود با

 رعایت را چندانی فاصله حرکت، حين  در پاسداران سپاه و ارتش  پادگانهای و قرارتاس نقاط

 امنيتی نکات رعایت به شدیممی نزدیکتر اصلی هایجاده   و شهر به چه هر اما کردیم،نمی

 ميزان کسی اینکه بدون  کرد،می حرکت همه از جلوتر جمشيد .شدمی اضافه ما هوشياری و

 اینکه و شهر مختلف محلات  برناظر    نور و چراغها دیدن شوق  و  شور کند، تعيين  را سرعت

 باعث که بود  دليلی تنها همين  شاید،  بودند  سنندج شهر متولد شمرگهيپ  واحد افراد همه

نان" "آره  روستا زمنيهای و ارتفاع بالای   به.  شدمی خستگی احساس عدم و سرعت  اضافه این 

 در همگی تا  و ایستادند یم رسيدندمی نظر مورد  نقطه به که نفرهای  اولين رسيدیم  که

 سخن  و گپ بعد  شدمی سکوت  لحظات اولين  در رسيدیم  نقطه یک  به کوتاهی هایفاصله

 پایگاههای و شهر مختلف محلات به انگشت اشاره   با رفقا از یکی شد،می شروع  دری  هر از

 سال به نسبت  تازه تغييراتی و حاشيه روستاهای و شهر اطراف بلندهای بر مستقر اطراف

 جلال گذشت که لحظاتی  غيره. و شده  رسانی برق  شبکه  شامل روستا کدام مثلا و گذشته 

 ميسر و پرداختيم مشورت به نظامی واحد رفقای بقيه از دورتر قدمی  چند و زد صدا را من 

 ماموریت  و ميدهم ادامه را ميسر آنها با آیا که کرد سوال من از  و گفت من  به را واحد حرکت

 چون نيست، کار در زیادی تفاوتی گفتم هم من  کندمی مطابقت آنها ميسر و حرکت با من 

 شهر  گوشه چهار در.  داشتم  شهررا اطراف تشکيلاتهای و فعالين  به سرکشی مسئوليت  من 
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 سرکشی روستاها اکثر به مبيایست بودیم تشکيلات  و کمونيست فعالين  دارای ما حومه و

 و زد صدا را واحد افراد  همه جلال سپس  رسيدیم، توافق به کوتاهی مدتی از بعد ميکردیم،

  :داد را آینده روز سه  -دو مسير  مورد در کوتاه توضيحاتی 

 مسيرمان بعد و مانيم می آنجا شب فردا تا  و کنيممی حرکت "نایسر "روستای  طرف به ما رفقا

 "ریز  باوه"در  نرسيدیم   "نایسر"  به که  صورتی در و ميدهيم ادامه "یان قره " روستای  سوی به را

 .برسيم زودتر که ميرویم ماشين  با بود ممکن  اگر ییميسرها در و ميمانيم

 ميانگين  جمعيتی که سنندج شهر اطراف در را دایره  یک اگر کردیم  طی را زیادی فاصله ما

 از آنهم  و بودیم  هکرد طی  را دایره چهارم یک ما که تصور   این  با داشت  نفر هزار  ٨٠٠تا    ٧٠٠

 سد رودخانه آب و زارهابوته از عبور و دیواندره – سنندج جاده از  قسمتی زدن دور با و بيراهه

 محمد و جمشيد رسيدیم، "نایسر" روستای نزدیکی  به شب هاینصفه.  بود جاری که قشلاق 

 بود،  خاموش چراغها یم،يد رس روستا در خانه اولين  به تا و کردندمی حرکت  کمين ضد بعنوان

 خانه طرف به برویم، من آشنایان  از یکی خانه به که  بود این  بر قرارمان بودند، خوابيده  مردم

 در برقص با ملایم بادی گاهی  از   هر بود، حاکم روستا بر همچنان سکوت  افتادیم، راه  آشنا

 وجود از شستشان انگار که سکها پاس صدای و شکستمی هم  در را  سکوت درختان  آوردن

 نزدیکتر چه هر ،پيچيد می بهاری شب سکوت در درختان  خش  خش همراه بود شده  دارخبر ما

 از  کسی اینکه از قبل  تا کردیممی عجله هم ما و شدمی بيشتر سکها ناآرامی شدیممی

 و  گذشتيم باریکی هایکوچه از باشيم، رفته مخفيگاه به کند پيدا آگاهی روستا در ما وجود

 که کردم اشاره کوچکی ایپنچره به دست انگشت با و رسيدیم نظر مورد خانه  در جلو به

 لحظه چند از بعد و زدم را در احتياد با توام ضربه  چند با و شوند استراحت محل متوجه همه

 بار این  و کوبيدیم رسيدمی آن به  دستم که پنجره شيشه به محکمتر کمی نشد خبری که

 با توام خفيفی صدای و شد روشنتر بود روشن  که ضعيفی نور با )گردسوز( خانه داخل چراغ

:  گفتم  جواب در تاخير بدون هم من  "هستين  کی کيه، "رسيد گوش به پنجره پشت  از احتياد

 کلامی دیگه   و شد  کم  دوباره چراغ  نور  فوری گفتم،  را اسم بلافاصله و آشنا،  خودمونيم،

 یافتم، آرامش  کمی شد،می شنيده آمدمی در سوی به آرام که ییپا صدای نشد، شنيده

 فراوان اشياق با شدیم، داخل خانه حياط به هم  با ما همه بود، خليل شد، باز ما روی به  در

 بوشب کردند، هدایت یییراذپ اتاق داخل به  را ما کردیم، روبوسی انهمصمي  و شدیم روبرو

 با.  اتاق شد وارد  ،بود  آلود خواب چشمانش  حاليکه درما   سر پشت خليل همسر  )بو  وشه(

 . کرد استقبال ما از صميمی و گرم آمدگوییخوش با زده، هيجان و شادی با توام ایخنده

 به  زکاوت و  هوش از پر  نگاهی با و شد حياط وارد ناخودآگاه خليل احوالپرسی،   از بعد  اندکی

 شد مطمئن  خليل بازگشت، خانه نورد به مطمئن  و آسوده خيال با ولی اطراف، های خانه

ِّ   سو  ال بلافاصله شوبو .است نشده خبر  با کسی هاهمسایه از که  چای اول یا ،د ایگرسنه  کرد   

 به بيشتر را ما عمومی تمایل خستگی شدت م،يانداخت هم به نگاهی همگی ما ؟!بياورم را
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 از یکی اما نبودیم چای نوشيدن به ميلبی اینکه  کما و ميکرد هدایت خستگی رفع و خواب

 من  "گفت  کردنمی پنهان را خود در راه طولانی خستگی و  بود همه از ترخسته که ما

 به چيزی خواستمی او شدم، خليل حالت متوجه من  ولی  کردند،  تبعيت همه   "خوابم می

 سخن به او تمایل و نظر  اظهار از دیگری مسائل و ما خستگی وضعيت دیدن با اما بگوید ما

 فردا  تا توانيم می:  م پرسيد او از و  زدم صدا را خليل  و رفتم راهرو به کرد،می خودداری گفتن 

 برای  که دانيدمی شما اما است، خودتاننة  خا توانيد، می که البته گفت بمانيم؟ اینجا شب

 ،آیند می  روستا  به ضربت  گروه و پاسداران  سپاه گشتيهایز  رو  هر  است، شده مشکل هم ما

َ   سو ال مدام هاهمسایه  آورد اینجا  به  شهر از  ترا موتور با"  صيفه "  که هم پارسال  کردند،می   

 همکاری کثافتها این  با اضرندح پول بخاطر که نيست کم هم ناانسان  البته بودند، شده کنجکاو

 ترسش  اما بياورم پایين  ترسش  ميزان از و بدهم اطمينان کمی او به کردم سعی  من  کنند،

 سنندج -  همدان اصلی جاده تا"نایسر"روستای  از زیرا بود، جا به و واقعی بلکه نبود دليلبی

 -   ٤  فاصله در هم سپاه نيروهای مقر دید، را جاده شدمی روستا بلندی از و نبود چندانی راه

 ٢٠ ماشين  با هم  سپاه "الله محمدرسول" پادگان تا روستا از بود، مستقر آنجا کيلومتری  ٥

 احساس با خليل کنيم،می رعایت را چيز همه گفتم خليل به تعمق کمی از بعد بود، ایدقيقه

 برو گفت  و زد هایم شانه  روی و  زد لبخندی بود،  بسته  نقش  اشچهره روی که گانگی دو

 از تا دارید احتياج چيزی به اگر گردمبرمی  غروب و روممی کار سر به زود صبح هم من  بخواب

 اتاق  به و شدیم جدا همدیگر از  و نداریم احتياج چيزی به نه گفتم کنم، تهيه برایتان  شهر

 پشت در  را حمایل  و  تفنگ کسی هر و بودند   رفته فرو عميقی خواب  به رفقا همه برگشتم

 پيچده   ایپارچه شال آن به که را کمرم دور و کردم باز را حمایلم من  بود گذاشته خود سر

 گوشم گذاشتم سر پشت  بقيه مثل را  حمایل و تفنگ بود، عرق خيس      ً کاملا   کردم باز بودم

  .....بودند  نخوابيده هنوز آنها که بود صبح نزدیکهای بود خليل  و وبوشه کردن پچ پچ به

 صبح از بعد آمد اتاق داخل وبوشه و شدیم بيدار دیگری دنبال به یکی که بود ظهر نزدیکيهای

 حياط داخل به چنانچه اگر  و مياورم  صبحانه برایتان حالا است، آماده چای  گفت گفتن، بخير

 طرفداری رژیم از روستا توی کسی که چند هر،  نبيند را شما کسی باشيد  مواظب رفتيد،

 را خليل کت حياط داخل به رفتن  بيرون موقع  .است  مهم خودتان امنيت رعایت اما کندنمی

 آن  رفتن   بيرون هنگام هم من .  بپوشد  را آن رود می بيرون که هرکسی ام،گذاشته راهرو در

 یا روستا مردان اکثر.  رسيد می نظر  به آرام  روستا لحظه آن در رفتم حياط داخل و مد پوشي را

 به حياط چوبی در کوچک سوارخ از بودند  شده مزارع راهی یا و بودند  رفته کار برای  شهر در

 در را پلاستيکی کوچک سطل که افتاد کوچکی دختر به مچشم انداختم نگاهی کوچه داخل

 سوخت برای  آن  شدن خشک از  که انداخت می آن  در را گاوها فضولات و داشت دست

 در صباح و بودند  خورده را   انهحصب  نفری  چند  برگشتم  که اتاق داخل  به،  کردمی استفاده

 این  با جلال کاک قد اندازه       ً تقریبا   و نداریم رفتن  حياط اجازه ، گفتمی  و  خندیدمی حاليکه
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 بيرون زیاد و بکند رعایت بيشتر بکند،  خم را خودش باید و دارد دردسر جای درشتش  هيکل

 سفره  .خندیدمی صباح صحبتهای  به همه  از  بيشتر وبوشه و بودند افتاده خنده به همه نرود،

 و کنممی گرم  آب برایتان  بکنيد  حمام  خواهيد می اگر گفت وبوشه شد  جمع که  صبحانه

 گفتند همه اما دادند نشان تمایل کردن حمام به همگی       ً تقریبا  .  شورممی هم را لباسهایتان

 توانيم نمی حياط در را همه  لباسها که داد تذکر وبوشه و ميشوریم خودمان را لباسهایمان

 .هست پيشمرگه اینجا در که  فهمندمی هاهمسایه دیگر چون بکنيم  آویزان  کردن خشک  برای

 ما با  هم وبوشه و دادیممی گوش)  لهکومه رادیو(  ایران انقلاب صدای رادیو به ظهر  موقع

 چند که خليل  و ما نهار  کردن آماده برای  چون  آخر به تا نه اما کردمی تعقيب را  رادیو  برنامه

 و اخبار او  از و  رفتم او پيش آشپزخانه به من  بود،  مشغول گشتبرمی شهر از دیگر ساعتی 

 هنوز آیا خبر، چه فریده از پرسيدم شدم، جویا را پيرامون محيط و سنندج شهر و روستا اوضاع

 به الان و دارم هميشه کوتاهی ملاقات او با بروم سنندج  شهر به اگر گفت نی؟يبيم را او

 بيکار را او کارگران از  دفاع و بودن کمونيست جرم به و اشقبلی کار محل در فعاليت علت

 .  کشيد می باریک جاهای به  کارش نه  گر و نکشيد  اطلاعات به کارش که آورد شانس اند، کرده

 مقدار شکلی به  است مجبور زندگی نارگذ  برای و کندمی خياطی خانه در  و است  بيکار الان

 اینجا به که باری آخرین  و است پر اشخانه هميشه  و گيردنمی آرام او اما بياورد، در پولی

 شهر از دختران  و زنان از زیادی  عده  با . بود زن  جهانی روز  اریز برگ و مارس ٨ مناسب  به آمد

 که    )آباد دولت" (کورکوره "روستای باغهای در  را خوبی مراسم اطراف روستاهای  و سنندج

 این  هم امسال کاشکی بود سخنران اولين  فریده و کردیم برگزار بود،ر  دورت آمد و رفت جاده از

 همين  از  باید نه؟ که  چرا   :گفتم من.  کردند می شرکت بيشتری عده چون کنيم   برگزار اطراف

 خيلی  جمعيت     ً حتما   باشيد آن تدارک و تهيه در امسال اگر و باشيد آن کردن آماده فکر به حالا

 هم  اینسخه چند و امآورده نشریه و نوشته مقداری من  البته یندآ می مراسم به بيشتری

 اینوشته به  اماشاره بکند،  توجه زیاد نوشته این به که بگو  او به من  قول  از و  بده فریده به

 مشخصات و  کارگران ميان  در حزب سازماندهی سياست مورد در حکمت منصور رفيق از بود

 خليل  شد شنيده خانه در کوبيدن صدای بودیم  کردن صحبت  سرگرم که ما.  کردستان در آن

 هانوشته و نشریات سرعت به وبوشه باشد؟  باید کسی چه پس  ،دگردمی بر دیرتر معمولا که

 طرف به من.  افتاد راه  حياط در طرف  به عجله با و کرد مخفی نان جای  بزرگ ظرف یک زیر را

 نصف تا که اتاق پرده پشت جلال بودند، خوابيده نفری چند رفتم بودند دیگر رفقای که اتاقی

 در  کردن باز از قبل بود، گرفته نظر زیر را حياط در ایگوشه از بود پوشانده  را حياط به رو پنجره

 وسایل با خليل کرد باز را در و داد تکان دستی خطر عدم و رضایت اینشانه به وبوشه حياط

 به  همگی و آمد ما اتاق سوی به لبخند با و شد حياط وارد رنگ سياه پلاستکی هایکيسه و

 استراحت خوب نيست، خبری پرسيد ابتداد او و دادیم  دست اوا  ب و شدیم  بلند احترام نشانه

 زودتر دليل  همين  به بود  شما پيش  امروز فکرم تمام و بودم   نگران کمی داد ادامه  بعد ،  کردید؟ 
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 و زندگی وضعيت  از  و امخریده سيگار برایتان راستی کشيدم، دست کار از قبل روزهای از

 به  رو هوا چه هر کرد،می شکایت اظهار مردم زندگی در دخالت و مسلح نيروهای فشار

 .شدمی اضافه وی طبعی  شوخ به و کم خليل ترس و نگرانی  از رفتمی تاریکی

 کردیم،می آماده را خودمان بعدی، مسير بسوی حرکت قصد به ما که بود شده تاریک تازه هوا

 بيا گفت و  بود ایستاده راهرو انتهای در او  بروم خانه  راهروبه    که کرد ایاشاره من  به خليل

 در "سيفه"  خانواده که دانم می گفت و آورد در تومانی ١٠٠ اسکناس   ٤  جيبش  از  و نزدیکتر

 را  زندگی توانيم می ارزش کم پول  این  بدون هم ما ولی  کنند کمک  را او که نيستند وضعيتی

 را خودش خليل بعد بدهی، "صيفه" به را پول این  است، زحمت شما برای چه  گر ببریم پيش 

 که دارند مشکلی دیگرتان رفيق و مهحه  کاک آیا گفت من  به گوشی   در و کرد کی نزد من  به

 مشکلی   و است راه خستگی از بيشتر کنممی فکر نه گفتم تنها وی نگرانی رفع برای نگرانند؟

 از راهرو در نکنيم ایجاد صدای سرو اینکه برای و بودند آمده بيرون اتاق از رفقا  همه.  نيست

 مواظب  گفتمی      ً مرتبا   و گرفت بغل در را ما همه خليل  و کردیم حافظی خدا وبوشه و خليل

 هاگشتی ساعتها این   در باشيد مواظب خيلی رویدمی قشلاق مسير در اگر باشيد خودتان

  حرف توانست نمی  و بود شده جمع چشمهایش در  اشک  کوچک قطره    وبو شه و هستند  زیاد

 به خانه  در از زیادی احتياد با ما  .فشردمی خداحافظی موقع را ما دست محکم فقط بزند

 هنگام.  ایمبوده خانه کدام در  نفهمد کسی  که بود  این  مانسعی تمام و شدیم وارد کوچه

 حاليکه در  و طاحتيا با ما رسيدمی گوش به هاخانه  نورد از صدا و سر فقط هاکوچه از عبور

 در را قشلاق پل سوی به رو ماشين  اصلی راه کردیممی رعایت را  همدیگر از معينی فاصله

 و گذاشتم سر پشت را روستا هایخانه آخرین  که نکشيد طول ایدقيقه چند گرفتيم پيش 

 بخش   و(کلک)    شده چيده سنگ با آن دیوار که ميوه باغهای آن طرف دو که شدیم جاده وارد

 حرکت صف  انتهای در جلال  و من  .کردمی جدا باغها از را باریک  و خاکی جاده کوتاهی

 در  تشناخمی خوب را  منطقه   و  بود  "ریز باوه" روستای  از  خود که صباح و جمشيد  . کردیممی

 داشتبرمی قدم  که همانطور جلال کردند، می حرکت (شارزا )    راه رهنمای عنوان  به صف  جلو

 وقت این  در جاده سوی آن به رسيدن برای رودخانه، و جاده  از عبور برای:  گفت کرد من  به رو

 وی هایگفته نيز من  کنيم، حرکت جدید پل زیر از است بهتر است درست خليل توصيه شب

 دیده  شهر سيلوی و راه پليس  ما چپ سمت در رسيدیم جاده نزدیکی به کردم تائيد را

 جاده مسير دو در زیادی ماشينهای بود، نيز پاسداران سپاه بارزسی کنترل پست  که شدمی

 داد توضيخاتی  جلال ایستادیم، ما  همه و داد ایست پيام همه به جلال بودند، حرکت حال در

 نيروهای  با ما برخورد امکان و حرکتند حال در      ً مرتبا   ماشينها شب هنگام این  در  چون گفت و

 چون باشيم  مواظب ُ   پ ل زیر از عبور هنگام  باید  و کنيم عبور ُ   پ ل زیر از  باید  است زیاد امنيی 

 ها گیهتاز دیدیم می را افرادی تاریکی در افتادیم راه به ما.  شوندمی دیده مردم ُ   پ ل نزدیکی

 هاجمعه بخصوص و تعطيلی روزهای مردم که بود شده درست هم پارکی ٌ   پ ل چپ سمت در
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 به ما رسيدن هنگام بطوریکه بود ُ   پ ل انتهای به چسبيده پارک آمدند،می آنجا به تفریح برای

 هستيم شمرگهيپ ما که دادندنمی تشخيص آنها اما شدند ما متوجه مردم  از نفری چند ُ   پ ل زیر

 طی و گذشتيم ُ   پ ل زیر از ما آنچنانی مشکل  بدون ن،اپاسدار سپاه گشتی نيروی به مربوط یا

 کوتاهی  استراحت آنجا در و رسيدیم "گریاشان " منطقه زمنيهای به ساعته چند ميسری

 نزدیکی در و  کرمانشاه_  سنندج  جاده ميسر در  که یانقره روستای ما ميسر جهت کردیم.

 جاده به اینکه تا دادیم ادامهرا  راه  توقفی  هيچ  بدون و گرفيتم  پيش در را بود سنندج فرودگاه

 پاسی  کردیم، عبور جاده از هم  سر پشت و فاصله باو    حرکت  احتياد  با آنجا در و شدیم نزدیک

 . شکستمی هم  در را شب  سکوت جاده از عبور با ماشينی گاهی  زا  هر و بود گذشته شب از

 روستا در ضمن  در بود شده سازی خانه جاده لب تا و بود کرده پيدا وسعت یانقره روستای

 رعایت به ما  توجه که شد می باعث  این که  داشت وجود  دولتی نيروهای نظامی پایگاه  یک 

 قصد ما که ایخانه  بودند، روشن  هاکوچه و بود برق دارای روستا برود بالا امنيتی نکات

 هواداران وبو شه و خليل  همچو  هم اینها البته و بود آشنا جلال و  من  برای  برویم  داشتيم

 بعکس بودند  "تربسته لب " وبوشه و خليل اما نداشتند تشکيلاتی رابطه ولی  ،بودند لهکومه

 می خبر را نفری چند ميامدیم اینجا به ما  که  بار هر چون بودن متفاوتی شخصيتهای اینها

 ما  با ملاقات به را نفری چند ما اطلاع بدون قبل سال البته  "هستند اینجا ها بچه "کردند

 در زدن از صدا و سر از جلوگيری برای و رسيدیم خانه در جلو به جلال و من   .کردند دعوت

 اتاقی  پنچره به را خودم رسيدم حياط  داخل به و رفتم بالا خانه دیوار  از من و کردیم خوداری

 بيدار آنها کوبيدم  پنچره  به آرام و زدم صدا  را  ثریا و بهرام بار چندین  خفيفی صدای با و رساندم

 کرد باز را در بهرام .آمدند بود قفل که راهرو در طرف به بکنند صدای  و سر اینکه شدند،بدون

 تنها گفتم و کردم کوتاهی احوالپرسی و سلام .رسيدندمی بنظر  آشفته کمی  نفر دو هر  و

 نگاهی آنها ؟!بمانيم اینجا را فردا و امشب توانيم می دارم همراه به  دیگر نفر چند و نيستم

 چراغها و شوند  بيدار هابچه که نگذار گفت ثریا به بهرام " نه چرا "البته  گفتند و انداختند هم به

 طرف  به همه و شدند حياط وارد رفقا  بقيه کرد باز  را در و افتاد راه به عجله با نکن، روشن  را

 استقبال  ما از گرمی به و شد اتاق  وارد ثریا ما پشت افتادیم، راه کرد  اشاره بهرام که اتاقی

 خواستم می چون کردم نگاه  را اطراف کمی  گفت و شد اتاق وارد دیرتر دقایقی بهرام کرد،

 و دور  خراب  و بد  آدم  چه   گر  ،باشد  نشده  مطلع  کسی  اینجا به شما ورود از  که شوم  مطمئن 

 زبان با ثریا .کندنمی عيب کاری محکم  از کار اما ،هستند  لهکومه هودار همه و ستندين ما ور

  . دهندمی نگهبانی و بازرسی دولت مقر در اما،  هستند  لهکومه هودار همه آری گفت طنز

 همه  آن دست  کی ما دست کنيد قضاوت شما گفت ما به ثریا هایگفته به اعتراض با بهرام

 اطراف و روستا به زود صبح از مسلح  دندان تا پاسدار ما برابر چندین  .شکندمی را پاسدار

 چندین  و کردند جمع را روستا  جوانان و مردان همه .نداشت  آمد و رفت  حق کسی  و  آوردند

 که سنندج شهر وسط  در بلند  و استراتژیک  نقطه( باشگاه بالای بردند  کردند بازداشت را نفر
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 عليه جنگ در منفی عامل سنندج روزه 24 جنگ در و اندبسته رگبار به را مردم بارها آنجا از

 . برگشتند شکسته پا و دست بعضی  و کردند شکنجه و)  بود مقاومت نيروهای و شهر  مردم

 کردیم اعتراض بزرگ و کوچک و بچه  و زن با روز چند بمدت  و ندادیم رضایت وجود این  با البته

 را مردم شدند موفق  آنها و شد ضعيف هم بقيه  اراده و شدند تسليم ایعده کار عاقبت اما

 روستا در را مقر لاخرهاب و بکنند جلوگيری روستا به پيشمرگه ورود از تا بکنند مسلح زور به

  .کردند عملی را روستا اجباری تسليح و کردند دایر

 خوردن غذا اشتهای جسمی خستگی بياورم؟ خوردنی برایتان یا کنيدمی استراحت گفت ثریا

 نشان را آن  و نبود پنهان ماه  چهر در سریع خوابيدن و خوردنن به تمایل اما بود گرفته ما از را

 بود ظهر نزدیکهای  .رفتيم فرو عميقی خواب در همگی نکشيد  طول ایلحظه چند که دادیم

 هم با همگی را نهار و شدیم بيدار خواب از دیگری از بعد یکی هابچه بازی صدا و  سر با که

 از ساعت  دو یکی   .خورد غذا  ما با هم بهرام دليل  همين  به و بود يلی طتع   روز  البته خوردیم

 خاطرات دادیممی گوش بهرام سخنان  به خستگی گونه هر از  فارغ و بود گذشته غذا صرف

 مدام کردن صحبت عين  در  و کردمی تعریف را اجباری تسليح مقابل در را روستا مردم  مقاومت

 را خردسالش  هابچه دست جسارتی چه با  ثریا  که کردمی نقل اعتراضات آن در ثریا نقش  از

 آنها حرکت ادامه  مانع و بود کرده سد را مسلح مزدور و پاسدار از پر هایماشين  جلو و گرفته

 تصویر به ما برای بهتر را ماجرا چگونگی تا کردندمی قطع را همدیگر حرف      َ مرتبا   آنها .بود شده

 مذهبی عقاید و مذهب بحث شد تبدیل طولانی      َ نسبتا   بحث به که دیگری موضوع  .بکشند

 حاج سخنان بهرام که شد شروع آنجا از ابتدا  داد، اختصاص خود به را روز آن عصر که بود

 ،گفتمی  او کردمی بيان ما برای  ،بودند کرده برخورد هم با  بار چندین  که  را اشایههمس رسول

 و است فرض نماز اینکه ،پردازدمی روضه و نماز تبليغ به تمام سماجت با بار هر رسول حاج

 باشيم، عاقبتمان فکر به بهتر و بيائيد نباشد، خلوت بيشتر این  از روستایمان مسجد که بهتر

 به بار یک اگر آخ ای دادی، بهش  جوابی چه تو گفت و پرید بهرام حرفهای وسط ثریا ناخداگاه

 .دارد حدی همیی  پررو بفهمد باید مردیکه بدهم، او به جوابی چه دانستممی گفتیم  من 

 سراغ به کنی،نمی رحم هم مانيیت  به کنی،می خالی را مردم جيب تو  بگو بهش   دیگه دفعه

 باید توست  امثال و تو جای مسجد آره داری، را آنها با ازدواج قصد و ميروی ساله ٢٠ دختران

 بار  هر من  ،گفت را  چيز همه شود نمی گفت بهرام بکنيد،  پاک را"  گناهانتان "آنجا بروید

 و گيردمی شاهد را کمرش دور  رنگ زرد  شال هميشگی عادت طبق و ميگویم او به  چيزهای

 هم معامله هنگام و خواهممی ترا خوبی من آوردم را  شال این  که  جای آن به قسم گوید می

 گویدمی اغلب  و کشدمی شالش  روی دستی مردم، گذاشتن  سر کلاه برای و کرده عادت

 وجود به هنوز که اینه تو مشکل گفت ثریا  .برم نمی نفعی معامله این  در شال این  به قسم

 امثال   که است اصلی دليل این  بهرام کاک آری گفت خنده با رفقا از یکی داری، عقيده خدا

 و کرد مکثی  بهرام  .کندمی جسورتر مسجد  به مردم  کشانيدن  برای اصرار  به را رسول حاج
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 آن شدن  روز و شب و خاکی کره این  عامل  تا  باشد چيزی باید که کرد اکتفا گفته این به فقط

 بميرد، کسی اگر و بخوانم نماز نيستم بلد    َ اصلا   و دانمنمی این  از بيشتر  هم من  .شود

 هم حتی اگر گفت ثریا.  کنممی  سکوت فقط  و بخوانم هم فاتحه یک جمع ميان در دانمنمی

 مساجد در و روایات همه  در مگر شد،نمی کم او به نسبت تنفرم  از من داشت وجود خدا

 من  شده  معلوم  قبلا ما سرنوشت  و شودمی انجام  او ميل  به فقط اتفاقات  همه يد ئ گونمی

 ،ميکند  ظلم جا همه  و نيست  و نبوده  مردم  برای راحتی زندگی و امندیده زندگيم  در خوش روز

 و بود گرفته پيش   را سکوت دیگر بهرام.  باشدمی تنفر شایسته سرنوشت این  سازنده پس 

 هستی  از  ماتریالسيم درک و جامعه تکامل تاریخ مسایل بر بيشتر ما       َ تقریبا   را ظهر از بعد بقيه

 اختصاص افراد ذهن  هایتاریکی به امروز جوابهای و علمی پيشرفتهای  از بردن نام  و زندگی و

 و پرداختيم مشورت به شب حرکت  ادامه سر بر جلال با رفتمی تاریکی به رو که هوا  .دادیم

 را دیگری ميسر من  و بودند سنندج شهر  راهی آنها . مشد جدا آنان از بایستمی من  دیگر

 همدیگر  شهر در دادم انجام را ماموریتهایم من  که روزی چند از بعد  که گذاشتم قرار و رفتممی

ی  همنطق  شدن نظامی و منطقه بودن ناامن  خاطر به که داشت اصرار جلال بکنيم ملاقات را

 لاتیيتشک جنبه من  ماموریت چون اما بفرستد من  همراه را  شهر واحد از نفر یک  "شار مچه"

 بيشتر کردم موافقت  هم من  که موقعی و ورزیدمی اصرار جلال ولی نکردم موافقت داشت

 محمد چرا که پرسيدیم  جلال از اما بياید  من ) همراه  ميراوابا مهحه(  محمد که داشتم  تمایل

 و دارد مشکلی نکنه بود نگران و کردنمی دخالت هابحث در و بود ساکت      َ کاملا   روز همه این 

 بهتر و نيست  چيزی اما است   نگران کمی  آری  که  :گفت ؟  بياید من  با باشد نداشته دوست

 بهرام و کردیم حافظی خدا همه از محمد و من  و بود شده تاریک     َ کاملا   هوا.  بياید تو با است

 و یندآمی روستا داخل به مقر هایگشت  شبها گفت و کرد کنترل را کوچه بار یک  ما از  قبل

  روستای سوی به حرکت مسير چون و کردیم طی را ایکوچه چند باشيد مواظب باید

 گذاشتم سر پشت را روستا خانه آخرین  هنگاميکه و کردممی حرکت جلو بودم بلد را آبادحسن 

 که کردم نگاه را عقب و برگشتم و داشت فاصله من  از متری  چند کرد صدایم محمد ناگهان

َ کاملا   آیا پرسيد است شده رژیم نيروهای مسلح افراد یا کمين متوجه  سر پشت را  روستا      

 دیگری و بود آبادی وسط سپاه مقر گفتم و دادم جواب آری با من کجاست مقر و ایمگذاشته

 مغزم پتک مانند که آورد  زبان به را ایجمله ناگهان.  شدیم آباد حسن  بسوی  ميسرمان  وارد ما

  :گفت ،بود  داده قرار اشچانه زیر را گش نفت لوله انتهای ليکهاح در درآورد فلج حالت به را

  بگویم،  چيزی خواستممی و برداشتم  قدمی او سوی به ناخودآگاه   "ميکنم خودکشی من " 

 تکان دیگر رسيدم  او به افتاد تفنگش  روی  و آمد  رگبار صدای  که بگویم یینه بزنم، فریادی

 همراهم که دستی کوچک بيسيم نداشتيم روستا داخل مقر به هم زیادی فاصله خوردنمی

 برسانند آنجا به را  خود هم آنها که بگویم جلال به را جریان خواستممی و کردم روشن  بود

 دوشم روی را تفنگش .  نبود  خط روی  کسی اما کنيم  دور آنجا از  و منتقل را  وی جنازه که
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 صد چند  فاصله تا مشکل، و سخت خيلی آن حمل و بود سنگين  خيلی اشجنازه  ،انداختم 

 که طوری کردم قایم گياه و بوته زیر مرغداری  به نزدیک دره یک در و کردم دور را جنازه متری

 و افتادم   راه به بود یانقره روستای بر مشرف که ایتپه سوی به و شدنمی دیده راحتی به

  . بود؟  چه تيراندازی صدای  پرسيد  بلافاصله و آمد خط روی جلال کردم روشن  را سيم بی

 اشجنازه پرسيد  و  کرد مکثی جلال  کرد  خودکشی محمد،  اما نه گفتم  افتادی؟  کمين به 

 جنازه زود صبح که بدهد ترتيبی داد قول و گفتم او به را جنازه اختفای  محل هم من  کجاست

 .کنند  سپاریخاک و کرده  منتقل محل از ببرد  پی  او اختفای  محل  به  کسی اینکه از  قبل  را

. بود کرده  پيدا را جنازه روستا اهالی از یکی زود صيح برسند جلال فرستادگان که اینکه  از قبل

 ایلحظه محمد دهنده تکان جمله و دلخراش صحنه      َ مرتبا   حاليکه در و کردم  خاموش را بيسيم

 .افتادم براه آباد حسن سوی به غمگين  و گرفته دلی  با شدنمی دور ذهنم از

 ندهیمافر مرکز ضمن  در بود، سنندج   "شار مچه"بخش  آن روستای بزرگترین آباد حسن

 شوان گردان پيشمرگان آميز موفقيت عمليات در قبل  سال یک.  بود هم سنندج -  ورهاوژ محور

 هلاکت  .ند مد آ در پای از نظامی نا ستو یک همراه به منطقه آن جنایکار و شرور فرمانده

 مردم  بخصوص و بود شده سنندج شهر و روستاها مردم شادی موج باعث مذکور فرمانده

 البته  . داشت مردم آزار  و اذیت در  زیادی و منفی نقش  بورذ م فرمانده   که آباد حسن  روستای

 ترسانيدن  مردم، از جمعی دستگيری  و اذیت  و آزار از جدا و ننشتند بيکار رژیم مسلح نيروهای

 رات يتاث  له کومه هودارانی  روحيه در حدی تا و بودند کرده اقدام مردم  ميان در شایعه پخش  به و

 روستا اهالی از یکی هنگام شب ،اینکه بر مبنی ایشایعه جمله از .بودند آورد بار به منفی

 داخل هاپنجره از و رودمی بالا  ات روس هاخانه دیوار از شبانه که دارد  بلندی قد که انددیده را

 سپاه مقر به کند کشف را موردی اگر  و دارد نظر زیر را بيگانه حضور  و کندمی نگاه را هااتاق

 در  و بودند نخوابيده مردم هنوز رسيدم روستا نزدیکی به که موقعی  .دهدمی خبر روستا در

 تا گرفتم ماندن به تصميم چنار درخت  بيشه یک در .شد می دیده  آمد و  رفت هنوز هاکوچه

 نظر مورد محل به هم  من شود متوجه  کسی  اینکه  بدون و شود تمام  کوچه در آمدها و رفت

 اولين  سوی  به دقت  با بودم  گفته دست در را ام اسلحه حاليکه در  گذشت که مدتی . بروم

 حرکت هاکوچه وسط در البته کردم  عبور ایکوچه  از و افتادم راه به روستا پایين  هایخانه

 دیوارها بغل که یکی داشت خاصيت دو این  و کردممی  حرکت دیوارها بغل  هميشه کردم،نمی

 کردممی برخورد نظامی نيروهای به  اگر و شدمی دیده کمتر انسان سایه و تاریکتربود هميشه

 گرفتممی قرار حکومت عوامل تيراندازی  هدف مورد راحتر کوچه وسط  در اما بود کمتر خطر

 و گاه فقط و بود خاموش جا همه و انداختم اطراف به نگاهی رسيدم  که نظرم مورد خانه به.

 خوابيده همه خانه اهالی رفتم بالا کوتاهی دیوار از .  ميرسيد  گوش به سگها پارس صدای  بيگاه

 بودند خوابيده خانه بام  پشت در هم  بقيه  و حياط در آنها از بخشی بود گرما فصل چون و بودند

 را حيوانات شده  خشک هایتفاله که گلی ظرف. رسيدم بودند خوابيده که آنها نزدیکی به و
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  داشت،  خوبی تاثير آنها از هاپشه کردن دور برای که کردمی زیادی دود بودند زده آتش  آن در

 داد بلند  صدای  با و پرید  خواب از رضا ناگهان بعد لحظاتی و زدم صدا  را آنها آرامی  صدای با

 در من  .برد حمله من  سوی به کوتاهی دستی چوب  با و خوایمی چه ما از گفت و کشيد

  :گفتم بار چندین  و گذاشتم زمين  بر را تفنگ و تمشس ن خودجای 

 طرفم  به و آورد پایين  را  دستش  بياور پایين  را صدایت به،عه به،عه هستم،  خودم رضا، رضا،

 و خانه داخل بریم بيا کردم را اینکار چرا خجالتم،:  گفتمی      َ مرتبا   و گرفت بغل در مرا و آمد

 هاهمسایه از  یکی  بعدش  روز صبح.  هست  خبرها چه روستا  در که  کنممی تعریف  برایت صبح

 رضا  که بود گفته  جواب در رضا همسر فریده است،ه  زد داد دیشب رضا چرا که بود پرسيده

 تاثير و روستا داخل شایعات از همگی آنروز صبح در بود خورده دود آتش  داغ منقل  به پایش 

 العمل عکس  بوده  گفت رضا البته بود شده ایعده نگرانی  که کردندمی تعریف مردم ميان در آن

 ماندم آبادحسن  روستای  در را آنروز بود. شایعات آن نگرانی از ناشی دیشب خواب در هم من 

 و محمد  خودکشی از دلگرفته و غمگين اما ،مکرد تمام را کارهایم و داشتم ملاقات چندین  و

 و دیدار برای و بود کرده مشغول خود به را فکرم همه ،شب آن از بعد جریانات از اطلاعیبی

 بروم سنندج شهر به اینکه از قبل گرفتم تصميم  .کردمیم شماری لحظه جلال با ملاقات

 آن در را روزی چند برسانم  سرانجام به  مربزان -کيلانه -نانزه روستاهای در را م  ماموریتهای

 پيش در  را آبيدر  کوه مسير و راه شد  تمام که کارهایم  و بردم بسر  اطراف  باغهای  و روستاها

 شهر دیگر رسيدم که آبيدر قله بالای و کردم استراحت بار دو آبيدر  قله به رسيدن تا و گرفتم

یی چراغها همچنان اما و بود آمده   در  تاریکی محاصره به شهر  و شدمی دیده سنندج

 انبوه  و شماربی چراغهای ميان از نداشتند تاریکی تسليم  به تصميم انگار و درخشيدندمی

 یی خودنما بيشتر رژيم نيروهای مقرهای و نظامی مراکز پرنور هاینورافکن  بزرگ شهر  یک

 و  گردیخانه وجود با یجاسوس و اطلاعاتی  دستگاههای و بيشمار نيروهای  اما،  کردمی

 بود نتواسته سرکوبگرانه و ارتجاعی  اقدام دهها  و هاخانواده تبعيد و اعدامها و دستگيری

 یک  از داشت چهره دو سنندج شهر واقع در ،بشکند  هم  در را شهر انقلابی و مبارزاتی روحيه

 از   و بود زده  چنگ   مردم زندگی جوانب همه به که سرکوبگر  و نظامی هایرژه صف طرف

 و جنب آن همه بر غالب سياست  و شيوه که بود تشکل و  مبارزه و اعتراض دیگر طرف

      َ مشخصا  " ناسيوناليستی جریان بود،  کمونيست به گرایش  و چپ تسلط اعتراضی هایوشج

 از،  بود  شده  نااميد سياستهایش  به سمپاتی  جلب  برای تلاش از  جنوب در دمکرات حزب

 کارگری  تشکلهای و هااتحادیه تشکيل  جوانان، بخصوص  و مردم  اعتراضی حرکات دیگر طرفی

 و پيشمرگان  هميشگی حضور  و  زن جهانی روز مارس   ٨ و هامه ماه اول مراسم برگزاری و

 همه روشن روز در   نظامی عمليات دهها انجام و  سنندج  شهر در له کومه نظامی  واحدهای

 سياه ت يحاکم سالهای در  آنهم بود. سنندج شهر مبارزاتی و اعتراضی  چهره و هاصحنه اینها

 وارد برای.  بود   ٥٧ انقلاب آرمانهای  سرکوب  ادامه مشغول و قدرت  اوج در رژیم که ٦٠ دهه
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 داشتم را توانش  خواستم می که شهر طرف هر از و نبود چندانی مشکل شهر به شدن

 نظاهيان توسط شهر به ورود راهها از بعضی در شب هنگام به فقط و بودم بلد  را راهها چون

 آبيدر کوه دامنه مسير از بخصوص کنم  حرکت طاحتيا با بایست می که بود گذاریکمين  رژیم

 دوران در  و  بودم شده شهر وارد راهها این  از بارها هم قبل سالها چون بود آسانتر من  برای

 شده، واقع آبيدر کوه پایينی دامنه  در که  "جارکلکه" محله راهنمایی مدرسه  در انقلاب ار قبل

 آنجا روز آن عصر تا و بروم جارکلکه محله در آشنایی  منزل به گرفتم  تصميم کردم،می تحصيل 

 همراه حالتی  همچنين  در که،  شد  شروع قبل سال یک از خانواده این  با من  آشنائی بمانم

 روشن و تاریک  هنوز هوا البته ، شدیم شهر روانه آبيدر کوه " از یوسفی موسی "   رفقا ار یکی  با

 به و ناگزیر نداشتيم دسترسی  دیگر محلی به چون  و رسيدیم محل  به که بود صبح  دم   بود،

 دم تا امکان صورت در که خواستيم آنها از و زدیم  را ایخانه زنگ قبلی شناخت بدون و اجبار

 نداشتند باور  ما به ابتدا که بودند محترمی و شریف ایخانواده آنها  بمانيم،شان  خانه در غروب

 امتحان را ما خواهيدمی و ایدآمده پاسداران سپاه طرف از شما ميدانيم که گفتندمی      َ مرتبا   و

 دادن  نشان و توضيخات و اصرار با ما اما ! نه یا کنيم می همکاری  پشمرگان با ما که بکنيد

 صبح احمد استاد خانواده،  مرد  که شدیم خانه وارد و کردیم قانع را  آنها کمی شناسایی کارت

 اطمينان دیگر الان گفت و گرفت بغل در را ما گشت بر خانه به که وقتی و بود رفته بيرون زود

 همان  در که ایخانواده نزد در را ما اتخصمش  احمد استاد البته نيستيد، پاسدار شما  که دارم

 اش خانواده و احمد استاد دیگر آنها تائيد از بعد   و بود داده شناختند، می را  ما و بودند محله

 گرفتم پيش در  را  احمد استاد  منزل و جارکلکه  محله راه  بنابراین.  کردند برخورد تر محبت با  ما با

 بخصوص و گرفتم می  قرار بيشتر نور روشنای  در شدممی نزدیک هاخانه به چه هر و

 کرده اطراق آن در ساواما یعنی جدیدش وارث حالا که قدیم ساواک  ساختمان هاینورافکن 

 مانعی به اینکه بدون.  است کرده روشن  را آبيدر دامنه در بندیمرک جاده نزدیکی  تا  بودند

 راهرو چراغ که دادم فشار را خانه در زنگ   رسيدم  احمد استاد خانه در جلو به بکنم برخورد

 ؟.خواهيد می  چه و هستيد کی پرسيد  و شد حاضر  حياط در پشت احمد استاد و شد روشن 

 بقيه و کردیم بغل را همدیگر احمد استاد با و شد  باز در گفتم او به را ماسم اینکه محض به

 شب ایام  آن  در که  بکنند ناراحتی و نارضایتی اظهار اینکه  بدون و بودند   شده بيدار هم خانواده

 جویا  را شهر داخل وضعيت و اخبار آنها ازد.  کردن استقبال بگرمی من  از امکرده بيدار را آنها

 مردم  بر را زندگی دارد، ادامه روزانه دستگيری  و خفقان و فشار هميشه مثل گفتند و شدم

 جلال زیرا  رفتم فکر به کمی  نگفتند چيزی  شهر در نظامی عمليات  اخبار از اندکرده  سياه

 باعث که مهره چند تنبيه جمله از  و بود گفته  من  به را  واحدش اوليه اقدامات از  بعضی

 اخطار   و بودند کرده تنگ  مردم بر  را  زندگی  و بودند  شهر جوانان از ایهعد اعدام و دستگيری

 من  را  آنروز ظهر از بعد تا امکانات، و  پول آوری  جمع و  مالی کارهای  و  دیگر عوامل  بعضی  به

 نيم و زدم زنگ  آشنایی به و گرفتم خانه ترک به تصميم  نهار صرف  از بعد  و ماندم آنها پيش
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 آنها  از بودم گذاشته  گونی یک در را تاشو کلاشينکف تفنگ حاليکه  در  گذشت که ساعتی

 بدون  و عادی عليک و سلام با و  بود من  منتظر ماشين  آنطرفتر کوچه دو و کردم حافظی خدا

 عباس از راه هایوسط در افتادیم براه و شدم ماشين  وارد من بدهيم  دست هم با اینکه

 هر و نيست تشکر جای  اصلا گفت  زیادی محبت با و آمده من دنبال فورا که کردم تشکر

 به که است روز دو یکی گفت و کرد نخواهم دریغ شما از کمکی هيچ بخواهی ایدقيقه

 کنترل را مردم  هاماشين  داخل در راهها چهار بعضی در و شده  اضافه شهر  داخل هایگشتی

 اطلاعی بی اظهار ،عباس آمده  پيش  نظامی درگيری یا شده خبری  آیا کردم سوال کنند،می

 ماشين  عباس  و رسيدم مقصدم های نزدیکی به که نکشيد طولی و گفتم او به را مسير  کرد،

 گرمی بهبزن،   زنگ رفتی جایی اگر و باش مواظب خيلی گفت و داشت  نگه ایگوشه در  را

 در صدا  به را خانه زنگ و ایستادم خانه در جلو.  افتادم راه من  و کردیم حافظی خدا هم از

 مرا  و بست را حياط در و تو  بيا گفت  خاصی تعجب  حالت در و کرد بازدر را   خانم  آسيه آوردم

 داشتند حضور خانه در همه و بود جمعه روز نه،  گفت او دارید مهمان  پرسيدم و گرفت  بغل در

 پشت  مسير پله راه در  را اسلحه حامل  گونی و کردم پرسیاحوال هم خانه اهالی بقيه با

 آنها داشتم نگه  خود  نزد در عادت طبق را دستی نارنجک  و کمری اسلحه و گذاشتم خانه بام

  . هستيد زادهلحلا گفت و زد لبخندی خانم آسيه و کردند دعوت اتاقی سوی به مرا

 این گفتيم  و کردیم می صحبت شما از امروز گفت و زد لبخندی؟.  خانم   آسيها  چر گفتم 

 پيشمرگان از نفر چند حال جویای  بعد ود،  آمدی  امروز که دیدیم و شودمی پيدایشان دیگر روزها

 بام پشت طرف به هاپله از که بود عصر نزدیکيهای ظهر از بعد.  بودند آنها نزدیکان از که شدند

 یکی سو آن از اما نيامد جوابی زدم  صدا را جلال  بار چندین  کردم روشن را بيسيم  و رفتم  خانه

 کردم سوال او از و هستم صباح من  گفت و هستی  کی کردم ال سو و زد صدا اسم با مرا

 جلال و دارم  فوری کار او  با و گردممی او دنبال هم من  اتفاقا دادند جواب نيست تو پيش  جلال

 تو به الان و بگيریم تماس تو با داشتيد فوری کار اگر بود گفته ما به و نيست پيدایش  هم

 یک در  کارم و نبودم آنها واحد جز من  چون. بکنيم ملاقات را همدیگر حتما باید  و داریم احتياج

 طرفی  از و بود گروه مسئول   جلال با فقط شهر در  من  ارتباطی قرار و قاعده بود دیگه ارگان

 داد جواب   چيست؟ آن ضرورت و چرا که  پرسيدم و بکند  ملاقات من  با که ورزیدمی اصرار صباح

 طولانی مکث گفت یم که جملاتی وسط در اما داریم اسکان و جا مشکل نفری  چند ما که

 همدیگر از  قبل روز  چند که چند  هر  ما،  دادمی جواب مکث با باز کردم او از سوال  دو  یکی .بود

 آن از که کردمی وادار مرا سنندج شهر امنيتی و پليسی بشدت وضعيت اما بودیم شده جدا

 در و مخفی تشکيلات در و داشتم صباح به که اطمينانی همه با بشوم مشکوک مکالمه

 سوالش  آخرین  پاسخ در و گرفتم راط  احتيا جانب اما بود،  انرژی پر فردی هم علنی تشکيلات

 در و بودیم هم  با يش پ  شب چند  که همانجای دادم جواب هستی؟ کجا الان گفت که

 زدم صدا را جلال هم دیگری بار چندین  دادم وی به را باغی خانه آدرس و خودت همسایگی
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 هم بيرون هوای  بودم رفته فرو فکر  به و برگشتم  پایين  پذیرائی  اتاق  به  و نشنيدم جوابی  اما

 ندارید را یجای رفتن  قصد است  جمعه امروز پرسيدم خانواده بزرگ  پسر از بود آفتابی و گرم

 که خواهممی شما از من  ولی گفتم و برویم بيرون و بگذاریم تنها ترا ما شودمی مگه گفت

 گذشت که تفریحی  ساعت دو یا  یکی و بروید ناسير باغهایخانه به  و بکنيد من  برای  را  اینکار

 شان ماشين  با آنها .نگفتم آنها به را غيره و صباح با بيسيمی مکالمه از چيزی هيچ .  گردیدبر

 اطراف گفتند و بودند  نگران  کمی و گشتند بر بود گذشته که ساعتی یک حدود اما ،رفتند 

 مجبور و دادندنمی راه هم را مردم و بود بازدید و محاصره همه باغهاخانه و ناسير روستای

 را وجودم  سراپای و شدمی نزدیک قطعيت بهت  مشکوکي شنيدم که را این  برگردیم بودیم

 چه در ایمداشته دستگيری اگر جمله  از کردندمی خطور سوالاتی ذهنم در گرفت فرا نگرانی

 دنبال سنندج  شهر در بود سالها رژیم.  است گرفته قرار ضرب زیر کی و است بوده حدی

 به چندانی موفقيت اما کردمی تربيت  جاسوسو  کردمی رجخ پول، ت ریخمی نقشه کردمی

 نوشتم را صباح دستگيری احتمال و ییجز محتوای یک با کوتاه یاداشت   دود.  بو نياورده دست

 خاطرشان خانواده بزرگ  پسر طاهر  به هم  شفاهی و ستادمفر جلال برای مختلف  آدرس به و

 ها نامه.  برسانند جلال به فوری را نامه کنند تلاش که کنی اصرار نامه گيرندگان به که کردم

 به شد  تاریک که هوا.  برسانند  جلال به فوری  را نامه.  بودند داده  قول هارابط و بود رسيده

 محض به رسيدم که تپه بالای و افتادم  راه،  بودند  مسکونی هایخانه اشدامنه فقط که ایتپه

 تو. کجایی؟  گفت کرد  بيان که ایجمله اولين  و آمد خط سر جلال کردم روشن را  بسيم اینکه

 که را  این .  ندهی پليس گير را ما بگو را راستش گفت  و خندید و نيستی  ساواک در  هنوز که

 و کردم  او از را  سوالها همان شوخی با هم من  و شد راحت جلال طرف  از  خيالم کمی گفت

 دستگيری جریان وی از .داد دست من  به آرامش  کمی و شد تمام  که ایلحظه چند شوخی

 مکالمه حدودی تا من  کردیمی صحبت بيسيمی صباح  با که تو عصر امروز گفت و. اپرسيدم را

 .بکنم صحبت وانستمتنمی بود نیپای ارتفاع در بودم آن در که ای محله چون اما شنيدممی را

 اینکه حين  در کنممی تعریف برایت دیدیم، را همدیگر:  گفت شدم جویا واحد اعضای بقيه از

 و زد  صدا  مرا اسم     َ فورا   و آمد خط  سر دیگر یکی بکنيم تعيين  را ملاقات محل خواستيممی

 شناختم را شوان گردان نظامی  فرمانده )  خيرآبادی شکرالله (  شوکی صدای     َ فورا    ییکجا گفت

 حدس بيشتر و باشد در شهر  هم او که مدکرنمی فکر هستیکجا    که کردم سوال او از من  و

 آن و آنجاست که آورد  را فردی اسم  اما،  باشند سنندج شهر حومه در واحد همراه زدممی

 غير و دوم  اسم بيشتر ما و داشت اسم تا دو که بود شوکی و من همکلاسی قبلا فرد

 زیادی و آمده پيش  مشکلاتی که کردم اشاره شوکی به زدیممی  صدا را  اششناسنامه

 جلال، و من (  نفر سه ما که کشيد طول  ساعتی یک از کمتر   .نکنيم  صحبت بيسيم  بوسيله

 که  سواری وانت یک و کردیم ملاقات را همدیگر شوکی سکونت محل  نزدیکی دری)  شوک

 متعلق خانه و رساند  سنندج شهر محلات از یکی  در ای خانه به ،ما راداشت  همراه به جلال
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 ما  و کردند استقبال گرمی به ما از که مهربان بسيار  خانواده و بود شوکی آشنایان از یکی به

 شيوه جمله از گرفتيم  تصميم بود ضروری  شب آن فردای که کارهایی  به راجع هم  نفر سه

ه  معالج دیگر آنوقتو   بود شده زحمی گيریرد در که لهکومه پيشمرگان از یکی جميل انتقال

 به سنندج شهر از  وی انتقال ترتيب  ایست بمی و بود  رسيدهاتمام    به سنندج شهر  در او

 هایش فاميل از تعدادی با شوکی و  بودیم خانه آن در هنوز  ما بعد روز.  شدمی داده آزاد مناطق

 آنها است.  باقی ذهنم  در هنوز رشیتصو.  کرد ملاقات بودند ندیده را همدیگر  بود  سالها که

 و کردندمی بوسه غرق چگونه را  صورتش  و گرفتن می بغل در قلب صميم از را شوکی مدام

 متمادی سالهای انگار ،شدند ینم  خسته و رفتندیم بالا کولش  و سر  از چگونه کوچلوها

 ابتکارارت و جسارت و شهرت.  نکنند ملاقات را او    َ اصلا   شاید و دنبين نمی را وی دیگری

 خاص زبانزد اسلامی جمهوری هار نظامی ماشين  به ندزه  ضرب در شوکی نظامی فرماندهی

 و فاميل ميان در حتی  وی يتبمحبو به این  و بود )کردستان جنوب( روستای و شهر در عام و

 بعضی کردن خالی و جميل انتقال امکانات ترتيب عصر حدود تا ما روز آن در.  بود افزوده خانواده

 دیگری پيشمرگان از واحد یک با و دادیم را دیگر امکانات از بعضی و اسلحه و کارمد از منازل

 به   جلال  تنها شهر واحد  اعضای از  که کردیم  پيدا  هم اطلاع  و بودیم ارتباط  در  شهر حومه در

 در  لهکومه هوداران از یکی که شد  شروع آنجا از دستگيرها شروع.  بود نيفتاده پليس دام  

 که ماهی چند فاصله در ،کردمی همکاری پيشمرگه  نظامی واحد با قبلا که سنندج شهر

 همکار به فرد آن بودند  مستقر اردوگاهها در را زمستان همه و شوند می دور آنجا از شهر واحد

 واحد گشتزبا محض به که دانستندمی هم سپاه و اطلاعات افراد و شودمی تبدیل رژیم

 فرد  آن  با کس  اولين و بوده  درست هم حدس  همين عين و ند گيرمی تماس  وی با نظامی 

 تهدید  و شکنجه  و فشار جریان در و نجامدامی دستگيریش  به که  بوده باحص گيردمی تماس 

 خزدوزی  جمشيد یعنی افراد بقيه دستگيری به جمله از که کنندمی همکاری به وادار را وی

 له م نجيم و دیگر انسان هاده با  همراه بعدها که انجاميد دیگر جمع و مهاجر امين  محمد  و

 شوکی آشنای خانه در ما که روز آن عصر در.  شدند   تيرباران همگی سنندج زندانهای در صباح

 شهر در شدیدی پليسی  جو رژیم و پيچيده شهر در دستگيریها خبر که یافيتم اطلاع  ،بودیم

 و بود شده اضافه شهر به خروجی راههای و  شهر در هاگشتی تعداد.  است کرده حاکم

 ما  که هم ایمحلهو در    بود  رایج شهر سطح  در  لهکومه پيشمرگان به سخت   ضربات  شایعه

 زدیم حدس ماد.  ش یم  مشاهده نظامی   گشت تعدادی  غيرمعمول شکل به بودیم آنجا در

 ما نزدیک به داشتيم شهر اطراف نظامی واحد که ارتباطاتی و مييس ب طریق از یابیراه که

 نظامی نيروهای گفت شوکی و بکنيم ترک را شهر که رسيدیم نتيجه  این  به ماو    اندرسيده

 روز  در کمتری آمادگی آنها و کنيممی ترک را شهر شب قعمو ما بقيه که زنندمی حدس رژیم

 طرف  به بار تاکسی یک بوسيله این   بر بنا دهندمی ترتيب شهر خروجی و ورود راههای در

 قد و درشت هيکل  که جلال افتادیم راه بودند آنجا پيشمرگان دیگر نظامی واحد که روستای 
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 در شوکی و  من ، تسنش  راننده  دست بغل  جلو  در  شدیم دادهص  تشخي زود و بود  بلند 

 اگر که بودیم  گذاشته سرباز  گونی  دو در اما ،  آماده هایماناسلحه و تيم س نش ماشين  عقب

 اگر   و باشد دسترس قابل برایمان شدندمی مشکوک یا و داشتندمی نگه را ما راه بين  در

 از یکی  وارد فروش  دست بعنوان بودیم گرفته تصميم چون نبودیم آن از  استفاده به  مجبور

 روستا در رژیم نظامی پایگاه اینکه به توجه با و  روز طول در این از  غير و شویم آبادی هایمغازه

 داخل به   آمد و  رفت  کم و بيراهه جاده یک  از  استفاده  با ما ميرسيد، بنظر کس یر ما ورود بود

  چندین همراه  به  و انداخته  گونی داخل را  هااسلحه و بود  روشن هوا  هنوز  و رسيدیم  روستا

 که ایخانه وارد و دیمش پياده بودیم گذاشته ماشين  پشت  سنگر بعنوان که دیگر برنجگونی  

 آنجا در استقرار به  موفق  دردسر بدون  و شناختيم می را  مغازه صاحب.  شدیم بود  نيز مغازه

 شام صرف از بعد ما.  نددکرمی  استراحت جداگانه خانه دو در نيز پيشمرگان دیگر واحد شدیم

 و کردیم تعيين  روستا از بيرون در  را مکانی و گرفيتم تماس بقيه با بود شده تاریک  هوا دیگر

ص بخصو  و بودیم آمده هيجان به همه همدیگر دیدن  از و رسيدیم هم به همه دقایقی از بعد

 همراه  که )مریم( همسرم و اندشده دستگير شهر واحد از نفر چند که دن دانستنمی آنها که

 برایم بعدها نه، یا هستم شدگان  دستگير جزء من  آیا که دانستینم لحظه آن تا بود واحد

 روستا بيرون در.  امشده دستگير من  که کردهمی فکر هميشه روز  طول در که کرد تعریف

 جدا هم از  هایماموریت برای کدام  هر گروه  دو به     َ بعدا   و بودیم هم  با ساعتی نيم  حدود

 دیگه دسته و"  ریزباوه"   روستای و قشلاق سد طرف به ما مخالف،  ميسر دو در البته شدیم

  واحد یک از  بودند عبارت  ما گروه.  افتادیم  راه "  آبادحسن  و یانقره"  روستاهای  مسير  طرف به

 جمال(  ریزباوه جواد)،  خيرآبادی شکرالله( شوکی نامهای به شوان گردان پيشمرگاناز  

و  صادقی محمد(  یزر باوه مهحه،  پاکسرشت  منصور،  تيرگران شریف)،  رضایی  دسته از) 

 مریم،  قوچی کلاه امير"  شار م چه سازمانده دسته"  به مشهور سنندج شهر حومه سازمانده

 سبزیجاتهای  کشتزار،  گرفتيم پيش  در را ریزباوه روستای مسير ما.  علی مهحه دکتر،  ناوه

 و ایستادم اراده  بدون رسيدیم  که  قشلاق  پل نزدیکی به  و کردیم طی  را "گریاشان" منطقه 

 یاد به غم و اندوه از پر قلب با گرفتم نظر زیر را نفرات انداختم مان صف عقب و جلو به نگاهی

 گروه با که جلال و من  فقط افراد آن از متاسفانه شدیممی رد پل  زیر از که گذشته شب چند

 جاده از .نداشتم را کسی با سخن  یایار رفتيممی  که راه طول در.  بودیم مانده بود رفته دیگر

 در قشلاق  روستای و قشلاق  رودخانه بين  کردیم، گذر دردسر بدون همدان  سنندج اصلی

 رودخانه سوی آن  به داشت کمتری عمق  که آب نقطه یکو از   کردیممی حرکت رود  ميسر

 خشکی به که  وقتی نشوند خيس  همگی که گرفت می کولرا    دیگر  نفری کسی  هر رفتيم 

 شوکی  که کشيدیم دراز هم من  و  پذیرفتند  همگی داد را استراحت پيشنهاد شوکی رسيدیم

 در شده جاسازی وسایل سری یک که داریم احتياج ماشين  به گفت و تسنش دستم بغل

 آبادصلوات سنندج جاده در       َ اتفاقا   کنيم حمل بتوانيم دیگری مناطق به را هاینزدیک  آن
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 و خانه چندین  ما ساعتی نيم درگفتم    اینکه  محض به و بودذیر  امکانپ  ماشين  به دسترسی

 شوکی،  بيفتيم  راه  الان  همين  پس گفت  شناسممی را ه غير و گاوداری  و مرغداری  و کارگاه

 نزدیک  اینقطه در هم بقيه با و بياید ما همراه به گفت تيرگران شریف و ریزباوه جواد به

 شدیم  بلند  همگی بينيم می را همدیگر  ماموریت  انجام از  بعد  که قرارگذاشتيم ریزباوه روستای 

 شریف و جواد میافتاد راه به گاوداری طرف به و شدیم جدا هم از مختلف نقطه دو طرف به و

 به کردیممی حرکت آنها  با کمی ای فاصله در  هم شوکیو    من و کردندمی حرکت جلو در

.  بودند ناآرام و دندکرمی پاس مرتبا سگها و بود خاموش چراغها رسيدیم که گاوداری نزدیکی

 حيوانات داریگله محل و انبار و اتاق چندین  و حياط یک از که بود کوچکی تپه دامنه  در گاوداری

 ما  و  بود تاریک      َ کاملا   هوا  داشت قرار بود  اتاق   چندین و بزرکس  ترا  یک که هم  بالا طبقه و

 داخل ما بپایيد  را بيرون شما گفت شریف  و جواد به شوکی رسيدیم، خانه متری 50 به       َ تقریبا  

 جنوبی قسمت در آنها بنابراین رویم،می     َ بعدا   و شدکنمی طول چندان کارمان و شویممی

 شوکی به  رسيدیمس  ترا به و شدیم رد دیواری کنار  از اول طبقه بطرف  ما و گرفتند موضع خانه

 را آنها اسم با بار چندین .  نه؟  یا هست خانه کسی ينمبب   من ،  شو منتظر بيرون در تو گفتم

 از خفيفی صدای و زدم صدارا   آنها  باره دو شدم اتاق وارد تا داد نمی جواب کسی زدم صدا

 خود رختخوابها لابلای در که شدم متوجه بود شناخته را من  که  رسيد گوشم  به خانه خانم

ه. ضربت گروه از پر خانه بام پشت؟  کنيدمی چکار اینجا گفت وحشت با و کرده پنهان را

 سوی به      َ سریعا  )  پيشمرگه تعيقب ویژه محلی مزدور افراد و سپاه مسلح مختلط گروههای(

 گرفتم را وی دست و زندمی قدم داشت دست در سيگار حاليکه در شوکی دیدم رفتم  سترا

 در و بودند ما بر مسلط و بام پشت آنها حالا  دیگر  و کشيدم خانه صارح سقف زیر طرف به و

 را  شوکی رسيدیم  کوتاه سقفی زیر به ما که لحظه در ما،  سر بالا متری  ٥الی    ٤  فاصله

 خودکار،  هایتفنگ ممتد رگبار و تيراندازی صدای همزمان و کردم مسلح نيروهای حضور متوجه

 افراد شریف  و او که کرد  تعریف ما برای  جواد  بعدها.  شد  سریع خيلی  قناسه   و کلاشنيکف 

 خواستندیم وسيله این ه  ب و برده هجوم  ضربت گروه سوی به بلافاصله  و بودند دیده را مسلح

 شوکی  به.  گردیم بر بتوانيم ما که کنند سرگرم را رژیم مسلح افراد  هم و بسازند متوجه را ما

 برو، تو که کرد اصرار او برو، تو اول کنممی محافظت  را  نیيشن عقب حرکت مسير من  گفتم

 دادم هول تپه پایين  سوی به را وی  اینکه ضمن  بود نمانده  برایمان  فرصتی هيچ دیگرچون    من

 کرده آماده را دیگریله  گلو از  پر خشاب و بستم رگبار به بودند مسلط ما بر آنها که مسيری

 را نیيشن عقب مسير و داد قرار هدف مورد را بام پشت محل همان شوکی لحظه این  در و

 افتادیم براه خانه جنوبی قسمت طرف به برسانم او به را خود توانستم من  و ساخت  ممکن 

 دیدیم  رسيدیم  جواد نزدیکی به داشتيم قرار ینیپا سطح  در و  تيراندازی ميسر در ما دیگر و

 قرار هدف مورد بدنش  کامل  طرفیک  حاليکه در گرفته بغل در را اشاسلحه و افتاده زمين  روی

 بود کرده اصابت بازویش  به گلوله چندین  و پا قسمت به گلوله چندین  که طوری بود گرفته



  سيار  مهحه 

١١٠ 
 

 حرکت طرفی هر به دستش  و بود مانده باقی بازویش  از باریک پوست یک فقط  که آنطور

 با و جانباخت و گرفت قرار  هدف مورد  شریف داد  جواب.  کجاست؟  شریف  پرسيدیم.  کردمی

 آنها و بودیم شده  دور خانه از متر  ٢٠٠       َ حدودا   ما.  کرد نزدیکیآن  در محلی به ای اشاره سر

 لحظه یک در دادند،می قرار هدف زیر واردیوانه را ما مسير و داشتندبرنمی تيراندازی از  دست

 کرد خالی رکباری و گرفت نشانه ضرب گروه سوی به را اشاسلحه شوکی که شدم متوجه

 را دستش  و رساندیم  او به را خودم عجله با من  البته دوید آنان طرف به ناسزا و فحش  با و

 مزداران  این  به و بياورم را شریف جنازه باید من  گفت؟  ميکنی چکار زدم داد و گرفتم محکم

َ فعلا   شکل، این  به نه ولی کنيممی را کار همين  گفتم.  بدهم   درسی هم  آنها و نفریم دو ما    

 را جواد باید رديم می خونریزی از جواد  ضمن  در است کم شانسمان و هستند مسلط ما بر

 نفری دو و کردم قانع را شوکی زیادی زحمت با ميکن می حمله آنها به  رفقا بقيه با و ببریم

 توان بودیم، شده  خسته پاک .کردیمش  دور  تيررس محل از  دیگری متری  ١٠٠  حدودجواد را  

  :گفتم شوکی به نداشتيم،  را وی حمل

 بقيه  از    َ قبلا   که مسيری به شوکی بياور، را دیگر رفقای بقيه برو تو و مانممی جواد  با من 

 محض  به آنها چون بود کرده برخورد گروه به مسير  نصف در و افتاد  براه بودیم شده جدا گروه

 تيراندازی  صدای لحظه این  ر . دبودند افتاده  حرکت به ما سوی  به تيراندازی  صدای شنيدن

 دلداریش  کردم می سعی  هم من  و شده میزخ کجاهایم پرسيدیم جواد و بود شده  کمتر

 تير یک  تو بکنم،  تيراندازی  توانمینم خود من دارم ازت  خواهش  یک گفت ناگهان و  بدهم

 شدنم، میخ ز  حالت این  با نيافتی خطر به شماها و شوم راحت من که بزن من  به خلاص

 و انگيزغم  سخت کلمات این  شنيدن حاليکه در ندازدامی خطر به را شما جان من  انتقال

 و زنی می حرفيه چه این  گفتم و  بوسيدم را صورتش  و شدم  خم سویش  به بود، کشنده

 نيست چيزیت که  تو  رفته، کجا اتروحيه گفتم شوخی با  و گیمی چه که هستی متوجه

 همراه شوکی لحظه این  در.  شویمی خوب و ميدیم انتقالت شهر به و دنیآمی رفقا بقيه الان

 ساعتی  یک حدود نبود آنجا در کسی  رفيتم تابستانی باغ خانه یک به و رسيدند رفقا دیگر با

      َ مرتبا   دواج چند هر کرد باندپيچی و ضدعفونی  را زخمهایش  علی مهحه دکتر تا کشيد طول

 باغی خانه  چون  اوليه مداوای از بعد.  پيچيد می خود به درد شدت از و کشيد می هاوار و داد

 از دور باغهای  به گرفتيم تصميم بود روماشين  جاده  نزدیک و راه مسير در  بودیم آن  در که

 صورت  مداوا  اولين  که  باغی خانه در ماندیم آنجا در را روز  یک.  برویم کوهها دامنه در روستا

 بفهمند مردم که شدمی  باعث این  که بودیم   گذاشته جا به پارچه و خونی  باند  مقداری  گرفت

 در  مستقر مسلح مزدوران اطلاع به طریقی به و ميکنمی حمل خود با و ایمداده زحمی ما

 آثار  کردن پاک  برای خاطر این  به  شوند مصرتر ما تعقيب در آنها  و  برسد "  ریزباوه"  روستای 

 افتادند  راه به باغ خانه سوی به تشپاکسر   منصور و)  ریزباوه مهحه(  صادقی محمد رفقا خون،

 د نبيننمی آسيبی  اما افتندمی محلی مزدوان و سپاه لحمس  نيروهای دام به راه وسط در ولی



 روند افول جنبش

    ١١١ 

 بعد  و نکرد پيدا را ما نبود بلد  را راه  که منصور و برگشت ما نزد محمد  افتادند، جدا همدیگر از و

 میخز شب  دومين.  پيوست ما به  دوباره     َ بعدا   و  رفته شهر به که کردیم   پيدا  اطلاع مدتی  از

 تصميم بنابراین   و دهيم  تغيير را اختفایمان  محل    َ تبا   مر باید فهميدیم ما گذشت که جواد شدن 

 یک انتقال.  برویم   "کورکوره "  روستای باغهای به و شویم دور بودیم  آن در مکانيکه از گرفيتم

 بود کرده کوفته و خسته بشدت را  ما  همه بيراهه در و نقل و حمل امکانات هيچ بدون زحمی

      َ مرتبا   و داشت را حملش  توان متری صد چند فقط همراه وسایل وجود با کسی هر بطوریکه و

   "کورکوره" روستای دشتهای در دیگر باغ خانه یک به شبانه   .پرداختيممی جواد حمل به نوبتی

 اصلی جاده و پاسداران سپاه مقر و راه پليس  راحتی  به بطوریکه بود بلندی محل .کردیم کوچ

 سحر دم.  شدمی دیده سنندج شهر از بزرگی قسمت  و بودیم گر هنظار را همدان  سنندج

 و  شد متاثر بود میخز که جواد دیدن از و کرد روبوسی ما همه با و آمد آنجا به باغ صاحب

 داریم احتياج دارو به  َ ا  یدشد گفتم ما. بگویيد من  به برمياید من  دست از کمکی چه گفت  بعد

 راه دل به ترسی  آنکه بی درنگ بدون روستایی مرد کنيم، اقدام آن  تهيه برای شهر در باید و

 حاليکه در مریم  ستادیم، فر شهر به دارو تهيه برای  وی  همراه به را مریم و شد آماده دهد

 و  جاده بازرسی هایپست از وی  همراه و بوده  پوشيد را یی روستا مرد آن  دختر لباسهای

 طریق از آنروز غروب بازگشتند، ما نزد به زیاد وسایل  دیگر و  دارو با بعد روز و گذشته راه پليس 

 اقدام سنندج شهر  در مداوا ادامه برای جواد انتقال ترتيب که گرفيتم تماس جلال با بيسيم

 اصلی جاده لب      َ دقيقا   محلی  یک به را  جواد و پذیرفت صورت امر این شوکی ابتکار به که کند

 بغل ما کردندنمی فکر آنها که طوری بردیم سپاه پایگاه  متری  ٤٠٠  در   و همدان  سنندج

.  بودند ستادهفر کوهستانی  قستمهای  به را تعقيب  و گشت گروههای آنها و باشيم گوششان

  محلهای در و شد  داده انتقال شهر به خاصی مهارت و  ابتکار و ماشين  با جواد بعدش روز

 که بود گرفته صورت موفقيت با او مداوای اعظم قسمت و گرفت قرار معالجه تحت مخفی

 از که گرفتيم تماس وی با بيسيم با هم بار یک .بود یافته بهبود      َ نسبتا   و بخش  رضایت بسيار

 که دیگه پيشمرگه  چند  همراه  به  متاسفانه بعد مدتی  اما ،بود برخوردار ییبالا بسيار  روحيه

 اسلامی  ارانوخونخ دست به و  رفتند لو بودند استراحت و معالجه حال در سنندج شهر در

 همراه به سنندج زندانهای در  ٦٧  سال سياسی زندانيان سازیپاک  جریان  در و آمدند گرفتار

 جریان در که    شوان گردان پيشمرگان اسرای  جمله از  شور پر کمونيستهای از  دیگر تن  دهها

. گرددمی  ذکر آنها اسامی آخر در کهند  گردید اعدام همگی بودند آمده گرفتار هچحلب بمباران

 که مامویتهای و ماندیم سنندج شرقی شمال قسمت یعنی  اطراف آندر    دیگر روز چند ما

 سوی به شهر از  پاکسرست منصور انتقال ترتبيب  دوباره  و رسانيدیم انجام سر به  داشتيم

 که خوشحالی،  شدیم خوشحال واحد به او بازگشت و سلامتی از همه و شد داده واحد

 که بود واحدی جز هم پاکسرشت منصور رفيقزیرا    نکشيد طول بيشتر ماهی چند متاسفانه
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 جان آنجا در و گرفتند قرار ایران ارتش  نظامی هجوم و شيمایی بمباران حمله مورد هچحلب در

 . شدند اعدام که بودندی  اسرای جزء بعدها یا باختند

 پيشمرگان از یکی جميل و  یافيتم ماموریت رفقا از  دیگر ایعده همراه  به  روزها از  یکی غروب

  روستای  اطراف در ،بودند کرده خارج شهر از  و  بود  شده تمام وی  مداوای و بود میخز کهرا  

 سياسی گشت(  ولهجه  و افتادیم راه به مرکزی  اردوگاههای سوی به و گرفتيم تحویل"  نان آره"

 طی را  "نان آره" روستای  بلندهای کهيهنگام .  بود  شده  تمام  هم  سال آن برای  ما)  نظامی

 شهر واحد همراه به پيش مدتی که اینقطه"  آریز"    کوه نزدیکی در ارتفاعات  به و کردیممی

 رفتيم می سنندج  شهر به سال هر  ٦٢  سالهایاز     ما  .بود گرفته فرا را بودیم  کرده  نظاره را  آنجا

 و سياسی   غ يتبل و نظامی کارهای از زیادی  حجم  و داشتيم حضور ماهها شهر اطراف  در و

 جمهوری،  نابرابر بسيار معادله آن  در هميشه و بودیم داده انجام  را سازی تشکيلات کار

 جلوگيری و مقابله توان جاسوس، و نظامی گشت و پایگاه  و نظامی  نفر هزارانبا    اسلامی

 به شد موفق رژیم ٦٦ سال تابستان اما. بودیم کرده کار خسارات حداقل با و نداشت را ما از

 شده زندانی و دستگير شهر در مردم از تعدادی اینکه از  جدا،  کند وارد سنگينی   هضرب ما

 هاضربه آن از  چه گر.  گذاشت  منفی  ر ثيتا مدتی مردم مبارزاتی   روحيه در که  بودند

 بلکه  ،٦٦  سال همان در  نه و نظامی  و فنی نگرش در نه اما کنيم جلوگيری توانستيممی

 کارگری کمونيزم بحثهای و لهکومه 6 کنگره در آن شده تکميل و ما نگرش در قبل سالهای

  ".کرد جستجو  باید کردستان به راجع

  "  برگرفته از سايت آزادي بيان خاطرات عبداالله سيدمرادي   "

له توان بخوبي نتيجه اين اقدام نابخردانه رهبري كومه، ميي اين نوشتهها بدين سان با دقيق شدن در لايه
كه براي مداوا در شهر   پيشمرگ زخمي ديگر  و سه   را فهميد. جداي از دستگيري تمامي پيشمرگان واحد

اعدام شدند   و   بودند واقعهمگي  در  گفت  ،  بايد   ترفاجعه جدي  بايد  فعالان،   را  در دستگيريهاي وسيع 
هواداران، خانواده پيشمرگان و دوستداران جنبش و هر فردي كه كوچكترين كمكي در اختيار پيشمرگان 

كه كوچكترين وابستگي    به هر فردي  اگر پيشمرگانكه    و مسلم بود  واضح  در واقعد.  جستجو كر  قرار داد،
ند  تدر توان داش  كههر آنچه    ، كردمراجعه مي  متنفر بودند،  اندركاران رژيماز دست  يا   و  را داشت  به جنبش

اين  ند كرددريغ نمي  از آنها را دهندگان جنبش كردستان  ياري.  از مردم كردستان  بالايي  بسيار  درصد 
به هدر   نابود و يا   كردستانبالقوه جنبش   ي هاعمل، اين انرژي ياما متاسفانه با اين شيوه   داد. تشكيل مي

  نمونه:براي  و خطرات جدي جان و مال و توان اين نيروهاي جنبش را نشانه رفت. رفت
با لو رفتن منزل پدري منصور آزرم، محل استقرار چند پيشمرگ با سلاحهاي مربوط. برافراشتن آنتن 

بغير از افراد    له،براي ارتباط با مركزيت كومه  كوتاه واحد پيشمرگان شهر سنندج  بيسيم موجچند متري  
يك مادرخانواده  درجه  پدر،  از  اعم  دايي  ،،  عموها  مانند  اقوام  اعضاي  خواهران،  و  حتي  برادران  و  ها 

ده و هر فردي را كه بر در خانه همگي دستگير شدند. مدتها پاسداران در منزل آنها كمين كر  شانآشنايان
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نيروهاي اطلاعات در پي ساير   كردند.كوبيد، بلافاصله بدرون كشيدند و زير مشت و لكد خرد و خمير  
 رزمنده و توانااي جمشيد خزدوزي پيشمرگ  پيشمرگان واحد در درون شهر در تكاپو بودند. در محله

  .افتادولي در منزل پدري منصور مجدادا به دام    هوشمندي توانست از محاصره بگريزد،وي با    محاصره شد.
اين پروژه   دهندگانتمامي پيشمرگان واحد، اينك نوبت به فعالان و هواداران و ياري  اسير شدنبعد از  

ها ديگر براي نيروهاي اطلاعاتي امري دور له رسيد. اين دستگيريرهبري كومه   يسراسر خطاي كميته 
  :از دسترس و مشكل نبود. تعداد بسيار زيادي از خانواده پيشمرگان دستگير و زنداني شدند. براي نمونه

داماد خود    ٧٠پيرمردي   فرزند و  از دست دادهساله كه دو  و سه فرزند ديگرش   را در جريان جنبش 
و مدتي طولاني   بودند. دستگير  زير شكنجه  پيشمرگ  انفردي  به حبس طولاني    نگهداريدر سلول  و 

از   كه  زن و شوهر فلج وي  له،از ميان دوستداران كومه و يا    د، محكوم كردي بر روي وينچر بود و يكي 
بالاخره زن مسئوليت ،  پيشمرگان زخمي در منزل آنها دستگير شد، هر دو دستگير و بعد از فشارهاي بسيار

از نگهداري  كلاتو مش  مرد بدليل ناتواني جسمي  را عهده گرفت و  اين زاد شدآ  ،وي در زندان  ناشي   .
توان نگهداري از خود را نداشت به   كه   بردند و ادامه زندگي براي آن مرد خانواده در فقر مطلق بسر مي

ها در سطح شهر ياري تعدادي از پزشكان و پزشكياراني كه به زخميدر موردي ديگر    جهنم تبديل شد. 
زنداني شدند  و  دستگير  فقط.  رساندند،  نمونه  چند  و   اين  يخ  كوه  ميان صدها    نوك  از  ناچيز  تعدادي 

، هر روز به اردوگاه بازگشتيموقتي    ١3٦٦دستگيريهاي وسيع در سطح شهر و منطقه بود. در پائيز سال  
و   پيشمرگان  خانواده  هواداران،  دستگيري  با  رابطه  در  بسيار  كومه خبرهاي  كميتهدوستداران  به  ي له 

به مستقيما    و   جداگانه  رسيد. با اين توضيح كه خبرهاي دستگيري فعالان تشكيلاتيمي  ،سنندج  يناحيه
از تعداد و ابعاد آن خبري   سنندج  يي ناحيهبمثابه كميته  رسيد و ما يم   "تشكيلات كميته شهر"تكش  

علني  نداشتيم. تشكيلات  تنيدگي  هم  در  به  توجه  شيوه  با  در  كه  اشكالات جدي  و  مخفي  عمل   يو 
اين دستگيريها ديگر تنها به سطح شهر سنندج محدود    يفعاليت تشكيلات وجود داشت، دامنه  هايشبكه 

رود، كوماسي و حتي بخشي از روستاهاي مريوان را نيز نشد و تمامي روستاهاي حومه شهر، مناطق ژاوه
.  ت منعكس نشوددرون بدنه تشكيلا  له تعمدا تلاش داشت تا اين تراژدي در گرفت. رهبري كومهردر ب

از اين فاجعه شنيده    رساني رسمي بعمل نياورد و آنچهخود راسا در اين رابطه هيچگونه اطلاع   بنابراين
در رابطه با دستگيري پيشمرگان واحد شهر بدون پرداخته شدن به ديگر   ، خبرها و صحبتهاي پراكندهشد

له تلاش اما آنچه كه جاي تاسف است، رهبري كومه  بازداشتهاي وسيع در شهر سنندج و منطقه بود. 
پا در هواي خود را اتفاقي در  پروازانه وبلند شكست پروژه ياك كردن صورت مسئله، نتيجهتا با پداشت 
بق كند و ط  نماييو بزرگ   عنوان  وا  لو رفتن واحد بوسيله   سپس  خيانت وي و  صباح و  دستگيري  نتيجه

بازداشتهاي وسيع شهر و منطقه را به   يادامه  با شايعاتي  و در ادامه  معمول از مسئوليت آن طفره رود 
  افرادي از بازداشت شدگان نسبت دهد. براي نمونه:

روزي منصور آزرم كه اينك بعد از بلاهايي كه به جان خانواده و افراد فاميلش افتاده بود، از فعاليت در 
له ايستاده بود. بناگهان موسي يوسفي معروف  له دست كشيده بود، در سليمانيه در جلو مقر كومهكومه

  به او مراجعه كرد و گفت:  "موسي ماموخ "به 
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  است!.  له براي برادرت حكم اعدام صادر كردهكومه
  ز اين خبر بشدت تعجب كرد و پرسيد: منصور ا

  ايد؟. رادرم حكم اعدام صادر كردهچرا براي ب
  شود!. ون شهر ديده ميموسي جواب داد. برادرت در ماشين گشت سپاه در در

  منصور گفت:
  .اي ندارداطلاعات سپاه است و براي نشستن در ماشين گشت كه چارهبرادر من در اسارت 

  : و در ادامه گفتا
خود  كاهد و از زحمت شما مي لزومي ندارد شما به خود زحمت دهيد و او را اعدام كنيد، رژيم اسلامي 

  بجاي شما اين كار را خواهد كرد. 
عمل غيرعقلاني موجب   يله چگونه اين شيوه كه در تمامي سالهاي فعاليت كومه  توان درك كردمياينك  

فعالان، هوادا اعضا،  پيشمرگان،  به  در ران و دوستداران جنبش كردستان شدزيانهاي جدي  متاسفانه   .
بدون   رهبري از كنار هر يك از اين ناكاميها و تراژديهاي حاصل از آن راحت عبور كرد و  تمامي اين سالها

آن، بدون پاسخگويي به تشكيلات و بدون بعهده گرفتن   درس گرفتن از  و  هر ناكامي  جدي از  ارزيابي
  د. بيمه كنالعمر قدرت خود را صندليهاي مادام قصد داشت تا مسئوليت هر تراژدي،
كميته  جلسات  ناحيه در  بحث  يي  شيوهسنندج  اين  با  رابطه  در  بسياري  قبول    يهاي  عدم  و  عمل 

له تلاش داشت تا با تخطئه و جعل وقايع از مسئوليت له انجام گرفت. رهبري كومهمسئوليت رهبري كومه 
گيري و تاكتيك سنندج وقتي من در رابطه با جهت  يي ناحيهالي كند. در جلسات كنفرانس سالانهشانه خ

له اعتراض كردم و نتايج تصميمات و اقدامات رهبري له مبني بر حفظ نيرو و شيوه عمل رهبري كومه كومه
ويلي مرا به خروس جنگي  طلبي ارزيابي كردم، بر من تاختند و حبيب گه را فاصله حرف و عمل و فرصت

از نتيجهكه مسئولين مطپرد تشبيه كرد. آنها دوست داشتند  كه به همه مي و  اقدامات و    ييع باشند 
نابخردانه  تصميمات چشم  يحتي  فعاليتآنها  در  كه  من  كنند.  در   پوشي  عضويت  بر  علاوه  سال  اين 

فرماندهي گردان   ،ديواندره  يظامي ناحيهسنندج در ماموريتي مسئوليت فعاليتهاي ن  يي ناحيهكميته 
ديواندره شركت كردم و مجدادا نظراتم را مطرح   يي ناحيهدار بودم. در كنفرانس سالانهعهدهكاوه را  

رهبري در جلسه حضور داشت بسيار سخت بر  يرش مدرسي كه به نمايندگي از كميته نمودم، اينبار كو
له متهم كرد و با فضا سازي قصد داشت تا مرا مجاب به  من تاخت و مرا به تخريب كادر و مسئولين كومه 

  نشيني و سكوت نمايد. عقب
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  سردشت!   منطقه   له و حزب دمكرات اينبار در ي مسلحانه كومه روياروي 

له در در تعرض پيشمرگان حزب دمكرات به مقر پيشمرگان كومه  ١3٦٢  درگيري در يازدهم مرداداين   
در گرفت. تعرض   سردشت،  "כسوئيسن "ة سوسني  در منطق  "رسووردهبه  "سور  روستاي برده

  له از گرفتن گمرگ در مناطق مرزي بوقوع پيوست. له براي كوتاه نمودن دست كومهحزب دمكرات به كومه 
  له و يك پيشمرگ حزب دمكرات شد،و موجب جانباختن پنج پيشمرگ كومه

له و  مشروح كامل اين واقعه اسفناك در كتاب رقابت كور كه در رابطه با اختلافات و درگيريهاي كومه
  باشد. باشد، در دسترس ميحزب دمكرات كردستان ايران مي
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اسلامی به مناطق جنوب  تعرضات وسيع حکومت

 کردستان!

 هاي ريزيبرنامه  پيشروي و برپايي پايگاههاي متعدد و اشغال مناطق بابا    ايران  اسلامي   حكومتفرماندهان  
را مجبور به خروج از اين مناطق پيشمرگان    ،قدم به قدم در مناطق آزاد جنوب كردستان  و پيشروي  دقيق
نوب رود و منطقه سارال در جدر مناطق كامياران، روستاهاي اطراف سنندج، ژاوه  . نيروهاي رژيمندكرد

  كردند. راي پيشرويهاي بيشتر آماده و خود را ب  شدند يواندره مستقرد
منتقل   "خۆرخۆره"  له و حزب دموكرات مقرات و پيشمرگان را به منطقه خرخره  تشكيلاتهاي كومه

  ..........   و ، وزمان، بس له مقرات خود را در روستاهاي آوباره، بناوچان، عزيزآباد كومهكردند. 
  كرد.  برپا     "و...... س زمان، به، وهزیزئاواناوچان، عهئاوباره، به

به    در قلة   را  پايگاهي  لهكومه ارتفاعات معروف  بر   " کۆژڵکه"كوژ  كلاستراتژيك   خط مقدم  مسلط 
كومه  ،منطقه  پايگاههاي كرد.  پايگاهاحداث  اين  احداث  با  خرخره   له  منطقه  از  دفاع  به  تصميم 

  قرار داشت، گرفت.  "مهچهلچه"ارتفاعات استراتژيك و وسيع چهل چشمه    كه در جوار  " خۆرخۆره"
له در منطقه سردشت، در شبانگاه و تعرض حزب دمكرات به پيشمرگان كومه  ،منازعات در گرماگرما  

مردادماه  بيست   دوم  حكومت  ١3٦٢و  نقطه   نيروهاي  تصرف  جهت  در  را  وسيعي  تعرض   ي اسلامي 
ق در همان دقاي  كوژدر قله كل له راتوانستند پايگاه كومه و  آغاز نمودند "کۆژڵکه "كوژ كل استراتژيك

له  كوژ مقرات كومهبا تصرف ارتفاعات استراتژيك كل  تصرف كنند.   اول با مقاومتي مختصر و تلافاتي كم 
 امكان ماندن     نيروهاي رژيم قرار گرفت ودر شعاع آتش    "خۆرخۆره"  خرخره    يهمنطق  يدر روستاها

له در همان دقايق اول منطقه كومه   يهكميت  بهمين دليلغيرممكن كرد.    له را در منطقهمقرات كومه 
 ي تعداد زيادي از پيشمرگان ارگانها در مقرهاي منطقه را به مسئوليت فرهاد شعباني به ارتفاعات نقطه

. فرهاد شعباني پيشمرگان را در اطراف نيروهاي رژيم پراكنده  روانه نمود  "کۆژڵکه"كوژ  كلاستراتژيك  
مركزي و     يهكميتعضو    ، درگيريها رفته و به محمد شافعياي دورتر از جبهه  كرده و سپس خود به تپه

 ما نيروهاي رژيم را محاصره  پيام داده بود، كه  بود،  ي پيشمرگان منطقهو فرمانده  جنوب  يكميته منطقه 
  . داريم ي رزمي هانيرو احتياج به كوژكل براي تصرف  كرده و

  "سԁ֪ه   "گردان كاك فواد در روستاي سوله  با   همراه  معاون گردان كاك فواد  در آنمقطع من در جايگاه
را به روستاي توكلان   گردان كاك فواد  به من پيام دادن بلافاصله و بسرعت  در ساعت چهار صبح  بودم.

  كوژ در محاصره است و بايد فورا آنجا را پاكسازي كنيد. كل  برسانيد.
وقت    . يمكردميچشمه عبور  بايد از ارتفاعات بسيار مرتفع و وسيع چهل  ما  براي رفتن از سوله به توكلان

زيادي لازم بود تا ما خود را به توكلان برسانيم. در تمامي مدت كه ما با تلاش و سرعت زياد مسير را طي  
  كند. دادند كه سيار در راه است و بزودي كار را تمام ميها پيام ميكرديم، به تمامي بيسيممي
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ما حدود ساعت دوازده ظهر خود را به توكلان رسانديم. بعد از نيم ساعت استراحت و خوردن كمي غذا  
پيشمرگان   و استقرار  آرايش  رسيديم،  فاعاتارت  نزديكي  كوژ صعود كرديم. وقتي بهارتفاعات كل  طرف  به

اي نظامي بودند، بسيار نامناسب، پراكنده  در فعاليته  كم تجربه  و   آنها افراد ارگانهاي خدماتيرا كه اكثريت  
اي ايستاده  اي بسيار دور از جبهه بر تپه ي در فاصلهيپذير ديدم. فرهاد شعباني نيز خود به تنهاضربه  و  

ختم و بلافاصله دريافتم كه نيروهاي رژيم با استقرار پايگاههاي من نگاهي به مواضع نيروهاي رژيم اندا  بود.
فرهاد بر چه اساسي اعلام    لوم نبوداند. معخود را غيرقابل نفوذ كرده  اي مواضعمتعدد و باصطلاح زنجيره

كمكي نيروهاي  رسيدن  با  و  محاصره  در  رژيم  نيروهاي  كه  بود  خواه  كرده  سقوط  آنها  كرد.مواضع    د 
 و كوبيدن مواضع پيشمرگان   در اين جبهه استفاده از سلاحهاي سنگين  زخوشبختانه نيروهاي رژيم هنو

  "زانگهدره  "  گزاندر ارتفاعات روستاي دره  ديگر حكومت  نيروهاي  همزمان   زيرا  ،نكرده بودند   را شروع
من بلافاصله تمامي پيشمرگان خارج از گردان كاك فواد  بودند.   سختي در نبرد  گردان كاوه  با پيشمرگان

 مواضعي دفاعي، در سنگرهاي محكم  مستقر را به توكلان باز فرستادم و پيشمرگان گردان كاك فواد را در  
  توضيح دادم:  او و براي محمد شافعي تماس كرفتم كردم و سپس با 

زنجيره پايگاههاي  استقرار  با  رژيم  نيروهاي  است و  نادرست  فرهاد همه  را موا  ،ايگزارشات  ضع خود 
و مسطح، آنهم در روز روشن نفوذ و رسيدن هاي بدون پوشش  و با توجه به دامنه  اندغيرقابل نفوذ كرده

خواست اين گزارش را قبول كند و اصرار داشت تا  محمد شافعي نمي  به آن ارتفاعات امري محال است.  
لي او كماكان بر شود وكاري انجام بگيرد. من به او گفتم: از نظر من هر اقدامي منجر به تلفاتي جدي مي

  به او گفتم:  ورزد،مياصرار  بيمورد دم كه اووقتي دي  موضع خود استوار و ول كن ماجرا نبود.
و سپس تماس   يدده بگيرو فرماندهي را بعه  بيائيد  اينجا  هب  خود  ،انجام بگيرد  كاري  كني بايداگر فكر مي

كردم. قطع  سنگينلحظات  را  سلاحهاي  آتشباري  بعد  شد.    ي  زخمي  رشيدي  مصطفي  و  شد  شروع 
آرايش جديد پيشمرگان گردان   ولي اگر آتشباري قبل از رسيدن ما و  ،خوشبختانه زخم او جدي نبود

از گردان كاك فوادپي  ندفرستاپائين    كاك فواد و   قطعا ما شاهد تلفاتي   ،شدمي  شروع  شمرگان خارج 
  بيني بوديم. غيرقابل پيش

  پاسداران و مزدوران محلي   واحدهاي ديگري از  گوژ،اي رژيم در ارتفاعات كلنيروه  با استقرارهمزمان  
  شروع و با   "زانگهدره"گزان  درهآباد و ياپال به ارتفاعات  وسيعي را از طريق  روستاهاي شريفتعرض  

. اين درگيريهاي سخت و  ندآغاز كرد  به پيشمرگانتعرض وسيعي را  پشتيباني آتش سلاحهاي سنگين  
له  ادامه يافت. تعداد زيادي از نيروهاي رژيم كشته و  وسيع با مقاومت چندين ساعته پيشمرگان كومه 

سنگين،   آتش سلاحهاي  بالاي  حجم  و  رژيم  نيروهاي  زياد  بسيار  تعداد  به  توجه  با  اما  شدند،  زخمي 
هوا از مواضع خود عقب نشستند.  پيشمرگان نتوانستند به حفظ مواضع خود ادامه دهند و با تاريك شدن  

از پيشمرگان زخمي و متاسفانه   ، و مقاومت قهرمانانه  اين درگيريهاي بسيار سخت  يهندر ميا تعدادي 
  شش نفر از پيشمرگان بنامهاي: 

 منصور   -٥  امين مراديان  -4  محمد محمدي  -3  يي حاجي ميرزا كمال   -٢  "ارهقر  "  يي امين ميرزا   -١
  جانباختند. "وڵقره "بهاالدين سلامي -٦ "رمگهارچسهح"
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اي منطقه، جلسه   يه كه قرار است كميت  ،گفتند  من  مرا به توكلان فرا خواندند و در آنجا به  بعد از دو روز
من، قادر بهرامي،    كنند.   فرماندهان گردان برگزار  تعدادي از  با شركت  فاصل توكلان و بس  در ارتفاعات حد

زاده. محمد شافعي و مظفر محمدي عمر ايلخاني  حضور  با  صالح سرداري به نقطه مورد نظر رفتيم. در آنجا
 ي ه بود. در جريان بحثها نظر كميتكوژ  گيري كلبازپس  عمليات براي  اي تشكيل شد. موضوع جلسهجلسه 

اداممنطقه و مظفر محمدي آزادسازي منطقه و در شروع  يه ،  پروژه  بر تصرف    بحثها  همان  پايفشاري 
هر يك از فرماندهان سخني گفتند، ولي هيچ يك  ،كوژگيري كلسپ در رابطه با باز .كوژ بودارتفاعات كل

اي از قيت طرح در هالهاشاره نكردند و امكان موف  اين طرح  عملي نبودن  و يا  از آنها به موانع و مشكلات
  از عملي بودن اين طرح سخن گفت. نوبت كه به من رسيد، گفتم:  صالح سرداري ا ام. ام باقي ماندابه

كه هر   ايچندين پايگاه بشكل زنجيره اسلامي و ايجاد  ه آمادگي نيروهاي حكومت به نظر من با توجه ب
 ارتفاعات  و شرايط جغرافيايي دامنه پشتباني سلاحهاي سنگين  با وجود و كنديك ديگري را حفاظت مي

اصرار بر اجراي عمليات   اما عمر ايلخانيزاده، محمد شافعي و مظفر محمدي  كوژ غيرممكن است،تسخير كل
 يهرجديم  حتي مظفر محمدي اظهار نمود كه اگر تعدادي گشته براي اين عمليات در نظر بگير  و   اشتندد

در نوع خود   آنهم از طرف شخصي مانند مظفر محمدي  اينچنينينظري    اظهار  . شودمي  يت بيشترموفق
افي مشخص شود از قبل جان تعدادي از پيشمرگان را براي رسيدن به اهدميمگر    انگيز بود.برتازه و تعجب

مركزي   يه كه از اعضاي كميت  شافعيآنها را فدا كرد. متاسفانه عمر ايلخانيزاده و محمد    كنار گذاشت و
بعدها ما مكررا العملي نشان ندادند. شايد بهمين دليل بود، كه  له بودند، به اين نوع از نگرش عكسكومه

 نتيجه هاي بيبعد از بحث  بالاخره  له بوديم.هكوم  فكركوتاه    شاهد چنين نگرشي از زبان بعضي از فرماندهان
  كوژ شوند. كوژ روانه ارتفاعات كلي كليتصميم گرفته شد كه، واحدي براي شناسا

براي  پيشمرگان  از  تا همراه واحدي  از من خواست  و  به من مراجعه كرد  بعد صالح سرداري  روز  در 
  . من در جواب گفتم:م كوژ برويي به كليشناسا

بروم. شما خود بيش از هر كسي موافقت و   ي يساكوژ قابل تسخير است تا به شنام كلاهمن كه نگفت
  اقدام كني. او به من گفت:  توانياشتياق خود را نشان دادي، بنابراين خودت مي

كه من تمايلي به   پيام بفرست  ه: پس به كميته منطقمنطقه است. من هم گفتم  يه اين دستور كميت 
انجام نمي آنرا  ندارم و  به من اين كار  روز صالح سرداري  از دو  بعد  باتمام رسيد.  اينجا  دهم. بحثها در 

  را ببيني، ام، بهتر است شما هم متن آنمنطقه آماده كرده يهپيامي را براي كميتمراجعه كرد و گفت:  
  "  كوژ قابل تسخير نيست.!طبق شناسائيهاي بعمل آمده، كل": در پيام آمده بود

 نيروهاي حكومت   ، كه با توجه به حضور وسيع و درجه بالاي آمادگي شد   ه مجابمنطق  يبالاخره كميته
خرخره   له خروج از روستاهايكومهبنابراين    امري دور از ذهن و غيرممكن است.  پاكسازي منطقهاسلامي،  

له با برپا كردن يك خط دفاعي تلاش نمود تا فرصت كومه را در دستور كار خود قرار داد.  " خۆرخۆره"
با تقويت   ابتدا  آوري مقرات پيدا نمايد. فرماندهان رژيم اسلامي نيزكافي را براي انتقال امكانات و جمع

قدرت براي تصرف آخرين مواضع ريزي براي يك تعرض وسيع و پردر جهت برنامه  و سپس  مواضع خود
هاي عميق، روز قبل از حمله، فرماندهان با توجه به رشته ارتفاعات وسيع و مرتفع و دره  پيشمرگان بودند. 



 روند افول جنبش

    ١١٩ 

امكان ارتباطات نيروهاي   ، له مخابراتي بوسيله هليكوپتر در نقاطي از ارتفاعاتره  تجهيزات  قرار دادنرژيم با  
  فراهم آوردند.  براي تعرض به نيروهاي پيشمرگ هاي وسيع منطقهخود را در جبهه 

     چشمه پيدا كرديم. له مخابراتي را در ارتفاعات چهلبعدها ما اين تجهيزات ره 
از چندين محور    را پياده   نيروهاي خود  نيروهاي رژيم اسلامي شبانه  ١3٦٢ماه  شبانگاه دوم شهريور  در

 له قبلا تمامي امكانات ند. كومهردكاعزام    "مهل چهچه"  چشمهچهلبه ارتفاعات استراتژيك و وسيع  
خود را از منطقه خارج كرده بود، اما پيشمرگان در ارتفاعات با نيروهاي رژيم درگير   و ارگانهاي تشكيلاتي

شدند. اين درگيريها ساعاتي ادامه داشت و تعدادي از نيروهاي رژيم كشته و زخمي شدند. متاسفانه در 
   جانباختند. حميد رستميل و فرمانده په ناصر يوسفيي: اين درگيريها دو نفر از پيشمرگان بنامها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سيار  مهحه 
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 برپايی حزب کمونيست ايران

در شرايطي از اوضاع و احوال سياسي ايران كه حكومت اسلامي مراكز سركوب خود را برپا و مستحكم  
هاي گروهي،  گروهاي مخالف خود و هر صداي آزاديخواهي را با اعدام  بود تمامي احزاب ونموده و توانسته  

 ي جنگ در جرگه  و    هاي قرون وسطايي، در جايجاي شهرها و مناطق مختلف ايران سركوب نمايدشكنجه 
يي از هاي جنگ، به درجه ها هزار نفر از كارگران و زحمتكشان ايران به جبهه ايران و عراق با اعزام ده

تشكيلات كردستان  تمامي شهرهاي  در  و همزمان  برسد  كومهثبات سياسي  مخفي  بهاي  را  درجات له 
را اعدام و هزاران نفر ديگر را در   ارزانو مب  لهنابود و تعداد بسيار زيادي از فعالين كومه  ، تضعيف  زيادي
هاي آنها و مردم شهرهاي بر خانواده  را  و فضاي رعب و وحشت  ايدهاي مخوف خود محبوس نمزندان

در شرايطي كه حكومت اسلامي سيطره جهنمي خود را بر جايجاي مناطق آزاد   ايد.كردستان حاكم نم
ي آزاد  چنين مراكز رهبري احزاب كردستان را به تنها منطقهكردستان كسترانده و تمامي مقرها و هم

منطقه در  افرادكردستان  بود،  رانده  سردشت  آلان  استراتيژيك  و  مرزي  به  ي  مبارزان   منسوب  اتحاد 
هاي پا در هواي لرزان بودن حكومت اسلامي، موضوع برپايي حزب كمونيست، در هواي ارزيابيها و تحليل

ترين له قرار دادند. از اين مقطع به بعد اين موضوع به مهمبر رهبري كومهكمونيست ايران را مطرح و در برا
ي اتحاد مبارزان كمونيست هيچ جايگاه  در واقع گروه چند نفره  گر چه  له تبديل شد.پروژه رهبري كومه

كي هستند و از كجا   آنها  دانستنمي  هم  كشان ايران نداشتند و كسيتو منزلتي در ميان كارگران و زحم
ي فعال چپ هستند كه از نظر تنها موردي كه از آنها در دست بود اين بود كه آنها يك هسته   و   اند آمده

 به   و تكيه   نفوذ  با   يي توانستنددر پروژه  ها مشخص شد آنها. اما بعدله به آنها نزديك است، كومهفكري
و توان   استتفاده از امكانات  و  در امنيت كامل  ،قدرت در كردستانيك سازمان بزرگ و پر  له بمثابهكومه
  .برسندهاي خود به خواست  لهكومه مالي 

    ه پروستاي تيت بنام ميشكي آلان سردشت در ارتفاعات ييلاقي  له در منطقه محل مقرات رهبري كومه
ي برپايي حزب كمونيست نيز در آنجا برگزار گرديد. در ابتداي برگزاري كنگره بود و كنگره   ᗺه " " مᛴشکه

افراد حاضر در قرار شد كه همه شركت براي  را  كنندگان خود را معرفي و بيوگرافي و زندگينامه خود 
بع تله، از همان ابتدا، تمامي بيوگرافي و گذشته خود را بر كنگره توضيح دهند. تك به تك رهبران كومه

رسيد، در فاصله استراحت  به اتحاد مبارزان كمونيست  وبسمنافراد    اخلاص گذاشتند، اما وقتي نوبت به
له را مجاب كردند كه لازم نيست آنها بيوگرافي و گذشته خود را در جلسه، خيلي راحت رهبري كومه 

و شناساندن گذشته خود، رهبري   كنگره بيان كنند و سپس با ابلاغ قراري مبني بر معافي خود از معرفي
حزب را نيز در دست گرفتند. اين افراد كه ديگر رهبري بلامنازع حزب را در دست داشتند، در واقع از 
همان روز اول برپايي آن به رهبران و برپا كنندگان اين حزب كه با چند هزار عضو، و كادرهاي توانا و  

ترين شرايط سياسي و نظامي با حكومتي ايدئولوژيك و ضد  هاي متوالي در سختگونه، ساليي فولادبدنه
اعتمادي نداشتند. در مقابل رهبري كومه  ، انساني در تقابل بود له، آنها را بمثابه ناجي موفقيت و  هيچ 

هاي زيادي پيرامون از اين به بعد بحثند.  كردتلقي مي  پيروزي مردم ايران و جنبش كردستان در آينده



 روند افول جنبش

    ١٢١ 

اينكه رهبري كومه   ايران  پيوند حزب كمونيست با وجود  اما  بود.  ايران در ميان  له خود و طبقه كارگر 
ندارد، اما با اين توجيه كه اين حزب   ايران  دانست كه اين حزب هيچ جايگاهي در ميان طبقه كارگرمي

كمونيست حزب  كادرهاي  حزب  حاضر  حال  با  و  است  ايران  در  آينده  جنبش    در  در  فعاليت  تجارب 
كادرها رهبري انقلاب ايران را هموار و نقشه راه را براي پيشبرد اهداف خود به طبقه كارگر   اين  كردستان،

دانستند و يا در د. آنها يا نميننكتبليغ و ترويج مي  در ميان آنها  را  اهداف حزب  و  داد  ندايران نشان خواه
له را در توهم بودند كه اين تلقي از فعاليت حزبي در ايران، بسيار متفاوت از شيوه فعاليتي است كه كومه 

  تاثيرگذار،   له را به نيرويي هاي تلنبار شده مردم كردستان رشد داد و در ادامه كومهفضاي انقلابي و خواست 
  بزرگ و پرقدرت در مناطق مختلف كردستان تبديل نمود.

يازدهم مردادماه   ترتيب در  ايران در نقطه   ١3٦٢بدين    ،پهي ييلاقي روستاي ميشكحزب كمونيست 
و زحمتكشان ايران و كردستان برپا    انكارگربدور از هر گروه، دسته، انجمن و سنديكاي  ᗺه "  "مᛴشکه

آلان   يعبداالله مهتدي در مسجد روستاي بيژوي منطقه   كمونيست ايران،  شد و دبير اول برگزيده حزب
و سپس از   را اعلام و تبريك گفت   كمونيست ايران  فعاليت حزب آغاز  نراني مبسوط،خبا يك س  سردشت،

    . اعلام شدله و مردم كردستان آن به اعضاي كومهله برپايي و آغاز فعاليت راديو كومه 
هاي خود را بر ها و برنامهي اتحاد مبارزان كمونيست، عملا سياستاز اين مقطع به بعد گروه چند نفره

له اعمال كردند. و با تبليغ و ترويج نظرات خود، كادرها، اعضا، پيشمرگان و فعالين ارگانهاي رهبري كومه
ي كارگر ايران و كردستان رهنمون نمودند. اعمال هژموني اين گروه بر له را در توهم رهايي طبقهكومه
اعتبار كردن له بعد از چند سال  مشخص شد كه پروژه اين آقايان توهمي بيش نبوده و بالاخره با بيكومه

له نمودند. لازم به يادآوري است كه، من فروپاشي كومه افول و  له، اقدام بهو ترور شخصيت رهبران كومه
  ام.له را به تفصيل به رشته تحليل در آوردهژه فروپاشي كومهچگونگي پرو روند  در كتاب رقابت كور
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وهای رژيم به مقرات مرکزی يورش نير

 آلان سردشت ! یمنطقه های سياسی درتشکيلات

رسيد، شكي نبود كه رژيم اسلامي  لاعاتي كه به تشكيلاتهاي سياسي  به اط  با توجه  ١3٦٢در تابستان  
مراكز رهبري تشكيلاتهاي  اينك    است. اين منطقه  آلان سردشت  يمترصد فرصتي براي تعرض  به منطقه 

شتگاهي  بلحاظ استراتژيك بسيار محكم و داراي مناطق پ   آلان سردشت  سياسي را در خود جاي داده بود.
 ي مناسب براي مكانتوانست  ميدليل    بهمين  وبود    " باشۆر"  مطمئن در كردستان تحت سلطه عراق

  و له، حزب دمكرات و سازمان مجاهدين خلقكومه در آنمقطع باشد. تشكيلاتهاي سياسي مقرات مركزي
  بودند.  حضور فعال داري مقرات مركزي و ،آلان سردشت يهتعدادي از تشكيلاتهاي كوچك در منطق

اواخر تابستان   رژيم اسلامي به   ١3٦٢در  نيروهاي  بر كردستان و تعرض حتمي  بدليل شرايط حاكم 
له و حزب دمكرات تصميم گرفتند تا در يك نشست مشترك راههاي ، رهبري كومهسردشت  منطقه آلان

اين   آلان سردشت را مورد بررسي قرار دهند.   يهنيروهاي حكومت اسلامي و دفاع از منطق  تعرض  تقابل با
از تعرض حزب هنوز يخهاي مناسبات كومه  تصميم در شرايطي گرفته شد كه له و حزب دمكرات كه 

اما جلسهسور سردشت ناشي ميله در روستاي بردهدمكرات به پيشمرگان كومه بود.  با    شد، آب نشده 
و عضو   يشمرگانپ  نظامي يهفرماند حسين مرادبيگي  و  مركزي  يه دبير اول كميت  عبداالله مهتدي   ،حضور

 حزب دمكرات و عبدالرحمان قاسملو دبير كل و صادق شرفكندي معاون دبير كل لهكميته مركزي كومه 
بدون پرداختن به يك   جلسهد. در اين  شبرگزار    در روستاي اشكان محل اقامت مركزيت حزب دمكرات

ها و مبادلات مبني بر تقسيم جبهه   شتركهمكاريهاي م  مشترك، فقط در رابطه با  رهبري و آرايش نظامي
اطلاعات نيرو  و  بعضي  از   يبيشتر  ، تصميماتهاي حملهمحور   اقداماتي در  و  هر حزب  تجمع  در دفاع 

  . فتيابهبود  له و حزب دمكراتكومه  فضاي سرد مناسبات فقط ظاهرا سان . بدينشدن  گرفته منطقه آلان
  خود را براي دفاع از منطقه آماده كردند.  پيشمرگان نيروهاي سياسي  ١3٦٢ه در مهرما

  "ی ۆک֩ "ويكل بزرگ و پرآب يروي رودخانه كه بر  را سازمان مجاهدين تنها پل ارتباطي با منطقه
آلان  يهدر واقع دفاع از منطق د. قطع ش  تنها جاده ارتباطي با منطقه بانه و با اين كار قرار داشت، منفجر

تقابل با نيروهاي حكومت  در و همياري ساير نيروها  له و حزب دمكراتكومه اقدامات مشترك احتياج به
با فرماندهي متمركز و مشترك در تقابل با   داشت. اقداماتي براي يك برنامه دفاعي دقيق و جدياسلامي  

كه نيروهاي دشمن  از  پيشمرگ  لشكري  نيروي  بر  برتري جدي  كيفي  بلحاظ  هم  و  بلحاظ كمي    هم 
  ي نداشت. يله و حزب دمكرات جات رهبري كومهفضاي مناسبا ها وبرنامه كه درامري  داشتند.

  له تصميم گرفت تابانه و سردشت، رهبري كومه  يه له در منطقنيروهاي كومه   كافي نبودنبا توجه به  
 يه را از جنوب كردستان به منطق  لهاز پيشمرگان كومه  واحد  سه  يك واحد از پيشمرگان ناحيه سقز و

     .منتقل نمايد سردشت آلان
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با تمركز نيروهاي خود از  جمهوري اسلامي   آوي درمان  روستاهايدر    منطقه آلان سردشت  در خارج 
سازي براي تعرض به منطقه   ادهشروع به آم  بانه  " ئالوت  "آلوت  روستاي  سردشت و    "رمان ئاوویده"

منطقه بانه و بطور مشخص روستاي آلوت به منطقه آلان سردشت پل ارتباطي بر تنها راه ارتباطي    .شد
  بر روي رودخانه با انفجار پل ارتباطي  سازمان مجاهدين خلق،    ،بود  "یۆک֩  "ويكلرودخانه پر آب  

العبور رتفع و صعبپل بسيار مارتفاعات دو طرف    كرد. از دو طرف رودخانه بطور كامل قطع    عبور و مرور را
بود. واحد پيشمرگان   عبور  غيرقابل   كاملا  اي بسيار بلند، ديوارگونه وبود. ارتفاعات مسلط بر رودخانه صخره

ي و كنترل يالرس جغرافيااين ارتفاعات مستقر بودند، اما امكاني براي رفتن به خط  بالاي  ناحيه سقز در
  گرفتند.اليبر بزرگ مورد هدف قرار ميهاي ك پائين دره و رودخانه را نداشتند زيرا بلافاصله بوسيله مسلسل

ه از اسلامي ، شبان   حكومت  يديدهو آموزشعداد زيادي از نيروهاي زبده  ت ،قبل از شروع حمله  چند روز
از طنا  در روز قبل  رودخانه گذشته و استفاده  از صخبا  ي ديوارگونه هارهب و قلاب شروع به بالا رفتن 

ي آرايش  الرس نظامند و در خطها را نداشترهنترل پائين دره و صخامكان كله نيز  . پيشمرگان كومهكردند
ياده كردن نيرو، قصد تعرض و  كه نيروهاي رژيم با استفاده از هليكوپتر و پ   گرفته و حدس آنها اين بود

  رند. ارتفاعات را دا تصرف
 حفر  با   مستقر و  "رمان ئاوویده"   آويدرمانارتفاعات روستاي    ، درلهكومه  ناحيه سنندج  پيشمرگان

موازي كانالهاي  رشته  تپه   دو  يكدر  بر  مسلط  گرفتنهاي  آرايش  براي ديگر  اسلامي  رژيم  نيروهاي  د. 
اصلييشناسا حمله  از  قبل  روز  چند  پيشمرگان،  مواضع  انجام  يايزا  يتعرضات   ،ي  را  آتش  ي  با  و  دادند 

    كردند.نشينيعقبهاي خط مقدم مواجه و كانالله درپيشمرگان كومه

عمليات خود را بارسيدن به ارتفاعات آلوت     اسلامي  حكومت  نيروهاي  ١3٦٢مهرماه    در بيست و چهارم
  بالا آمدن نيروهاي رژيم اسلاميشروع كردند. پيشمرگان منطقه سقز كه در اين ارتفاعات بودند، انتظار  

و   ند غافلگير شد نيروهاي رژيم   با آتش پيشمرگان  العبور نداشتند.هاي بسيار بلند و صعبهراز آن صخ  را
يني  شنعقب ارتفاعات  و حمل زخمي از  و مقاومتي كم علي خاكي يكي از پيشمرگان بنام    با زخمي شدن

  بر اثر شدت جراحات جانباخت. علي خاكيدر روز بعد متاسفانه  كردند. 
  ي كرده بودند، يكه شناسا  را  بطور اخص كانالي  و  ارتفاعات  آويرمانده  ينيروهاي رژيم اسلامي در جبهه  
قرار دادند. بعد از مدتي نيروهاي   انواع توپ و خمپاره و كاتيوشا  مانند  سلاحهاي سنگين   شديد  آتش  زير

نيافتند. آنها فكر كردند كه پيشمرگان   نزديك شدند ولي كسي را در كانالپياده رژيم به كانالهاي مورد نظر  
نداشته و فرار كرده تاب تحمل آتش سلاحهاي سنگين   پيشمرگان در كانالهاي خط دوم موضع   .اندرا 

  يينيروهاي رژيم شروع به پيشروي كردند و در منطقه   د.ر پيشروي نيروهاي رژيم نشستنگرفته و به انتظا
قرار    زير آتش پيشمرگان مستقر در كانالهاي مسلط بر آنها  هاي رديف اول و دومكانال  در حد فاصل  مسطح

ل نفر از نيروهاي رژيم كشته شدند و سلاحها و امكانات آنها بدست پيشمرگان افتاد.  فتند. بيشتر از چهگر
با آتش سنگين   را  اي مواضع پيشمرگانفرماندهان رژيم كه انتظار چنين تعرضي را نداشتند، پس از وقفه

اي ديگر موضع گرفتند.  باران كردند. پيشمرگان از مواضع خود عقب نشستند و در جبهه توپخانه گلوله
رژيم تحت پوشش سلاحهاي سنگين فروند هليكوپتر  نيروهاي   به پيشروي   شروع  محور    از چند  و دو 
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هاي مختلف ادامه داشت. اما تعداد بسيار زياد نيروهاي رژيم اسلامي  كردند. درگيري پيشمرگان در جبهه 
ها منجر به پيشروي پيشمرگان تشكيلاتهاي مختلف در جبهه   هنگيآو حجم بالاي آتش آنها و عدم هم

و در  هاي مختلف مقاومت كردند در جبهه  له مدت يك هفتهپيشمرگان كومه شد.  نيروهاي رژيم اسلامي 
به مناطقي از كردستان   و در ادامه  ارتفاعات روستاهاي بيژوي و سنجوي  بطرف  نشينيعقب   مجبور به  ادامه
واحدهاي ديگري از پيشمرگان فعالانه در انتقال امكانات و    مدت اين هفته،   . درند شد  "باشۆر "  عراق 

درگيريهاي منطقه در جريان  .بودند فعال "باشۆر" به منطقه گلاله در لهكومه  بخصوص فرستنده راديو
  له بنامهاي: نفر از پيشمرگان كومه آلان متاسفانه هشت

خالد    -٦  عبداالله حيدري  -٥  عباس خضري   -4  صديق كمانگر   -3  مهدي آقابيگي  -٢  معروف كمانگر  -١
  جانباختند و تعدادي نيز زخمي شدند.  علي خاكي  -٨ عمر عبدالهي -٧ زندي

، حزب كرده بود  تمركزم  آلان  يهدر منطق   حزب دمكرات  كه  ي نپيشمرگا  سيار زيادبا توجه به تعداد ب
حزب دمكرات   اسلامي درگير بود. اين درگيريها و مقاومت   با نيروهاي رژيم   اي وسيعدر جبهه  دمكرات نيز

در جريان درگيريها نيز تعدادي از پيشمرگان حزب دمكرات جانباختند.    و  بيشتر از دو هفته طول كشيد
  متاسفانه من نتوانستم به تعداد و اسامي آنها دست يابم. 

اسلامي توانستند با تسلط بر ارتفاعات روستاهاي بيژوي، بيتوش و سنجوي بر    بالاخره نيروهاي حكومت
بر  تمامي  متحرك  پل  يك  نصب  با  و  مسلط  آلان  نيروهاي   " یۆک֩  "   وي كل  رودخانه  روي   منطقه 

ها از روستاي آلوت به منطقه منتقل نمايند. نيروهاي رژيم  همزمان با احداث بيشتري را با نفربرها و تانك
درمان جاده روستاي  از  ئاوویده"آوياي  را   "رمان  منطقه  پيش  از  بيش  بيژوي  و  شلماش  بطرف 

  .دنداش دآلان گستر منطقه استراتژيك سلطه خود را بر و همليتاريز
ه له و حزب دمكرات با نيروهاي رژيم اسلامي و در نهايت تصرف منطقه بوسيل در مجموع درگيريهاي كومه

    كشته و زخمي شدند.    ايران اسلامي نيروهاي حكومتآنها، صدها نفر از 
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نيروهای  نشينی مقطعیآغاز سرما و عقب

 ! خرخره یهاز منطق رژيم

آمد   " هخۆرخۆر"  ،خرخره  ي از مناطقي هابخش  دربارش برف    و   با سرد شدن هوا  ١3٦٢در اواخر پائيز  
كوژ كلاستراتژيك    یهنقط  نيروهاي رژيم  افتاد. بنابراينبدرجاتي به خطر    به  مختل و   نيروهاي رژيم و رفت  

بجا گذاشت  "کۆژڵکه  " برپايي   هرا  با  تمركز  و  بزرگ و  نيرو  پايگاهي  بسيار زيادي  ي در روستا  تعداد 
 جبهه تبديل شد.  خط اصلي به   عملا اين روستا ، آبادشريف 

  براي مثال:رژيم اسلامي نيز چنين سياستي را پيشه نمود.  در مناطق ديگري از كردستان 
با جمع و جور نمودن و تمركز نيروهاي خود،    حكومت  "  له سارالرپهبه  "برپله سارال    در منطقة

  برپا و نيروهاي خود را در اين پايگاه اسكان داد.  " ڵتלنا "در روستاي تينال  پايگاهي بزرگي را
منطقه  نسبي  دور شدنبا   از  رژيم  كردن  "خۆرخۆره "  خرخره    نيروهاي  برپا  در   و  بزرگ  پايگاهي 

گر چه در اين مقرات امكانات   له تعدادي از مقرات خود را مجدادا در اين منطقه برپا كرد.كومهآباد،  شريف 
  ي امكانپذير بود. راحت به بسيار زيادي وجود نداشت و در موارد اضطراري امكان تخليه و رفتن از منطقه

مانند    "ير֪شه   "  شلير  مرز با منطقة  مقرات خود را در چند روستاي هم  نيز  منطقه جنوب  يهكميت 
برپا    سرشيو سقز  يهدر منطق  "ولحاجی ئه"و حاجي اول    "دوڵرمیهه"هرميدول  روستاهاي  

 كردستان   "كمربند امنيتي  "  باصطلاح  از مناطق خالي شده از مردم و   " ير֪شه  " كرد. منطقه شلير  
  بود.  شده بر اساس قرارداد الجزيره تخريب و خالي از سكنه روستاهاي اين منطقه بود.  "باشۆر"عراق 
 د.دامي  ارجاع  اجرا ارگانهاي مختلف براي  گيريهاي كلان را اتخاذ و بهتصميم جنوب    يه منطق  يه كميت

و ايرج   عمر ايلخانيزاده و محمد شافعي   له،مركزي كومه   يه كميت  عضو  سه  در اين مقطع،  را  اين كميته
دو تصميم را اتخاذ نمود، كه متاسفانه هر منطقه جنوب    يه در اين مقطع كميت  . كردندرهبري مي  فرزاد

ريزي و به مورد  دو اين تصميمات ذهني و بدون انطباق با واقعيات حاكم بر شرايط نظامي منطقه برنامه
  اجرا گذاشته شد.

از سازم اواخر تابستان من بعنوان فرمانده گرداني كه مدت زيادي   ماردهگُندهي آن نگذشته بود،  ادر 
هوشار،    يهكرد و قرار بر اين شد كه در منطقشدم. اين گردان در ابتدا با نام گردان هوشار شروع بكار  

 ،گونهاي كاملا مسطح و فلاتدر حد فاصل شهرهاي بيجار و تيكاب قرار داشت و منطقه   كه  ايمنطقه 
گونه پوشش گياهي بود، فعاليت كند. شهر تيكاب شامل دو بخش كردنشين، سني مذهب و  بدون هيچ

باشد. اين دو بخش بوسيله يك رودخانه از هم جدا شده و تنها يك پل زبان و شيعه ميبخش ديگر ترك
داد. مردم شهر بيجار كرد و شيعه مذهب هستند. تمامي روستاهاي حدفاصل دو بخش را به هم ربط مي

و   " تۆوههه "تو مناطق هوهله سنتا در مذهب هستند. تا اين مقطع كومهاين دو شهر كردنشين و سني
له شناخت كومه  فعاليت نكرده بود.   هوشار اصلا   يهفعاليت داشت و در منطق  "ورهتهڕهقه  "   رهتوهقره

شرايط نظامي حاكم بر منطقه و ي،  ياز وضعيت جغرافيا   بسيار كمي از منطقه هوشار داشت. اطلاعات ما 
شناخت از مردم منطقه تقريبا در حد صفر بود. ما حتي يك پيشمرگ اهل منطقه در گردان نداشتيم و  
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فعاليت خود را از   اي كاملا ناشناختهبا اين توصيف در اين مقطع بايد يك گردان پيشمرگ، در منطقه
پذيد و خطرناك كه امكان موفقيت آن در حد صفر بود.  در واقع حركتي كور و ريسك صفر شروع كند.  

كنند و تعداد زيادي آنها با اين استدلال كه حزب دمكرات چند سال است كه در آن منطقه فعاليت مي
كه حزب   فهميدند ميآنها بايد    .كردندميم خود را مثبت ارزيابي  اند، تصاز افراد بومي منطقه را جذب كرده

بسيار متفاوت چه بلحاظشرايط  دمكرات فعاليت خود را در زمان و در   چه بلحاظ نظامي   سياسي و   ي 
اين منطقه شروع كرده و   از سه سال بود كه، با يك واحد بزرگ پيشمرگ، بنام هيز هوشار در  بيشتر 

از ندمنطقه فعاليت داشت از افراد بومي منطقه بودند و  آنها  نيرويي كه اكثريت پيشمرگان و كادرهاي   .
  ند. بود حضور خود را در منطقه تثبيت كرده ،چند ساله ايدر پروسهمردم شناخت كافي داشتند، و 

تو هوه  يهنطقدر م  ير نام داد. ما مدتي شبها را يتغ  " یاچه"چيا  بعد از مدتي گردان هوشار به گردان  
ي در قالب كمكهاي يآوري آرد و سوخت و مواد غذابه جمع  "   ورهتهڕهقه"  رهتوهقرهو    "  تۆ وههه"

 دول هرمي  يعني  "ير֪ شه  "مرز با منطقه شلير  هم  مردمي مشغول بوديم. اين امكانات سپس به مقرات
بمثابه محل مقرات  تاها. در واقع اين روسشدمنتقل   "لٶحاجی ئا " و حاجي اول  "ٶلدرمیهه "

  "هر هیان دهب"دره  جنوب بود. در جهت حفاظت از اين مقرات نيز مقري در روستاي بيان  يهكميت  مركز
  مريوان برپا شد.  _و پايگاهي بر يكي از ارتفاعات اين روستا واقع بر محور سقز 

    !   هوشار   ي ه دان چيا و عدم موفقيت آن در منطق اليت گر فع 

 يه كميت  هوشار اعلام نمود.  يه قمنطقه طي پيامي اعزام ما را به منط  يهكميت  ١3٦٢  در اواخر آبان
منطقه حتي نخواست با مطالعه بيشتر و فرستادن واحدي كوچك براي كسب شناخت بهتر از وضعيت 
منطقه عمل نمايد. در ضمن در جهت فرستاده گردان چيا به منطقه عجله نمود، زيرا اگر آنها اين اقدام 

انداختند، با رسيدن فصل سرما و بارش برف در منطقه امكان مانور نيروهاي رژيم  را مدتي به تاخير مي
اي كه ما سالهاي متوالي  شد. تجربهآنها از سلاحهاي نيمه سنگين و سنگين منتفي مي  يهكاهش و استفاد
  ه كرديم. با شرايط جغرافيايي مشابه تجرب " ورهتهرهتوٶ و قهؤههه " توره تو و قرهدر منطقة هوه

مجدادا پيامي مبني بر توقف در يكي از روستاها و ملاقات با طاهر خالدي دريافت كردم.  رفتن    در مسير
كه،   ن جلسه به من اعلام نموداي گرفت. او در ايبعد مدتي طاهر خالدي به ما ملحق شد و با من جلسه

گردان كاوه را به   يهو قادر بهرامي فرماند  منتقلمرا به گردان كاوه    كه   منطقه تصميم گرفته   يه كميت
مارد. آنها دليل اين انتصابات جديد را عدم هماهنگي و اختلافات قادر بهرامي با  فرماندهي گردان چيا بگُ

  و فعاليتهاي خود را شروع كردم.  ساير فرماندهان گردان كاوه عنوان كردند. من به نزد گردان كاوه برگشتم
با بهرامي  به  قادر  رضايي    توجه  بهرام  پيشمرگان گردان چيا داشت،  مسئولين و  از  شناخت كمي كه 

  هوشار رسيد. يهه منطقب چيا چند روز گردانبعد از  ل را بعنوان معاون گردان برگزيد.فرماندة په
 با حضور در منطقه   چيا به منطقه هوشار، نيروهاي حكومت اسلاميبا رسيدن گردان    ١3٦٢  در اوايل آذر
در دستور كار خود قرار منطقه را  از    له بيرون راندن پيشمرگان كومه  همان روزهاي نخست  فعال شده و از
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فلات گونه منطقه، شرايط  عدم شناخت پيشمرگان از منطقه بدليل همراه نداشتن نيروي بومي و  دادند.  
سلاحهاي نيمه سنگين  ادوات مكانيزه و بكارگيري از نيروهاي رژيم و امكان استفاده پوشش گياهي   عدم

حضور گردان چيا در  ساخت،ممكن مي هاي بسيار دوررا در فاصله  و سنگين كه شليك و كوبيدن اهداف
    خطرات جدي روبرو ساخت. چالش و  با از همان روزهاي اول فعاليت را منطقه

آذر چهارم  اسلامي    ،١3٦٢  در  حكومت  بكارنيروهاي  با  تركانبلاغ  روستاي  توپهاي  در   ١٠٦گيري 
له خارج بود، پيشمرگان را مورد تهاجم قرار اي دور كه از برد سلاح پيشمرگان كومهميلمتري در فاصله

  مسئول سياسي  جانباخت و  رجبعلي رمضانپور له بنام  دادند. در جريان اين تهاجم يكي از پيشمرگان كومه 
از دست داد.  لپه را  از واحدهاي گردان بنام رزگار زخمي و در نتيجه يك چشم خود  پيشمرگ    يكي 

اي منطقه هيچ ارزيابي تازه  يه ستادند. با وجود اين اتفاق، كميتفر  ي بازه منطق  يه زخمي را به نزد كميت 
متاسفانه تجربه اين درگيري نتوانست مانع از   .داقع اين اتفاق را عادي ارزيابي نمواز شرايط نكرد و در و

 گردد.  " گ رمهچه کانی "روستاي كاني چرمگ درگيري ديگري بعد از چند روز در 
ع نيروهاي رژيم در شهرهاي تيكاب، ديواندره و بيجار و در ششم آذرماه اطلاعاتي مبني بر تجمع وسي

  گرفت.  تصميم به ترك محل  گردان چيا  ي هفرماند  د. يرسله  براي تعرض به پيشمرگان كومه  ريزيبرنامه
تجمع نيروهاي رژيم از ملحق شدند.    پيشمرگان گردان  در مسير سه نفر از پيشمرگان حزب دمكرات به

بعد از پيمودن  پيشمرگانطريق بيسيم اين سه پيشمرگ به فرمانده پيشمرگان حزب دمكرات داده شد.  
نيمه  در  به  مسيري طولاني، خسته  و  يدرس"گرمهچه  کانی  "  چرمگ   كاني  روستايهاي شب  ند 

چرمگ بودند.    ي كمي دورتر از كانيحزب دمكرات در روستاي  بلافاصله در مسجد روستا استراحت كردند. 
     كرد.حساب باز  ي احتمالينها در خلال درگيريهابر پشتيباني آ لهكومهپيشمرگان فرماندهي 

، با نزديك شدن نيروهاي رژيم به روستا درگيري با نگهبانها ١3٦٢  هفتم آذر   انگاهساعات شب  اواخردر  
هاي پيشمرگان با استقرار در كوچه   بلافاصله ساير  مشرف بر روستا شروع شد.   يه و پيشمرگان مستقر بر تپ

سنگر تعرض نيروهاي رژيم به  از نفوذ نيروهاي رژيم جلوگيري كردند.    ، حاشيه روستا و برپايي خط دفاعي 
محاصره روستا و شليك آتش سنگين سلاحهاي مختلف بر مواضع   آغاز شد. با روشن شدن هوا،  پيشمرگان

مشرف بر   يه تپ  بعد ساعاتي پيشمرگان مستقر بر  .دش  تحميل  پيشمرگان  هب  ختس  يپيشمرگان، شرايط
 ي هيحاش  در  و  نشستندبناچار بدرون روستا عقب    سلاح سنگين و جانباختن چند نفر  آتش  با وجود  روستا

مواضع خود را   نيروهاي رژيم  با تغيير آرايش نظامي پيشمرگان،  .ندفتر روستا موضع گ  هايخانهپشت    و
اي را مورد هدف  بندهبا سلاحهاي سبك و سنگين هر جن  از آنجا  و تغيير دادند    هاي مشرف بر روستاتپه  به

 ي هشد. فرمانددمكرات به ياس تبديل  مرگان حزب  پيش  از جانب  . بعد از ساعاتي اميد كمكقرار دادند
در   را، حفظ مواضعله تنها راه ممكن براي خلاصي از وضعيت سخت و پرتنش حاكم  پيشمرگان كومه

د. نيروهاي ي و عقب نشيني از روستا تشخيص داهاي روستا و مقاومت تا فرا رسيدن تاريكاطراف خانه
ند و هر بار با برجاي گذاشتن ردكرا براي تصرف روستا شروع    زيادي  سياريب  تعرضات  رژيم در تمامي روز

  در ساعاتي مانده از روز قادر بهرامي  ند. دماناز تصرف مواضع پيشمرگان ناكام  تعدادي كشته و زخمي  
رنگ وي در    تواناي خود و نقش پر  يهپيشمرگان با از دست دادن فرماند  .ختاجانب  پيشمرگان يهفرماند 
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رضايي   بهرامي را بيش از پيش تجربه كردند. اميديياس و نا به برونرفت از آن شرايط دهشتناك،  كمك
در آن شرايط   يهاي بحراني در گذشته. فاقد رهبري گردان نيز با توجه به عملگرد وي در تقابل با شرايط

ن درگيريها تا تاريكي شب ادامه اي  .ود و در آن وضعيت آشفته نيز نقشي خنثي ايفا كردپيچيده و سخت ب
ند، در را از دست داد  چهار تن از ياران خود  فرمانده و  با تاريك شدن هوا پيشمرگان در حالي كهو    يافت

هوشار را ترك    يهي كردن مسيري بسيار طولاني، منطقوضعيت نامناسب روحي و خستگي شديد و ط
در   براي هميشه منطقه هوشار را بجا گذاشتند.  و  گشتندسقز باز  سرشيو  يه به منطق  بعد دو روز  كرده و

فردي از  تعداد زيادي كشته و زخمي بر جاي گذاشتند، اما متاسفانه، گر چه نيروهاي رژيم اين درگيريها
  له بنامهاي: پنج تن از پيشمرگان قهرمان كومه  اهالي روستا و

 صابر محمدي   - 3  فرمانده دسته  "وانهر کهعفهجه"  جعفر كمانگر  -٢فرمانده گردان    قادر بهرامي  -١
  جانباختند.  شريف خدامرادپور -٥ "شوان" جعفر كرمانشاه -4

تصميم   اين  از  نسنجينتيجه  فرمانده ده  بهترين  از  يكي  دادن  كومهادست  و ن  محبوب  كادر  و  له 
له و زخمي  نفر از بهترين پيشمرگان كومه  يواندره و همچنين از دست دادن چهارد  يمنطقه   يهكارگشت

ه هوشار نفرستاد، ولي آنچ   يهبه منطق  وقت واحدي را  له ديگر هيچ. كومه بود  شدن تعدادي از پيشمرگان
از اقدام نابجاي تصميم گيرندگان  هيچ ارزيابي طبق معمول ،است لازم به يادآوري كه جاي بحث است و

قات ناگواري اين شكل از برخورد به مسايل مبناي اتفا  بعهده نگرفت.  آنرا   مد و كسي مسئوليتمل نيآبع
افتاد  له اتفاق مياخص كومه  هاي تشكيلاتهاي سياسي كردستان و بطورفعاليت  يهبود كه مداوم در عرص

  گرديد. و تكرار مي
خرخره، مسئول سياسي گردان چيا كمال قطبي بشدت به عملكرد   يهبعد از رسيدن گردان چيا به منطق

شرايط حاد    كرد كه وي در آنبهرام رضايي بعد از جانباختن قادر اعتراض داشت و مداوم استدلال مي
اما در كمال ناباوري، متاسفانه بدليل مناسباتي كه وي با عمر ايلخانيزاده    نقشي نداشت،خود در محل  

  رهبري وي را بعنوان فرمانده گردان چيا  جايگزين كرد. يه داشت، كميت
كميت  دومين نابجاي  در    يهتصميم  بزرگ  پايگاهي  تصرف  جهت  در  تصميمي  مقطع  اين  در  منطقه 

تينال   برپله    "ناڵتی  "روستاي  ناحيه    "  له ساراڵرپهبه  "سارال  در منطقه  پيشمرگان  بوسيله 
 سنندج بود. تصميمي در جهت همان سياست آزادسازي منطقه. 

  له !  پيشمرگ كومه ١4پايگاه تينال و جانباختن    تصرف   تصميم نابجاي 

ا پيشمرگ  نيروهاي  كردن  دور  راستاي  در  اسلامي  رارژيم  تعرضات وسيعي  به    ز شهرهاي كردستان 
 " له ساراڵرپهبه"له سارال  پهبر  يه تحت كنترل پيشمرگان در منطق  مناطق پايگاهي و روستاهاي

در بالاخره  زيادي،  درگيريهاي  از  بعد  و  مستقر    شروع  منطقه  اين  و  د.  شروستاهاي  هوا  سرد شدن  با 
و   ستيكيجقطع كمكهاي ل با مراكز نيروهاي رژيم، ريسك ارتباط پايگاهها ف و مشكلدورنماي ريزش بر

بود.ضربه  بالا  بسيار  رژيم  نيروهاي  پايگاه  رژيم  بنابراين  پذيري  در  خود  نيروهاي  تمركز  و  با  بزرگ  ي 
  رساند.پذيري نيروهاي خود را در منطقه تقليل و به حداقل ربهكان ضام  در روستاي تينال باصطلاح مادر



 روند افول جنبش

    ١٢٩ 

يگاه تينال را در جنوب در راستاي همان سياست آزادسازي منطقه، برنامه تصرف پا  يهمنطق  يه كميت
براي بعد از شناسائيها و آماده كردن مقدمات، طرح عملياتي  د. داناحيه سنندج قرار  يهدستور كار كميت

 : دردسر باشد، زيراتوانست كاري ساده و بيدر واقع تصرف چنين پايگاهي نمي  . تصرف پايگاه آماده شد
جبهه نيروهاي رژيم قرار داشت و فرماندهان رژيم تمهيدات زيادي را براي   مقدم  اين پايگاه در خط،  اولا

  پذيري پايگاه انجام داده بودند. به حداقل رساندن ضربه
  . در آن مستقر بودند اين پايگاه بزرگ و تعداد بسيار زيادي از نيروهاي زبده رژيم ، ثانيا

پايگاه  در آنمقطع تجارب پيشمرگان  ،الثا ث  ابعاد و در چنين شرايط و اوضاع براي تصرف  ي ي در آن 
 از نيروهاي رژيم و پيشمرگان   ي واقعيتحليل  نه بر اساسجنوب اين تصميم را    منطقه   يهكميت  ناكافي بود.

گرفت و اجرا نمود.  گرايانه و تصميمات پا در هوا  همان منطق ارده   بر  منطبق  بلكه  ،ي حساب شده هادادهو  
  ،  ه و درس نگرفته بود.آباد ديواندره تجربه كرد كه قبلا شكست آنرا در روستاي ابراهيمامري 

را شروع كردند. متاسفانه همانطوري كه   پيشمرگان گردان شوان عمليات  ١3٦٢  در شبانگاه يازدهم آذر
بود. در   اسفبار  ، نتيجهتوضيح دادم بدليل درجه بالاي آمادگي نيروهاي رژيم و تهميدات حفاظتي پايگاه 

  نفر از پيشمرگان بنامهاي:  جريان عمليات تعداد سيزده
 امين كاظمي   محمد   -٥  اسماعيل صادقي  -4  ييعليرضا بابا   -3  غلامييار   محمد  -٢  فلاحي  االله عطا   -١

  بابك ورهرام   -١٠  سعدي مقصودي  -٩  پرويز حيدري  -٨  قوچيعزيز كلاه   -٧  حسن چهارلنگعلي   -٦
از پيشمرگان   جانباختند و تعدادي زيادي  انور حسيني   -١3  علاالدين ميركي  -١٢  محمد صالح مارابي  -١١

تا  پيشمرگان  از  تعداد  اين  شدن  زخمي  و  جانباختن  زخمي شدند.  روحيهنيز  بر  بدي  بسيار   ي ثيرات 
  . گذاشت و همچنين مردم منطقه جنوب و مخصوصا پيشمرگان گردان شوان يپيشمرگان در منطقه 

  مريوان!   ي ه له و حزب دمكرات اينبار در منطق ي مجدد كومه روياروي 

صب آذردر  دوم  و  بيست  روز  كومهدر  ١3٦٢  حگاه  ازگيريهاي  دمكرات،  حزب  و  در   له  گليه  روستاي 
هفته بدرازا كشيد   دو  . اين درگيريها حدودگسترش يافت  يه خرخر  يه شروع و به منطق  مريوان  يه منطق

  فرزندان كردستان انجاميد.  نفر از و متاسفانه به جانباختن بيست و پنج
  باشد. و در دسترس خوانندگان مي مشروح اين درگيريها را در كتاب رقابت كور توضيح
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ديواندره  یهگردان کاوه و ارگانهای ناحي

  !عمق مناطق ديواندره در

قره  "تووههه  "هوتو    يقه منط كومه  "ورهتهقره"توره  و  براي  فعاليت  مهم  مناطق  از  در   لهيكي 
هاي ايران و استفاده از امكانات مردم ديگر شهر مردم اين منطقه با كار و ارتباط با  بود.    ديوانده   يه منطق

. مردم منطقه، آگاهتر و در رابطه با  ندي بودفت جمعيتي داري شرايط ويژيبلحاظ با   مكانيزه كشاورزي،
فعال كردستان  بودند.جنبش  پرتحركتر  و  منطقه  تر  جنبش  كومه  هوشار،  يبرخلاف  آغاز  همان  از  له 

ه را جوانان اين رديواند يهعال داشت و اكثريت پيشمرگان ناحيكردستان پيوسته در اين منطقه حضور ف
است گونه و بدون پوشش گياهي  ي منطقه كه فلاتيبا توجه به شرايط جغرافيا  دادند.مناطق تشكيل مي

نيروهاي رژيم اسلامي در   پرقدرت و پرتحرك  و خودروهاي  سنگين  بكارگيري سلاحهاي سنگين و نيمهو  
  .بودفصول سال ناممكن  امكان حضور پيشمرگان در اكثراين مناطق، عملا 

اتمام درگيريها    ،فصل زمستان و بارش برف  شروع  مريوان و   و   در مناطق خرخرهبا حزب دمكرات    با 
  ديواندره را مانند: ارگانهاي ناحيه وه و تعدادي از افرادتصميم گرفت تا گردان كا ناحيه ديواندره، هكميت

 دررژيم،    مكانيزه  امكان مانور نيروهاي   زيرا اينك  به اين مناطق بفرستد.  را  روستا  يهتداركات و كميت
فعاليتها حضور فعال نظامي در   دور از  هدف از اين   .بود  فعاليت پيشـرگان ممكن  محدود و  مناطق  اين

  بود.   آوري كمكهاي مالي از مردم منطقهجمعله، سازماندهي  فعالين و  غ و ترويج مواضع كومهمنطقه، تبلي
قاڵ  "از حضور در چند روستاي منطقه قال قاليبعد  حركت و از منطقه خرخره ١3٦٢در اوايل بهمن 

رسيديم. بعد از استقبال مردم و حضور   یر" " شيخ حهدر هشتم بهمن به روستاي شيخ حيدر    "قا֪ی
ضربت بيست   گذشته كه گروه  ، مردم براي ما توضيح دادند كه: رژيم امسال برخلاف سالهايدر روستا

داد، اقدام به تشكيل تشكيل مي  براي تقابل با پيشمرگان در منطقه  ياز پاسداران و مزدوران محل  نفري
  : گفتندمينموده. مردم براي تقابل پرقدرت با پيشمرگان صد و بيست نفري يكيك گردان ضربت 

  ديواندره گشت  يهدر روستاهاي منطق  ين واحد بزرگ نظامي از پاسداران زبده و جاشهاي شرور منطقها
  است.او"  ֪ه ڕ " کومهله  امسال سال شكار كومه  ند كه:كنمي  تبليغ  ، ار مردماذيت و آز  و ضمن ندزنمي

ما  نشان   در واقع  .يمگذشتمي  مزاح  با   يا   و   تفاوتبي  يا  آن  ، از كنارتبليغات  ما بدون جدي گرفتن اين
  ايم. را به خاك ماليده اين گردان باصطلاح ضربت هاي بسيار بزرگتري ازداده بوديم كه بارها پوزه واحد

بعدازظهر بهمن  در  روستاي شيخ حيدر    نهم  دواغ    یر"" شيخ حهاز  روستاي   واغ ""دهبطرف 
  .سقز واقع شده  _ ديواندره  كيلومتري شهر ديواندره و نزديك به محور  در چهار   . اين روستاحركت كرديم

 سقز عبور   _ ديواندره  قرار بر آن بود، آنشب بعد از صرف غدا و برگزاري جلسات تبليغي با مردم از محور  
  برويم.  "ورهتهقره " تورهو قره "تووههه " توهوه و به منطقة كنيم

در مسيري كاملا صاف و بدون پوشش گياهي و پوشيده از   واحد ضدكمين  ،بعدازظهردر ساعت پنج  
هاي حاشيه در پشت خانه  نيروهاي رژيم مستقر  آتش   بناگهان با  . واحد ضدكمينبه روستا نزديك شد  برف

من بلافاصله يك واحد از پيشمرگان را به كمك واحد ضدكمين   .روستا مواجه و يك پيشمرگ زخمي شد
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يك واحد ديگر   آنها قرار دادم.   پيشروي بطرف روستا را در دستور كار   عقب كشيدن زخمي و   فرستادم و 
  به مسير خروجي روستا فرستادم تا نيروهاي رژيم را در صورت فرار از روستا مورد تهاجم قرار دهند.   را نيز

ه سرعت و با قدرت در واحدي كه در حال پيشروي به روستا بود با وجود مسير نامناسب براي پيشروي ب
پاسداران و   هاي روستا، با تصرف اولين خانه  .اي روستا رساندبه منازل حاشيه   خود راي كوتاه  مدت زمان 
قصد فرار از روستا را داشتند كه در مدخل خروجي روستا    گردان ضربت دچار وحشت شدند و   مزدوران

با تهاجم و آتش پيشمرگان روبرو شذند و به درون روستا باز گشتند. بعد از مدتي كوتاه سكوتي بر روستا  
  هافرماندهان واحد  بود.نز مزدوران باقي  حاكم شد. پيشمرگان بدرون روستا پيشروي كردند ولي اثري ا

روستا در  رسيدم كه   شرايط موجود  نتيجه  اين  به  تحليل شرايط  و  تجزيه  با  به من گزارش كردند.  را 
اند. به پيشمرگان هاي مردم خزيده و خود را مخفي كردهمزدوران رژيم از ترس پيشمرگان بدرون خانه

  د. ردم را در دستور كار خود قرار دهنپاكسازي منازل م   و حفظ امنيت مردم روستا،  با احتياط كامل  گفتم:
بناگهان صداي شليك پي در   را شروع كردند. بعد از مدتي  اروست  منازل  پيشمرگان جستجو و پاكسازي

انداز شد. فرماندهان گزارش دادند كه تعداد زيادي از مزدوران در دو خانه پي سلاحها در روستا طنين
  اند. به فرماندهان گفتم: گرفته روستا مستقر و سنگر

 با حفظ امنيت  ها،شروع به خارج كردن افراد غيرنظامي درون خانه  شليك گلوله را متوقف و سريع   كه
  مائيد. ن درگيري ياز منطقه  نهاآ اقدام به دور كردن آنها و

  كردند.  و محل را ترك ندبيرون آمد همگي سالم   هاخوشبختانه صاحبان خانه
پيشمرگان به مزدوران اخطار دادند تا خود را تسليم كنند تا كشته نشوند. مزدوران شروع به مقاومت 

هاي شهر ديوانده غير از شليك كردند و ضمن تماس با مركز شهر ديواندره تقاضاي كمك كردند. نيرو
دانستند  ند. آنها ميدندا  انجام  هيچ اقدام ديگريهاي اطراف روستا،  به تپه   ها گلولهخمپاره و اصابت    وركُ

در صورت خارج شدن از شهر ديواندره در شب و عدم بكارگيري سلاحهاي سنگين، به سرنوشتي شبيه 
  . گردان ضربت دچار خواهند شد

 از   الاخره نااميد ب  و كشته شدن تعداد زيادي از آنها، پاسداران و مزدوران رژيم بعد از ساعاتي مقاومت  
  . كردند خود را به پيشمرگان تسليم ، نيروهاي كمكي رسيدن

اين درگيريها بيش از چهل نفر از پاسداران و مزدوران كشته شدند و چهارده نفر از پاسداران،  خلال در
تعداد ديگري از مزدوران با توجه   گردان ضربت دستگير شدند.  يدر ميان آنها فرمانده و معاون فرمانده

پراكنده بودن، بطور  بومي  از منازل  در  به  را مخفي كردند  تعدادي  براي   و  خود  به كمي وقت  با توجه 
  كردم.  پاكسازي بيشتر و روشن شدن هوا، عمليات را متوقف

  اين درگيريها متاسفانه يكي از پيشمرگان بنام:  يهميان در
    زخمي شد. در واحد ضدكمين پيشمرگ  همانجانباخت و   پورمجيد ولي 

اسرا، و تعداد زيادي اسلحه و مهمات   و همچنين  زخمي و جنازه پيشمرگ جانباختهانتقال پيشمرگ  
براي   ناحيه  يهبه تيمي كه از طرف كميت  قلا شادر روستاي    را به مناطق امن شروع كرديم و   صادره شدهم

  ند. كنمنتقل  ناحيه يه محل مقرات كميت ،خرخره يمنطقه هتا ب داديم  تحويل آمده بودند،  كمك
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  آوري كمكهاي مالي از مردم منطقه! ماموريت و جمع   ي ه ادام   

ادامه داديم.    "ورهتهقره  "توره  و قره  "تووههه   "منطقه هوتو  ما ماموريت خود را بطرف روستاهاي  
شدند، امكان تعرض از آنها    متحمل  واغ ""دهدواغ    در روستا  بدليل ضربه شديدي كه نيروهاي رژيم

  ديگري با مزدوران رژيم نداشتيم. دور درگيري مورد درگيري پراكنده از فاصله و بغير از چند سلب
آوري كمكهاي مالي، ارتباط كه ماموريت جمع  ، اين فضاي آرام و بدون درگيري و تشنج باعث گرديد

براي آنها    در مسجد و سخنراني  روستا،  جمع مردان و زنان تله و  تبليغ مواضع كومه  ، پيشمرگان با مردم
بود كه در اما    بخوبي پيش رود. است، شيوه و سياستي  به توضيح  اين مبحث لازم  اينك در  آنچه كه 

انجام گرفت. در واقع سياستي كه در  تورهو قرههوتو  آوري كمكهاي مالي از مردم روستاهاي منطقهجمع 
ها قرار داد، بر اين اساس بود  هاي مناطق و كميته ناحيهمركزي در دستور كار كميته   يه كميت  آنمقطع

اين تفكر در مواردي ديگر در عملكرد و    مردم ماليات اخذ كرد.  توان ازحاكم منطقه هستيم و مي  كه ما 
  داد. براي مثال: له نيز خود را نشان هاي كومهسياست

مدارسي را كه رژيم   كميته روستا،  رفتيم وها ميناحيه ديواندره ما شبها به روستا  همين مقطع در  در
  داد كه روستا را ترك كنند. برپا كرده بود تعطيل، امكانات مدارس را مصادره و به معلمان دستور مي

با تعدادي    را  ايتداركات جلسه  مسئول  روستا و   يهآوري كمكهاي مالي، اعضاي كميتمعدر رابطه با ج
 را  مقدار مالياتي   شد كه چهتصميم گرفته مي  كرد. در اين جلسهبرگزار مي  له در هر روستااز فعالان كومه

  نمايد.  پرداختيد با ،مالي خود هر خانواده با توجه به توان
 بلحاظ اصولي اشكالاتي جدي   ،گرفتانجام مي  وصول ماليات  كمك مالي كه با نام   گرفتن  اين شيوه ازدر

ر ماليات  تعيين مقدا  وم شيوة در مرحله د غيراصولي و نادرست بود. ،   بودن،در مرحله اول اجباري    داشت.
  ،هاي شخصيخصومت  با   معمولا   له براي اخذ مقدار ماليات،به نظر فعالان كومه  را استنادزي  قابل بحث بود، 

بارها اشخاصي را ديدم    خود  من  ت اجتماعي حاكم بر هر روستا همراه بود.و مشكلا  ،اختلافات خانوادگي
توان پرداخت اين مقدار از ماليات را ندارند و حتي اشك در چشمان  آنها كه  ،كردند كه عاجزانه اعلام مي

  مالي   آوري هر چه بيشتر امكاناتبود، جمعمتاسفانه در آن فضا آنچه مهم    بست.بعضي از آنها حلقه مي
لي مورد نقد  آوري كمكهاي ماله، اين شكل از جمع كومه   چهارم  خوشبختانه در كنگرة  بود.  لهبراي كومه 

ماليات   اجباري بودن، اخذ سپس قراري مبني بر ممنوعيت در كنگره قرار گرفت و  اعضاي شركت كننده 
  . و به اعضا ابلاغ شد به تصويب از مردم

  هاي مسلح بود. دوره از فعاليت جاي بحث داشت، سازماندهي هستهموضوع ديگري كه در اين 
كرد: با توجه به اينكه، در فصلهاي گرم سال امكان فعاليت نيروي پيشمرگ در فكر مي منطقه يه كميت

در محل كار و    منطقه  خفي از ميان جوانانهاي مسلح مسازماندهي هسته  بايد  منطقه وجود ندارد، پس
و اقدام به   هاي مسلح شبها با حمله به مراكز نظامي اين هسته   ، تا داقرار د  را در دستور كار    زندگي خود

حوزه فعاليت حضور نيروي پيشمرگ را تداعي و  در منطقه و بازگشت به منازل خود،    ييايزا  هايعمليات
  د. مبارزاتي مردم را تقويت كنن يه و روحي نيروهاي رژيم  را ناامن
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  .خود را داشت خاص  اين طرح متاسفانه اشكالات جدي
اي در اين رابطه نداشتند. را فرا نگرفته و هيچ تجربه  : اين افراد آموزشهاي لازم براي عمليات نظامياولا

از يكديگر،   لههواداران كومه  ه به اشكات جدي در سازماندهي تشكيلاتهاي مخفي و شناختثانيا: با توج
از  قطعا از چند عمليات و اطلاع رژيم  رژيم اقدام به جستجو و    عدم حضور پيشمرگان در منطقه،  بعد 

  رفت. بقيه آنها نيز لو مي مطمئنا اولين هسته، با لو رفتن كرد، كهله ميدستگيري فعالان كومه
، به هر نفر از آنها ها را در روستاهاي منطقه سازمان داديم در هر صورت ما تعداد زيادي از اين هسته

در تابستان   هااين هسته   في را در دستور كار آنها قرار داديم. خوشبختانهو وظاي  ي تحويل داديمياسلحه 
ها از دليل تمامي افراد اين هستهبهمين  شايد   .هيچ اقدام نظامي را انجام ندادند  ،بعد و سالهاي بعد از آن

  هاي رژيم اسلامي در امان ماندند.   لو رفتن و پيگرد
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 رضهای وسيعتع مجدد آغاز، ١٣٦٣بهار 

 !انپيشمرگ به حکومت

و ذوب شدن برفها. شرايط براي رژيم در بكارگيري خودروهاي سبگ و سنگين و   ١3٦3  با شروع بهار
خود را در   مقرات  يزنله  كومه ارگانهاي مختلف    استفاده از سلاحهاي كارآمد در ميادين نبرد آماده شد.

پيشمرگان كه فاقد مقرات و مراكزي ثابت براي استراحت بودند، فعاليتهاي خود برچيدن و    منطقة خرخره
ريزي عملياتهاي رژيم با برنامه  بردند. را با تحرك در مناطق مختلف و حضور موقت در روستاها پيش مي

گ  نيروي پيشمر سركوب محاصره و  ،و بكارگيري تعداد بسيار زيادي از پاسداران و مزدوران محلي وسيع
به اهداف خود كه   ت، با قدردر اين سال  ندقصد داشت  فرماندهان رژيمرا در دستور كار خود قرار داد.  

  بود، برسند.  دن نيروي پيشمرگ به پشت خطوط مرزهاي قرارداديهمانا عقب ران
رژيم نداشتند و   منتج به اهداف  يزيهايرمشتركي براي تقابل با برنامه  ي هدمكرات هيچ برنام  له وكومه

  نداشتند و گيري خاصي  جهت  در رابطه با فعاليتهاي آتي نيروهاي خود،  نيز  هر كدام از آنها   بطور اخص
  . اقدامات رژيم بودند رودنبالهبرنامه و سر در گم   بيعملا 
  و تبادل نظر ادامه داشت كه:  مداوم بحث ،لهكومه نظامي تشكيلات  يهبدن ميان فرماندهان در

  . ز باشد؟كارسا كه كردستان مليتاريزه شده،  تواند در اين مقطعچه تاكتيكي مي
اطقي  له جنوب كردستان، مناطقي مانند اورامان، كامياران و ژاورود را تخليه و در منكومهپيشمرگان  

و    و نقاطي ديگر از جنوب كردستان هنوز فعال بودند.  لاترزان"که"مانند سارال، خرخره و كلاترزان  
  . ندخرخره بود ارگانهاي رهبري منطقه در تكاپوي خارج شدن از منطقه

آوردن   رژيم فراهم  و  ديواندره  شهر  در  منطقه  بومي  جاشهاي  و  پاسدار  نيروهاي  از  زيادي  تجمع  با 
قبل از يورش   اما  .به منطقه سارال آماده كرد  سلاحهاي سنگين، خود را براي يك تعرض وسيع و پرقدرت

شايد  اين اقدام آنها  وسيع به منطقه سارال تعداد زيادي از نيروهاي خود را به روستاهاي منطقه فرستاد.  
  بود.  بعدي ترنظامي وسيع در جهت ارزيابي وضعيت و آماده شدن براي تعرضات

برده   و  "زلکه"روستاي ذلكه    دو  پيشمرگان گردان شوان در  ١3٦3  ماههفدهم فروردين  در شبانگاه 
بودند.  در  پכ"سهرده"بهسپي   به ساير روستاها    استراحت  براي ماموريت  پيشمرگان  از  يك واحد 

ند. آنها بلافاصله به متوجه تحركات نيروهاي رژيم شد "فراسيوئه"  رفته بودند كه در روستاي افراسياو 
گشت  ذلكه  روستاي رژباز  نيروهاي  تحركات  و  فرماندهند  به  را  كر  ييم  گزارش  متاسفانه نددگردان   .

متوجه   نگهبانان   در ساعات اتمام شب  . نكردباش اعلام  و آماده  نگرفت گردان اين گزارش را جدي    يماندهفر
پس    پيشمرگان  .و درگيري و تيراندازي آغاز شد.  در ارتفاعات مشرف بر روستا شدندحضور نيروهاي رژيم  

پيشمرگان، عقب از  نفر  دو  و جانباختن  در روستا  بردهاز ساعاتي درگيري  روستاي  بطرف  سپي  نشيني 
سپي نيز يكي از پيشمرگان جانباخت. در كردند. در نزديكي روستاي برده  شروع  پכ" راسهرده"به
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له ميانه اين درگيريها، تعدادي از نيروهاي رژيم كشته و زخمي شدند. متاسفانه سه نفر از پيشمرگان كومه 
  تند. خجانبا پرويز اويهنگي  -3 جميله غفاري -٢ مال پروري ج  بنامهاي: 

߬ترزان" " کهكلاترزان  له در منطقه  نيز واحد پيشمرگان كومه  ١3٦3  در تاريج دهم ارديبهشت ماه 
  له بنامهاي: سه نفر از پيشمرگان كومهشدند و متاسفانه  درگير

   خليل عباسي   -3  محمد حسين مكري   -٢مسئول سياسي واحد    "شاهو"  نژاديانامير غلامحسين   -١ 
 جانباختند. 

گرماگرم    يه كميت در  جنوب،  فعاليت   يورشمنطقه  مناطق  به  اسلامي  حكومت  نيروهاي  وسيع 
ي  يشناسا  ين منظور، تعدادي واحد برايبراي فعاليت بود. بد  تري امناطق من  ندپيشمرگان، بفكر پيدا كر

و  نمود  اعزام  مناطقي  از  چنين  بخشي  اقدامات،  اين  راستاي  سرشيو  در    رشيۆ"سه  سقز  منطقه 
بخشي شناسا  " زقهسه اين  شد.  دمكر  از سرشيو،  ي  فعاليت حزب  مناطق  از  كومهسنتا  و  بود  له ات 
  نداشت. گونه شناختي از آنهيچ

 يبطرف منطقه   اسلامي تعرضات وسيع و پرقدرتي را از چندين محور  حكومتنيروهاي    خرداد  خردر اوا
رژيم كشته طقه آغاز شد. تعدادي از نيروهاي  روستاهاي منشروع كردند. درگيري وسيعي در اطراف    سارال

  بنام:   از پيشمرگان  و جانباختن يكي  چند پيشمرگ  و زخمي شدند. بعد چند روز درگيري و زخمي شدن 
در   جنوب  منطقه  يه به ارگانهاي كميت  و   نشيني كردند ال عقبسار  يهاز منطق  گانپيشمر  ،جمشيد ناوه
با جمع و جور كردن   قبلا  منطقه  يهوابسته به كميت  ارگانهاي  ملحق شدند."خۆڕخۆره"    منطقه خرخره

منطقه همراه با ارگانهاي مربوطه و چندين   يهكميت  دند.بو  شده  خرخره  خود، آماده خارج شدن از منطقه
  شدند.  راهي سقز سرشيو يهمنطق ترك و در جهت را خرخره گردان از پيشمرگان، منطقه

  له در كنولان! تهاجم نيروهاي رژيم به تمركز پيشمرگان كومه 

كارواني بسيار سنگيني با تعداد بسيار زيادي از چهارپايان    ١3٦3  ر صبحدم روز بيست و هشتم خردادد
هاي پيشمرگ، همراه  با تعداد بسيار بالايي از افراد ارگانهاي تعداد زيادي از واحد براي حمل امكانات و  

از ده ساعت راهپيمايي و طي كردنتشكيلاتي   در خسته    بدرجات زيادي  ،مسيري بسيار طولاني  پس 
 سرشيو   يهدر منطق  نۆلان"که  "به روستاي كنولان  هواي تاريك و بدون شناخت از روستا و منطقه  

برنامه  رسيدند.  سقز و  منطقه  از  شناخت  و  عدم  محاصره  و  نيرو  تمركز  با  رابطه  در  اسلامي  رژيم  هاي 
  ها امري ناشناخته نبود.طاهر خالدي و ساير فرماندهان واحد نظامي تمركز يهسركوب براي فرماند

 ي اي عميق سنگلاخبا دره ، بدون پوشش كياهي  يبكوهي بلند و پرش  يهروستا از يكطرف در دامن اين
كوتاه با امكان راندن   يهايتپه   . اما در سه طرف ديگر روستاقرار دارد  بشارهاي كوتاهتعداد زيادي آ  شامل

  بر روي آنها وجود دارد.  هاي سنگينخودروهاي حامل سلاح
نشيني كاروان پيشمرگان را رصد و  مسير عقب  ،خود  اهداف   دنبال كردن  در جهت  رژيم  شكي نبود كه

  د. ه بوروانه كرد از پيشمرگان سنگين پي اين كاروان در بزرگي از نيروهاي خود را مركزت و آنها را تعقيب
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اين فاكتورها مسئول   توجه نكرد و يا   پذيري آنو امكان ضربه   امنيت واحد  تمركز به  نظامي  با وجود 
تپة پشت  به  براي ديدباني  چند نفر را  كز با روشن شدن هوامسئول تامينات تمر  به آن داد.  كمي اهميت
گونه بدين  نيز پائين آمدند.  تپه  قر دربارش مقداري باران افراد مست  در اوايل صبح با  د، اما افرست  روستا
 ي هو ارگانهاي مربوط به كميت  واحدهاي مختلف  انپيشمرگتعداد بسيار زياد از    حفاظت آن  و  امنيت  تامين
امنيت و حفاظت لازم، در تمامي منازل   پيشمرگان بدون تامين  و   منتفي  روستا كاملا  درون  در  منطقه

  و آنچه كه نبايد بشود، روي داد.  بر روستا حاكم بسيار خطرناك شرايط استراحت بودند. روستا در
اوليه   ساعات  محليدر  مزدوران  و  پاسداران  و    صبح  سنگين  سلاحهاي  از  زيادي  تعداد  پشتيباني  با 

بدون هيچ   رسيدند و   نۆلان" "کهبه اطراف روستاي كنولان    نيروهاي رژيمآمدند.  سنگين به منطقه  ه نيم
نيز بداخل    و سپس  مستقر  هاي اطراف روستاتپه  تماميمانعي در   آنها  از  روستا وارد و بدرون تعدادي 

كم در حال رفتن به مسجد روستا كم  پيشمرگان از خواب بيدار شده و  تعدادي از حياط منازل رفتند.
  د و ر از مزدوران شو نفجه حضور دمتويكي از پيشمرگان بناگهان    كه،  ي بودند يبراي نظافت و دستشو

هاي مشرف بر روستا  پاسداران و مزدوران رژيم از تپهشروع درگيري    با  د. شتيراندازي و درگيري آغاز  
منازل درون  روستا و  بر  را  استراح   آتشباري سنگيني  با    پيشمرگان  تمردم و محل  آنها  شروع كردند. 

بي  ١٠٦توپهاي   را  پيشمرگان  ديگر  و سلاحهاي مرگبار  آتشباري وقفه  ميليمتري  زير  منازل  در درون 
دهي پيشمرگان بهم ريخت و در همان دقايق اوليه شيرازه سازمان  سنگين سلاحهاي مختلف قرار دادند. 

تنها   جانباختند.  و  زخمي  پيشمرگان  از  بلندتعدادي  سمت  ارتفاعات  روستا  در  و    راست  خروج  براي 
ير بر شانه ارتفاعات زرو  راه مال  . بود  جدي   ي مشكلات  داراي  ارتفاعات   عبور از آن  نشيني وجود داشت. عقب

ارتفاعات وجود داشت، در ديد    يهكه در ميان   عميقي  عمق دره   و تنها  بودآتش مستقيم نيروهاي رژيم  
ها  بخشي از امكانات زيادي كه تمركز بهمراه داشت و همچنين زخمي زير آتش مستقيم نبود. مزدوران و

عبور   ،سنگي بسيار  يهاپله  سنگلاغ واما با وجود  و جنازه پيشمرگان جانباخته بدرون دره منتقل شد،  
به ارتفاعات ناممكن شد. پيشمرگان با    ادامه انتقال آنها   در   با اين تفاصيل  دادن چهارپايان غيرممكن و 

ان نشيني پيشمرگوهاي رژيم كه مسير عقبكردند. نير  نشيني عقب  درهعجله و بدون پوشش موثر بدرون  
 شرايط  ،به همراه داشتند  اندازهاي زيادي كهخمپاره آتشباري مداوم درون دره، بوسيله    را رصد كردند، با

 پيشمرگان نشيني از ميان دره مداوم تعداد بيشتري از  عقب  در  .كردند  مكبر پيشمرگان حا  را  يدهشتناك
يا جانباختند. و  زخمي و  اسناد  آتشباري   يه ارك كميتمد  مسئول مخابرات تمامي  با وجود  را،  منطقه 

جانباختگان در   تعدادي از  امكانات و جنازه   به آتش كشيد و نابود كرد ولي مقدار زيادي ازشديد بر روستا  
جاي ماند. پيشمرگان، افرادي را كه داري زخمهاي شديد بودند و امكان حمل آنها وجود    ميدان نبرد بر

  دهند.  بتوانند آنها را حمل و نجاتترك كردند، با اين اميد كه با شروع تاريكي شب    نداشت در درون دره
نشيي  در مسير عقبهاي قديمي، محبوب و شناخته شده منطقه ديواندره و سارال  ايوب نبوي يكي از كادر 

اتوريته، محبوب و صميمي بود. وي كه از ناحيه ر تشكيلات جنوب كردستان بسيار باوي د  زخمي شد.
در ارتفاعات برسد.    امن  يه پاي خود طي كند و به نقطه را با  ، توانست مسير سخت درشكم زخمي شد

خود را به او رساند، آخرين توان خود را از دست داد و بدليل خونريزي شديد داخلي    متاسفانه وقتي دكتر
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 خود امكان رفتن به ارتفاعات  بغير از زخميهائي كه  نباخت.ابه موقع ج  لازم براي جراحي  و عدم امكانات
  بدست نيروهاي رژيم اسير و بلافاصله اعدام شدند.  داشتند، بقيه زخميها را

  اسامي آنها عبارت است از:  اين درگيريها دوازده نفر از پيشمرگان جانباختند. يهمتاسفانه در ميان
  احمد شكيبا   -٦مستوره ناصري    -٥محمد خاطري    -4خسرو ياراللهي    - 3عطا اماني    -٢ايوب نبوي    -١
ناصر    -١٢ يعقوبي  امين   -١١ اسماعيل قبادي  -١٠ ييصالح تنها   -٩ حجازيمحمد   -٨ هادي فلاحي -٧

        كريمي
        در جريان اين درگيريها تعدادي از پاسداران و مزدوران محلي رژيم نيز كشته و زخمي شدند.  
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 یهادام و عدم انطباق با شرايط تازه

 تعرضات رژيم!
اسلامي براي محاصره و سركوب و در   مداوم نيروهاي حكومت  تجمعريزيهاي وسيع و  با توجه به برنامه 

. تشكيلاتهاي سياسي كردستان و بطور  ادامه بيرون راندن نيروي پيشمرگ به خارج مرزهاي قراردادي
كومه رهبري  متناخص  راهكار  يا  دستورالعمل  هيچگونه  حكومت له  نيروهاي  تحميلي  شرايط  با  اسب 

نداد  اسلامي ارائه  پيشمرگ  نيروي  درگيريهايمجموعه  رژيم  .ند به  از  مناطق   را  جديد  اي  در  روزه  هر 
كه زمان و   ،در واقع اين فرماندهان رژيم اسلامي بودند   .كردمختلف كردستان به پيشمرگان تحميل مي

را  كردستان  فرزندان  بهترين  از  تعدادي  جان  و  تحميل  پيشمرگان  واحدهاي  به  را  درگيريها  مكان 
  پارتيزاني   فعاليتهاي  و  شرايط نظامي حاكم بر كردستان  اين  وجه بااين شيوه از كار به هيچ  .گرفتندمي

پيشمرگان   به  يبيست بار درگير  بهار اين سال،سه ماه  در    فقطتوانستند،    نيروهاي رژيم  منطبق نبود و
. قطعا اين آمار در رابطه با  را بگيرند  لهو هفت نفر از پيشمرگان كومهتعداد سي  تحميل و جان    لهكومه

  بسيار بيشتر باشد.  بمراتب تواندحزب دمكرات مي
شرايط جديد چه بايد كرد؟  هاي زيادي در رابطه با اين موضوع كه درثدر ميان فرماندهان گردانها بح

هاي كوچك و فرستادن آنها به پشت شد. بسياري از فرماندهان راهكار تقسيم گردانها به واحدميمطرح  
 اين  آنچه كه بياد دارم رهبري تشكيلات در  دانستند.را مطرح و جوابگوي شرايط جديد  جبهه دشمن  

و نواحي  نداد و مسئولين  ارائه  نظر مشخصي  راسا سازماندهي    يا   موضوع هيچ  فرمانده گردان خود  هر 
  . ند نمودغالي سازماندهي و روانه مناطق بشدت اش تا ده نفره هاي پنجپيشمرگان را در تيم

در ارتفاعات و ميان پوشش كياهي    ها و ياها در منازل مردم روستااساس اين تاكتيك بر مخفي شدن روز 
ضربه زدن به مراكز   ،لهتبليغ و ترويج مواضع كومه   و   ها شبها حضور در جمع مردم روستا  و درختان و 

و  رژيم  رژيم  نظامي  بومي  همكاران  و  عاملين  مجازات  و  كردن  با بود.    دستگير  تاكتيك  به   اين  توجه 
  رات منفييتاث بسرعت فعاليت اين شيوه از تجربه كافي در  آموزش و پذيري واحدهاي كوچك، عدمضربه 

ضربه خوردند    ها در مناطق مختلفتعداد زيادي از اين واحد  در مدت زمان بسيار كوتاهي   خود را نشان داد. 
من در اينجا   جانباختن تعداد زيادي از پيشمرگان و در مواردي دستگيري تعدادي از آنها شد.  و موجب

  پردازم.ها ميبه تعدادي از اين نمونه
تۆ  وه" ههتو  از پيشمرگان گردان كاوه كه در مناطق هوه  نفره  شش  يك تيم  ١3٦3  در چهارم تيرماه

در كمين نيروهاي    چای"" کانیچاي  كردند، در روستاي كانيفعاليت مي  " تورهرهقه  "توره  و قره  "
  رژيم اسلامي بدام افتادند و در نتيجه چهار نفر از پيشمرگان بنامهاي:

  جانباختند. عباس حيدري  -4 صديق نبئي -3 بدرخانيمنصور   -3 مولود شفاعي -١

  دام   قمان در منطقه قلخاني كرمانشاه بهيك تيم از پيشمرگان در روستاي كاني ١3٦3  در بيستم تيرماه 
  افتادند و در نتيجه دو نفر از پيشمرگان بنامهاي: نيروهاي رژيم اسلامي 

  جانباختند.  "صالح خبات  " صالح محمدي  -٢ بينانرضا خرده  -١
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 كامياران  یا"" خانیحيه كامياران در روستاي خانيا  يك تيم از پيشمرگان نا  ١3٦3  ماهمرداددر سوم   
  : عبارتند از د. اسامي اين عزيزانمحاصره شدند. در نتيجه ده نفر از پيشمرگان جانباختن و  ييشناسا

انور    -٦اكرم مظفري  علي   -٥  هدايت مارآو  -4  صديق كمانگر  -3  فاتح اميني  -٢  آرا تنگيسريرزم   -١
  سليمان مرادي   -١٠ بديع آساني -٩ يي صالح داربو   -٨ نبي يوسفي -٧فاتحي 

  در جريان اين درگيري دو نفر از پيشمرگان اسير شدند كه بعدها هر دو نفر آنها اعدام شدند. 
 به   من  كه  شد  هاييعمل، در اين مدت كوتاه به ضربه خوردن تعداد بيشتري از تيم   يه نتيجة اين شيو

  آنها اشاره كردم شد.   تعدادي از
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    ! ی از کرمانشاهله برای فعاليت در مناطقکومه رهبری نابجای تصميم
ورامان كرمانشاه و ا  در دو منطقة  پيشمرگان  تصميم به شروع فعاليت   لهكومه  رهبري  ١3٦3  در سال 

 رقابت   اقدامي بود در جهت  و   در اين  مناطق   ، بدون منطق حاكم به فعاليت اتتصميم  گرفت. متاسفانه اين 
  با حزب دموكرات.

احتياج به شناخت  گفت:  تواندر واقع مي از   كامل  يفعاليت در يك منطقه اشغالي و كاملا مليتاريزه، 
همراهي و كمك   يهو درج  ،منطقه فعاليت  از بافت جمعيتي  دقيق و روشن  جغرافياي منطقه و شناخت

انداختن واحد نظامي و حفظ جان پيشمرگان است. امري كه  از بخطر  مردم منطقه در جهت اجتناب 
  تصميمات آنها بود. با حزب دمكرات اساس قابترله به هيچ وجه به آن نينديشيد و تنها رهبري كومه 

مناطقي از كرمانشاه    يسازماندهي و روانه  ت تا گرداني را با نام گردان دالاهوله تصميم گرفرهبري كومه 
ناحيه سنندج و تعداد كمتري از مناطق اورامان و   نمايد. بافت پيشمرگان اين گردان عمدتا از پيشمرگان

فعاليت نظامي  بود.    در حد صفر  و   از جغرافيا و مردم منطقه بسيار كم  امياران بود. شناخت اين پيشمرگانك
كمي و كيفي    تعداد نيرو و  اتكا به نيروي خود، در شرايطي كه برتري نيروي دشمن چه بلحاظ   با  تنها

 رفتن به كام دشمن و غلتيدن   اي جزنتيجه  ،يستقابل قياس با پيشمرگان ن  ،شده   سلاحهاي بكار گرفته
ملزومات  ،اسلامي با تجمع نيرو  گردان دالاهو در منطقه، حكومت  در اولين روزهاي حضور  به قتلگاه نبود. 

گردان دالاهو را محاصره كردند.    . نيروهاي رژيم شبانگاهرده را به گردان دالاهو تدارك ديدتعرضي كست
 از   بدون تلفات محاصره دشمن را شكسته و   پيشمرگان با تلاش بسيار و با اتكا به تاريكي شب توانستند

فتند. در گراي  آشنا شدند، جلسه   منطقه  اوضاع خطرناك  با  گردان كه مقداري  ينمسئول  خطر بگريزند.
زگشت به مناطق پايگاهي  ي در رابطه با خطرناك بودن منطقه، عدم امكان فعاليت و باي هااين جلسه بحث

ارتباط با    اكثريت مسئولين بر اين نظر بودندكه: نبايد به فعاليت در منطقه ادامه داد. مسئول  انجام شد.
تاكيد    را گزارش داد و  ناممكن بودن ادامه فعاليت  منطقه و  خطرناك  مركزي در پيامي اوضاع  يه كميت
قبول   لهمركزي كومه  يه. كميتمنطقه را ترك كردو بايد    . م تلف شدنش را داردماندن گردان حك  : كه  كرد
بدون   كرمانشاه  يهناحي  يهپايگاهي، كميترسيدن گردان به منطقه    بعد ولي    گردان باز گردد.  كه،  كرد

با  مسئولين گردان  گزارش  توجه به  مجددا   ،منطقه  فعاليت در  جدي  خطرات  و  اشغالي بودن  در رابطه 
مخالف بازگشت  ناحيه يه در كميتافرادي را شروع كرد.  به منطقه با بازگشت گرداني در رابطه يهابحث

با عمر   ،به منطقه  فرستادن گرداندر باز   ناحيه  يهكميت  مخالف  عضويك    .ند گردان به مناطق اشغالي بود
چگونگي وضعيت   يوهاي نواحي ملاقات كرد.  كميته مسئول ارتباط با  و  مركزي    يه كميت  عضو  زادهايلخاني

ضربه   جدي و خطر  ه را توضيح داد  شانكرما  ناحيه  نيرو و اختلاف نظر در كميته  فرستادنمنطقه و بحث  
لزوم    پيشمرگان  خوردن قاطعو  در    يهكميت  تصميم  كرد.    گردان  حفظمركزي  نشان  خاطر  عمر را 

 يزان اين حركت و در واقع رخود يكي از برنامه و كرمانشاه منطقه مسايل در جريان از قبل ايلخانيزاده كه
جواب مشخصي به اين   ،ه بوداز اين حركت دفاع كرد  گرايانه بود و  مداوم مدافع اين نوع از تصميمات اراده

قبلا دقيقا اين اشتباه را در فرستادن گردان چيا به   كه  لهمركزي كومه  يه سان كميت. بديناظهارات نداد
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جهت جلوگيري از هيچ اقدامي در  منطقه هوشار تجربه كرده بود، اينك با درس نگرفتن از آن اشتباه،  
بعدهافاجعه نداد.    اي كه  انجام  پيوست  از بوقوع  تعدادي  اعزام و جان  به منطقه  دالاهو مجدادا  گردان 

در صبحدم روز دوم شهريورماه   بهترين فرزندان مردم كردستان در اين تصميم نابخردانه از دست رفت.
گردان دالاهو در دره دري در منطقه ثلاس باوه جاني در پناه يك صغره بلند از سه طرف محاصره   ١3٦3

مقاومت قهرمانانه رژيم  مقابل مزدوران  روز در  ابتداي  از همان  پيشمرگان گردان  بنمايش  شدند.  را  اي 
كمي و كيفي و شدت آتشباري شديد  برتري چشمگير نيروهاي دشمن بلحاظ  گذاشتند. اما با توجه به  

نيمه  پيشمرگانسلاحهاي سنگين و  بهترين  از  تاريك   و كادرها  سنگين متاسفانه ده تن  با  جانباختند. 
  دشمن بگريزند.  يهمحاصر يه نستند در شرايط بسيار سخت از حلق شدن هوا پيشمرگان توا

  عبارت است از: اسامي پيشمرگان جانباخته
مظفر    -٦  علي چاوشي  -٥  عارف يوزي   -4  عبدالله شعباني  -3  ياسين ايراندوست  -٢  جليل حيدري   -١

    فايزه شهابي -١٠ مقدمكورش شاهوئي  -٩ مسعود كريمي -٨ الهيفخرالدين خليل  -٧ كمانگر

عه در نوشته كوتاهي در صفحه فيس بوك خود با نام محاصره  روز شاديمقدم در رابطه با اين فاجبهكاك  
  الهي و ديگر جانباختگان دول دري نوشت:و خون ...... بياد رفيق فخره خليل

  بهروز شاديمقدم در رابطه با تراژدي گردان دالاهو!   كاك   خاطرات 

واقع در منطقة ثلاث   "دول دري"اي سنگي و بلند در  دالاهو در پاي ديوارهگردان    ١3٦3.٠٦.٠١غروب    "
را جهت امنيت و مراقبت بر    تيمي   ،شود. فرماندهو باوجاني (كرماشان) جهت استراحت شبانه مستقر مي

كند  . در همان ابتداي استقرار رهگذري از اهل محل به آنها گوشزد ميفرستد هاي محل استقرار ميبلندي
  .شود. به اين خبر توجهي نميوهاي رژيم در آن حول و حوش هستند. مواظب باشيدكه نير

هاي دالاهو كشد و خورشيد از سر كوهمنطقه پر مي  آسمان  هنگامي كه سياهي شب از  ، دم دماي صبح
برگزاري جلسه   ،كشدسر مي بيدار ميمسئولين گردان جهت  اينكه دشمن همان شوند و بياي  از  خبر 

ترين ه بسته و منتظر زمان است و مناسب گردان را محاصره و دور آنها حلق  ،نزديكترين فاصله  شبانه در
  .زمان براي ضربه زدن همان وقت است

هاي . در پي آن بلافاصله رگبار سلاحشودبه تجمع آنها زده مي  "  ر پي جيآ  "با نشست مسئولين اولين  
  ،مسئولين  از  . قبل از واقعه كه غيرخفته و بيدار آنانبر    گيردبزرگ و كوچك بر افراد گردان باريدن مي

انفجار    ، بقية نفرات گردان در خواب بودند نيروهاي آبا صداي مهيب  ر پي جي و ريزش رگبار و شعار 
  . شوند. در همان ابتداي كار تني چند از رفقاي خفته و بيدار كشته ميجهنددشمن از خواب مي

العملي به موقع از آنها  گونه آمادگي و عكس نفرات امكان هر ،يش آمده با وضعيت غيرمنتظره و ناگهاني پ 
  . . تنها راه جستن پناهگاهخود را بردارند  يهكه حمايل و اسلحيابند  حتي فرصت نمي  . بخشا شودسلب مي

. به ناچار دگي براي سنگر و اختفا خبري نيست. محل صاف و از برآمگردندبدنبال سنگر و پناهگاهي مي
هاي كوه از همان ابتداي حمله و  تيم قرار گرفته بر بلندي  . كشندها دراز ميي كوچكترين برآمدگيدر لا

ان گيرند. اما دشمن همتا به آخر به دفاع از رفقايشان و با تلاش و تا آخرين فشنگ بر دشمن آتش مي
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حل صاف و  م  .ست. فقط صحنه را به آتش گرفته اكند. پيشروي نميشبانه سنگرش را محكم كرده است
رس قرار گرفتن و رگبار ، در تيرمساعد دشمن از هر نظر و در سنگر موقعيت، خالي از سنگر در آن محل

هاي كوچك زمين بودند. تنها زير شتند و دراز كش و در لاي برآمدگيمداوم بر تن آنها كه راهي ديگر ندا
خته بر اثر آتش اسلحه هاي سوان خار و خاشاك. گرماي شديد آفتاب منطقه و حرارت سوزامانرگبار بي

تير. آتش  و سوزش زخم، تشنگي و بي  ، زخمي شدندر كنارشان آفتاب. آتش مدام  آبي. آتش سوزان 
جان زخمي. آتش زخم و آتش خون. زخم و خون. جدال. جدال تن و مرگ. جدال مرگ و زندگي.    .دشمن

  آب ...  يه. تشنتشنگي. تشنه
ديگر نفرات زخمي و خسته گردان به نحوي از ميدان   ،و بجا ماندن پيكر ده تن از رفقا   با غروب آفتاب

يك  يهكند و فرداي آن روز به نشانها را جمع ميكشته   يهدشمن جناز  . شوندمحاصره و مرگ خارج مي
  ها خبري در دست نيست . از محل دفن جنازه .گرداندپيروزي در شهرهاي منطقه مي

. بياد  سالها در اين راه گام برداشتندودند كه  رهروان راه آزادي و سوسياليسم ب  "دول دري"جانباختگان  
اي كوتاه به زندگي و شخصيت ه همين مختصر اكتفا كرده و اشارهاين رفقا و به پاس مبارزه و تلاششان ب

    .داريمرفيق فخره خليل الهي خواهيم كرد و ياد عزيزشان را گرامي مي
سال عمر كرد . در راه مبارزه جدي بود و تلاش    ٢3رفيق فخره از سنين نوجواني به مبارزه روي آورد و  

مهربان و    ، نظباط در همة كارهايش برجسته بود. خوش اخلاق و فهميده. منظبط بود و نظم و اكردمي
وست . رفيقي دانسان و رفقايش هميشه به لب داشت. لبخندي از سر مهر به  دلسوز بود. دلسوز انسان

  . . رفيق بودداشتني بود
فوق و از دست رفتن اين رفقا   يه. ضرب زير خواهم آورد ،ناقص خواهد بود  دراين نوشته بدون مطلبي كه  

 يهنيك تصميم غلط و غير مسئولا  ي هاول نمون  يه بلكه در درج  ،نظامي نبود  يهفقط ناشي از يك واقع
  . له در آن مقطع بودرهبري كومه 

  اي از گردان دالاهو در آن سالها و چگونگي جريان تصميم رهبري : جانباختن عده 

، حكم قتلگاهي را شناسد و جغرافياي منطقه را نداندقرار گرفتن واحد پارتيزاني در محيطي كه مردم را ن
ماشان تا حدود زيادي اينگونه وضعيت گردان دالاهو در كري باشد.  دارد كه فقط به نيروي خود بايد متك

نيرويي بزرگ در منطقه شبانگاه گردان را در رژيم با بسيج    ،سياسي نظامي گردان  يهدر اولين جول.  بود
  نجات يافت. داد و گردان با دشواري  محاصره قرار

مركزي مسئول ارتباط با اين   يه زاده كه از طرف كميتكميته با عمر ايلخاني  يهقرار گرفتعضو در اقليت  
چگونگي وضعيت منطقه و    ، تماس حضوري گرفت و مجدداقه همناحيه بود و در جريان گزارشات منط

بحث رفتن نيرو و اختلاف نظر در كميته كرماشان و خطر جاني و از بين رفتن رفقا و لزوم اقدام سريع 
خوب به   يهزاده مثل يك بچ. در مقابل عمر ابلخانيشد  مركزي در باز گردانيدن گردان را يادآور  يه كميت

  ".چيزي نگفت و بعد هم اقدامي نكرد حرفها گوش داد و سري تكان داد و
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  " . الهي و ديگر جانباختگان دول دري بياد رفيق فخره خليل   و   با نام محاصره و خون     ، بهروز شاديمقدم   ي فيس بوك   ديوار   از   برگرفته  "
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نيروی پيشمرگ يا  ارزيابی از فعاليت

 !؟ارزيابی ايدئولوژيک

هاي مختلف بخش  اسلامي،  كردستان تحت تسلط حكومت  بعد از اشغالي شدن مناطق در اكثر نقاط
 يه سلطحت  به درون نقاط مرزي كردستان ت  مقرات رهبري خود را  لهكومه  جنوب كردستان  تشكيلاتهاي

عراق رژيم   واقع طبقكردند.    منتقل  "باوشۆر"بعثي  الجز  در  بايدقرارداد  ايران و عراق   اير    كشورهاي 
شده،  تدوين  راه  نقشه  با  كمربندي  مطابق  كدام  مناطق   باصطلاح  هر  در  كيلومتر  ده  عمق  به  امنيتي 

ويران و    را  در اين كمربند امنيتي   ي موجودتمامي روستاها  كنند،   ايجاد  خود  يهتحت سلط  كردنشين
ين كمربند  اين قرارداد را اجرا و ادولت عراق با ويران كردن روستاها و كوچ مردم    كوچ دهند.  را  مردم آنجا

هاي بسيار طولاني و در حبسناميد. ورود به اين منطقه جرمي نابخشودني و حكمش    را مناطق محرمه
  اعدام بود.  مورد افراد با سابقه فعاليت سياسي 

ريزي رژيم شاه براي اسكان مردم روستاها بتعويق افتاد و  برنامه  طولاني شدن  در ايران اين برنامه بدليل
  سپس با شروع اعتراضات مردم ايران ناكام ماند. 

براي انطباق    در شرايطي سخت  هاي نيروي پيشمرگ كماكانواحد  ،اطق مختلفبعد از اشغالي شدن من 
و همراه با    پر تنش  يت در مناطق اشغالي بسيار دشوار،دند. فعالبو  كردستان  در  موجود  با شرايط  خود

 ي ه كه مسئولين هر واحد بايد به ابتكار خود و بدون هيچ كمك و رهنمودي از ناحي  بود  چالشهاي بسيار
  . بردندميله، پيش رهبري كومه 

در بخش جنوبي اين   گردان كاوه به منطقه شلير كههمراه  به من پيام دادند كه:    در نيمه دوم مرداد
  اي وسيع، جنگلي، سرسبز، بسيار پرآب و پربار. دره  اي بامنطقه   .، برومكمربند خالي از سكنه قرار داشت

  ح دادند. توضي هاي ما در ماههاي بهار و تابستانارزيابي از فعاليت  را احضار با رسيدن به شلير، دليل
 ارزيابي از ناحيه مريوان   باصطلاح ارزيابي شده و   تعدادي از آنها   احضار و   قبل از ما واحدهاي ديگر جنوب

عجيب و بيشتر به صحنه دادگاه شباهت   براي من  از واحدهاي مريوان  جلسه ارزيابي  ديدن  .دبو  شروع شده
دادگاهي با حضور داستان و بدون وكيل مدافع و هيئت منصفه مسئولين و در مواردي پيشمرگان .  داشت

  .داشتند حضور و حتي اظهار نظر هاي ديگر اجازهدر اين جلسات افراد واحدكردند.  را محاكمه مي
  كه خود مسئول مركزي    يه بدل كميتجنوب و عضو علل  يه منطق  يهطاهر خالدي يكي از اعضاي كميت

در  ها مشغول بود. وي ه ثبت صحبتدر صدر نشسته و منشي در كنار وي بتراژدي روستاي كنولان بود، 
مناسبات پيشمرگان   بررسي رابطه و  در ظاهر  شد. موضوعاتمقام قاضي، دادستان و وكيل مدافع ظاهر مي

  ات كل نيروي پيشمرگ با مردم بود. با مسئولين و در ادامه مناسب
گيريهاي تشكيلات بود، بايستي جهت  ، فعاليت و عملكرد واحدها و نتايج حاصل از آناگر هدف ارزيابي

ضرباتي    بررسي،  براي مثال  باشد.  در اين دوران پرتنش و سخت در مناطق اشغالي و مشكلات ناشي از آن
گيري اين جلسات بيشتر جهت اما متحمل شدند، باشد. اشغالي پيشمرگ در تمامي مناطق هايواحدكه 
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يي  با حجمه  ي،يخوردن ميوه از باغ يك روستا  ليمثلا در اين جلسات يك مسئول به دل  ايدئولوژيك بود.
كرد و به يزني مگرفت، كه در نهايت شروع به خودبحدي تحت فشار قرار مي  شد و از انتقادات روبرو مي

  كرد: با عجز اعلام مي  رسيد. مثلاخود مي تمامي عملكردهاي نفي
از اين دست   طلب هستم.  راحت  و  ، خودپسند به اعتبار خود انقلابي نبودم  ، منكه من كمونيست نيستم

  . انداخت، كه مرا به ياد فيلم اعتراف، كه در مورد روسيه شوروي بود ميهاي ايدئولوژيكخودزني
  كنم. ود من اتفاق افتاد اكتفا ميكه براي خ اينمونه وشن شدن روند اين جلسات، بهبراي ر

وقفه و بدون ارتباطي  بي من  ،بود مسئول سياسي فاقد از بعد اشغالي شدن منطقه با وجود اينكه گردان
مركزي از طريق بيسيم و    يهكردم. تنها ارتباط ما با كميتميمداوم با مسئولين بالاي تشكيلات فعاليت  

  بود. تا من پيام گرفتم كه:  ، بدون هيچگونه رهنمود و دستورالعملي بود  ي ضرورييبدل كردن پيامها  رد و
زل فلان ادر من " سלرمۆسی" وسائل و امكانات بيمارستان جنوب كردستان در روستاي سيرموسي

پايگاهي    سيرموسي  ص مخفي است، آنرا در اولين فرصت به شلير منتقل كنيد. رژيم در روستاياشخا
بود كه   مهم  واحدهاي باصطلاح گروه ضربت امري  و   ها آمد و رفت و گشت  حضور مداوم و   بزرگ داشت.

بايد    را  لهخطر اين محموله بزرگ و مهم براي كومه بمثابه فاكتوري در جهت حمل و انتقال بموقع و بي
  در نظر گرفت. 

له مخفي  دي كه محموله بيمارستان را براي كومهافرامن همراه گردان كاوه به روستا رفتم. حفظ امنيت  
بار زدن بر پشت قاطر و انتقال و امكانات به حومه روستا و    آنهمه وسائل  انتقال  حياتي بود.   ،ند كرده بود

  بزرگ بود كه بايد به آنها پرداخت و در آن شرايط خطرناك  بسيار  تك به تك چالشي  هر كدام  آن به شلير،
بشدت  ، و ترس از آنها اي رژيمنيروه   و حضور مداوم مردم روستا بدليل اذيت و آزار  .گرفتانجام مي بايد 

كردند.  ها به پيشمرگان و همراه شدن با قاطرهايشان مقاومت ميتحويل قاطر  در  در لاك دفاعي فرو رفته و
مك كنيم. در غير اين صورت به ك  آنها را مجاب  يادتوضيح ز  توجه به ضيق وقت ضمن  ما ناچار بوديم تا با

روي پياده  حدود سه ساعت  با  صاحبان قاطرها  داديم. بالاخرهاز دست مي  را  بيمارستاني  هايما محموله 
و به هر نفر كه ما را همراهي كرده    ها را تعويضدر آنجا قاطر  . منتر رساندندي امني ها را به روستامحموله 

  م.را راهي كرد آنها  ،ييم و با دلجوپرداخت كرد ، بودند، پانصد تومان كه در آنمقطع پول نسبتا خوبي بود
  ميدهد: اين نمونه بخوبي نشان 

ي  ي با برپا  ،نظامي حاكم بر منطقه  كساني كه اين دستورات را صادر كردند، خود بدور از شرايط و اوضاع
كردند  چنين جلساتي مسئولين و كادرها را متهم به ضعف ايدئولوژيك و عدم اعتقاد به آرمانهاي حزب مي

  . گردند مركزي يه براحتي رام و مجري دستورات كميت تا
 تا با توضيح وضعيت   آن جلسه تلاش كردم  در  من  نمودند.  به زحمتكشان  زورگوييمن را متهم به    آنها

 امتهولي آنها انتظار داشتندكه من اتوضيح دهم    را  دليل اقدامات خود  گيريشرايط حاكم بر تصميم  و
 ي من كه اين شيوهمطيع شوم.    و سر فرود آوردن در مقابل آنها  زنيرا بپذيرم و با خود   فشار بر زحمتكشان

مركزي حكم    يه به تقابل پرداختم، در نهايت كميت  انتقادات را قبول نكردم و  برخورد را تاب نياورده و
اين تصميم   .وليت گردان را براي من صادر كردمسئ  تعليق  عضويت و  از  يك ماه تعليق اعتراض به  در 
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    مركزي را نادرست   يمسئولين و كادر و پيشمرگان گردان اين تصميم كميته   يمجموعه  مركزي،  يه كميت
    . اعتراض كردند به اين تصميم ، يك پيام آن با ارسال جمعي ودسته نوشتن طوماري با  و

  باجرا در آورد،   ريزي و در نهايت در بخشهاي مختلف تشكيلاتبرنامه  مركزي  يه كميت  كه  را  اين جلسات
اندكاران تشكيلاتهاي نه تنها ارزيابي و حسابرسي از عملكرد و فعاليت مسئولين و كادرها و دست  در نهايت 

  تضعيف شخصيت و رساندن اين انسانهاي مبارز به نفي خود شد.  مختلف را بدنبال نداشت، بلكه موجب
آمد،  يمريوان و فضا  يههاي منطقارزيابي  در ارزيابي بوجود  اين  روان  ي كه در  در موردي هم روح و 

از كادرهاي قديمي كومه  الاسلاميموسي شيخ  كميته يكي  و  له، عضو  پيشمرگ مبارز  مريوان  ناحيه  ي 
يي از انتقادات نادرست و غيرسازنده كه در جمع تمامي كادرها  دوست و هميار مردم منطقه در اثر حجمه 

و پيشمرگان ناحيه مريوان به وي نسبت دادند، در هم شكست. و در فضاي ياس و نااميدي به نفي خود  
  رسيد و اقدام به مرگ خود خواسته نمود. 

آخرين شب زندگي خود را در آلونكي كه من    ١3٦3  شهريورماه  شامگاه پنجم  در  الاسلاميموسي شيخ
كه وي بسيار پژمرده و   دانستيممنصور رهسپار در آن سكنا داشيم، گذراند. ما از روزهاي قبل مي كاك و

هاي شب من م. در نيمهيافسرده است. او در آن شب بسيار ناآرام بود. ما در آلونك در كنار هم خوابيد
داده و پاهايش را در كنار سر من قرار داده. اين   كه او جهت خوابيدن را تغيير  بيدار شدم و متوجه شدم

در   ييد اين كار را بخاطر خنك بودن هوافكر كردم كه شا  ولي   ،وي مرا مقداري متعجب نمودحركت  
 به مغز خود   و  د لت را بر پيشاني خود قرار دالوله كُ  دهانه  ، انجام داده است. در صبحدم اوورودي آلونك

منصور رهسپار كه در كنار  كاك  من و ،بودخفه شده  در درون كاسه سر او صدا اينكه دليلب شليك كرد.
را  خفيفي شليك يود، صدابخش بقوچي كه پاسامير كلاهي ل او خوابيده بوديم هيچكدام بيدار نشديم. و

  واضح نبود، نتوانست منبع و محل آنرا تشخيص دهد.  نگ وگُ اما بدليل اينكه صدا ،شنودمي
كه شده وخواب بيدار شد و با ديدن حفره بر پيشاني وي شمنصور رهسپار لحضاتي قبل از من از  كاك  

  .يكه خوردم من نيز بيدار شدم با ديدن حفره بر پيشاني وي بشدت گفت: اين چيه؟و پيوسته مي
خودكشي را    حاضر شد و با كمي بررسي اقدام  بعد از دقايقي علي زارعمند پزشكيار اردوگاه بر بالين او

  اي يافت با اين مضمون:اي كاغذ نوشته هايش را جستجو كرد و بر تكهتائيد كرد. سپس وي جيب
  . "ام و مقصر كسي نيست. زنده باد حزب كمونيست ايرانته كشيده"

كومهالاسلاموسي شيخ قديمي  كادرهاي  از  بدون   له،مي  مبارز، محكم،  فردي  به  ميان همرزمانش  در 
همسري   او داري  بود.  محبوب و شناخته شده در ميان مردم مريوان  شد.شناخته مي  توهم به رژيم اسلامي

اما غرق كردن انسانها در منجلاب  د.توانست شرط لازم براي اميد به زندگي باش مهربان و فرزندي كه مي
  تقصير كسي نبود؟   شته كشاند  واقعا يي باشد. و بهمين دليل بايد پرسيد، تواند امر سادهايدئولوژيك نمي

ردن گمحاكمات ايدئولوژيك    به اين  نيز پي مسئول سياسي گردان كاك فواد،  كساني مانند لطيف نيك
از تشكيلات مقاومت كرد  و تا حد  ننهاد از   وي  .جدا شدن  اين محاكمات، كه كاريكاتوري  با  تقابل  در 

ي آنها  هاي رذيلانهو تن به خواست  ايستادگي كرد دادگاههاي استالينستي دوران شوروي بود، مقاومت و 
  نداد. 
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مركزدي با توجه به   يه عد از اين باصطلاح ارزيابيها من همراه گردان كاوه به منطقه بازگشتيم و كميتب
  اعتراض اعضا و پيشمرگان از تصميمات خود در رابطه با من تجديد نظر كرد.

در اواخر پائيز مجدادا به من پيام دادند كه به شلير بروم. وقتي به شلير رسيدم متوجه شدم كه عمر 
ور برپا نمايد. به اين منظ  اينبار براي طاهر خالدي  را  ارزيابي  ايلخانيزاده به شلير آمده و قرار است جلسه 

  . ندتمامي افرادي كه به ارزيابيهاي طاهر خالدي اعتراض كرده بودند به اين جلسه فرا خوانده شده بود
گر چه چگونگي    در كوزه افتاد.   خود  خياط  و اينبار   جلسه بر همان منوال جلسات طاهر خالدي جلو رفت

جلو بردن جلسات لازم به توضيح نيست و فضاي آن همان فضاي جلساتي بود كه طاهر خالدي خود جلو 
  اي كه اتفاق افتاد خود گوياي چنين برخوردهاي غيرسازنده و ساختارشكنانه است.  برد. بازگو كردن نمونه

كرد تا در رابطه با انتقادات غيرواقعي توضيح   در جلسة ارزيابي گردان كاوه، وقتي يك فرمانده پل تلاش
قطع كرد ، توضيحات او را  تسليم بدون قيد و شرط  خالدي براي مجاب كرده وي به  دهد، بناگهان طاهر

  و از او پرسيد: 
  ايد؟ سيل گرفتار آمده يهميان تا حال شما در

  ر خالدي ادامه داد:ين سئوال غيرمرتبط بناگهان او را متعجب كرد. و طاها
  زند. خاشاكي چنگ مي خود به هر خش و براي نجات كسي كه در سيل گرفتار آيد،

كه   انتقاداتي  به  با جواب دادن  ، وقتي وي تلاش داشت تا خالدي  طاهر  از  در جلسه باصطلاح ارزيابي 
بناگهان همان فرمانده پل   نمايد،   و تسليم تا او را مجاب به تمكين  كردميمطرح    پيوسته عمر ايلخانيزاده

  به طاهر خالدي روي كرد و پرسيد:
  . ؟دي گرفتار آمده  سيل ل شما دركاك طاهر تا حا

له رهبران تشكيلات كومه  يهجلسات اولي  متاسفانه ادامه همان   ،رد با اشخاصبرخو  يهاين جلسات و شيو
هاي اين جلسات در نوشته چند دهه دست  شوربختانه  له معروف شد.اول كومه  يبعدها به كنگره  ،بود كه
شاهد چنين   در ادامه  گيرد و ما  رمركزيت حفظ شد و اجازه ندادند تا مورد نقد و ارزيابي قرا  يهنهانخان

در نهايت در پلنوم شانزدهم حزب كمونيست ايران قرعه بنام رهبران بلامنازع و    البته  تراژديهايي نباشيم. 
به   ، كرده و ناكرده  ناهانگُ  مجبور به اقرار  آنها در آن جلسات تحت فشار  و  مددر آ  نيز  لهالعمر كومهمادام

بالا بردن   و  ، خودزنيگريه و زاري  با   كساني مانند عمر ايلخانيزاده  هم  ديارو در موپرداختند  خودزني  
       ١رساندند.  نتيجه له را آماده و در ادامه بهمقدمات فروپاشي كومه  ،پرچم سفيد و تسليم شدن

  

 
   له، به تفصيل توضيحات لازم در كتاب رقابت كور آمده است.در رابطه با پلنوم شانزدهم حزب كمونيست و به محاكمه كشاندن رهبران كومه  - ١
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های پی بازگشت به مناطق اشغالی و درگيری

 در پی با نيروهای رژيم!

ار سخت كماكان پر تنش و بسي  پيشمرگان در مناطق اشغالي  فعاليت  ،اخر تابستان و شروع پائيزدر او
اسلامي در كردستان، تجمع نيرو و عملياتهاي محاصره و سركوب نيروي   بود. سياست فرماندهان حكومت

 اي پيشمرگان در هر منطقه  ات از فعاليتاطلاع   آوريجمع  اسلامي با   فرماندهان حكومت  پيشمرگ بود.
اشغال   را  حضور پيشمرگان  گير كردن پيشمرگان، شبانه مناطق استراتژيك محلبا غافل  تا   تلاش داشتند

  . دهند قرار  مورد تعرض سنگين سنگين و نيمه سلاحهاي سبك، با  را انپيشمرگروشن شدن هوا،  و با 
با  له، دركومه  سياست فرماندهان واحدهاي نظامي تاكتيك فرماندهان   با  تقابل خنثي كردن و    رابطه 

يكدست و مشخص  حكومت ناحي  اسلامي سياستي  از  و  كميت  يهفرماند   يه نبود  پيشمرگان و   يهكل 
ف  ااشر    لهكومه  و فرمانده پيشمرگان  نبود. در واقع رهبري  رهنمودي در كار  هيچگونه  له نيزمركزي كومه

ن اوضاع  بر  نداشتكافي  سياست  ندظامي  يك  تدوين  اساسا  تاكتيك  و  تمامي    شده  ريزيبرنامه  و  براي 
. فرماندهان بوددر دستور كار آنها ن  شرايط نظامي مناطق مختلف  و انطباق آن با  هاي نيروي پيشمرگواحد

گيري و عمل تصميم  برداشت خود از شرايط نظامي  توان نظامي و   نيروي پيشمرگ هر كدام بر اساس
  كنم. اي كه براي خود من اتفاق افتاد، اشاره مينمونهبراي روشن شدن موضوع به  .ندكردمي

رفتيم. بمحض رسيدن به منطقه، تحركات   سقز  "خԁرخۆره"ول مهر ماه  ما به منطقه خرخره  در هفته ا
ظهر به بعد نيروهاي بودم، كه از بعداز  خانروستاي جافرنيروهاي رژيم آغاز شد. من همراه گردان كاوه در  

دم كه نيروهاي رژيم در اطراف ما با اينگونه بورژيم شروع به تحركاتي در اطراف روستا نمودند. من متوجه  
ي اطراف روستا و تحركات آنها در بعدازظهر بخوبي  يشرايط جغرافيا  ارتفاعات و  مانورها قصد تعرض ندارند. 

خارج كردن ما   آنها نقشه خواهند اين مانورها را تا تاريك شدن هوا ادامه دهند ومي داد كه انهانشان مي
  كردند: آنها فكر مي . در شب بود ريزي شدهبرنامه اي مشخص ودر نقطه  را و زدن واحدهاي ما  روستااز 

  اي در آنطرف جاده خواهيم رفت.رد و به منطقهعبور خواهيم ك  سقز  _ ديواندره  كه ما شبانه از جاده  
كمين كردند و در اكثريت   احتمالي پيشمرگان  هاي عبورنيروهاي رژيم در مسير   بعدا به ما خبر رسيد كه،

با تعرض به صف   ،هك  برنامه داشتندي پايگاههاي موقت كردند. آنها  يجاده اقدام به برپا   آنطرف  هايتپه 
ضمن   روشن شدن هوا،  و  در آنطرف جاده  و با پراكندن پيشمرگان  مختل، شيرازه گردان را  گانپيشمر
  ي را وارد كنند. ي ، ضربات نهاييو شرايط مناسب جغرافيا هاي خودنيرو تمركز

  فرماندهي  ، بايد از منطقهمنطقه عملياتي نيروهاي رژيم  خطر ازدانستم كه براي خارج شدن بيمن مي
رفتيم. با  د به منطقه ديواندره ميباي  خارج شد. ما در منطقه سقز بوديم و   مشخص  منطقه  آن  رژيم در

اما تحت هر شرايطي بايد    ،كننده بودواحد، اين مسير بسيار طولاني و خسته   افراد  توجه به تعداد بالاي
شدن هوا واحد را حركت دادم و  اين مسافت طولاني را در طول شب بسرعت طي كرد. بمحض تاريك  

 "ئاررهمه" رارهو م "کانی سכ برا "براهاي كاني سهتوانستيم با روشن شدن هوا خود را به روستا
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اي را طي كرديم، اما  ه كنندهما با سرعت زياد مسير بسيار طولاني و خست ديواندره برسانيم.  يدر منطقه
رژيم و    خروج سريع از منطقه تمركز  تاكتيك منتوانستيم چند روز استراحت كنيم.  در امنيت    سپس

د و در تمام اين دوران پر تنش واحد  داتصميم جدي در عدم درگيري بود. واقعا اين تاكتيك جواب مي
تحركات   بر اطلاعات  با تمركز  .عمليات محاصره و سركوب نداشتيك مورد    تحت فرماندهي من حتي

زمان و مكان يك درگيري پرقدرت و زدن   خود  هانشد، فرماندمناسب مي  و  ريزي دقيقدشمن و برنامه
  گفتند: شوخي مي دوستان من به .دريزي كرحكومت را تعيين و برنامه ضربات كاري به نيروهاي

  تو متخصص فرار هستيد.
استراحت كرديم. در روز   "ئاررهمه"آر  و مره  "کانی سכ برا  "براسهكاني  روستايما دو روز در  

سوم گردانهاي شوان و آريز  به اين منطقه آمدند اما در بعدازظهر اين روز مردم منطقه كه از شهر ديواندره  
دادند كه خبر  به من  است. من شك   . حكومتبازگشتند،  نيرو كرده  تجمع  به  اقدام  ديواندره  شهر  در 

رژيم نيروهايش را به ديواندره منتقل كرده از يك جنگ تحميلي    نداشتم كه  و بايد در جهت اجتناب 
يواندره ناخواسته منطقه را ترك كرد. من بلافاصله با غلام زبردست تماس گرفتم و گفتم: رژيم در شهر د

  تم: كنيم. به غلام زبردست گفقه را ترك ميما منط  تجمع نيرو كرده و
  نطقه را ترك كنيد. او به من گفت: بهتر است كه شما نيز م

  ".ير مكان خواهيم داديسنندج تغ به اطراف شهر منطقه از اين  ما امشب"
روستاي   در  آريز  پياده  حدود  "بلاغزڵقه"قزلبلاغ  گردان  ساعت  بودند يك  ما  از  دورتر  من روي   .

  سنندج كه همراه گردان آريز بود، اطلاع دادم.  هناحي هه بوسيله بيسيم موضوع را به كميتبلافاصل
  ترك   "یاپاڵ"  روستاي ياپالرا بطرف    "سכ براکانی   "براسهبا تاريك شدن هوا ما روستاي كاني

در   "   وێمه  "مسير را بطرف روستاي مويي بخوريم و بعد از كمي استراحت  يكرديم تا در آنجا غذا
كنار ارتفاعات   اي درو گردنه  هااز تپه  "  ڵ ياپا  " روستاي ياپالير رفتن به  مس  سقز ادامه دهيم.   يمنطقه 

رسيديم مردم روستا با    "یاپاڵ"ياپال    وقتي ما به روستاي گذشت.  مي  " ۆریزخاتԁنته  "يزخاتون  تور
  بلافاصله گفتند:ناباوري بطرف ما آمدند. آنها 

و هر آن ممكن   رفتند،  توريزخاتونمدت زيادي نيست كه تعداد زيادي جاش و پاسدار به ارتفاعات    "
  " .تعداد بيشتري از آنها به روستا بيايند  است

بعد   براي گردان آريز،  جدي  بدليل امكان خطر  من  ولي  ،ن نيروهاي رژيم به روستا جدي بودخطر آمد
با وجود اينكه بيسيم مادر را    تا  بلافاصله به مسئول بيسيم كمك كردماز برقراري امنيت در اطراف روستا،  

 يه بعد از لحظاتي ارتباط ما با كميتبر و احتياج به برافراشتن آنتن داشت، برپا كند،  اندازي آن زمانراه
از آن را گزارش كردم   و  ناحيه سنندج برقرار شد. من آمدن نيروهاي رژيم به منطقه و خطرات ناشي 

در  "وێمه"موي به روستاي ما سپس بيسيم را جمع كرده و منطقه را ترك كرديم. با روشن شدن هوا
گردان آريز و    يهفرماند  با كمترين ضريب خطر به استراحت پرداختيم.رسيديم و در آنجا    منطقه سقز

نگرفتند  يهناحي  يه كميت جدي  مرا  گزارشات  روستاي   آنها   . سنندج،  كه  استدلال  اين  قزلبلاغ   با 
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قرار دارد و امكان خطر كم است و در   "مهچهلچه"چهل چشمه  در كوهپايه ارتفاعات    "بلاغزڵقه"
  صورت درگيري به نيروهاي رژيم ضربه خواهيم زد، شب را در روستا ماندند. 

 ند و به نگهبانان شدروستا نزديگ  ي به  يبراي شناسا  ي حكومتقبل از روشن شدن هوا تعدادي از جاشها
. نگهبانان آنها را ايست داده و سپس شروع به تيراندازي ندردكبرخورد  رستان ابتداي روستادر قب لهكومه

  زنند: . جاشها بلافاصله فرياد ميكنندمي
  . ندوشمياز روستا دور  و سپس "ا پيشمرگ حزب دمكرات هستيمتيراندازي نكنيد، م  "

موضوع را    تيراندازي تمامي پيشمرگان از محلهاي استراحت بيرون آمدند. مسئول تيم نگهبانيبا شروع 
. هوا هنوز تاريك بود و امكان خروج از روستا بدون خطر امكان داشت.  با بيسيم به فرمانده گزارش كرد

مشكلي نيست و آن   ند و با اين توجيه كهفترخطر را جدي نگ  مجدادا  ناحيه  يه دان و كميتمسئول گر
  . را به محلهاي استراحت خود فرستادند، مجدادا پيشمرگان پيشمرگان حزب دمكرات بودند افراد

هزاركانيان   و   "ئاوائيبرایم  " آباد  از دو محور ابراهيم  حكومت اسلاميدر طول شب جاشها و نيروهاي  
مستقر   "بلاغزڵقه"قزلبلاغ    روستاي  مشرف بر  ارتفاعات   در تمامي  و   ند ردكحركت    "كانيان زارهه"

روستايندشد ازهزاركانيان    .  كيلومتر  ده  حدود  رژيمقزلبلاغ    روستاي  فقط  نيروهاي  و  داشت    فاصله 
  . كردنديگاه بزرگي كه در آن روستا قرار داشت، مستقر در پا همزمان سلاحهاي سنگين خود را در

ماه    مهر  دوازدهم  روز  بامداد  و   ١3٦3در  سنگين  سلاحهاي  با  رژيم  نيروهاي  هوا  شندن  روشن  با 
رنيمه  آتشباريسنگين  مورد  را  خانهادنددقرار    شديد  وستا  از  پيشمرگان  خارج  ،  تمامي    ندشدها  ولي 

توانستند از روستا تنها مسيري كه پيشمرگان    بود.  در تصرف نيروهاي رژيم  مشرف بر روستا  ارتفاعات
بود.    "مهچهلچه"چهل چشمه  اي طولاني و بدون پوشش و استتار بطرف ارتفاعات  خارج شوند، دره

نشيني را طي  ا عجله مسير عقبگردان تقريبا شيرازه خود را از دست داد و همگي در تكاپو بودند تا ب 
مهناز ابتدا يكي از پيشمرگان بنام    نشينيدر جريان عقب  و از تيررس نيروهاي رژيم خارج شوند.  كنند

ها يداالله ضعيفي عضو تعدادي ديگر از پيشمرگان زخمي شدند. در ميان زخمي  ادامه  در   و  مدني جانباخت
از كادرهاي برجسته ناحيه سنندج بشدت زخمي شد. يدي ضعيفي  يكميته  از   نيز  ناحيه و يكي  بعد 

  ساعاتي بدليل شدت جراحات وارده جانباخت. 
 مهناز مدني و  عضو كميته ناحيه سنندج يداالله ضعيفي :بنامهاي لهكومه دو نفر از پيشمرگان جانباختن

  با كمي تامل و دقت و تاكتيكي حساب شده براحتي قابل اجتناب بود.
و همچنين اتخاذ سياستي براي اجراي تاكتيكي مناسب   ات گردان كاوهاتفاق  تجربيات خودم و  در رابطه با
با تقابل  لجام  در  حكومتتعرضات  نيروهاي  كميتنامه  ، اسلامي  گسيخته  براي  مفصل  مركزي   يه اي 

له قرار در دستور كار فرماندهان كومه  در اين رابطه هيچ اقدام عملي را  لهفرستادم. متاسفانه رهبري كومه
حتي به نامه من هيچ جوابي    گردان آريز سوالي نشد و   يهسنندج و فرماند   يهاز مسئولين ناحي  نداد. 

 له فقط در ماههاي مهر و آبان اين سال هفده نفر از بهترين پيشمرگان كومه  متاسفانه   با اين وصف  ندادند.
با  تقابل  رژيمنيرو   تاكتيك محاصره و سركوب  در  واقع كومه  جانباختند.  اسلامي  هاي  بمثابه يك در  له 

و تقابل با يك رژيم  هار و تا    قرار داشت  آن  هايبرنامه  امي در صدر اولويت حزب سياسي كه فعاليت نظ
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داد، يك رهبري آن را تشكيل مي  روتين  يتفعال  جز لاينفك  به دندان مسلح در مناطق مختلف كردستان
 بود. امري كه خلا آن   لازم  ي ورهاي نظامي آن امري ضرونظامي منسجم، آگاه و توانا در هدايت فعاليت

دي با  جدر تقابل    له بيشترين فعاليتهاي نظامي خود را داشت، و كه كومه   ١3٦٩تا    ١3٥٨در سالهاي  
  شد. حس مي نيروهاي حكومت اسلامي بود

 يا  "مه سوورحه"مرادبيگي حسين   له در تمامي آن سالها هدايت و رهبري نيروي پيشمرگ، كومه براي
اقد  ف  در واقع كار كردند. افرادي كه لهنظامي كومه يهبعنوان فرماند  تودهعثمان روشن  يا  محمد شافعي و

بودند،    با چند هزار پيشمرگ  لهكيلاتي مانند كومهبراي فرماندهي نيروي پيشمرگ در تشتوانايي لازم  
با فعاليت  يك تشكيلات نظامي رابطه  تقابل  خود  هايكه همواره با چالشهاي جدي در  ي ها نيرو  با  در 

ديد  بود، آنهم در فضايي كه عمر ايلخانيزاده همواره خود را در جايگاه ناپلئون مي نظامي حكومت اسلامي
ي  جايي را براي عرض اندام توانايهاي   همواره   خود  بلندپروازانه  پا در هوا و  هايها و سياستو با اتخاذ برنامه

نمي  كه باقي  داشت،  وجود  كومه  گذاشت.اگر  نظامي  كميتهتشكيلات  با  بايد  برنامهيله  براي  ريزي ي 
ي كه در يشد. كميتهردستان رهبري ميك مقاطع مختلف هاي مناسب با اوضاع و احوال حاكم برتاكتيك

هاي آنها، جايگاه هر فرمانده را ضمن بتواند فعاليت فرماندهان را رصد و با ارزيابي از عملكردها و توانايي
هاي معين و حساب شده از دست ها و تاكتيكبا سياستنمايد و    مشخص  او  ايهاي دورهبر اساس فعاليت

جانها  رفتن   از  وبسياري  نمايد  مناسبات  از  جلوگيري  كه  فرماندهاني  روابط شخصي  انتخاب   مبناي   و 
  باشد، جلوگيري نمايد.  انتخاب آنها

هاي با ريزي وجود داشتند كه اگر برنامه  له فرماندهاني توانا با قابليتهاي بالادر تشكيلات نظامي كومه
وجود داشت قطعا    برنامه در آموزش سيستماتيك و انتقال تجربيات فرماندهان بخشهاي مختلف بيكديگر

له ما شاهد كيفيتي ديگر از كار فرماندهان نظامي و تعداد بسيار كمتري از جانباختگان و معلولين در كومه
  كنم. بوديم. براي روشن شدن اين اداعاي خود، من فقط به چند نمونه اكتفا مي

يك درگيري به چه   يهجنگي و در ميان  يه تيراندازان در يك منطق بر كسي پوشيده نيست كه نقش تك
  باشد.  و حتي در مواردي تعين كنندهتواند تاثير مثبت اندازه مي

زيادي   تعداد  ،هاي پيشمرگت، با سازمان دادن تك تيرانداز در درون واحدله تصميم گرففرماندهي كومه
براي    اسلحه  با  هر كدام يك دوربين بسيار دقيق داشت    حهسلااين    د.بفرست  مختلف  نواحيقناسه  كه 

فقط با دوربين هم شماره   هحاسلشماره سري مشترك هم محور شده بود و هر    با  سيستم دقيق ليزر
  بود.  هر دوربين ديگر داراي خطايي بسيار بالا در زدن هدف   با تيراندازي خودش كارايي داشت و

سلاحها و دوربينهاي مربوطه كه جدا از هم و   تودهعثمان روشن  له،كار بلد كومه  يهفرماند  كراماتاز  
سري سلاح مربوطه قرار داشت، براي تداركات مركزي   ي هحفاظتي مربوط با شمار  يههر كدام در جعب

فقط نوشته بودند به هر ناحيه چه تعداد از اين   ايله در شهر سليمانيه فرستاده شده بود و در نامهكومه
احمد ترجان مسئول تداركات كومه  هيچ   اساسا   له كه سلاحها و به همان تعداد دوربين فرستاده شود. 

سري سلاح و    يهسلاحها نداشت، بدون توجه به شمار  اي در شناخت از اينگونهسررشته   فعاليت نظامي و 
  كرده بود.  ايبه هر ناحيه هاو دوربين دوربين مربوطه اقدام به فرستادن تعداد معيني از سلاحها
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واحدها شروع به بازبيني و يكي از    ه فرماند  ماجد   سنندج رسيد، من به همراه  يهوقتي سلاحها به ناحي
ها و سلاحها داراي امتحان يكي از آنها بوديم كه با كمال تعجب متوجه شديم كه هيچ يك از دوربين

نامه  يهشمار بلافاصله  من  نيستند.  مشترك  مشسري  و  فرستادم  تداركات  مسئول  براي  عدم  اي  كل 
ها را با سلاحها براي وي توضيح دادم. اين اقدام در جهت اين بود كه اگر ساير سلاحها  همخواني دوربين

در   و  كل را بفهمدتر از آن بود كه مشاطلاعارسال نشده، مشكل حل شود. متاسفانه مسئول تداركات بي
مربوطه قرار داد و    و كانال  جواب نامه براي من توضيح داده بود كه چگونه بايد دوربين را بر روي شيار

 به وي داده شود.   هاره نبود تا اين وظيفاينك  ر نبود و اصلا وي قفل كرد. در واقع مسئول تداركات مقص
د و متاسفانه آن سلاحهاي پرقدرت،  ده شدن تاشان به نواحي مختلف فرسنامربوط  هايسلاحها با دوربين

سلاحهاي تبديلناكار  به  من  شدند.  آمد  نابخردانه  اقدام  اين  با  رابطه  برانامه  در  مفصل  عثمان   ياي 
توده نوشتم و به اين شيوه از كار غيركارشناسانه اعتراض كردم و براي جلوگيري از چنين اشتباهاتي  روشن 

  داده نشد.  من يك سري راهكار دادم، كه متاسفانه هيچ جوابي به نامه

 بازديد كردند و با    ديواندره  _پيشمرگان گردان شوان اقدام به كنترل جاده سنندج    ١3٦3  آذريازدهم  در  
اتومبيل تك  به  ميتك  عبور  كه  اتومبيل كردند هايي  سرنشينان  با  گفتگو  به ، ضمن  اقدام  همزمان  ها، 

با    يهحكومت اسلامي نمودند. در ميانشناسايي و بازداشت مزدوران و همكاران   كنترل جاده درگيري 
پيشمرگان با در   . بعد از اين درگيريشدته  كش  با نام باقري  شهر ديوانده  بخشدارو    روع شدمزدوران ش

.  كردندنشيني  عقب  " ها߬ره"  بالا  رههالا  اختيار داشتن نه نفر از افراد وابسته به رژيم اسلامي به روستاي
هاي فرماندار با سمت ١يكي از عناصر كليدي رژيم بنام احمد بوجاري  در ميان اسرا ،كه مهم بوده اما آنچ

بسيار مهم  براي رژيم    كه وياينبا توجه به    سردشت، نماينده امام و مسئول اطلاعات سردشت قرار داشت.
  قه اعزام وبود، فرماندهان رژيم بلافاصله به تكاپو افتادند و تعداد زيادي از واحدهاي مختلف را به منط

  ند تا اين مهره كليدي را از پيشمرگان پس بگيرند. كرد تلاش
نيروهاي   توانست با وجود تعداد بسيار بالاي  ،اما توانايي بالا و رهبري فرمانده و ساير مسئولين گردان

  نند. يعقب نش  بدون تلفات   محاصره   يهرا ناكام بگذارد و از ميان  و توان بالاي لجستيكي، اقدامات آنها   رژيم
از   افق انقلاب  اي راديويي در برنامهاين عمليات كه    درج چگونگي   به  ه با درك دقيق اتفاقات، در رابط

  پردازم.پخش شد، مي "لهراديو كومه "راديو صداي انقلاب 

نيروهاي هم همراه خود داشتيم. در اين نبرد   نفر اسير  ٩گشتيم و  مياز نبرد جاده ديواندره سنندج بر   "
و بخشدار شهر ديواندره هم بهلاكت رسيده بود. دشمن  جمهوري اسلامي به سختي شكست خورده بودند

 
رفت با توجه به اهميت وي، رژيم براي  له در كردستان عراق منتقل شد و انتظار ميزندان مركزي كومه  احمد بوجاري به  -  ١

رهبري كمترين    يهله كه در زندان رژيم بودند معاوضه شود. اما متاسفانه كميتآزادي وي تلاش كند و در مقابل كساني از كومه
له نداد و در مقابل به تقاضاي جلال طالباني كه مناسباتي خاص با رژيم ايران داشت  هميتي به جان افراد وابسته به كومها

 به ايران تحويل شد.   نامبرده و سپس  سپرد جواب مثبت داد و او به جلال طالباني 



 روند افول جنبش

    ١٥3 

خواستيم در نبردي ديگر درگير شويم و به جنگي فرسايشي و طولاني  نمي اكنون در تعقيب ما بود، اما ما
  .آن بود تن دهيم كه دشمن خواستار

خودرو    ٨٠يم  كه توسط مردم اطلاع يافت دره بالا رسيده بوديمهالهدهم آذر ماه تازه به روستاي  شب  
فاصله روستاهاي اطراف نيز تحرك و نقل و انتقالات    كانيان متمركز شده است دردشمن در روستاي هزار

دره بالا هنگامي كه آذر، در روستاي هاله  ١١صبح روز    ٧:3٠ساعت  نيز زير نظر داشتيم. اما   دشمن را
  . شد كردند، صداي يك رگبار از طرف غرب روستا شنيدهبانان عوض خود را با ديده رفقاي كمين جاي

  و  نزديك شده بودند كه سر ليضي كه منطقه را فرا گرفته بود مزدوران دشمن آنقدر به ماغ در ميان مه 
 اي رفتشان را تشخيص دهيم، چاره توانستيم مسير حركت و آمد و شنيديم و حتي ميصدايشان را مي

املا نزديك شوند تا كاملا به صبر كرديم تا مزدوران ك ما بخوبي مستقر شديم و  .جز نبردي ديگر نبود
  .ميدان نبرد را ببينند اي انتقال داديم تا بتوانند از آنجانبرد قبلي عمدا به نقطهاسراي  .  بيافتند  ره ماصمحا

 4٠به محاصره افتاده بود، در عرض تنها   نفري دشمن را كه  ٢٦با يك يورش سريع و قاطع يك واحد  
نفرشان را به اسارت گرفتيم، اما دو نفرشان   ١٩شدند و   مار كرديم. پنج تن از آنان كشته  و  دقيقه تار

  .برهانند توانستند خودشان را از مهلكه
داري از تن نبرد را كه خود زده نشدند و تاكتيك اصلي اينجود اين پيروزي رفقاي پيشمرگ ذوق با و

  .مبارزاتي مردم بود، از ياد نبرند دادن به جنگ طولاني و فرساينده و ادامه دادن به امور
نتيجه نبرد بودند با مشاهده صف اسيران جديد از نگراني در  دره، كه از آغاز نگرانمردم زحمتكش هاله

توضيجات سياسي ما را و غذا براي اسرا بسيج شدند. اسراي جديد وقتي كه   آمدند و به منظور تامين جا
هرگونه  م را ديدند خيلي زود صميمي شدند. اكثر آنان آمادهدرها و دلسوزيهاي رفقا و ممهرباني شنيدند و

اطلاعات ضروري راجع به  همكاري هم شده بودند و در مدت كوتاهي رمزها و كانالهاي بي سيم و هرچه
  .دادند دشمن كه نزدشان بود را بيدريغ در اختيار رفقا قرار

بايست نيروهايمان آمدن، اما ما ميدره ميود. از چهار طرف نيز به سوي هالهنيروي دشمن بسيار زياد ب
ود به مساله دشواري ب  .طبق نقشه خودمان نبود را حفظ كنيم و نگذاريم درگير نبردي ديگر شويم كه

اين درگيري مس از  پيچيدهئلخصوص پس  پل و دستهتر شه  رفقاي فرمانده  بود.  ها و واحدها جمع ده 
اختيار ما يشدند تا مشورتي بكنيم. ب در  براي   ربود، سربازان اسي  سيم و رمزهاي دشمن  آمادگي كامل 

 پس از مشورتهاي سريع و كوتاهي به اين نتيجه رسيديم كه با استفاده از رمز و با كمك  د. همكاري داشتن

كه به  اي هستيممار شده  و   وانمود كنيم كه خودمان همان واحد تار   و   كلكي به دشمن بزنيم   ،اسيران
كه از نام رمز احمد   هم شكسته دشمن  دره اعزام شده بودند. تصميم گرفتيم خود را به جاي واحد درهاله

اند و خلاصه تلاش روستا عقب نشسته  كرد جا بزنيم و بگوئيم كه پيشمرگان به طرف فلاناستفاده مي ٥
  .كنيم تا دشمن را از خود دور كنيم

تاخير تماس  دست به كار شديم، اطلاعات و رمزها را به كار گرفتيم تا قبل از اينكه دشمن بخاطر  فورا
نيروهاي جمهوري اسلامي   ظنين شود، خودمان با آنها تماس بگيريم. نخستين گزارش را به فرمانده كل

هم شكستيم و    درگير شديم و آنان را در لهو گفتيم كه ما با پيشمرگان كومه  در منطقه مخابره كرديم
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در   .ايممشغول پيشروي هستيم و خودمان تلفاتي نداده بخشي از ارتفاعات روستا را در تصرف داريم و
  .ايم و كاملا منطقه در اختيار داريمتمام ارتفاعات را گرفته دومين گزارش هم گفتيم كه

فرماندهي كل شاد از فتوحات نيروهايش خبر را به واحدهاي توانستيم بشنويم كه  مي از پشت بي سيم
 .خمپاره گرفت خبر مانده بود چرا كه ما را زيرهاي دشمن بياهكرد، اما ظاهرا يكي از پايگمنتقل مي مجاور

ا قطع كنند، به اين ترتيب باران ر  خمپاره سيم خواستيم كه با عصبانيت از آنان بخواهدفورا از رفيق پاي بي
گرفته بود پس از ساعتي واحد ديگري از مزدوران رژيم   هم  باران هم قطع شد، ظاهرا نقشه ما   خمپاره

داريم    " כپسهردهبه"سپيستور فرماندهي كل از روستاي بردهد روي خط بيسيم آمد و گفت ما به 
  است؟  به طرف شما مي آييم اوضاع چه طور

ندهي  گرفتيم. پيامي به فرما بيايند فورا تصميم مناسبيداديم كه به سمت ما  البته نمي بايست مجال مي
مار شده و درست نيست كه   و   دره تارهاله  سپي داديم كه پيشمرگان ازكل و به واحد مستقر در برده

بهتر متمركز كنيم.  اين روستا  در  را  زي نيروهايمان  برخيزيم  آنان  تعقيب  به  دليل خستگي  است  به  را 
  .اندهپذيرتر شد ضربه 

دهها كيلومتري در جريان   فرماندهي كل كه از شهر سنندج و از باشگاه افسران سابق يعني از فاصله
سپي  فريب خورد و به واحد روستاي برده كرد يكبار ديگرفرماندهي مينبرد قرار داشت و نيروهايش را  

چند لحظه از بمانند و منتظر دستور باشند و پس از   بود دستور داد كه همانجا  3كه اسم رمزش احمد  
گفتيم كه در  ي بايست روستاي نسبتا دوري را ميم  ؟. به كجاست انقلاب رو مسير حركت ضد  ، ما پرسيد

 خودمان فاصله داشته باشد. از اين رو جناب فرمانده كل را حواله روستاي  نشينيبعين حال با راه عق
است و حتما بايد به تعقيبشان پرداخت   ضد انقلاب خيلي خسته  تكرار كرديم كهكرديم.    "ز֪که"  زلكه

خواست مي  گرفت و  با ما تماس  ٧كاملا نابود شود. اندكي بعد يك واحد ديگر از مزدوران با نام رمز احمد   تا
كند. يك   به طرف روستاي زلكه روانه پيش ما بيايد خيلي زود فرمانده كل را راضي كرديم كه آنان را هم

  . ر ما بوددره محل استقراواحد ديگر هم عازم هاله
شدند. حالا نوبت   قرار گرفتند عازم زلكه  ٧آنها هم وقتي در جريان صحبتهاي فرمانده كل با احمد   

 ي به ما بپيوندند، به جناب فرمانده خواستندكه آنها هم ناسلامتي هم مي  ٢واحد ديگري بود به نام احمد  
  .كرديمهوا دفع الوقت ميشدن  كرديم و تا تاريكرا پراكنده  ، آنها  كل پيشنهاد كرديم

در نزديكي خودمان پيدا شد، اين  3نام رمز احمد  ناگهان سر و كله يك واحد خسته و كوفته دشمن با
شوند  ينم چه شده و چرا به ما نزديك ميسيمي برقرار كرديم بببي  يدايش شد؟ فورا تماسديگر از كجا پ 

لابهبيسيم واحد  آن  ميچي  كل  فرمانده  از  از كنان  بسياري  و  هستند  خسته  بسيار  چون  كه  خواست 
دهد به  توانند خود را به زلكه برسانند اجازهاند و نميپهلو شدهبه سردرد و پادرد و سينه  افرادشان مبتلا

   !دره نزد ما بيايند تا نفسي تازه كنندهاله
   !نفس تازه كنند پس اينطور! كه مي خواهند

ندهي تكليفي تعيين كند اينكه جناب فرما روانه زلكه شوند. ما قبل ازنخير! بايد گردنشان بشكند تا  
گفتيم حالا چه وقت استراحت و نفس تازه كردن  سيمي مشتركشان رفتيم و با عصبانيتروي خط بي
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خواهند پيش  ايم تازه آقايان ميايم و به طرف زلكه راندهكرده انقلاب را خسته و كوفته  است؟ حالا ما ضد
  ما بگذارند و استراحت بفرمايند؟ دامان ما بيايند و سر

كنند روي زمين پلاس  را اجرا نمي  افراد دستورات  "كه لابه كردهم عجز و    باز  3فرمانده واحد احمد  
  " .خورندشده اند و از جايشان جم نمي
  !زلكه بروندداد زد كه بايد به   هم به دادمان رسيد و احمقانه روي سرشان  اما جناب فرمانده كل اين بار

  .يك نفس راحت ديگر كشيديم
 و 3، احمد ٧، احمد ٩، احمد٢و نيم بعد از ظهر بود تا آنوقت توانسته بوديم احمد  3به  ساعت نزديك

زيادي غنائم در  اسير هر دو جنگ و مقدار  ٢٨از خود دور كنيم و سر بدوانيم و خود نيز با      را  ١احمد  
  .تاريك شدن هوا بمانيم دره بالا بنشينيم و اين فيلم مسخره را تماشا كنيم و منتظرهاله

توانسته بودند فرار   ٥شكستن واحد احمد   نفر مزدوري كه در جريان  ٢در اين هنگام باخبر شديم كه  
ن در روستاي افراسياب را از اول تا آخر براي نيروهاي دشم اند و ماجراند خود را به افراسياب رساندهكن

هرچه را كه تا آنوقت رشته بوديم پنبه شود! اما خوشبختانه فرماندهان دشمن  ممكن بوداند.  بازگو كرده
هشيار بشود از  افراسياب به جاي اينكه يتر بودند. فرماندهتر و مغرورآنچه ما فكر مي كرديم ابله حتي از

  م: ست؟! ماهم با حاضر جوابي داد زدي ما مي پرسيد جريان چي
كنند و  خواهند يقه خودشان را خلاصها؟! فورا بازداشتشان كنيد! بايد محاكمه شوند! ميعرضهآن بي

اطمينان خاطر خواست با فرمانده   فرارشان را بپوشانند! اما فرمانده افراسياب خيالش راحت نشد. براي  جرم
فرستيم دنبالش مشغول گفتيم همين الان مي.!  صحبت كند  ٥ما يعني به خيال خودش با فرمانده احمد  

فرمانده    كوتاه براي مشورت و اقدام لازم بدست آورديم. سركشي به سنگرهاست! به اين ترتيب يك فرصت
كه از همان ابتدا حاضر نبود به نقشه ما   ١پور حسين مردان  بود به نام   شقيپاسدار كله  ٥واحد احمد  

  داديم اما جناب پاسدار قانع نشد. او صحبت كرديم و توضيحاتي  كمك كند با وجود اين با

 
وجه حاضر نبود در برنامه فريب فرماندهان رژيم  پور در مقطع دستگيري مكتبي و متعهد به رژيم و به هيچحسين مردان  -  ١

له و تاثيرات تبليغ و ترويج  له بود و در اين مدت ضمن آشنايي با كومهنقشي ايفا نمايد. وي حدود يك سال در زندان كومه
له  پيشمرگان بر وي، با ماهيت جمهوري اسلامي آشنا شد و مواضع وي در رابطه با حكومت اسلامي بكلي تغيير كرد. كومه

شهرك   در  آريز  گردان  همراه  من  سپردند.  نبوي  محمد  به  را  او  منظور  بدين  كند،  آزاد  را  او  كه  گرفت   كناروي تصميم 
روم تا ترتيب فرستادنت  مي  ،گفت  به او   گذاشت و  آشنايي  ي او را به كناروي آورد و در خانه  مه نبوي حه  كه   بودم  " نارویکه"

پور را  را به ايران بدهم. محمد نبوي رفت و حدود نيم ساعت بعد چند نفر مسلح با لباس كردي بدرون خانه ريختند و مردان
پور را به وي مه نبوي را پيدا كردم و خبر بردن مردانآن صحنه بشدت شوكه شدم و بسرعت حه  ديدن  با خود بردند. من از 

تازه از دست من كاري ساخته نيست و او در اختيار دولت عراق است.   ،دادم. با هم به آن منزل رفتيم و وي با كمي تامل گفت
من به او اعتراض كردم كه پس چرا او را به گردان آريز نسپردي؟. در واقع با توجه به مناسبات خاصي كه محمد نبوي با مراكز  

رهبري، اين اتفاق ناگوار    يهاي براي كميتدر نامهشد بسادگي گذشت. بنابراين من امنيتي دولت عراق داشت، از موضوع نمي
رهبري هيچگونه جوابي به نامه من نداد و موضوع    يهرا توضيح و مفصل به موضوع پرداختم. متاسفانه كميت  و غيرقابل قبول

 له نداشته باشد. محمد نبوي نيز كماكان در پست خود باقي ماند. را مسكوت گذاشت شايد براي اينكه بازتابي در درون كومه

 



  سيار  مهحه 

١٥٦ 
 

نظرش رسيد. پاسدار اهل مشهد بود رفيق ما هم مدتي در مشهد زندگي كرده   يكي از رفقا فكر بكري به
فارسي به  و  ب بود  مسلط  مشهد  جايلهجه  به  كه  كرد  آماده  را  خود  ريسك   او  ود.  بيايد،  خط  پشت 

اطلاعاتي اوليه در  لاخره تنها راه بود. رفيق صالح با چند سوال كوتاه از ديگر اسيران ااي بود اما به جسوران
رز صحبت بيشتر لهجه و ط بدست آورد و با صحبت كردن با خود وي سعي كرد هرچه  پورمردانباره  

  كرديم. بايست وقت را تلف ميكردنش را تقليد كند. نمي
با فرمانده رفيق را پشت خط گذاشتيم كه  افراسياب گفتگو كند. فرمانده مي  يصالح   خواستواحد 

  مطمئن شود از رفيق صالح پرسيد: پورمردانزرنگي كند و از هويت 
  ي؟ مشهد! ي اهل كجا

  كوچكت چيه؟ حسين! اسم 
  از برادران مشهدي كسي ديگر آنجا هست؟  

دانست اما چند تن از اسيران كه در نزديكي بي سيم بودند و مكالمه  نمي رفيق صالح پاسخ اين سوال را
 فورا به كمك آمدند و گفتند بگو خالد اينجاست و عزيز فرار كرده! كاك صالح فوري اين را مي شنيدند

سربازان اسير به  هم  جواب را به فرمانده دشمن داد ناگهان فرمانده پرسيد ديشب شام چي خورديم؟ باز
نبوده است، اينجا ديگر رفيق  زند واحد ما ديشب در افراسيابند كه كلك ميكمك آمدند و توضيح داد

  صالح دور برداشت: 
به سرمان بوديم؟ چه شامي چه مي يعني چه جناب سروان؟ چرا سر  گذاريد؟ كجا ما ديشب با هم 

  چيزي؟ 
يسيمش  جناب سروان آسوده شد، فرمانده كل هم كه اين مكالمات را از طريق ب اين بار خاطر مبارك

:  است اما از سروان واحد مستقر در افراسياب پرسيد  پورمردانطمئن شده بود كه طرف مقابل م شنيدمي
  كني؟ اعتماد مي پورمردانبه 

  : اب سروان هم گفتجن
  است! خيلي مومن و متعهد پورمردان بله البته 

  : فرمانده كل پرسيد 
  گويند؟ اند؟ چه مينفر كي ٢پس آن 

داد، خاطرش جمع شده بود كه آن   آبداريك جاش است يك فحش   نفر  و وقتي فهميد يكي از آن دو 
  !دهد جاش خواسته فريبشان

شد.  داشت تاريك ميهوا  به اين ترتيب يك بار ديگر كلاه گشادي تا بناگوش سرشان گذاشتيم كم كم 
  .ل با ما بودماك گذشت پيروزيي دو ساعت ديگر به همين منوال مياگر كار تا يك

مسافت و البته ترس از پيشمرگان كه  از قرار معلوم به دليل سختي راه و گل و شل و همچنين دوري
زلكه منصرف شده بودند. فرمانده كل از ما خواست به  به خيال آنها ممكن بود در زلكه باشند از رفتن به

بپيونديم! هر قدر هم كه اصرار كرديم كه بگذار همينجا بمانيم تا ماموريت  افراسياب برويم و به واحد آنها
به   هم شكستن  در را  انقلاب  نكرد. چارهضد  برسانيم قبول  اماسرانجام  بپذيريم  اينكه  نيافتيم جز   اي 
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و به خيال اينكه ما   غروب بود كه فرمانده واحد افراسياب روي خط امد  ٦ساعت نزديك    .همانجا مانديم
ايد؟ گفتيم يك تيم  دره باقي گذاشتههاله ي دريدر راه هستيم و داريم به افراسياب مي رويم پرسيد: نيرو

  .فرستمكرد و گفت من هم يك تيم مي ايم كافيست! اما او برايمان دلسوزيگذاشته
ترتيب داديم! كم كم هوا داشت تاريك مي شد. ما خود را  كمينما هم براي پذيرايي از تيم ايشان يك 

نظر گرفته بوديم و   نشيني دره براي عقبرا انتقال بدهيم و از مسيري ك آماده كرديم كه اسيران و غنائم
و   بودند را از آن دور كرده بوديم از محاصره بيرون برويم. رفقا به تدارك انتقال پرداخته هاي دشمنواحد

بسيار خوشحال بودند و   آماده كرده بودند. اهالي روستا همه از ماجرا  تراكتور به كمك مردم يك كاروان  
  .گرفتندمي عقل و هوش فرماندهان دشمن را به سخره

نيفتاد ما هم از رفقا خواستيم كمين  متاسفانه تيم اعزامي از افراسياب راه را گم كرده بود و به كمين ما
  .را رها كنند و به ما بپيوندند

 را صدا ميزد. اما ما كه سوار ساعت بعد سروان فرمانده افراسياب روي خط آمده و مرتب ما  حدود يك

  .سيم را باز نكرديميها بوديم بتراكتور
خواست با شليك  جناب سروان را داديم. جناب سروان از ما مي در يك توقف كوتاه ميان راه، جواب

ايم. ما هم گفتيم گلوله رسام دم دست نداريم كمي  آنها نزديك شدهچقدر به   گلوله رسام معلوم كنيم كه
   .به اين ترتيب يك ساعت ديگر هم طفره رفتيم. صبر كنيد
كه باز جناب سروان روي خط آمد اين بار از لحنش پيدا بود كه   و چهل و پنج دقيقه شب بود  ٩ساعت  

دره رسيده بود و از همه چيز لاخره به هالهااش ب آورده، تيم اعزامي راه گم كرده لاخره از ماجرا سر دراب
ته سرش رف خواست به روي خود بياورد كه تا آنوقت چه كلاهيشده بود. اما فرمانده افراسياب نمي مطلع

رسام نداريد يك  كشيد، پس چرا هيچ پيدايتان نيست؟! اگر فشنگاست. مثل يك گرگ زخمي زوزه مي
  ! هاي ما رسيده باشيد الي كنيد حالا كه بايد به نزديكيخشاب خ

پيامي به اين مضمون  گفتيم،  حالو نه ممكن، از اين رو به رفيق صديگر پنهان كردن ماجرا نه لازم بود 
  !جناب فرماندهي كل مخابره كنيد ها و نيزدهو همه فرمان ١٠تا  ١ها از احمد به همه واحد

بار تكرار   3  فرماندهان و فرماندهي كل! تمام اين عبارت را و  ١٠تا    ١ها از احمد  پيام به همه واحد"
  " .كردند دشمن به گوش بودند و بدون كمترين صدايي پيام را دريافت مي هايكرديم، تمام بي سيم

ايران  ١١از ساعت   پيشمرگان سازمان كردستان حزب كمونيست  به فرمان  تاكنون شما  امروز  صبح 
عت است سا ١١نفرشان نزد ما اسير هستند، اينك    ١٩تان نابود و    ٥ايد. واحد احمد  له) عمل كرده (كومه

آمده بودند، اينجا و آنجا    سركوب ره وصاحنيروهايتان را كه گويا براي م  " مكنيكه ما شما را فرماندهي مي
  !ايمايم و سرگردان كردهكاشته

كه كه   اسيراني  مدتي  در  و  برده  سر  به  كامل  آسودگي  در  هستند  ما  مينزد  ما  ماهيت  پيش  مانند 
انقلابي   شناسانيم و با حقانيت حزب كمونيست ايران و جنبش ضدانقلابي جمهوري اسلامي را به آنها مي

زندگي خود بازخواهند گشت  كنيم و آنها پس از اين آموزش و آگاهگري به خانه وكردستان آشنايشان مي
پيوندند و به مبارزه عليه ستم و سرمايه ب  تا زندگي شرافتمندانه در پيش بگيرند، شايد هم به صفوف ما
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برابر ما مقاومت نكنيد، به ما بپيونديد تا به زندگي    فرزندان زحمتكشان، در داران سربازان و درجه.  برخيزند
  .سرفراز رهنمون شويد د واآز

  .سوسياليزم زنده باد له.كومه  زنده باد ،زنده باد حزب كمونيست ايران
   ،سرمايه جمهوري اسلامي مرگ بر رژيم ستم و

پيام را شنيده بود با درماندگي و غيظ  مزدوران پيام را اول تا به آخر شنيدند. فرمانده كل نيز كه همه
  " !.خاك بر سرتان! فرماندهان جمهوري اسلاميد: كشي و غضب خطاب به فرماندهان زوزه

  "  "له راديو كومه   " پخش شده از راديو صداي انقلاب   برنامه افق انقلاب   برگرفته  از  "

  براي نمونه: پردازم كه من خود در آن نقش داشتم.مي به مواردي ديگر از عملياتهاي متفاوت
ناحي فرماندهي  رژيم در    هاز  نيروهاي  پايگاه  رابطه با تصرف  روستاي سنندج، ماموريت گرفتم كه در 

آوري اطلاعات و شناسايي نمايم. بدين منظور عازم منطقه شدم و  اقدام به جمع  "پלرانسه"سپيران  
گرفتم كه تا آنمقطع چنين   براي تصرف پايگاه  ، تصميم به نوعي از طراحيپايگاه  دقيق  بعد از شناسايي

بود. من تصميم گرفتم كه حمله به پايگاه را بجاي شب كه روش هميشكي ما بود، در ن  معمول  ايشيوه 
آنرا نداشت،  روز روشن انتظار  عمليات را تكميل كردم و    طراحي  انجام دهم.   و در شرايطي كه دشمن 

هايي  سنندج در ميان گذاشتم و بعد از بحث  يه يناح  ي پيشمرگانهويلي فرماندگه  خود را با حبيب   يهايد
ز پايگاههاي بزرگ منطقه كه در اين رابطه انجام داديم، موافقت او را هم كسب كردم. پايگاه سپيران يكي ا

حمل يك  طي  دقيقه  ده  ظرف حدود  روشن  روز  در  كه  به   يهبود  تلفاتي  بدون  پرقدرت  و  غافلگيرانه 
بعد از تصرف پايگاه سپيران، من اين شيوه عمل را دنبال كردم و در ادامه با    . به نتيجه رسيد  پيشمرگان

  ديگري مانند:  تصرف پايگاههاي  دقيق، شناسايي و طراحي
  .يدبه نتيجه رس در روز روشن چيربن و گل، سپيتپهتوراغ  تمرخان،سور، كانيماموله، بلچه
تصرف آن بدليل شرايط  هتپه يكي از پايگاههاي بزرگ منطقه و باصطلاع پايگاه مادر بود. كپايگاه توراغ

در   ،امكانات نظامي با تعداد زيادي پرسنل كارآزموده  گذاري شده مشرف بر پايگاه،، تپه مينجغرافيايي
  را نيز عملي  در روز  امكان تصرف آن  سنندج،  يهبيشتر فرماندهان ناحي  امري تقريبا غيرممكن بود.   شب
روستا مخفي بودم، هيچ   درون  دانستند. من كه خود براي شناسايي و طراحي آن حدود يك هفته درنمي

ويلي را نيز گرفتم. تصرف پايگاه حدود نيم ساعت طول كشيد  حبيب گه   شكي نداشتم و بالاخره موافقت
و با كشته و زخمي شدن تعدادي از نيروهاي درون پايگاه و دستگيري بقيه آنها به نتيجه رسيد و ما فقط 

  يك زخمي سطحي داشتيم.

قرار   گي خاص خود، در چند كيلومتري و در تيررس پايگاه مركزي جانورهتمرخان با ويژهپايگاه كاني
قدرت بر امكان آتشباري سريع و پرسقز مستقر بود،  _  كه بر روي محور مريوان  پايگاه جانوره    داشت. از

 اما حمل   وجود داشت. تصرف پايگاه بيش از يك ربع ساعت طول نكشيد  رفبعد از تص  تمرخانكاني  پايگاه
آتشباري بر پايگاه   فريب دشمن، امكانات و تخليه اسرا احتياج به چند ساعت وقت داشت كه بايد با اقدام

يم. بعد تصرف پايگاه من بلافاصله بدرون پايگاه رفتم. فرمانده و معاون پايگاه كشته انداختميرا به تعويق  
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كنترل   چي را راضي به همكاري كردم و بيسيم  لهبلافاص  به يكي از پناهگاها   اسرا  انتقالشده بودند. بعد  
  چي در اختيار گرفتم و پيام دادم: مكمك بيسي بيسيم را به

 به سقوط پايگاه مشكوك   هستيم. فرمانده پايگاه جانوره  له حمله كرده و ما در حال دفاع از پايگاهكومه
  چي گفتم فورا بگويد: اما من به بيسيمتهديد كرد.  صدف كه نام رمز پايگاه بود به آتشباريد و ما را ش

له پايگاه را  كنيم و كومهما در حال مقاومت هستيم و اگر آتشباري را شروع كنيد، ما پايگاه را ترك مي
ها مداوم ادامه داشت و فرمانده جانوره چندين بار تهديد كرد كه صدف را گيرد. جر و بحثدر اختيار مي

از قبيل حاد بودن   هاي مختلفگرفت و من با بهانهكوبد و مداوم سراغ فرمانده و يا معاون پايگاه را ميمي
درگيري، مي  شرايط  تاخير  به  را  او  زدن   انداختم.خواستهاي  بار  در  روستا  مردم  وجود كمك جدي  با 

اي از امكانات درون پايگاه حدود سه تخليه بخش عمده  ،چهارپايان  ات درون پايگاه بر تعداد زيادي ازامكان
جمع   گاه مهمات را در وسط پاي  ، باقيمانده مل تمامي مهماتيد و بدليل نبودن امكان حساعت طول كش

منفجر كرديم. با انفجار شديد در درون پايگاه، به فرمانده پايگاه جانوره پايگاه    دنز  كرديم و ضمن آتش
  !. وصدفديگر بكوب  پيام دادم، حالا 

كرد   رشد  بعد چنان  پايگاه در سال  از تصرف  روشن اين شيوه  روز  در  ناحيه سنندج  پيشمرگان  كه 
رود  چم شار و ژاوه  يهتوانستند همزمان چندين پايگاه و مقر را در مركز فرماندهي نيروهاي رژيم در منطق

با ارزش در همان ناحيه سنندج باقي ماند   يهاين تجربمتاسفانه  واقع در روستاي توريور را تصرف كنند. 
  اي براي انتقال آن به واحدهاي ساير نواحي انجام نگرفت. و اراده

 يه له در مواردي بسيار تصميم به عمليات در مناطقي كه نيروهاي رژيم بيشترين درجفرماندهان كومه
پيشمرگان شد.   از  از كار منجر به جانباختن تعداد بسيار زيادي  اين شيوه  آمادگي را داشتند، نمودند. 

  .....   ، كا نعمت مريوان وسنندج ، تينالديواندره آباد پايگاههاي ابراهيم نافرجام   هايي مانند: تصرفنمونه 
در نقاطي كه نيروهاي با كمترين خسارت به پيشمرگان،  عمليات نظامي را    كه امكانپذير بوددر صورتي

  . براي نمونه: اجرا كرد ،بردندبسر مي تعرضيگونه انتظار هيچ و بدون رژيم در آسودگي خاطر
پائيز   منطق  همراهمن    ١3٦3در  در  كاوه  وهوه  يهگردان   "ورهتهرهقه  و  توووههه"توره  قره  تو 

و تيكاب در منطقه   شهرهاي ديواندره، بيجارفعاليت بوديم. با حضور ما در منطقه نيروهاي رژيم از    مشغول
داشتند  فعال   تحميلو تلاش  با  تركدرگير  تا  به  را مجبور  ما  متعدد،  نمايند.  كردن  يهاي  من   منطقه 

به حداقل   را خنثي  ، اقدامات آنها نيروهاي رژيم  يه اي به پشت جبهگرفتم تا با ضدحملهتصميم   و يا 
  . ي را در درون شهر بيجار انجام دهد عمليات  ، گردان كاوه در اين رابطه تصميم گرفتم  م. برسان ممكن
  .دهدتشكيل مي  سني  را كرد    نآ  اكثريت روستاهاي اطراف  اهالي   شهر بيجار كرد و شيعه مذهب و  اهالي 

ترين از فقير  قرار دارد و مردم ساكن در آن  هردر حاشيه شنشين  سني  كرد و   يهتنها محلحلويي    يهمحل
رخلاف  از به قدرت رسيدن حكومت اسلامي، اهالي شهر بيجار ب  . بعدرنددر انزوا قرار دا   و  اقشار جامعه

با رژيم  اهالي روستاهاي اطراف از جوانان شهر   برقرار كردند،   همكاري و همگرايي زيادي  تعداد زيادي 
پيشمرگان   در تقابل با جنبش كردستان فعالانه شركت جستند و   رژيم شدند و  سركوبگر  جذب نيروهاي

  نداشتند. را شهر وستاهاي حومهو ر امكان هيچگونه فعالتي در داخل شهر بيجار
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بيجار با آخرين روستايي كه ما در آن حضور داشتيم  شهر  لازم بود براي شناسايي بدرون شهر بروم.  
اتومبيل با شخصي كه يك  باري داشت صحبت كردم كه    تويوتاي  حدود چهل كيلومتر فاصله داشت. 

قبول كردكه با تاريك شدن  بروم تا كاري را انجام دهم. او بيجار  شهر خواهم با چند پيشمرگ بدرونمي
شهر از اتومبيل پياده    يه حوم  يي ازفاصله  بيجار ببرد. ما در  یه بيجار به حوم  _   هوا ما را از محور تيكاب

راننده گذاشتم و همراه سه پيشمرگ ديگر بدرون شهر رفتم و مقر   شديم. دو پيشمرگ را براي حفاظت
 را آماده كردم و به نزد پيشمرگان ي  طرح   ناسايي ورا شآن  اطراف  و محلات  همحوط  ،مركزي سپاه پاسداران

  م. باز كشت گردان
از   نفر  هفتاد  كردن  توجيه  ضمن  و  گذاشتم  ميان  در  گردان  مسئولين  با  را  خود  طرح  بعد  شب  دو 

از  ١٢اجراي عمليات شديم.    يهآماد  كتوراتر  ١٢آماده كردن    و  پيشمرگان مردان روستا و منطقه   نفر 
  ها پرسيدم: ند. از يكي از رانندههمراه شو با ما انداوطلبانه حاضر شدند تا با راندن تراكتورهايش

رويم؟ او جواب داد، بزن بريم كه تا آخرش تو كه داوطلبانه حاضريد با ما همراه شويد، ميدانيد به كجا مي
 هر ش  بطرف  مسير چهل كيلومتريبا چراغ خاموش و با فاصله در آنشب مهتابي    تراكتورها  هستم. ستون

شهر   ها و تراكتورها باقي ماندند. پياده بطرفواحدي براي حفاظت از راننده   . در نزديگي شهرپيمود  را
نشيني مستقر و از درون حلوايي نيز واحدي را براي حفاظت از مسير عقب  يهحاشيه محل  رفتيم و در

 محلات   كردند به سايرد مسلح زن و مرد را نظاره ميها فرده  زده محله كهاز ميان مردم بهت  محله حلوايي
ترين واحد عمليات در نزديك  و  پخش شديم  مقر سپاه پاسداران  اطرافسپس در محلات    شهر نفوذ كرديم.

مقر  نقطة ممكن با شروع عمليات  به  با  سپاه پاسداران  مقر  ، مستقر شد.  آر پي جي و ساير   را   موشك 
  فرو ريخت.  جا نتيم. تعدادي از سنگرها و استحكامات آهاي سبك و نيمه سنگين زير آتش شديد گرفسلاح
ها بدرون محلات و ديدن پيشمرگان زن و مرد كه شعار با نگاه كردن از پنجره  كه  زدهمردم بهت  براي
كومه  دادند،مي پيشمرگان  كه  نبود  تصور  نيز قابل  رژيم  نيروهاي  باشند.  كرده  نفوذ  بيجار  شهر  به  له 

رژيم كه   اندركاراندست  العملي را از دست دادند.زده در مراكز خود باقي ماندند و امكان هر عكسوحشت 
خيابانها    هاي نظامي و دولتي را درتند، اتومبيلدانسمي  كردستانشهرهاي امن    يه ر زمرشهر بيجار را د

  هاي نظامي واتومبيل با عمليات و آتشباري بر نيروهاي رژيم، تمامي همزمانو محلات پارك كرده بودند.  
در تمام مدتي كه در شهر بوديم و ساعتها بدرازا كشيد، نيروهاي   ديم. را نيز منفجر و به آتش كشي   دولتي

از عمليات و حضور فعال در شهر بدون هيچ ت نداشتند از سوراخهاي خود بيرون بيآيند. بعد  أرژيم جر
در حالي    نشيني كرديم و با بحركت در آوردن ستون تراكتورها به ميان مردم منطقهآسيبي  از شهر عقب

  گرفتند باز كشتيم. تك پيشمرگان را در آغوش ميكه تك به 
ت نكردند هيچ تحركي در منطقه  رأ از آن به بعد در تمامي مدتي كه در منطقه بوديم، نيروهاي رژيم ج

گذاري اقدامات مانند كمين  ديواندره و تيكاب، با   بيجار و   هايداشته باشند و بيشتر در شرايط دفاعي از شهر
  در اطراف و وروديهاي شهر بسر بردند. 

 ،له در نواحي مختلففرماندهان كومه  طراحي و فرماندهي عملياتهاي   ها با يادآوري اين چند نمونه از صد
مطرح   ي كه هيچ وقتي هاهاي تعداد بالايي از فرماندهان رسيد. تواناييتوان به درك درستي از تواناييمي
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  ، هاي مختلفو در فعاليت دوره  ، تجربيات آن به ساير فرماندهان و بدنه تشكيلاتها منتقل نكرديدنشد
 را   روابط  از همديگر تفكيك نكرديد و در مواردي بسيار رهبري  سره و ناسره   ،لهمختلف كومه  فرماندهان 
در جايگاه    رهبري  ترين افرادناكارآمد  له،وپاشي كومهترجيح داد و در اين روند بود كه تا مقطع فر  بر ضوابط

     له بودند.كومه پيشمرگان فرماندة نظامي 

آميز انتقال تجارب موفقيت  هاي آن قرار داشت،هاي نظامي در صدر برنامهفعاليت  حزبي كهدر    در واقع
توانست آن باشد. امري كه مي  اساسي  اركانهاي   آموزش تشكيلات نظامي بايد يكي از ارتقا و    فرماندهان، 

له اما متاسفانه در كومه  بهترين فرزندان كردستان را حفظ كند.در مواردي بسيار جان تعداد بسيار زياد از  
نداشت و تنها آموزش   پيشمرگان  تشكيلات وجود  و  اي درآموزش و ارتقا توان نظامي فرماندهانارادههيچ  

داشت. از آن به بعد   له وجودآموزش مقدماتي بود كه در زمان پيوستن افراد به كومه يهيك دور نظامي، 
بسزايي    تعين كننده و  توانست در ارتقا و كسب مهارتهاي علمي و فني نقش آموزش و انتقال تجارب كه مي 

و   نداشت  جايي  باشد،  ميداشته  فردي  هر  مي  ختآموآنچه  بكار  توانايي  گرفت،و  و  استعداد  و    ا هبه 
    .اشتد گيبست شخصي در كسب تجارب  او هايتلاش
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ای ششم حزب دمکرات، زمينه مصوبة کنگرة
  !دمکرات حزب له وجنگ سراسری کومه بر آغاز

 ترين اشكال موجود و جنگ عليه مردم كردستان را هر روز با خشن  ايران،  در حالي كه رژيم اسلامي 
كردستان حاكم  مردم  بر  سربازان. پاسداران. مزدوران محلي و سلاحهاي مرگبار بكارگيري هزاران نفر از

با تعرضات   زب دمكرات بجاي اتحاد براي تقابل له و حداد،  مناسبات تشكيلاتهاي كومهو كسترش مي
  شد. تر ميرژيم اسلامي، هر روز سردتر و فضاي اختلافات كسترده

  :اساس اين بر اي به تصويب رسيد،مكرات مصوبه در كنگره ششم حزب د
حزب دمكرات    ،حزب دمكرات تحميل كندله در هر جاي كردستان جنگي را به  ديگر كومهاگر يكبار    "

له را مورد تعرض جنگ را به سراسر كردستان گسترش خواهد داد و در تمامي مناطق كردستان كومه
  ".قرار خواهد داد

  مكرات براي تصويب اين مصوبه اين بود كه: توجيه حزب د
و بازدارندگي    دمكرات متوقفهاي اين تشكيلات را عليه حزب  سازيبحران   توانله، ميبا ترساندن كومه

  له را تضمين كرد. كومه
ششم حزب دمكرات به تندي واكنش نشان داد و در راديو و نشريات   يهبه اين مصوبة كنگر  لهكومه

انداخت. براه  مصوبه  اين  عليه  را  وسيعي  راكومه  تبليغات  مصوبه  اين  پيش  ،له  و   شرط حكومت تقاضا 
حزب   كرد: رژيم اسلامي اعلام نمودهله عنوان مياسلامي براي مذاكره با حزب دمكرات قلمداد كرد. كومه

  له اعلام كند تا مذاكره شروع شود.سراسري را به كومهدمكرات ابتدا بايد جنگ 
  مهم اين بود كه:  اينك موضوع بحث ما نيست.  ،اي درست بودبه چه درجه   كدام از اين احزاب  بحث هر

  . و هيچ نوع بازدارندگي به بار نياورد  اي معكوس داشتحزب دقيقا نتيجه  يه وبتاثيرات اين مص
  ميان  اقدامات بيشتري را در رابطه با افشاي حزب دمكرات شروع كرد و دربلكه    !ا نترسيدنه تنه  لهومهك

له در گر چه كومه  كرد.   را  تقويت  احتمال شروع يك جنگ سراسري   ،فكري  هايتشكيلات نيز زمينه 
تحليل خود مبني  ١3٦٠در بهار  دوم    كنگرة در   انقلابي حزب دمكرات،ضد  ي و يماهيت بورژوا  ،بر  در 
  ي تحت عنوان:يهابحث
  له و رشد آن در تقابل با حزب دمكرات، گونه موجوديت كومه چ 

آماده كرده    له راي كومهتشكيلاتها  يهدر بدن  تقابل با هر نوع تعرض حزب دمكرات را  هاي فكريزمينه 
  : ه بوددركله عنوان  دوم كومه يهود در كنكرهاي خعبداالله مهتدي در بخشي از بحث بود و

بينانه است. هيچ پيشمرگ ما بايد براستي اين احساس را داشته باشد و اين احساس، احساسي واقع"
راهي نيست مگر اينكه در تمامي سطوح تشكيلات ما بطور سيستماتيك تبليغ عليه حزب انجام دهيم.  

  ".نه تنها تبليغ عليه حزب بلكه تبليغ براي آمادگي در تقابل با حزب

ي و ايجاد جو  مجدد   سازي فضا    موضوعي شد در جهتدموكرات    ششم حزب  ي هكنگر  يهمصوببنابراين  
را   گي كامل يك جنگ بر عليه حزب دمكراتله بلحاظ ذهني و رواني آمادهتا هر پيشمرگ كومه مساعد

 براي جنگي تمام عيار عليه طرف مقابل  را  خود  هاي فكري. بدين ترتيب هر دو طرف زمينهصاحب شود
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 ١3٦3له و حزب دمكرات آماده و در ششم بهمن  هاي جنگ سراسري كومه سان زمينهبدين  . آماده كردند
و به   ويرانگر و مخرب آنرا نگارش كردمروند    ن در كتاب رقابت كور تك به تككه م  جنگيكليد خورد.  

جانباختن بيش از هشتصد نفر از بهترين فرزندان كردستان، زخمي شدن تعداد بيشتري از پيشمرگان،  
  سردي از ادامه مبارزه و تسليم شدن هزاران نفر از پيشمرگان به حكومت جنايتكار اسلامي شد.  و دل

كومه تشكيلاتهاي  بر  هژموني فضاي سياسي حاكم  با  رابطه  زاويدر  از  مناسبات    يه له  و  دموكراسي 
هاي بسيار هاي زيادي در تشكيلات انجام گرفت و نوشتهبحث  رهبري با بدنه تشكيلات در سطوح مختلف

  نوشته شده.
  مه سيارحه 

  ١4٠4آبان 


